۳ 


e اه مه و و همم مه مج هم ما‎ fe 


شطح در عرقان و شطح‌های بایزید ......... ی 


مسأله ای EL ٤‏ این کر ار مها و 
عیور به سوي ناممکن از روی پل زبان 


۳ ۳۳ اس ی‎ 9۰: ۰9 9 9 ۴ ۰۳ GFT EOF 
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ساعتار کتات الور ی تا E ss...‏ 
درباره معراح بایزید SE‏ ی ی us‏ ۱۳ 
بعضی تکرارها r‏ ب ‏ "ا ۳ ۴4 
دربارة نسخه کتابخانه ظاهر به...... . Es ay‏ 
استاد که در یار بایز ید ooo a‏ 
حدو د سال تألیف کتاب الثور E. as‏ 
چند نکته دربارة بايزید بسطامی E‏ و سه سم 2۶ 
خحطوط اصلی زندگینامه بایز بل ی a.‏ 
روایتی از مقامات بایزید بسطافی بر ی ۷۴ 
هویت تار یخی مولف و نام ا UE als es‏ 
نقطه آميزش خاندان بایزیدا و خرقای  TS a.‏ 


ا ا 
بایزید و حکمت اشراق  ,‏ تت .. . ٩۷‏ 


من کتاب النور (دفتر روشتایی) .- E‏ .۰ ۳۲۱-۳ 


پیوست ۱: روایتی دیگر از معراج باپز بد PO.‏ 


چند بادآوری . ... ۳۶۷ 
ا 

چند پاداوری دیگر . مت و . r.‏ 
فهر ست اعلام دفتر زو شنایی .... .... A u‏ 
فهر ست اعلام پیوست آ  .‏ .. ۱ ۴۰۱ 


در چاپ دوم 


پیش از آن که چاپ اول این کتاب به چاپخانه سپرده شود کتاب دیگری از 
صاحب این پادداشت دربار؛ بایز ید بسطامی و ابو الخس: سر فانی ر 
ابو سعید ابو الخیر و خواجه انصاری و پیر جام با عنو ان «پیرا حراسان» 
جاپ شده و آمادة نشر بود و قرار بود که زودتر از پن کتاب انتشار پابد. اما 
به دلایلی کار نشر آن کتاب چندان به درازا کشید که چاپ اول این کتاب 
منتشر و نایاب شد. وقتی که خواستند کتاب حاضر را تجدید چاپ کنند. 
چنین به نظرم امد که بحش بایز بد «پیر ان عم اسان ارت تا هر متن آن 
کتاب. حجم کمتری داشت - ضمیمه این کتاب کنم و هر بخش دیگر از 
#پیران خراسانه را نیز با غنوانی جداگانه و در کتابی مستقل انتشار دهم. 
دوستان هم این روش رابیشتر پسندیدند و چنل شد که می‌بینید. يعلى 
بخشی با: بز یا تاب «پیران عراسان ١‏ ضمیمة این جات از دفر روشنایی شد و 
بخشهای دیگر ایران خرآسان: هم هر قدام به صورت شایی مفرد با 


عناو بنی مستفا به زودی نشر خو اهد شد بدین گونه 


۱۳ دفتر روشنایی 


۱) دفتر روشابی. از میراث عرفانی بایزید بسطامی؛ !| 

۲ توشب بر دریا از میراث عر فانی ابوالحسن خرفانی؛ 

۳ چشیدی طعم وفت. از میراٹ عر فانی ابوسعید ابوالخیر! 

۴) دز هرگ و ا از میراث عر فانی حو اجه انصساری؛ 

۵) درویش ستهنده: از میراث عرفانی پیر جام 

انچه در چاپ جدید بر کتاب حاضر افز وده شده عبارت است از: 

الف) بخشی از مقامات کهن و نو یافته بایز ید بسطامی که با روایات 
تدکرة الاولیا+ و دير مت ها متفاوت است. 

ب) دو مقاله جدید دربارة بایزید: یکی درباره کتابی در معامات او و 
دیگری مباحلی پیرامون هویّت تار یخی او. 

جا صمسمه‌ای به عو ان زتعلیقات ۱ در باره بعضصی مسائل مطر ج شده در 
مقامات گهن بایرید. 

از آنجا که دو مقالء حدید رابرای مقاصدی دیگر و مخاطبانی دیگر و 
در فواصلی دور از هم نوشته‌ام. اگر یکی دو نکته به انحتصار تکرار شده 
باشد عذرش نزد کرام الناس مقبون و اهد بود. 

در اینجا باید از همکار فاضل اقای دکتر یداه جلالی پندری از 
دانشگاه یز د که سالها قبل بخش پیوست دوم این جاپ را از نسخه عکسی 
آن پاکنویس کرده بود. سپاسگزاری کنم. 


یادداشت مترجم 


این کتات محصول جنبی ' کتاب دیکر ی انیت که ان کتات جود حصو 
جنبی یک کار دیگر است. حقیفت امر ابی است که در تصحيح تدکرة 
الاو یاء عطار, که سالیان دراز وقټ مرا گرفته است. همواره کوشیده‌ام 
منابع اصلی عطار را جستجو کنم تا اطمینان حاصل شود که صورت 
درست هر عبارت کدام است و در مبان حدود بیست نسخه گهنی از تدکرة 

در نخس بایز ید بسطامی تد کر او شا مهم ین منبم عطار. بی گمال: 
کتاب الور نهلگی بوده است یعنی متن عربی همین کتابی که اینک شما 
ترحمه آن رابا عنوان دفر روشنايی در اختیار دارید. وفتی به مقابله بخس 


بایز بل ند کر ه و کباب الور پر داتتم هو جرد شدم که استاد عبدالرحمن بدو 
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ناشر دانشمند کتات. به دلا یلی چند از عهد؛ تصحیح متن برنیامده است ر 
کمتر بخشی از بخشهای کان ایر چاپ ایشان از خطاهای عجیب و 
غلط خوانی‌های مصحح بر کنار هانده است. تاحار شلام که به تصحيح 
مجدد کناب الور بر دازم و با استفاده از نسخه کتابخانه طاهر یه دمسق - 
که نسخه‌ای است بسیار درست و کهن تر از نسخه‌های اساس کار استاد 
و مها یه که دستر س أن استاد : بز رک نبوده است - کتاب رااز نو 
تصحیح انتفادی کنم و این کار سرانجام به‌سامان رسید. متن عربی کتاب 
الور با نصحیح جدید به پاری دای تعالی امسال در بسیروت انتشار 
خواهد یافت. وفتی سرگرم تصحیح متن عربی کتات الثور بودم متوجه 
شدم که جای ترجمة این کناب ذزاژبان فارسی؛ یعنی زبان خود بایزید. 
حالی است. یک شب ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب از خواب بر حاستم 
و تصمیم گرفتم تا ترجمة این کتاب را تمام نکنم به هیچ کاری نپر دازم و 
جنین شد. در اندکزمانی ابن تر جمه سامان یافت و همین آست که کون 
در برابر ا 
مواردی که این ترجمه با جاب استاد ندوی تفارت‌هایی دارد 

حاصل تغیراتی است که در تصحیح مد د متن پش امده است. در 
باره و برای اطلاغ بیشتر به مقدمة ما بر متن عربی كتاب الور بايد مراجعه 


چگ د. 


مر 
از اقا دک عسعود جعم ی. از دانت‌هاه بر بست * تهران که یک 


بار ترجمة مرا با متن عربی مقابله کر د و نکات مهمّی را یاداور شد. مثل 


بادداشت هترچم ۵ ۱۵ 


شمشه سپاس‌گزارم. شمحنین ا ھکار دا نت اف تن دفتم محمدعلی 
آذرشب. استاد گروه ادبیات عرب دانشکده ادببات دانشگاه تهران - که 
نسخة کتابخانۀ ظاهر یه را برای مترجم آوردند -باید سپاسگزاری کنم. 
والحمدة او لا و آخرا 

تن 


تهر اب ابان TAT‏ 


شکار سیمرخ 


وین قطر را دارای دربا کردم را 
در بی‌زمان و بی‌سکان و بی من 

همرا» عشق اوء سفرها کردم 

چون گم شدم از خویش, در بی خویشی: 
گم کرده‌های خویش پیدا کردم 

بر شهیر شطاحی و شیدایی 

تا اف رفم. سل عنقا خر دم 

صید و شکاری این چنین را.صد شکره 
گاهی نهان گاه اشکارا کردم 


از پا بزیدم این سخن الهام است 
کر سره او دیده پینا کر دم. 


ام 


مشل مره 


عرفان, نگاو هنری به الاهیّات 
«عرفان» چیزی نیست مگر «نگاهِ هنری و جمال‌شناسانه تسست 
به الا هبات و دین.» ازین چشم‌انداز: هیچ دین و مذهبی و جود 
ندارد که در آن نوعی «عرفان» وجود نداشته باشد. حتی اگر 
کسانی باشند که به هر دلیلی, یک دیس و مدهب جدید را 
(اختراع» کنند و عده‌ای هم. به‌طور مفروض. بدان مدهب و دين 
«ایمان» بیاورند. پس از مذتی خود به خود به دو گروه تقسیم 
ای وبا 

۱ انها که این دین و مذهب را با نگاهی جمال‌شناسانه و 
هنری (یا به قول قدما: ذوقی) می‌نگرند. انان عارفان آن دین و 
مدهب خواهند بود. 

۲ آنها که چنین نگاه هنری و جمال‌شناسانه‌ای نسبت به آن 
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دين ندارند. جنین کسانی بیرون از دایره عر فان ان دی و مهب 
قرار خواهند داشت. 

ار کسی این سخنان ساده و بد یهی را به‌درستی در یافته باشد 
به‌روشنی درمی‌یابد که براین اساس هیچ دیین و مدهبی در 
تاریخ ظهور نکرده مگر اينکه بعضی از پیروان آن در شمار 
عارفان ان مدهب قرار داشته‌اند. به تعبیری دیگی هیچ دين و 
مذهبی وحود ندارد که در ان نوعی غر فان وحود نداسته باسد, 

تسه دیگری که از این «اصل 7 می توان گرفت این است که 
ااعر فان دارای طیف‌های بی‌شمار اة ز یرا انگاه‌های هر ی 
و جمال شناسانه بسیار است. بنابراین. مفهوم اعرفان» یک امر 
ثابت و مستمر نیست. بلکه با نحولات تاریخی و فرهنگی 
جوامع. پیوسته در تحوّل است. همان‌گونه که تجربه‌های هنری 
و خحاقیّت‌های ذرقی جامعه دارای پست و بلند تاریخی است. 
عر فان موجود در آن فرهنگ نیز می‌تواند تعالی و انحطاط داشته 
باشد. هرکس با فرهنگ اپران دور اسلامی مختصری اشنایی 
داشته باشد این نکته را به‌ضرورت احساس می‌کند که عرفان 
اسلامی در ایران. در طول چهارده قرن. یا دفیق‌تر بگوییم: در 
طول دوازده قرن, از اغاز تا اکنون. در سیر حویش دارای پست 
و بلندهای بسیار است. 


۱٩ 8 مقدبه‎ 


دستاورد مهم دیگری که این نظریه می‌تواند به ما ارانه د هل 
ابن است که «عارف بودن» امری است نسبی و به قول قدما ذات 
مراتب تشکیک. یعنی همان‌گونه که روشنی و تاریکی دارای 
درحانی است. عرفان نیز دارای درجات است. از باب تمئیل: 
روشتی داحل یک اطای وفتی برده را کشیده‌ابم و جراعی هم 
روشن نیست. با روشنی همان اطاق وفتی که چراغی روشن 
شود متفاوت خواهد بود و با درجۀ نوری که آن جراغ دارد 
می‌نواند کم و زیاد شود. بر همین فیاس تا وفتی که از اطای 
بیرون اییم و به روشنی افتاب برسیم. افتاب سحرگاه يا افتاب 
نیم روز افتاب زیر ابر یا افتاب یک روز بی‌ابر تابستانی در 
یم‌روز . اینها همه مصادیق روشنی است ولی یکسان نیست. 
همان‌گونه که هنرها. در طول تاریخ اوح و حضیض دارند 
عر فان و تنجربه عرفانی نیز می‌تواند اوج و حضیض داشته باشد. 

غرض از یاداوری این بدیهیّات این بود که بگویم عرفان. 
مثل هر نگاه جمال‌شتناسانه و هنربی. دارای دو وجه با ساخت 
است: از یک سو اعارفی؛ که با تجربه‌های هنری و حلاف 
شود دين و مذهب را می‌نگرد و آن دين و مذهب راو جه هنری 
و ذوفی ۸ -عرفان )می بخشد و از ون سیگ کاب ؟ که در پر تو 


حلاقیّت و نگاه هنری او به ان دین می‌نگرند و عرفان حاصل از 
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نگاه او را تج به می کنند؛ اینان نیز به گونه‌ای دیگر عارفان آن 
مذهب‌اند. در حد سیر و سلوک در تجربه‌های ذوقی او. 

در این چشم‌انداز هم بایز ید بسطامی عارف اسه وات 
کسی که تجربه دینی اسلامی را رجه هنری و ذوقی می‌بخند. و 
هم کسانی که در پرتو تجر به ذوفی و هنری او می‌توانند اسلام را 
از نگاهی ذوقی و هنری بنگرند. اینان نیز به گونه‌ای دیگر 
عارفان اسلام به شمار خواهند آمد. از باب تمثیل می توان گفت 
هم کسی که یک ملودی موسیقایی ببرجسته می‌افربند دارای 
تجربة هنری است و هم تمام کسانی که از آن ملودی لذت هنری 
می‌برند. هم کسی که یک تابلو نقاشی بدیم می‌آفریند دارای 
تجربه هنری است و هم تمام کسانی که با ادراک هنری ان تابلو 
نقاشی را می‌نگرند دارای تجربة هنری‌اند. وقتی حافظ غزلی 
سروده است به افرینش یک تجربۀ هنری و ذوقی و ادبی دست 
زده است و تمام کسانی هم که در طول تاریخ از غزلل او لذت 
هتری و دوفی برده‌اند. دارای نوعی تجربه هنری و ذوفی به 
شمار می‌روند. پس همان‌گونه که مصادیق تجربۀ هنری و 
جمال‌شناسانه بسیار است. مصادیق تجربة عرفانی نیز بی‌شمار 
خر اشد بود. 


هر تجربه دینی در اغاز خود تجربه‌ای ذوفی و هنری است. 


مقدمه ل ۲۱۲ 


ولی در طول زمان دست‌مالی و مبتدل می‌شود. کليشه می‌شود و 
تکراری مي‌شود. نگاه عارف این سجربه مستذل و دست‌مالی 
شده و تکراری را «نو» می‌کند و به صورتی درمی‌آورد که ما 
تحت تأثیر آن قرار می‌گيريم و فراموش می‌کنيم که این همان 
تجربه پیشین و تکراری است. نقش هنر در تاریخ همواره همین 
بوده است که جهان کهنه را در نظر ما نو کند و زندگی روزمره و 
E‏ را یا چشم‌اندازی دیگر در برابر ما قرار دهد که آن کهنگی 
و ابتذال را فراموش کنیم. نگاه عرفانی به دین نیز همین ویژگی 
را دارد که نمی‌گذارد ما با صورت تکراری و کلیشه‌شده دین - 
که نقشی است آتوماتیکی و فاقدٍ حضور قلب -روبرو شویم. 
اینهمه حرف‌های بدیهی را برای آن گفتم که خوانندگان این 
یادداشت. گر نمی‌دانند بدانند که «عرفان نگاء هنری به الاهیّات و 
دین» است و این «نگاه هتری؟ امری است که با تحولات 
تاریخی و فرهنگی جامعه دگرگونی می‌پذیرد و همان‌گونه که 
تجر به جمال‌شناسانه و هنری امری است شخصی. تجربه 
اقا کین ی است سخصی و غير قاب انتقال به دیگری. اگر 
هزار نفر (در یک زمان) در برابر یک تابلو نقاشی یا یک ملودی 
موسیقی قرار گیرند. تأترا آنهاء به‌ظاهر. مشابه و یگانه 
مي‌نماید اما در عمق. هرکسی التذاذ و تأر ويره خود را دارد که 
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غیرقابل انتقال به دیگری است. به عنوان اصل دوم این نظر یه 
ناچارم که مطلب را بدین‌گونه حلاصه و بازگو کنم که 

۱ تجربه عرفانی. مثل هر تجربه ذوقی و جمال‌شناسانه و 
هنریی, آمری است شخصی. 

۲ تجربة عرفانی. مثل هر تجربه ذوفی و هنریی. غیرقابل 
نتقال به دیگری است. 

۳ تجربه عرفانی» مثل هر تجربه جمال‌شناسانه‌اي. غیرقایل 
تکرار است. 

به زبان بسیار ساده می‌توان این مسأله را به یاری این تمثیل 
بیان کرد که وقتی ما در یک اتوبوس از مشهد به تهران حرکت 
می‌کنیم» به‌ظاهر. همه مسافر یک اتوبوسیم اما وقتی به درون 
افراد رسیدفی شود هرکس ازین سفر فصدی دارد که با ان 
دیگری مشترک نیست: یکی می‌خواهد در دانشگاه ثبت نام کند 
دیگری مقصدش خرید لباس است و آن دیگری دیدار خواهر 
یا برادرش و... ما نیز وقتی در برابر یک تابلو نقاشی قرار 
می‌گیر یم هرکس عوالم درونی خود را دارد که با عوالم درونی 
شخصی که در کنار او ایستاده به کی متفاوت است. بتابراین. 
تجربه هنر بی که از آن تابلو دارد با تجربۀ هتری فردی که در کنار 
و ایستاده و او هم بدان تابلو می‌نگرد. به کلی متفاوت است. 
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حتی اگر هر دو تن با یکدیگر به توافق برسند که این تابلو 
ابی‌نظبر ا است يا «زیبا؛ است با... این توافق توافقی است در 
حل الفاظ. در عمق تجربه هنری آنان توافقی حقیقی امکان‌پذیر 
لیست؛ زیرا دو تن که در تمام حالات روانی یکسان باشند هرگز 
در تاریخ فابل تصوّر نیست. می توان برادران یا خواهرانی را 
یافت که به صورت. جندان به هم شباهت دارید که حتی پدر و 
مادر هم آنها را از یکدیگر نمی‌توانند تمیز دهند و با دشواری 
روبرو می‌شوند. اما دو تن که جهان درونی آنها یکسان باشد. در 
تاریخ تحقق نیافته است. بنابراین, تجربذ هنری غیرقابل انتقال 
ره دبگری است و به همین دلیل غیر قابل تکرار است. لذتی که 
شما از دیدن یک تابلو: امروز. می‌برید با یت دیدار شما 
درفردا: ممکن است شباهت‌هایی شم داسته باشد اما دققا یک 
تجربه نیست؛ زیرا در فاصله امروز تا فردا هزاران لحظه شاد و 
غمگین در درون شما روی خواهد داد که یک‌یی انها بر موع 
ریق عای فا تا اس رو یا عازن 

همه اين حرف‌های بد یھی برای 1 بود که خوانندگان اسن 
بادداشت تو جه کنند که تمام ویژگی‌هایی که در نتجربه هنری» 
و حود دارد. عینا در «تجربة عرفانی! هم و جود دار د و از آنجاکه 
در #هنر؛ ما با عناصری از قبیل «نحخیل ا و ارمز » و اجندمعنایی ! 
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و... روبرویيم در «عرفان» نیز با همین مسائل رویرو خواهيم 
تِ عرفان نکم عارفی از قلمرو اسخیل! و #ارمزا و بیان 
چندمعنایی» او بیرون نخواهد بود. در یک کلام «زبان»- در 
معنای زبانشناسانه و سوسوری' آن - نقش اصلی را در 
حلاقیّت عارف دارد. «حاله و «قال» عارف دو روی یک سکه 
است و اگر ب باشند که مذعی شوند «حال» عالی در «قال؛ 
ازل قابل تحقّق است يا شیّادند با سفیه و ما را با هیچ کدام از 
دو گروه سر مجادله و ببحث نیست. 

بایزید بسطامی یکی از مظاهر تجلي حال عالی» در «قال 
درخحشان و ممتاز» است و این کتاب فاا از ظهورات این 
حال و قال به شمار می‌رود. 


شطح در عرفان و شطح‌های بایزید 

شطح کلمه‌ای است که تعر یف علمی آن محال است. « گزاره‌ای» 
است «هنری و عاطفی.» این گونه گزاره‌های هنری و عاطفی 
ظطاهر ی غامض و بیجیده دارند و معتای ان برای بعضی قابل 
قبول است و برای بعضی دیگر غیر قابل قبول. همه کسانی که 
در طول تاریخ ستایشگران نا الحن» حلأج و «سبحانی؛ بایزید 


1} Ferdiuand cle Saussure ۱7۹-۰ 
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بوده‌انده کسانی بوده‌اند که این وت 
و تمامی کساني د که به کشتن حلاج و اواره کردن بایزید 
کوشیده‌اند. و در طول تاریخ منکران ایشان بوده‌اند کسانی 
بوده‌اند که این گزاره‌ها أنان را قناع نکرده است. کسی را که این 
گزاره‌ها اقناع نکرده باشد با هیچ دلیل علمی و منطفی‌بی 
نمی‌توان به پذیرفتن انها واداشت و برعکس نیز اگر اقناع شده 
باشد با هیچ دلیل منطفی‌یی نمی توان او را از اعتقاد بدان 
بازداشت.رد و قبول «شطح؛ رد و قبول «علمی و منطقی» نیست. 
رد و قبول «هنری؛» و «اقناعی» است. 

در ساختار شسطح‌های معروف نوعی بیان نقیضی و 
پاراد و کسی نهفه است. اکر به جها معروف ار عرفان 
ایران که همه جا نم E TTT TE‏ 
پر جوشیلده است- بنگریم اتن ودر بیان پارادوکسی و 
تفیضی را می‌توآن. به نوعی, مسأهده کرد: 

) سبحانی ما اعظم شانی (بایزید متوفی ۳۹۱) 

۲) اناالحق (حلاح مقتول در ۲۰۹) 

۳) الصّوفی غیر مخلوق (ابوالحسن خرقانی متوفی 4۲۵) 

4 لیس فی جیْتی سوی الّه! (ابوسعید ابوالیخیر متوفی ١٤غ)‏ 

تناقضی که در جوهر این گزاره‌ها نهفته است, چنان اشکار 
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است که نبازی به توضیح ندارد: قطره‌ای که دعوی افیانوس 
بودن کند. دعوی او یاوه است و گزافه. اما همین گزاره‌های یاوه 
و گزافه را اگر از دید دیگری بنگریم, عین حقیفت خواهد بود. 
کا ج مضوعا بی‌شباری ا ا 
مته به عشخاش گذاری‌های معمول نیست. فقط می توان گفت 
که این چشم‌انداز پا کسی را «اقناع* می‌کند یا نمی‌کند. اگر اقناع 
کرد. این چهار شطح پذیرفتنی‌ست و اگر نکرد ناپذیرفتنی. 
درست به همان گونه که شما از شنیدن یک سمفونی یا لذت 
می‌برید یا نه. اگر لذت نمی‌برید تمام براهین ریاضی و منطقی 
عالم را هم که برای شما اقامه کنند: بر همان حال تسس 
خویش بافی خواهید ماند و کمترین تغییری در شماایجاد 
نمی‌شود. شطح از خانواده هنر است و هنر را با منطق نمی توان 
توضیح داد. البته هر هنری منطق ویژه خویش رادارد که با همه 
منطق‌ها و بر هان‌ها متفاوتِ است. 

E‏ اجه مایت کید از 
ذهن و زندکی مردی به نام بایزید بسطامی بر جوشیده و دهان به 
دهان ان را وف سالها نقل کرده‌اند تا انگاه که یکی از علمای 
بزرگ قرن پنجم به نام سهلگی, ان را تدوین و کتابت کرده 
است. جیزی نز دیک به هزار سال از عمر ابن کتاب می‌گذرد و از 
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وفات بایزید نیز جیزی در حدود هزار و دویست سال. 

همین که مردی زردشتی تبار در گوشة شهر بسیار کوجک 
بسطام. در هزار و دویست سال پیش ازین. در عسرصه 
تجربه‌های الاهیاتی به چنین سخنانی دنه و در طول دوازده 
قرن مایة اعجاب و حیرت بعضی شده است و گروهی را به 
تکفیر و دشنام او واداشته. دلیل اهمیّت این حرف‌ها و دلیبل 
برجستگی جایگاه بایزید در حوزة اندیشه‌های عرفانی است. 

بر حلاف الاج که مطالبات سیاسی اشکاری داسته و سهید 
راه همان مطالبات سیاسی شده است. بایزید هرگز به عرصه 
سیاست و اثتصاد حامعه پای نگذاشته و به همین دلیل. حدو د 
هفتاد سال در كمال احترام ز بسته» بجر مواردی که گروهی ار 
متعصبان و کژاندیشان به ستیز؛ با او کمر بسته و برخاسته‌اند و 
گاه مجبور به نرک بسطام شده است. 

ازهم‌اکتون می توانم در بای و خحوانندگان این شتات جیین 
یش‌بیشی کنم که شفود به خود به و گزوه تقسیم حزاهند ده 
گروهی که مجم عه این گزاره‌ها را بی معنی (20052۳56) خو آاهند 
دانست و حی با آنهاست و مروهی که زرف‌ترین اندیشه‌های 
الا هیانی جهان را در ان خواهند بافت و حق با آنها نیز هست. 


همان‌گونه که در رد و قبول بک فطعه موسیقی حى با هر در 
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سو بحت است. در اینجا نیز حق با هر دو سوی داوری است. 


تا شما در کدام سوی این چشم‌انداز انستتاده باشیك. 


مسأل معنی در این « گزاره»ها 
هیچ هنرشناسی در هنر به جستجوی معنی از نوع معنایی که 
در یک عبارت تاریخی يا جغرافیایی یا فیزیکی یا هسندسی 
مطلو ب است ‏ تخواهد بود. معنی در هنر همان صورتی است 
که شما را مسحور خود می‌کند. اگر در برابر گزاره‌های هنری و 
نیز گزاره‌های این کتاب. تحت تأثیر حس و حال موجود در آن 
قرار گرفتید. عملا معني آن گزاره را دریافته‌اید و اگراین اس به 
هر دلیلی. برای شما حاصل نشد. بیهوده به مغز خود فشار 
آن بیابید. شاید در فرصتی دیگر این دریچه به روی شما کشوده 
شود و شاید هم هرگز کُشوده نشود. 

بسیاری از گزاره‌هاي این کتاب معنی مُحصل دارد یعنی قابل 
معنی چنان به یکدیگر گره خورده‌اند که تجزية آنها از یکدیگر 
مثل تنجزیه کردن ارفص از «رفصنده» است که حتی در عالم 
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و شهودی گم شده و من در غيب محضورم و در شهود موجودا 
(بند ۲۵۷) نه نها بايد تقابل «غیب» و «شهادت» (در سفهوم 
قرانی آن ۷۳/۹) مورد نظر قرار گیرد که مفهوم «حضوره و 
«غیبت» در معنی عرفانی ان هم بايد مد نظر باشد! تا این 
می توان پی برد که «محضور) بودن در «غیب» چه گونه دریسن 
عبارت گنجیده و فرم هنری خود راء با بیانی نقیضی و 
پارادوکسیء یافته ات 


عبور به سوي ناممکن از روی پل زبان 

از انجا که عرفان جز «نگاه هنری و جمال‌شناسانه به الاهیّات و 
دین! چیزی نیست و زبان ابزار هنری عارف است. رفتار 
شگفت‌اور بايزید با زبان. درین کتاب. گاه مایۀ درماندگی 
وا می‌شود و عملا کار به جاهایی می‌کشد که هم در متن 
عربی و هم در ترجمه فارسی ما با ابهامامی روبرو می‌شویم. این 
گونه «عبور از روی دیوار گرامر» کار هنرمندان است و عارفان که 
انان نیز هنرمندانند. بنابراین. خواننده این کاب باید بداند که با 


۱ همان که حاففد می‌کر بد: حضوزری گر همی نحواهی ازو غایت مر حافط.. 
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پیجیده‌ترین تجربه‌های روحی یک عارف سر و کار دارد و 
بايزید در انتغال تجربه رو حی خویش رفتارهایی با زبان کرده 
است که در نظر بعضی افراد می‌تواند نمایش‌گر کامیابی و با 
ناکامی هنری او باشد. وقتی بایزید می‌گوید: 

با او به اوه بی خویش نجوا کردم 
اکر این صف‌ارایی حروف اضافه و ضمیرها نبود نا زیر بود که 
این سخن را در حجمی چندین برابر این حجم بگوید و این 
رسانگی و بلاغت تازه و بدیع را هم نداشته باشد, اما همین 
صف ارایی حروف اضافه و ضماین قاهی. سبب غموض 
ات ارک قد است که خوانندگان ممکن است با نمونه‌های 
متفارت آن. گام روبرو شوند. هرجه هست ازین کار ناگزیر 


بو تت اس او ج اين و ار معراح تا 


زبانِ بایزید و زبان این گزاره‌ها 

ما نمی دانیم که اصل سخن بایزید بقینا به چه زبانی بوده است. 
ولی احتمال این‌که او این سخنان رابه پارسی گفته باشد و 
دیک ان به عربی ترجمه کرده باشند بیشتر است. به‌ویژه که 
مخاطبان او همه ايرانی و فارسی‌زبان بوده‌اند. اما گونه فار سی 
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در کتاب‌های قرن پنجم و ششم تفاوت‌هایی در عرصه نحو و 
واژگان و به‌ویژه حروف اضافه داشته است. آنچه ملم است 
این است که زبان بايزید زبان ناحیة قومس (بسطام) بوده است 
و این زبان ویژگی‌های نحوی و واژزگانی خود را داشته است. 
نمونه‌هایی که از زبان فومس در فرن چهارم و پنجم بافی مانده و 
در گفتار ابوالحسن خرقانی (هم‌ولایتی بایزید متوفی 4۲۵) ثبت 
تاه است ا قاوس رس هنان جر تقاریت‌های آفزگازی 
دارد و با اينکه کاتبان مقامات خرقانی در انها دحل و تصرف 
بسیار کر ده‌اند. هنوز هم ویژئی‌های حاص خود را حفظ کرده 
است. بنابراین. حوانندۂ این کتاب چند نکته را همواره باید پیش 
چشم داشته باشد: 

1( انجه در من عربی الور نفل قزقن تسا ترحمه گفتار 
بايزید است و همین ۳ عربی هم در دست کانبان و 
نسخه‌نویسان تعییرات بی‌شماری به خود دیده و بسیاری از 
ابهامات متن عربی نتيجة نقص روایت کاتبان است. 


۲ از اصل سخن بایزید که به عربی ترجمه مده است. جر 


۱ مر اجه سود رد رتاه سا ا نوات باز مانده‌هايی زبار شدیم فوم ار فص تار مرها رای 8 
۲ تون يات ى دا ار لیت ععلیم |( او ی ساره و [ ۳ ۳ | نیت ۳ TAT‏ 


ر 
صص Noo A‏ 
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یکی دو جمله يا شبه جمله به فارسی چیزی باقی نمانده است. 

۳ دفتر روشنابی صورت تغییر شکل یافته سخن‌های بایزید 
است که از فارسی کهن قومسی به عربی رفته و بعد از تحریفات 
و نقص‌هایی که در نسخه‌ها دیده مي‌شود. به فارسی ترجمه 
شده است. مجدالدین بغدادی (متوفی ۷۰۷ يا )۰۱٩‏ که آحرین 
عبارات بازمانده از دورة حیات بایزید را نبت کرده تصریح دارد 
که او به فارسی سخن می‌گفته است «و لذلك کان ابو بزید پناجی 
ره فی اخر عمره و یقول بالفارسیِة: کاردی و دستی» ای هب لی 
سکیناً فطع به ژناری و هب لی یدا.»۱ 

با همه این تحولات و دگر‌گونیها و حتی افتادگی‌ها ر 
نقص ها دفتر روشنابی برای دوستداران تجربه عرفانی؛ ارزشهای 
و یژه خود را دارد و من به همه خوانندکان این کتاب توصیه 
می‌کنم که ان رااز مفوله ژمانهای دائیل استیل و یا کتاب حسین 
کرد شبستری تلفی نکنند که در دو ساعت می‌توان دویست 
صفح آن را خواند و مذعی شد که خواندم و چیز مهمّی 


داشت 


— س س‎ aa 
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ظطهور پدیده‌اي است به نام عرفان و در سراسر تاریخ عر فان 
ایرانی اگر دوسه چهره نادر و استثنایی ظهور کرده باشند. یکی 
از انها بایزید بسطامی است و این کتاب حرفها و حکایات 
اوست. سرسری از کنار آن نباید گذشت. می‌توان آن را به یک 
سوی نهاد و گفت: «بی‌فایده است.» ولی اهر قرار باشد که 
خوانده شود نوع خواندن ان با خواندن زمانهای دانیل استیل 
ی ان مان ات عم اهت ود 


هویت تاریخی بایزید 
بایزید بسطامی در یک خانوادهة زردشتی بسطام که تازه به اسلام 
Sel Ea‏ 
بسطام زیست و در همین شهر درگ‌ذشت و خاکچای او از 
همان روزگار وفاتش. همواره زیارتگاه اهل حال بوده و 
هم‌اکنون نیز هست. 

سال E‏ بایزید دانسته نیست. اما انجه ور 
«مقامات‌نویسان» او ثبت شده است. این است که وی در سن 
هفتاد و سه سالگی و به سال ۲۳۶ درگذشته است. بنابراین. باید 
متولّد سال ۱۸۱ باشد. اجماع روابات زندگینامه او تقریبا؛ براین 


این کتاب از ابونئيم اصفهانی (بند ۵1۱ و ۵1۲) نقل کرده‌اند که 
سخنی از همسر بایزید نقل کرده است باید با شک و تردید تلقی 
سو د. 

چنان‌که در متن کتاب حاضر خواهید دید از لحظه اشتهار او 
نا نسل‌هاو فرنها بعد از وی بسیاری از افراد خانواده وی به نام 
اطیفور» و کنبه نبايزید» فرزندان خود را نام گذاری کر ده‌اند. به 
همین دلیل «بایزیدهای بسطامی! متعددند و آنکه این همه 
اوازه‌ها ازوست. همان طیفور بن عیسی بن سروشان است که 
در فاصله ۲۳۶-۱۲۱ يا ۲۱ می‌زیسته است. 

زندگينامة بایزید سرشار است از افسانه‌ها. او نیز مانند هر 
بزرگ دنگ ی در هاله‌ای از اقسانه‌ها زبسته است. با اينهمه انجه 
درین کتاب امده است: در کنار افسانه‌ها. بخشی از حقیقت 
تاریخی او را نیز اشکار می‌کند. 

از انجا که خوانندگان این کتاب مجموعة «حفایق» زندگی او 
را همراه با «افسانه‌هاای پیرامون او در این کتاب در احتیار 
دار ند ماأابه هيج روي شفصد ورود به این !افسانه‌ها! و 
«حقیفت‌ها را نداریم. یعنی نمی‌کوشيم که به طبعه‌بندی 
حقیقت و افسانه بپردازيم. از دیدگاه ما که چشم‌انداز ناه 
حمال شناسانه و هتری به الا هبات است ‏ تحقی دز هرز افانه 
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و حفیقت جزء محالات است: زیرا با گزاره‌هایی سر و کار داریم 
که برای یک تن می‌تواند عین «حقیقت» باشد و برای دیگری 
دافسانة: محض و در شرایط دیگری انچه برای کسی حقیقت 
بوده است دوباره تبدیل به افسانه شود. و همان کسی که فلان 
امر را دیروز افسانه می‌دانست. در حالاتی دیگر آن را حقیقت 
محص به حسابت آورد. اینجا قلمرو «انبات» و انفی نیست. 
اینجا قلمرو «اقناع» است و بس. یا شما با این گزاره‌ها اقناع 
شده‌اید یا نه. اگر اقناع شده‌اید «حفیقت؛ است و اگر اقناع 
نشده‌اید «افسانه» است. برحلا قلمرو علم که گزاره‌های آن را 
می‌توان اثبات کرد. گزاره‌های عرفانی قاب نفی و اثبات نیستند. 
تنها می‌توان در پرابر انها اقناع شد يا نشد. «دانستن» در اینجا 
معنایی جز «دانستن" در قسلمرو علم دارد. افر اقناع شدید 
دایسته‌اید و ۳ افناع تشد ید. ندانسته‌اید: هر که این کار ندانست 


جایگه بایزید در عرفان ارنی 
هم به دلیل تقدم زمانی و هم به دلیل جسارت روحی و 
ا ودب در عرصه تجارب روحی مرتبط با الاهیات 
عر فانی. بایز ید در میان عار فان اسلام و ابران جایگاهی دارد که 


۶ 8 دفتر روشنایی 


بی‌کمان در طول ثرون و اعصار متحصر به فرد باقی مانده است. 
همه عارفان عصر او امثال دوالئون مصری و سهل بن عبدالله 
تستری و یحبی بن معاد رازی و احمد بن حضرویه بلخی به 
عظمت مقام او اعتراف داشته‌اند و پس از مرگش همه بزرگان 
امثال جنید و شبلی تا ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر تا 
محمد غرالی و عین‌الفضات و عطار تا شمس نبریزی! و 
جلال‌الدین مولوی. همه و همه از شیفتگان او بوده‌اند. در تمام 
متون عرفانی نام او با احترامی ویژه همواره تکرار شده است. 
با اینکه شطحات او غالبا با عرف ارباب شریعت. به ظاهر. 
تا کار نداشته است. مزارش در طول تاریخ یکی از 
زبارتگاه‌های خداوندان معنی و اصحاب حال بوده است. 
خاقانی شاعر بزرگ تاریخ ادب ماء که در ای ایران 
بزرگ و در شروان می‌زیسته است» شوق زیارت خراسان را در 
بسیاری از شاهکارهاي خود بیان داشته است. در میا حیزهایی 
که عامل شیفتگی او برای سفر به خراسان بوده است. در کنار 
۳ حضرت رضا علیه‌السلام. از زیارت بسطام و خاک جای 
بايزید ياد می‌کند: 


۱ :هی گر بستج که ان کتات میاعات اا بت ده من مي دهد تيح مي حل بد سم مام بو 


کات ؟: بالات شمن تررق ۲۲۳. 
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روضۂ پاک رضا دیدن اگر طغیان است 
شاید از بر ره طغیان شدنم نگذارند 
ور به بسطام شدل نیز ز بی‌سامانی‌ست 


یا گفتم به ری مرا دل اسان براورم 
زانجا سفر به خاک خراسان براورم 
در ره دمی به تربت بسطام پرزنم 


وز طوس و روضه ارزوی جاأن براورم" 


از قدیم بسطام را دروازة شراسان می‌شناشخته‌اند و بایزید و 
عارفان منطقه بسطام را جزء عارفان خراسان به حساب 
می‌اورده‌اند: جنان که جنید گفته است: بایزید در ميان ما چون 
جبرئیل است در ميان ملائکه! و هم او گفت: (نهایت میدان 
جملة روندگان - که به توحید روانند بدایت میدان این 
خر اسانی است ۲۱ 

مطهر بن طاهر مقدسی نوشته است که «خراسان. درازای آن 
از حدود دامغان است تا کرانة رودخانة بلخ و پهنای آن از حد 


۱ دران خافانی , جاپ دفتر سحادی. ۲۵۱ ۲ همان ٩۱۰‏ 


۳ بذک ه او یاب 1 ۳ 1 
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زرنج سا حد گر گان. حتی از نظر اقتصادی نیز 


احلوی دیوابی ناحه و مس داعل نج اسان! بو ۵2 ا 


بایزید و شا گردی امام صادقء 

هم در کاب الور (بند ۷) و هم در تذكرة الاویء (۱۳۳/۱) و هم در 
اثار مورّخان و متکلمانی از قبیل امام فخر رازی و سید بن 
طاووس این نکته مورد اشارت قرار گرفته است که بایزید یک 
چند محضر امام جعفر بن محمد صادی؛ را دریافته و مفتخر به 
سقایی اا شده است. جای دیگری درین باره به تفصیل 
بحث کرده‌ام" و در اینجا نمی‌خواهم به تکرار ان بپردازم. 
به اجمال می توان گفت که اگر سال وفات بایزید دویست و سی 
و چهار باشد ( لور بندغ1) با در نظر گرفتن سال وفات حضرت 
صادی٤‏ که سال ۱٤۸‏ هجر ی است. ا هشتاد و شش سال 
درین میان فاصله است. اگر اخرین سالهای حیات حضرت 
صادی را بایزید در ستین نوجوانی درک کرده باشد. باید عمری 
در حدود صد سال برای او فرض شود و این با اسناد موجود 
حیات بایز بد که عمر او را هفتاد و سه سال نوشته‌اند (همانجا 


۳ وش رل ۳۳۳ ۲ ۲ af‏ ۳ ية یل بت ۱۹ 
ود 


لت 


۳ مر اجعه شود په تعلیفات سرا ار جد 24۱۰۳ ۹5و نیز صفیحانت عدي لتاب سا 
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4 تطبیق نمی‌کند. اما لاف عقل و منطق هم نیست؛ 
عمرهایی ازین دست در اقران بایزید کم نیست. همین مزلفب 
کتاب الور به تصریح تمام زندگینامه‌نویسان او. چنان که یاد 
حواهد شد. حدود نود و شش سال زیسته است. ار سال 
درگذشت بایز بد را به روایات دیگری که آن را نوشته‌اند ارتباط 
دهیم. در آن صورت مسأله ار تباط او با امام صادق منطفی تر و 
طبیعی نر خواهد شد و بعضی از محقفان معاصر همین راه را 
بد پر فته‌اند. 


سهلگی. موب کتابُ الور 
ابرالفضل محمد بن علی سهلگی بسطامی (4۷۷-۳۷۹) از 
مش‌ایخ بسزرگ تسصوف در نیمه دوم رن پنجم است که 
زندگینامه‌نویسان او؛ همه به مقام او در علم و در تصوّف 
تصر یح کر ده‌اند و از تألیفاتی که وی در زمينة معارف صوفیه 
داشته است باد کر ده‌اند همچنین از جمع اصحات او در تصوف. 
مولفانی از نوع عبدالغافر فارسی (۵۲۹-6۵۱) و ابوسعد 
سمعانی (*4*0۲-۵۰) از سهلگی به عنوان «بیر صوفیان» و 


۱ ۳ ۱ “١ ۹ 0 ۲ وب اب‎ ٩ 1 ۰ u, 
1 ك نسب ٿ. | عدالفای کے اسماتیل "ار سمی . حاب محمد گا عم‎ O EY تا .بخ نمض لو ل‎ ۹ ۱ 


۰ اقا دفتر روشنابی 


«یکانه روزکار» نام پرده‌اند و پایگاه او را در علم و در تصوف 
ستوده‌اند. عبدالغافر فارسی قوير سهلگی به نیشابور امد و 
درین شهر به روایت حدیث پرداخت و سپس نیشابور را نرک 
و م 1 

نسبت سهلگی ظاهراً از نام نیای او «سهل» گرفته شده است 
بعنی از نام جد اعلای او. تمام نام و نسب سهلگی این است 
ابوالفضل محمد بن على بن احمد بن حسین بن سهل. " 

سهلگی زنجیرهة گسترده‌ای از مشایخ ۳ در همین کتاب الور نام 
می‌برد که ازیشان روایات مربوط به باپزید را شنیده است. ولی 
به هیچ واقعه‌ای از وقایم زندگی خود درین کتاب. اشارت 
نکرده است. تنها از دیدار خویش باابوسعید ابوالخیر 
(410-۳۵۷) بر سر خحاک بایزید یاد کرده است انجا که می‌گوید 
بوسعید به هنگامی که بر سر گور بایزید با وجاهت حاص خود 
حاصر بود به خاک بایز ید اشاره کرد و گفت: #اين پیر مته است 
که حدای تعالی گام‌های اولیا را تار زمین فرار داده است. این 


۲ باب : ¡ حاب عشیی مار کلورت. 4“ [r‏ مساق ۲ 
۳ الاب ا + و صاحت مجل فصي ۱۰۹۰۱ بام مام اوی ادوه سە تسه مورد 
اس تعادء سا عادو واي استاد د مجر د فرح نت گرد ء است و درو EEE‏ مل دوز تخت حاب 


یل و ار جل دای عار ى 71 ARE‏ السهلک 
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حسودان جه می‌گویند؟» مقصودش این بود که چون است که 
بدین راضی نمی‌شوند؟" 

این دیدار باید قبل از سال ۶۲۵ که سال درگذشت ابو الحسن 
خرفانی است انفای افتاده باشد و سفر بوسعید به بسطام فبل 
ازین تاریخ بوده است. د A‏ بک سفر به 
بسطام نداشته است. بعضی افراد خاندان سهلگی پس ازو در 
ناحیة بسطام می زیسته‌اند. و بعضی ازیشان با خاندان بايزید از 
E Tr‏ فان مخ اس 
دستور الحمهور» به یکی ازیشان که فرزندزادة امام سهلگی بوده 
است و نحطیب شهر بسطام اشارت کرده است." 

سال درگذشت سهلگی را ابرسعد سممانی در جمادی‌الاخر 
۹ نوشته است و عبدالغافر فارسی ۶۷۷. همگان اجماع دارند 
که وی در هنگام مرگ ٩۱‏ ساله بوده است و براین تقدیر سال 
تولدٍ او را می‌توانْ سیصد و هشتاد دانست و یا سیصد و هشتاد و 
بک. وی تاریخ روایات خویش را ثبت نکرده است مگر یک 
مورد که می‌گوید در تاریخ شعبان سال چهارصد و نوزده از 


ا سل حاط د ۲۲۱و اسر ار ابر ین ۲۷۹۰ 


۳ دسئور انسمهور؛ و وق ۱۵۳ سبیته ناسخند. 


۳۲ 0 دفتر روشنایی 


ابوعبداله محمد بن عبدالله شیرازی ! شنیدم که گفت. (بند ۵۰۲) 
فضایل ايي‌الحسن الاشفری: بجز کتاب الور ننها کتابی که از انار 
سهلگی نام و نشانی از ان داریم کتاب فضایل اسعری است. رافعی 
قزوینی (متوفی ۱۲۳ در کتاب التدون, در شرح حال مسعود بن 
عبدالواحد بن خسرو قهرمانی قزوینی. می‌گوید که این مسعود 
« کتاب فضایل الشیخ ابی‌الحسن الاشعری» تألیفب ابوالفضل 
سهلگی را بر علی بن حیدر رَزیری, در سال ۵16 سماع کرده 
است و علی بن حیدر از فقیه حجازی و او از علیل بسن 
عبدالجیّار و او از شیخ سهلهی این کتاب را روایت می‌کرده 


۱ ۷ ۳ 
اسيا ۽ 


شیخ المشایخ» محمد بن على داستانی 

در مبان مشا خ خویش بیشتر از ابوعبدالله داستانی 
روایات مربوط به بایزید را تقل می‌کند. این ابوعبدالله محمد بن 
علی داستانی (4۱۷-۳:۸) از استادان سهلگی است و سمعانی 
تصر یح کرده است که سهلکی او را شيخ المشایخ» می‌خوانده 
است و این سخن سمعانی را تعبیرات سهلگی در کاب اور تأیید 


۲ مشود اوشلا باگوبه شیرازی است اسئوفی 1۲۸) عمو که در شپرار مرارتي به نام 
ب۳ مغر وف ات دز بات او ف اسعه شود به تفلغانت ار ال یی 1٩1-1۳١١‏ 
۳ ین . ساب نت تا روا ی وج 
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می‌کند (بندهای۲۰-۱۸). داستانی از مشایخ برجسته تصوف 
ناحیه فومس و از افران ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر 
بو ده است, در اسراز التو حيد حکایتی از دیدار ابو سعید ابوالخر و 
ابوالحسن خرقانی و ابوعبدالْه داستانی در خانقاه ابوالصباس 
قصاب آمُلی آمده است: «شیخ [ابوسعید] گفت در آن وقت که 
به امل بودیم یک روز پیش شیخ پلعباس نشسته بودیم دو کس 
درآمدند و پیش وی بنشستند و گفتند ما را با یکدیگر سخن 
می‌رفته است. یکی می‌گوید: اندوه ازل و ابد تمام‌تر و دیگر 
می‌گوید: شادی ازل و ابد تمام‌تر. اکنون شیخ چه گوید؟ شیخ 
بلعباس دست به روی فرود آورد. گفت: «الحمد لله که منزلگاه 
پسر قصَاب نه اندوه است و نه شادی. لیس عند ریکم صباح و لا 
مستاء. اندوه و شادی صفت تست و هرجه صفت تست محدت 
است و مخدات را به قديم راه فیست...» جون هر دو بیرود 
شدند. گفتیم که ابن هر دو کی ا پک بلحسن 
خرقانی و دیگر بوعبدالله داستانی.۱4 ۱ 

هجویری بعضی از سخنان او را نمل کرده است و حکایانی 
از کر امات او. «داستانی» منسوب است به روستایی به نام 


1 اسر از ب يد ب و ٩-‏ ], 


۴۴ ۲1 دفتر روشتاپی 


«داستان» از روستاهای ناحبة بسطام. جامی صراحتاً سال فوت 
داستانی را رجب ۱۷ و در سنْ پنجاه و نه سالگی ثبت کرده 
است. بنابراین وی در فاصله ۱۷-۲۳۶۸ می رز نة است. در 
کتاب دستور الجمهور که اطلاعات محلی آن تا حد قابل ملاحظه‌ای 
می‌تو اند مرو اد ان کیش یی O ETO‏ 
حسن درز چې بسطامی. بير حرقه ابو عبدالله داستانی بوده 
است.۱ مجویری در او ن جبایگاه او را میان 
خحرقانی و ابوسعید ابوالخیر فرار داده است و ازو به عنوان 
(پادشاه وفت و زمان خود باد کرده است. 

ظاهرا مزار داستانی در بسطام بوده است زیرا حمداله 
مستوفی در شمار شک فتی‌های جهان مي گو بد: او دیگر در 
بسطام. در مزار شیخ المشایخ ابو عبدالله داستای. پر سر قر او 
درخت خشک است چون از فرزندان ان شیخ یکی را وفات 


رسد از آن درخت شاخحی بشکند.۲ 


۲ تلت الی حص به شحو بر پء ef‏ 
۳ ب جة یوب حمدالته مستوفی؛ به اشتمام کاک لسر نح: لمر بح ۶6۵ چ ۲۲ .و در هميي 


: و - ۳ ۳ ی - 6 
حا موی می‌شوبد: این درحت دز اها عفاي رمول "بر ده که به امام صادی " ريده م ار 


| 1 ا. کی اب با 
و یه بابر یل فر بام بد ۶ تسس تر <ه جه ارت 


2 از دي سسب سا به دروبشی که ار اال د حي‎ ea 


یل . 


مقدمه 0 ۴۵ 


عطار و کتاب النور 
بخش احوال و اقوال بایزید در تدکرة الأولیاء عطارء که یکی از 
شیواترین بخش‌های آن کناب است. احتمالا از روی همین 
کناب الور تدوین شده و عطار در نقل بسیاری از عبارات؛ به 
کونه‌ای افسونجارانه دست به تر جمه زده است. حای أن بود که 
من درین گونه موارد. ترجمۀ او را می‌اوردم و از ترجم خود 
چشم می پوشیدم. به چند دلیل ازین کار صرف نظر کردم: 
نخست آن‌که زبان ترجمه چندگونه می‌شد و دیگر این که 
نسخه‌ای از کتاب اون که او در اختیار داشته و بسیار قدیمی بوده 
است. ظاهراء با نسخه‌های موجود از کتاب لور اشعتلاف روایت 
بسیار داشته است. دیگر این که عطار غالا پس از نقل هر عبارت 
از گفتار بایزید تقسیری از خویش افزوده و اين تفسیرها با همه 
زیبایی و زرفایی که دارد. چیزی است بیرون از متن گفتار 
بایزید. 

بی‌کمان نسخه‌ای که عطار از کات التور در اختیار داشته بسیار 
گسترده‌تر از متن موجود بوده است. به همین دلیل عباراتی در 
منقولات عطار وحود دارد که در متن حاضر دیده نمی‌شود و 
شاید بتوان گفت که عطار جز النور در معامات بایزید. کتاب يا 
کتابهای دیگری نیز در اختیار داشته است. اکر چه در یک مورد 


نصریح بح می کند که به کتاث لور نظر داشته است: انقل است که 
سهلگی کوب این حالتِ قبض بوده است و الا در روزگار بسط 
هرکسی فواید بسیار گرفته‌اند.» و این سخن عطار اشاره است 
به آنچه سهلئی در التور می‌گوید: امن می‌کویم که شویی او 
[محمّد بن یوسف ] بایزید را به هنگام قبض او دیده است. اگر 
او را به په روژگار بسط دیده بود. هر آینه شنبده بو د انجه دیگران 


شش هانل ۲ 


ساختار کتابٌ التور ‏ مب 
سنتِ مزلفان کتب تصوف تا حدود قرن پنجم. همواره براین 
بو ده است که در نفل برفایع و نیز روایت افوال مسایخ. همان 
اسلوبی را رعایت کنند که علمای حدیت در نفل ف مایشات 
رسول*. بنابراین. در تقل هر حکایت یا عبارت. زنجیرة کسانی 
که ان عبارت را تا عصر مو کے رسانیده‌ان محفو ظ است. 
درین کتاب. در بخش ا حکابات و روایات زجي 
ا اوو و ی ی اسلوب رعایت 


تاه ایت ادال ان ھی که ۵ تبر چت ET EEE‏ 


مقدمه © ۴۷ 


اقب واه ات ان ات ۶ تاقاان GR‏ اه باه و E‏ 
فرنهای بعد بعضی موارد را ننوشته باشند. همچنین در بسیاری 
از موارد که این زنجیره به ظاهر حفظ E TE‏ اگر تحقیق 
شود ممکن است نام‌هایی افتاده و یا حدف سل ۵ بباشند با 
صورت درست نام‌ها با انچه در اصل نوشته مو لف بوده است: 
تفاوت داشته باشد. همه این احتمالات ممکن است. 

دو یا سه سطر عباراتی را ازین دست که «فلان گفت از فلان 
شنیدم که فلان می‌گفت در فلان شهر از فلان کس شنيدم 
حذفب این زنجیره کار دشواری نبود اما برای آن‌که اصالت متن 
حغظ شود و خحواننده فارسیزبان متن کامل کناب شور را دز 
احشار داشته باشد. از حلاف ز نجیر ه راو بان پرهیز کردم. کسانی 
که حوصله عبور ازین زنجيرة نام‌ها را نداشته باشند. به‌راحتی 
می‌توانند خود را به اصل حکایت یا متن سخن بایزید برسانند. 


درباره معراج بایزید 
درین کتاب دو روایت از معراح بایزید آمده است. یکی در متن 


دفتر روشنایی یعتی کاب الور (بند ۵0۲) و دیگری در ضمیمه پایانی 


E ۴۸‏ دفتر روشنایی 


کتاب که فصل است از کتاب القصد ای اله ابوالقاسم عارف 
(صص ۲۱۴-۲۰۳). 

درباره روایت دوم معراح بايزید. در اینجاء به اختصار باید 
یاداور شوم که این روایت یکی از کهن ترین روایات معراج 
بایزید است و نخستین بار متن عربی و ترجمة انگلیسی آن 
توسط استاد نیکلسون در محله اسلامیات" جاب شده است و ما 
از آن مجله گرفته‌ايم. 

هوت تاریخی مو لب کتاب القصد ای اله به روشتی؛ دانسته 
نیست. بعضی حدس زده‌اند كه أبوالفاسم العارف. همان 
ابوالقاسم جنیذ بن محمد عارف برجسته قرن سوم است که 
فصلی از تفسیرهای او بر شطحات بایزید راء سراح طوسی: در 
کتات للم خحویش نقل کرده است. اما استاد نیکلسون یادآور 
شده که در خلال متن کتاب القصد لیاف تاریخ ۳۹۵ دیده شده 
است و این تاریخ با روزگار حیات جنید (متوفی به سال ۲۹۷) 
قابل انطباق نیست. بنابراین. باید به حستجوی مولفی دیکر 


برای کناب القصد إلى اله بود" 


۱۱ ۷ N. Nicholson, An Eatly Arabic Version of the Mirai of Abu Yazid Al- 
Bisa", Lû اد ۱۱۱4۱۲۵ ول‎ 


8 هر ايه و د به تاریم ا اھر ی « ور اد ا بخ الماد ا الصو ف hI‏ 


مفدمد 8 ۴۹ 


بعضی تکرارها 

هرکس درین کتاب دقت کند چند مورد عبارات تکراری خواهد 
دید. حذفب این موارد تکراری را روا نداشتم زیرا حیانت به 
ساختار کتاب بود. آیا مولف خود مرتکب این تکرار شده است 
پا کانبان؛ تصمیم گیری درین باره بسیار دشوار است. نرجیح 
دادم چیزی در حدود نیم صفحه تا یک صفحه بر حجم کتاب 
افزوده شود ولی ترکیب اصلی آن محفوظ بماند. گاهی این 
تکرارها به دلیل تفاوت سلسلة راویان است. ملا در نقل 
عبارت: انسلخت من تسى کماینسلخ الحیّهُ من جلدها نم 
نظرت الی نفسی فاذا آنا هی که عطار ترجمه‌ای آميخته به تفسیر 
ازان ارائه داده و می‌گوید: از بایزیدی بیرون امدم چون مار از 
پوست پس نگه کردم عاشق و معشوق و عشق یکی ديدم که در 
عالم توحید یکی توان بود (دذکره ۱۰/۱) و در ترجمهة ما چنین 
است: از خویشتن خویش بیرون امدم ان گونه که مار از يوست 
یس در خویشتن نظر کردم خویشتن را او دیدم. این عبارت در 
دو جای کتاب التور (بندهای ۱۳۰ و ۳۷۶) تکرار شده است اما 
زنجیرة راویان این قول در هر کدام از موارد متفاوت است. 
شاید حکمت این‌گونه تکرارها در همین تفاوت زنجیرة راویان 


باشد. 


۵۰ 161 دفتر روشنايی 


درباره تسخه کتابخانه ظاهربه 
این نسحخه که قدیم‌تر ین نسبحه شناحته شده کتاب اللور است. اصل 
آن در کتایخانه ظاهر به دمشق محفوط است, با این مشعصات: 
در ورف اول نوشته است: «هدذا کتاب التور من کلمات سلطان 
العارفین ابی‌یزید طیفور بن عیسی بن سروشان البسطامی 
قدس الله روحه و نور ضریحه. مبارک لصاحبه.» با مُهر دارالکتب 
الظاهریه الا هلیة بد مشی. ۱ 

کتاب به دست یک نفر ایرانی فارسی زبان کتابت شده است 
و در لا هیحان در سنه ۸۸۷ تا کتاب این است: 

تم الوصایا بعون واهب العطایا نی سلخ شهر مبارک 
جمادی‌الا خر سنة سبع و تمانین و ثمانمائه. اللهم اغفر لکاتبه و 
لناظمه و لصاحبه و لمن نظر فيه و لجمیع المومنین و المومنات 
والمسلمین و المسلمات برحمتی يا رب و صلى الله على خير 
خلقه محمد و صلى الله عليه و سلم و على آله اجمعین والحمدله 
رب العالمين حرره العبد الفقير [الى] الله الداعی قطب‌الدين بن 
یر ال ا ل 0 ی ره اد 
لا یجان در سنه ۸۸۷ الهجر بة. 

حط نسخ: ا بت سا ارف انیت و مد میانکین آن 
چهارده سطر در صفحه است. اصل کتاب اینی به کتابشانه 


مقدمه ل ۸۵۱ 


اسناد کهن درباره بایزید 

سخنی از بایز يد نامه یاشد. حکایات و سخنان بایر بد بیر ون 
روحی او را به گونه‌ای درست و انتقادی در اختیار داریم. 

ابو الحسن حرفانی به نام احمد بن حسين بن السْیخ الخرقانی 
کتابی پرداخته است به نام ادستورالجمهور فی مناقب 
سساطان‌العاز فین ابو نز بل طفو را ۲ درسن کتاب سى از 
همراه با شواهد شعری و ابات و احادیت و داستانها و اقوالی از 
دیگران - ندوین کر ده اش کتاب دست ر امهو ز هسته‌هابی از 
کاب الود و شم اه با اطلاعات دیگری و بات بایز ید 4 بسطام. 


محفوظ نکه داشته و آزین ہابت هم در شناخت تحولات 


و[ دفتر روشنایی 


خاندان بایزید تا فرن هشتم و سرنوشت مزار او و نیز جغرافیای 
تار یخی بسطام و پیرامون أن سودمند است و هم در نشان دادن 
تحولات دوفی جامعه. در تصحیح اعلام تاریخی و جغرافیایی 
کتاب الثور نیز می توان از دستورالجم‌هور بهره برد 

متن کاب الور را استاد عبدالرحمن بٌدوی (۱۹۱۷-۲۰۰۶) 
دانشمند ممتاز جهان عرب و یکی از برجسته‌ترین کوشندگان 
فرهنگ اسلام و ایران در نیمه دوم قرن بیستم. یک بار در ۱۹۶۹ 
به پیشنهاد استاد لویی ماسینیون *. جاپ کرده و نام ان را 
شطحات الصوفیه " نهاده است. گویا قصدش این بوده است که ازین 
گونه کتابها؛ آثار دیگری را نیز تحت عنوان شطحات الصوفیه. 
متثر کند اما به دلایلی که بر ما معلوم نیست با اینکه استاد 
لدوی حدود نیم قرن بعد از نشر شطحات الصوف در کمال سلامت 
جسمی و فعالیتِ گستردة فرهنگی بوده است هرگز چیزی بر أن 
کاب نیفزوده و حتی در چاپ‌های بعد به تصحیح غلط‌ها و 


۱) ازین کتاب سه نستخه تا کون در جهان شناخته شده دو تسه از آن در ناشځند است و 
بی در کتابخانه گنحبخش پاکتاز استادال محمدتقي دانش‌بژوه و ابرح اقشار این مقن زا 
سالهاست اماده نشر کر ده‌اند اميتوازيم هرجبه زودتر اششار پابد. 

.1 (ه 
۲ سصحات الصرفه. الجز ‏ الاژل. ابر زید السطامی, فاهر ی 1۹8۹ جاپ سوه. قرو یت. وکاله 


المطنو عات ۲۷۷۸ . 


مفدبه ع ۵ 


افتادگی‌های , آن هم نہر داخحته استٹ. استاد بدوی به هنگام جاب 
کتاب اللور: حتی در باب مولفب ان هم شک داسته است و براق او 
روشن نبوده است که آیا کتاب الور تألیف سهلگی است پانه؟ 

از روی همین چاپ استاد بّدوی. ترجمۀ فرانسوی کناب الور 
در سال ۱۹۸۹ با عنوان شطحات" نشر یافته است و اين هم دلیل 
اهمیّت کناب الور در فرهنگ مدرن اروپایی است. 

دربارة مقالات و مقامات بایزید یک رساله دکتری به زبان 
انگلیسی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک فراهم امده است که 
فقط باداوری آن ضرورت دارد و در باب ارزش آن در فرصتی 
دیگر بايد سخن گفت." 

بهدلیل اهمیت شگرفی که بایزید م غرفان اسلانی و ارت 
دامته ایت مک نسل بعد از بايزید. عارفب نامدار ایرانی جنیلٍ 
بن محمد نهاوندی (متوفی ۲۹۷) کتابی نوشته است و در آن په 
تفسیر شطحات بایزید پرداخته است. گرچه اصل کتاب جنید. 
امروز. در دست نیست ولی پاره‌هایی از ان را ابوتصر سراج 
طوسی (متوفی ۸ در کتاب اللمم خویش نقل کرده است که 


Les dils de 131518۲۱۳۱۲ ۲ عنو ان ت جمه فرانسو ی کتاب اث رات است:‎ ١ 
۱۱۱۱۱۲۱۱۲ cn France 198%, AbdJclwahab Mcldcb 
صاخ انا اه‎ An Analysis ûf Early Persie Mvsttcisem , (۱8۹8۵۲ ۷۰, 


Columhia University 1999, Graduatt School of Arts and Sciences. 


و ۸3 6 دفتر روشنایی 


هم در فهم شطحات بایزید بسیار کارایی دارد و هم در 
پژوهشهای مرتبط با تاریخ هرمنونيک عرفانی در ایران و اسلام. 

مبستقولاتی که انس هیلالرضمین شسلمی (۱۷-۳۲۵) ور 
طفاتالموفۀ خویش از بایزید نقل کرده است تقریبا به تمامی در 
کتاب اور دیده می‌شود و می‌تواند در تصحیح الور به ما باری 
دهد. همچنین سخنان دیگری که او از بايزید در دیگر آثار 
حویش نقل کرده است. همین ویژفی را دارد انچه حافظ 
ابونعیم اصفهانی (متوفی 4۳۰) در کتاب مشهور خویش 
دالوا و طقات الصفاء از بایزید نقل کرده است. اين منقولات 
هم در تصحیح انتفادي سجان بایز ید سودمند است و هم در 
تصحیح نام زنجیره راویان حکایات و اقوال. 

بونصر سرَاج, علاوه بر این‌که بخشی از شرح جنید بر 
شطحات بایزید را در کتاب للم هویش نفل کرده است. 
مقداری از سخنان دیگر بایزید را نیز تقل کرده است که از هر 
جهت در تصحیح کتاب الور و منقولات از بایزید ارزش بسیار 
دار د. 

در اینجا قصد ان ندارم که تمام منابع بایزیدشناسی قبل از 
عصر سهلگی را یاداور شوم. همین قدر می‌توانم بکویم که در 
کتابهایی از نسوع طبفقات الصوفة انصارى هروی. ابياض و 


مقدمه ل لبم 


التوادخحواجه على حسن سیرگانی و ترجمهة روني السجالي و 
نستان العارفین و رسالا قشیریه و کشت المحجوب هجویری و پند بیران که 
قبل از کتاب الور یا هم‌عصر با کناب الور تألیف شدهاند. اطلاعات 
پراکندة بسیاری درباب احوال و اقوال بایز ید می‌توان یافت که با 
در تکمیل کاب الور سو دمند است با در تصحیح انتقاديی ان. 


حدود سال تألیف کتاب النور 
تنها موردی که ملف به تاریخی از روایات خویش اشاره دارد 
شعبان ۱۹) است و تصور می‌کنم اوه در همین سالهاء در ذهن 
خویش سرگرم جمع‌اوری اسناد مر تبط با بایزید بوده است. 
همچنین اشاره‌ای که به دیدار خویش با ابوسعید ابوالخیر بر سر 
گور بایزید دارد و این دیدار هی چنان که جای دیگر شاره 
کردم نمی تواند بعد از ۶۲۵ باشد. پس باید گفت که کتاب اور را 
به اغلب احتمالات در حدود سالهای 14۰-1۳۰ تالیف کرده 
است یعنی در س حدود 1۶-۵۰ سالگی مولف. و جمع‌آوری 
نخستین روایات آن, احتمالا. در سن حدود چهل سالگ او 
بو ده است. 

بر روی هم می‌توان گفت که کاب الور در نیمة اول قرن پنجم 
ال که ات 


۳ دفتر روشنایی 


چند نکته درباره بایزید بسطامی 
یار ھی کار ارغان ات بیان اناج یزد پر 
بی‌پاسخ وجود ندارد که دربارة بایزید بسطامی. او در جه 
روزگاری می‌زیسته؟ و با چه کسانی حشر و نشر داشته؟ و 
سرچشمه‌های تفکر و آبشخور سخنان او در ک‌جاست؟ این 
سخنان را او به چه زبانی ادا کرده است؟ آیا زبان عربی 
می‌دانسته است؟ و اکر می‌دانسته تا جه حدی بوده است؟ این 
محموعه مقامات او نخستین بار به وسبله حه کسانی با جه کسی 
گرداوری شده است؟ در فاصله روزگار مجهول حیات او تا 
عصری که سهلگی به گرداوری مقامات او پرداخته, چه کسانی 
درباره او سخن گفته‌اند و این سخنان جه بوده است؟ و به چه 
زبانی بوده است؟ چه مقدار از این سخنان گفتار اوست و چه 
مقدار را به او بسته‌اند؟ قدیم‌ترین اطلاعات دربار؛ او از کی ثبت 
مه است؟ 

سنت تحفیقات معاصران دربارة او بر این بوده است که از 
گفتار نویسندگان کتپ رجال تصوف از قببل سَلّمی و ابونعیم 
اصفهانی و هجویری و قشیری و امثال ایشان اغاز کنند. شاید 
درست‌ترین شیوه نیز همین باشد. اما پژوهش دربارة بایزید را 


می‌توان از انجا آغاز کرد که بپرسیم ما در حستجوی چه کسی 


مقدمه ك لك 


هستیم؟ این مجموعه حکایات و اقوال اکر نبود. ایا باز هم ما در 
حستجوی شخصی به نام بایزید بسطامی بودیم؟ بی‌گمان 
تمامی کوششها متوحه همان کسی است که در مرکز این گونه 
پرسشها قرار دارد. ال که چنین است ااا باپزید را از این 
پرسش آغاز می‌کنيم که این گونه سخن گفتن ایا از چه 
روزگاری. در جهان اسلامی؛ امکان‌پذیر بوده است؟ ایا در نیمه 
اول فرن دوم يعني روزکار امام صادق امکان آن و حود داسته 
است که کسی, در غر ص الاهیات. این گونه سخن بگوید؟ ایا 
مشابه این گونه سخنها را در گفته‌های زاهدانی از نوع شقیق 
بلخی (متوفی ۱۹۶) و ابراهیم ادهم (متوفی حدود ۱۱۳ و فضیل 
عیاض (متوفی ۱۸۷)- که تا حدودی نزدیک به روزگار امام 
صادیءاند - می‌توان یافت؟ حق این است که در مسجموعه 
سخنان زاهدان قرن دوم کوچک‌ترین نشانه‌ای از این گونه 
حرفها نمی‌توان یافت. سخنانی از نوع انچه در معراج بایزید به 
تواتر نقل کرده‌اند و سخنانی که امثال جنبد (در فرن سوم) و 
امئال سبراج (در قرن چهارم) آن را گفتار مسلم بایزید 
می‌دانسته‌اند. سخنانی نیست که کو چک ترین نمونه‌ای از ان را 
بتوان در گفتار زاهدان قرن دوم و حتی نیمه اول قرن سوم 


حستجو گر د. 


۵۸ فا دفتر روشنایی 


در این گونه سخنان بایزید. ما با گونه‌ای از زبان سر و کار 
داریم که از مرحله‌ای پیشرفته در زبان اشاري ارباب سلوک 
سخن می‌گوید؛ مجازهایی که تاریخ تکامل زبان صوفی آن را از 
نیمه دوم قرن سوم کهن تر نمی‌تواند بداند. اگر یک یا دو مجاز از 
این گونه در زبان زاهدی دیده شود. شاید قابل توجیه باشد و 
در شمار تصادف و تصحیف و سائلی از این دست به حساب 
ید اما این مجموعه متنوع و در عین حال دارای سبک و سياف 
واحد» نمی تواند به حساب تصادف و تصحف گذاشته شود. 

ناجار باید پذیرفت که گویندۀ این سخنان کسی است که 
نمی تواند در نیمه اول فرن دوم با نیمه دوم آن و حتی ربع اول 
قرن سوم زیسته باشد. با چنین اصلی. یک گام دیگر می‌توان به 
جلو برداشت و پرسید که ایا کسانی در قرن چهارم این سخنان 
را به نام او جعل کرده‌اند؟ در این صورت بايد پرسید که حکمت 
چنین جعلی چه می‌تواند باشد؟ چرا به نام دیگر زاهدان این 
ونه سخنان جعل نشده است؟ 

روایات گونا گونی که امروز از معراج بايزید بافی است حتی 
در ساده‌ترین و کوتاه‌ترین شکلها. حکایت از ذهنیتی بسیار 
زرف و زیامی بسیاز متکامل دارد و در روایات عطار. بوطیعای 


۵٩ = متدمه‎ 


می شند که ایب ن حرفها ۱ ر اصل به همین صورت به زبان فارسی 
وجود داشته و دیگران پاره‌هایی از ان رابه عربی ترجمه 

کر ده‌اند (سهلگی هم این : دکته را ما مو ار دی به ناه ب بح یادآور 
شده است. بند ۲۰۸ وقتی در معراج بایزید می‌خوانيم: 

روشن‌تر از خاموشی چراعی ندیدم" 

بايد بپذیريم که اصل گفتار بایزید به زبان فارسی بوده است 
که جس بیان تفیضی 58 و شیوایی دارد و اگر 
(خاموشی» در فارسی این دو و جه معتایی را نداشت جنین بیان 
ad.‏ حاصل نمی‌شد و به همین دلیل هم ترجمه‌ای از این 
گونه عبارات فارسی مقامات بایزید. در روایات عربی موجود 
د یله دمي شو د. 

از جنین نفطه عزیمتی است که می‌توان به نقد روایات 
تاریخی زندگینامه بایزید پرداحت و پذیرفت که آنچه در کتاب 
التور امده است به حقیقت تاریخ نردیک‌تر است تا آنچه 
دیگران را نوشته‌اند. بنابراین به تصریح سهلگی در کتاب النور 
بایزید در فاصلهُ ۲۳-۱۲۱ می‌زیسته است و افر روایات 


۱ ۱ تدکره او یاه 1 1 YE‏ 


+ 0 دفتر روشنایی 


تعامل زبان رمزی و مجازی او نزدیی‌تر خواهد بود. 

مأل معاصر امام صادی بودن بایز بد که تدر دسئور الجمهور 
(نسخه كنج بخش؛ ورق۱۳) هم بدان اشارت شلده است 
کهن شیعی بدان اشارتی نرفته است. شیخ بهایی که هم شیفته 
نشیع بوده و هم دلی در گرو تجربه‌های عر فانی داشته است. 
هوشیارانه, کوشیده است که مسألة ارتباط امام صادق و بایزید را 
حل کند و راه حل او معقول‌ترین راه حلها به نظر می‌رسد. او 
نخست این سخن را از تاریخ ابن زهره نفل می‌کند که «ابویزید 
حدمت کر ده و او [یعنی امام صادی ] وف ۳ طیفور تساج 
می‌نامید. جرا که وی سفای سرای او بود.» شیخ بهایی پس از 
نقل این گفتار ابن‌زهره و چند نکته در باب بایزید. می‌گوید: 
بودن او در سرای وی را گروهی از اصحاب تاریخ نقل کرده‌اند. 
فخرالدین رازی در بسیاری از کتب کلامی خویش نقل کرده' و 


۱ متاستابه فیح پیر بج به نام بج تیان کت خلامی امام فخر رازي ندارد. در -حستجوپی 
که ما داشتیم. ابن عبارت را در کاب امین فی امول الذین اوه چاپ حیدرآباد دکس, ۱۳۵۳ 


مه 


مقنمه 60 ۳۲۱ 


سيك جلیل رضی‌الدین علی بن طاوس در کتاب الطرایف! نقل 
کرده و علامةٌ حلی در شرح خویش بر تجرید" آن را آورده 
e‏ بس از گواهی امثال ایتان به آنچه در ج 


تب زیاد متأعر از آن حضرت بوده 


ج الطبعة الارلی, بافنيم: دو مما یل على مر شأنهم (ايي اولاد علی*] ان انضل المشانح هر 
ابو يزيد الیسطامی و كان نشا (نسخه: سقاء) فى دار جعفر الصادقی؟: ۷۱و مقایسه شود با قدسیه: 
تالیب خر اجه پارسا تعلیهه زنده‌یاد دکتر احمد طاهری عراتی؛ 1۲۱-۹ 

۱ در الطران فى معرقة عذاعب الطرالت» تألیف سید بر ن لاوس ارضی‌الذين ابوالهاسم على بسن 
مرسي بن طاوس الستی السینی): جاپ لم مطبعه الخیام, ۱۲۵ هق. همين مطلب: به تقل 
از امام قر و کاب رہعین آو. با اندقی تفارت نفل شده است. 

ار در کف المراد فی في شرح متسر بد ال“ فان علامةٌ جلى (سمال‌آلذی یی جسن بسن بوسات بصلی)؛ 
چباپ مکتبة المصطفوی, قم یدون تاریخ ص ۰۳۱۳ اين مطلب آمد است, قدر مسلم این است 
که علامة حلی سندي جر سید بن طاورس نداشته و این‌طارس هم ستدی جر امام فخر. امام خر 
هم متگی به روایات صوفیه است. مثل تمامی موارد: درین گونه نه 

۳) ناضی عضدالدبن اپجی (۷۵-۷۰۱) مولف کتاب المواقف مسألة سفاء بودن باپزید در 
سرای امام صادق" را از طر یق همان منابع قملی و به احتمال بسیار زياد از طریق الارعی امام 
قر نقل کرده و می‌توید: «حتی کان ابويزید, مغ علو طبَفجه, سفاء فى دار جعفر الصادق ری 
اله عنه و ان معروف الکرخی باب دار عل بن موسن الرضاء و شارح کتاب المراقفت بعنی مير 
سبد شر یف جرجاس (علی بن محمد »۷1- eS‏ ن عباوت مولف می کو بد «هدا تا 
لا شبهة فى سخته فان معرو فا کان صیاً نصر انیا فال علی ند علی بن موسی و کان يدمه و اما 
اہو بزید فلم E GE O A ESE‏ 
اشتهر اتحابة اله.ء الو اقف: تالف القاضي عسدالدي. اا کي االو ادا 

على ب محمد الخرجانی: مصر. مطعهة السعادد. تصاحها ESA‏ 


۳ ار ۳۳۳ 
چ 


و 0 دفتر روشنايی 


است - اعتباری ندارد. و چه بسا که بتوان این تنافی را بدین 
گونه از میان برداشت که بگوییم دو شخص بدین نام مسمی 
بوده‌اند. یکی طیفور سفّا که امام را دیده است و حدمت کر ده و 
دیگری شخحصی جز او. و این گونه اشتباهات غالباً اتفاق 
می‌افتد '. 

حقیقت امر این است که استاد مرتبط با همروزکار بودن 
بایزید و امام صادی همه از فرن ششم و هفتم است و شیخ 
بهایی از ابن زهرة اندلسی و امام فخر رازی 1۰۱-۵1۶41 و سید 
بن طاووس (متوفی 176) و علام حلی (۷۲۱-۹۶۸) به‌عنوان 
کسانی که از این ارتباط سخن گفته‌اند پاد می‌کند. ما نمی‌دانيم 
مقصود او از تاریخ ابن زهرة اندلسی کدام کتاب است؛ ولی بقیه 
آفراد همه در درن سیم و هفتم می ز بسته‌اند. خاندان زین با 
زهرة اندلسی نیز همه پزشک بوده‌اند و در ميان ایشان کسی که 
تاریخ نوشته باشد. به یاد e‏ بابد تحقیق شود که آبا از 
ایشان تاریخی به جای مانده است و این تاریخ اثر کدام یک از 
ایشان است. این قدر می‌دانیم که از u‏ 


۱( اتکی ل سھا ءادن میا عاملی. حاب ۲ بان 1 ۰ .: ات انعر وی ادتبا 


تهر آي ATE‏ صر 9۵-۵1 , 


مقدمه ا ۶۲ 


۱) محمد بن مروان بن ژهر (1۲۲-۳۳۸) محدث و فقیه و 
وزير بوده است. 

۲) عبدالله بن محمد (متوفی حدود 4۷۰) فقیه و پزشک بوده 
أست. 

۳ ابوالعلاء زهر بن عبدالملک (متوفی ۵۲۵) یزشک و وزیر 
بو ده است. 

)٤‏ عبدالملک بن زهر (متوفی ۵۵۷) یزشک و وزير بوده 
اسست. 

۵ محمد بن عبدالملک بن زهر (۵۹۷-۵۰۷) پزشک و 
ا دنت 

7 عبدالله بن محمد ۲-۵۷۷۸ 19) پرشک. 

اینان در فرهنگ اسلامی شهرت داشته‌اند و همگی پزشک و 
سیاستمدار و وزير بوده‌اند. استاد بازورث. در کتابی که پیرامون 
کشکول شیخ بهایی و نقد و تحلیل آن پرداخته است ' در بحث از 
منابع تاریخی کشکول. مساله تاریخ ابن زهره را مورد اشارت 
قرار داده و در حاسبه باداور شده است که از دو تن ابن زهره‌ای 


که در الااعل"م ؛ رکلی نامشان آمده است معلوم نشد که کدام یک 


| ارام 


1 ر‎ Bahg' Af Din A زار‎ and his ۱و۱‎ Afnthofogies. by Clifford Edmund 


Bosworth, Univêrsily o1 Manclhcsicr, ۵۵ 


a Ff‏ دفتر روشنایی 


منظوراند '. پیداست که برای مورعی مانند استاد بازورٹ هم 
هویّت این ابن زمره و تاریخ او. امری ناشناخته بوده است " 

انچه مسألة معاصر بودن بایزید با امام صادق را بیشتر مورد 
تر دید قرار می‌دهد این است که در مجموعة رواباتی که در النور 
موجود است هیچ اشاره‌ای از زبان بایزید به این مسأله نشده 
است. در صورتی که به قراین مختلف باید اشاره با اشاراتی به 
این مساله از سوی بایزید می‌شد. 

کهن‌ترین مقأمات موجود بایزید کناب الور سهلگی است که 
در سالهای حدود 2۵۰-1۳0 تالیف شد است و مولف در اغاز 
آن کتاب می‌گوید: 

«از شیخ ابوعبدالّه داستانی (4۱۷-۳4۸) شنودم که می‌گفت 
از مشایخ خویش شنودم که می‌گفتند بايزید سیصد و سیزده 
استاد را حدمت کرده بود که اخرین ابشان حعفر صادی بود 
رضی الله عنهه *. 


o-٠ .-.—‏ اه 


| ۱ bed, 

۲) آن دو تن عبارنند ار: حمزة بن على بن زمر حسینی (8۸0-۵8۱۱) از قفهای امامی خلب. 

العلا خیرالدین الزز کلی. ۳۱۳-۳۱۲۸۲ و محمد بن یی بسن امد (۸۲۷-۷۵۸): همانججن 

۸ که هیچ کدام اندلسی تیستد و رز کلی جز دو تن با عنوان انر هزه معرفی بکرده است. 
انرا ۸۵۵۲۳ ۲) بتگر ید به صفحات 44 کتای حاضر. 


۶ دفتر روشنایی نند ۷ 


مقدمه 2 ۳۵ 


ابر عد الله داستانی؛ می‌آفز اید که او می‌گفت: دو جعقر سودند, 
یکی از آن دیگر بزرگوارتر. ان که بایزید خدمټ او می‌کرد 
جعفر بن محمد صادق بود. و دو سال سفایی او می کرد و طیفور 
سقّا څې اند ه هپی سا. حنذآن که صادق بدو گفت: دز تو آثار جد 
خویش می‌بینم» روا است که به سرزمین خویش بازگردی و 
خانه‌ای بسازی و در این خلق ندایی دردهی يعني خلق را به 
حدای خوانی و او بازگشت و دلش ارام نداشت» 

ظاهرا از همان روزگار سهلگی (1۷۷-۳۷۹) اشکال تاریخی 
معاصر بو دنل بابز ید يأ امام صادی * ۱ 2۸_۸0 ۱( امر ی بو د و اسیت 
که ذهنها را به خود مشغول می‌داشته است و این که سهلگی 
یکی از آن دیگر بزرگوارتر» ظاهراً دفع دحل مقدری بوده است 
که اگر آشتابان به تاریخ ناهماهنگ بودن روزگار بایزید و امام 
صادي را مورد نوجه قرار دادند با یادآوری اين که ادو عفر 
بودند؛ بوعی رفع رجوع شده باسد, 

یکی از مسائلی که تا کنون بدان توجه نشده است همین 


(١‏ مانا 


و [8] دفتر روشنایی 


عبارت «دو جعفر بودنده است که ما نمی دالیم در اصل سخن 
ابو عداللّه داستانی عبارت به چه شکلی برده است. ظاهرا ۴ 
نسخه‌های کهن و دست نخوردة کتاب الور عبارت چنین بوده 
است امن قال کان جعفران قمّد هم فیه»۲ اين عبارت در 
سحه‌های موحود و شناخته‌شده از تات الور امروز موجود 
نیست ولی در نسخه‌ای که مژلفب دستور الجمهور" در اختیار 
داشته است این عبارت به همین صورت که ما نمل کر دیم بوده 
است و مؤلف کتاب. یعنی این الخرقانی, آن را بدین گونه 
ترجمه و تفسیر کرده است که «و هر که گفته که جعفر دو بود به 
درستی که نوهم کرده است و صحیح نیست.:" آنها که 
خواسته‌اند معاصر بودن بایزید و امام صادق راء و طبعاً رابطة 
مریدی و مرادی آن دو را تثبیت کنند عبارت من قال کال 
جعفران فقد وهم فیه» را به صورت «و کان قول [ای الداستانی] 
کانا جعفران احذهما اجا مر الآخحر و الذى خدمّه ابویزید كان 
جعثر بن محمد الصادق فقي له ستتینا دراورده‌اند. در 


عبارت منمول از داستانی. به روایت مو لف دستور الجمهور 


۹ ۳ 1 ا 2 ۳ ۳ ۰ ِ ۱ SS‏ ت 5 1 
۱) دمتور البصهور. سخه گنج‌بخني, ورقی۲۳9 و با به سود با تن سبح سهانی در کن‌کول. 
٤‏ که گویا از طریق چنین سندي به آن آندیشه رسبده بوده است. 


۲ یاس" (F‏ همانجا 


مدمه 2 ۳۷ 


تردید در باب معاصر بودن باپزید با امام صادی آشکارتر است 
ولی هار عبارت هو جود در نسخه‌هایی کتاب الور موصوع 
جهت و مفهومی دیگر به خود می‌گيرد. 

ا این مقایسه به دست می‌آید این است که نسخه‌های 
تحولات ایدئولوژیک ' شده‌اند و کسانی که ظاهرا در قرون بعد 
جود ۳ از او لاد بایز ید معر فی می کر ده‌اند " خو استه‌اند معاصر 
بودن او را با امام صادق قطعی کنند و تیای ریش را مرید امام 
کتاب الور مو رد استفاده مو لف دسو ر الجمهو ز بودهاست بافی می ماند 
شک و تردیدها در این باره بیشتر می‌شد و خاندانی که تبار خود 


را به بايزید می‌رساندند از چنین امتیازی محروم می‌ماندند. 


خطوط اصلی زندگینامه بایزید 
از تحلیل روایات کتاب النور مي‌توان اطمینان حاصل کرد که: 
۱ نام و نشان باپزید و خاندان او چنین بوده است: طیفور بن 


۱ کد به مغاله الق ابدئه لو ریگ هناد لن‌هان از بو نله ات ادات در له زاب 


اا جم شمارة اول اهاز زمار ۱۳۸۳), صفی ۱۱۵-۰۹۳ 


ا ننک بد به کتاب حاضر. صص ۸ا به بعد. ۳ همال 


O ۳۸‏ دفتر روشتایی 


عیسی بن سروشان. 

ل( ظاه | بتتین کسی که از این جاندان ره اسلام گر ویده 
اب همان سرو شان نیای او بو ده است. 

۳) نام طیفور در میان خاندان بایزید بسیار رایج بوده است و 
پس از او اف اد سساری از حجانو اده ET‏ نام فر زنداب حود دورو 
طول قرون طیفور می‌نهاده‌اند و غالبا کنية اين طیفورها نیز 

( در بارة استادان او هیچ گونه اطلاع دقیق و مستندق وحود 
ندارد. تنها همان تام امام صادی را در کتاب النور می‌توان دید و 
بوج یسب بدشی در الور سامده ا 

۵( سرایی که بابز يك در آن متو لد تلف GR‏ در محله مو داب 
بسطام بو ده ۱ ۴۲ موبدان نیا گان بایز ید بو ده‌اند, اسن رعا 
ات ۳ و بعذ‌ها این مله را میحله بویز بان می خو اند ه‌اند. 

٩‏ بیشتر عمر بایزید در بسطام گذشته و بر طبق روایات 
کتاب النور هفت بار او ر از بسطام تبعید کر ده‌اند. 


۱( در سار و ی نی تست تال تور امتوفی ۲ ۲ ی بل به تملنفات تتات ایب . ی ۷ ا 


متدمه ع إل 


۷ بنا بر روایتی که سهلگی از ابوعبدالته داستانی تقل می کند 
بدر و مادر بایزید پنج فرزند داشته‌اند. دو دختر و سه يسر که 
پسران عبارتند از بایزید. ادم و علی. بایزید فرزند میانین بوده و 
ادم رت 
پیوسته با نام ابوموسی حادم بایزید رویرو می‌شوند. این 
بوموسی پسر برادر بزرگ بايزید. یعنی فرزند آدم بن سروشان 
بو ده ست این ابوموسی. نا تك روایت کناب النون لے هنام 
مرگ بایز ید در نا ۳۳۹۱ یس و دو ساله بو شه ا 

٩‏ در متن کتاب النور تصریح شده است که بایزید اس بوده 
ات 

۰ با این همه در همین کتاب النور یک روایت از رسول را 
بایزید با زنجيرة راوپان تا حضرت رسول" نفل کرده است و 
بنابراین زنجیرة روایت. کی که بایزید مستهیم از او روایت 
E‏ و جين شعحصی ظاهرا و جود حار جی نادار د. اه که 
(اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابی‌کریمه) را منظور ازين نام 


۷ دفتر روشنایی 


۷ درگذشته است و اگر منظور دی صغیر باشد با نام او نیز 
تطبیق نمی‌کند و با روزگار وفات او - که در فاصله ۱۹۰-۱ 
بو ۵ه است - قابل تطبیق نیست . أبن حجر هیچ سندی براق 
روایت بایزید نیاورده است "و اگر بود تصریح می‌کرد. اگرچه با 
شناخته‌اند. نامعلوم بودن شخصیت ابوعبدالرحمن سدی دلیل 
از غلمای حدیث و صاحب اعلم! معرّفی کنند. حافظ ابونعیم 
اصفهانی هم در اصالت این زنجیرة روایی تردید کرده است . 

۲ یک نفر ابوموسی دیگر هم در زنجیره روایات بایزید 
حصوز بر جسته‌اي دارد و آن ابوموسی دلي است که او 9 
ابوموسی دوم نیز می‌خوانده‌اند. از مردم دبیل, در ناحیة ارمینیه. 
هم‌مرز با اران“ و نه یل آن گونه که در بعضی متون ثبت شده 


ا تاریخ السلا ۶ ٩37‏ 

۳ نسار اسر ان : أت ”حجر جات عید, اباد دک . ۱ سے کتاب‌نانه ۱ ۳ ۱ سم و لد ۷۷1 or‏ ۷۱۳۹ 
a‏ ۱۱۲ ۱ ۳ حیة اآمیای ۱ ۶۱ 

+( محم ادان باگوت. ۲۹:۲ و مقابد مود یا 

The Oceun uf the Soul, p. ۰ 


له 


بقدمه © إل 


هر ی ی با ER TP‏ 
که بایزید به ابوموسی می‌گوید تو به شهر ارسینیه خواهی رفت ". 

۲) از طریق همین کتاب النور می توان پی برد که گروهی از 
مشاهیر ارباب سلوک عصر با بایزید در ارتباط بوده‌اند و همگان 
یایگاه روحانی او را بسیار ارج می‌گذاشته‌اند. از قبیل احمد بن 
خحضرویه بلخی (متوفی ۲۶۰) و ابواسحاق ستنبه هروی (متوفی 
در اواسط فرن سوم). 

۳ بایزید در کنار مریدانی که از مشاهیر ارباب سلوک 
داشته است از ميان نودة مردم عامی نیز ارادنمندانی داشته است 
از قبیل سعیدٍ منجورانی و سعید راعی و حطاب زيا حطاب) 
طزری و ابومنصور جینوی "و محمود کوهیانی ( گهیانی) و محمد 
راعی (شترجران) و عبداله پونابادی و سهلو نمره‌ای. 

٤‏ یکی از مریدان مرفه بایزید شخصی بوده است به نام 
ابراهیم معادان که در تمشیت زندگی ماد او تفش بر جسته‌ای 


مت 1 ۳ معاله دف ار از تاد ز نلهویاد ای تاه نتاس زا با وب در ا ا ام 
اف ۱-۱۵۸۲ 73 

سا“ . ت 

۱ از جاه منت اب انم فد ملی. ٩‏ ور او ۳ دشر بو سنایی > ۳ 


۳ میسو ني اسټ به ینوی کر ەا در هبه فام در روسدابی ۰ با( و 


yT‏ 1 دفتر روشنایی 


۵ از بزرگان صوفیه آنها که بر طبق روایات کتاب النور با 
بایز ید مراودات معنوی داشته‌اند سهل بن عبدالله نستری 
(مستوفی ۲۸۳) و دوالنون مصری (متوفی ۲۶۵ حاتم اصم 
(متوفی ۲۳۷ احمد بسن حضروية بلخی (متوفی۲۶۰) و 
همسر شش ام علی و ابراهیم ستنبه هروی (متوفی در اواسط قرن 
سوم). 

٦‏ اگر روایات الور را مُسلم بدائیم بایزید چند سفر کعبه 
داسته ات 

۷ در متن کتاب الور یعنی نسخه‌های موجود کنونی» هیچ 
اشاره‌ای به ازدواج بایزید نشده است و از بعضی مراجع قدیمی 
دیگر می‌توان تصریح به عدم ازدواج بايزید را یافت." ولی در 
اواحر کتاب النور؛ اشاره‌ای به همسر بایزید دیده می‌شود به این 
معنی که مژلف. از ابونعیم اصفهانی سخنی نقل می‌کند که راوی 
ان همسر بایز ید است.؟ 

منابم اطلاعات ما در باب زندکينامة بایزید. محدود است در 
دایره روایات کتاب النور. بیرون از این کتاب سخنانی از بایزید 
می توان بافت امّا اطلاعاتی از سوانح احوال او اگر به دست آید 


۱ از جمله نذگره ابو ۱8۳۲۱ ۲) زد ینوی ۳۹۸۱۰ 


مدمه 2 ۱۳ 


تساه تک انب اما مک نب ای 

می‌توان احوال و سخنان بایزید را که در کتاب النور امده 
ا ےا ات در کتابهایی از نوع حلة لاوی» حافظ ابونعيم 
اصبهانی (متوفی )٤۳١‏ یا کناب اللمم ابونصر سراح طوسی (متوفی 
۷۸ با طقات الصوفة ابوعبدالرحمن شلمی (متوفی ۱۲) و 
مجموعة آثار او به‌ویژه < کر سوة امتجدات. یا طقات المونا خواجی 
عبدالله انصاری (متوفی 1۸۱) و لیاف و شود خواجه على حسن 
سیر جانی (متوفی نیمه دوم فرن پنجم) و تهذیب لاسرار ابوسعد 
خحرکوشی (متوفی 4۰۷) رساله قشيريه ابوالفاسم قشیری 
(متوفی ۵) و کشف المحجوب هجویری (متوفی در نیمه دوم 
هرن پنجم) و دیگر متون فارسی و عربی پازمانده از قرب ینجم و 
جبهارم تکمیل کرد. تقریب در تمام کتب زهد از قبیل کتاب الزهد 
الکیر احمد بن حسین بیهقی (متوفی 4۵۸) و ترحمة رونن المجالس 
و نیز بستان العارفین (هر دو از آثار قرن پنجم) نمونه‌هایی از اقوال 
بايزید و حکایات او را می‌توان یافت. 

آنچه در این کتاب از مقامات بايزید امده است. حجم اندکی 
دارد ولی هم از دید زندکینامة بايزید و هم از دید گفتارهای او 
دارای کمال اهمّیت است و در تکمیل النور و نیز در نکمیل 


۷۴ 0 دفتر روشفایی 


یکی وار و در عین حال مشکوک‌ترین اسناد زندگی 
بایز بد کتابی اس نف نام سس ر انسجمهو ر فی ماقف سافان العار فن ایو بر دد 
یه ر ۲ که و سال هل و سی ‏ ده دست بی اژ احقاد 
ابو الحسن خر قاتی ددو ین سی 5 ۳۹ طر ح اجمالی ساختار 
باپزید و سال تولد و وفات او و مجموع سالیان عمر وی. مقد مه 
دوم دز بیان این که خه او با زن و فرزند بوده است. مقدمه سوم 
درباره این که بای ید «عالم» بو ده امت 

می‌شود: در باب اول په ذکر پدر و مادر و پرادران و اجداد او 
می بر دازد و میزاي اطاعتی که وی از مادر خویش داشته است. 
بات دوم ناد 3 استادان او ست حول امام ادف و نیز یادگر د 
بزرگانی که بایزید را دیده‌اند و از او فایده برگرفته‌اند. باب سوم 
در بیان لمات بایز ید و مو عظه‌های او ست و کر امات و سات 


و ت ۰ - ۱ 24 P۴‏ . 
أا دسو الیو في ماقت سلطا ابعاز فی IT‏ فو د .نسخه مورخ ثالث ربیع‌اا ول اة 


احدی ر سعل و ماله ره خر جما ب فضا ات بن دال آل O‏ + ھی بیدا رار فی 


مل تار . ا ا سار ۳/۹ ۱ ۰ رری ۲ ۱ ا ی 


مندمه ] ۷۵ 


وی. باب چهارم پاسخهای اوست به پرسشهایی که از ا 
کر ده‌اند. باب بیجم بر سیمی است از وتان معراح بان بد و 
مناحات او. باب ششم معرّفی جانشینان اوست و انها که د 
طول زمان بر سر سجادة بايزید نشسته‌اند. باب هفتم در «بیان 
نیمه اول قرن هشتم. 

متابع مو لف در سر اسر کتات: محلود ست ك دو روه 
گروه اول کتابهای مشهور و موجودی از نوع آداب السریدن 
سر ورهی ( ۵۳۳-۶۵۰) ۴ اباء علوم اید ین امام جما رای 
( 0۰0 ۵-8 ۵0) و اربع امام فخر رازی (۱۰۱-۵۶۳) و حل الاویاه 
اف ابونعيم یم اص مهانی (ET o TT)‏ ۳ وسال لس ته به اساد 
ابوالقاسم شیر ی (ETD,‏ صطفات الصوفِ لمي (۶۱۲-۳۲۵) 
و عوارف المعا رف سهروردی (۵۳۹ ۲ ۱۲) و و ما سعادت و عقهید 
الاقصی هم دو از امام سمل عالی. کتاب الور سهلگی 
( ۱۷-۳۸۷ ۶) مو رد استفاده مو لف بوده است. 

اما در میان کتابهای کم‌نام یا مطلقاً گمنامی که مزلف به عنوان 
س و مرجع د کر مې کند باید از ز تاريخ سعداد تاليف ان فقو طى 
٩۶ ۵(‏ -۷۲۲) و تاریخی که متهاج‌الدین تألیف کرده بو ده ا 
نام آن تاریخ به‌درستی روشن نیست ياد کرد. البته موف ما انچه 


la] ۷‏ دفتر روشنایی 


۰1 , ا ِ“ سے شر. ر‎ e 
هم به بقل از کتاب تاریخ بغداد ابن‌فوّطی است. از انججا که ناريخ‎ 
عداو آپن‌فوطی ظاهرا از ميان رفته است" بد ئیست درنگی شیم‎ 
در باب هویت این منهاح‌الدین که ابن‌فوطی از کتاب او تقل‎ 
مل کر ده ا ار حهار حایی کتات و ال تفاب ابن فو ی از‎ 
منهاج‌الد ین ابو محمد ا ق باد اه ات ۱ و نقل مطلت.‎ 


باو از منهاج‌الدین به ران شیخ و استام جویش باه 


i‏ تیف 3 بو ده اسٹ. 


یکی دیگر از متا س ۳7 ون ن الاس و سسروز الدارس تالف 
ابو عا ائله طاهر س مح و ل اسحمد E,‏ تعر الحدادی سست ۸۳ 


۱ از خلوانی که سزلف ما درباره ابن فؤطی به صورت «مورخ مندبلة سغداد» صفحه ۷ آورده 
چان داسته مې شود که او کتابي در تاریخ بقلاد دامته ات در ق کے که اناد فمیطفی 
حواد. دو باد ٩‏ نالات ان و ۳ | PETTY Ig‏ محتم ال لتاب ۱ ۵۹-۰ تام از جين شتابی 
2 سلج ن نسر مر زیخ خلی ار اا را ته 1 نز مال و زه امست تار یج بعداد سه مار ا زر یسم. 
اید متیر مو لف ماایی است که اہن ثرطی بعدادي تتابهایی در تار بش و رعحال دارد و به ایی 

اتتا موی مج رمد اد اسیت. اجتمال اج بسار قو ت اسست. 

در ار او کر ياء به محم لقا مار مهای 1 ۸۲ 1۵۲۲ 

۱ در میور سه شنجبحتی ۰ جاج حلیقه در کشت الط ی 11۸۷٩‏ حاي سال 
۾ قات نی 2 2 ۱ تحاآیی E NC‏ به نص بح ج نسفی د ر لفت ی 9 لھم سم ن . ساره "0 2. 


۳ ۳ ت ۷ 1 دی ففله ال 1 در گل م6 ا لع 1 ا 0 ۱ 


مقدمه 0 ۱۷۷ 


روایتی در باب لحظه مرگ و وصیّت بایزید نقل کرده است و 
این کتاب ظاهرا مفصّل بوده است زیر مولف ما از آخر جزو 
هزدهم کتاب این مطلب را تقل می‌کند. غیر از این کتاب. تنها 
سندی که اژ یول المی‌حالس حدادی مطلب نقل کر ده ایت 3 دیدهام 
کاب امالس و الجو اعظ جمال‌الدین محمد بن جسن بن فصل 
استاجی است که مطلبی دربارة کلام خداوند با موسی نقل کرده 
ا المحالس و المواعظ در سال ۳ تألیف شده است و مو لف 
المعالس و الم اعظ حای دیځر هم از وي المجالس حدادی بخارایی و 
تفیر مر حداد غزنوی مطلبی دربار؛ دیدار موسی از طور نقل 
کر ده ا 

یکی دیگر از منابع مو لف لوامع الیتنات است که یکی از سخنان 
بایز ید ر از ان نعل می کند. در بحت لاشو ما اورده است که قال 


ی تست و ۰ 


۱) المحالي و المواعظط تألیف محمد بن جسن س قضل ين حسین واعظ معروف به جمال 
استاجی که در شهور سنه ست و عشوین و مشماله (۱۳۱) در بخارا تألیف ده است در ده 
مجلس (رنسیویه یت یر یزان 6 تتابهای ری مولف خود هم مذ کر بوده و هم شاعر 
به فارسی و گاء در خلال این مجالس شعر شود را با تخلص «جمال» می آورد (ورقی؟). جذ او 
صفی‌آلدین فض اه امتاحی نیز از علمای عهد نویتی بوده است (ورق ۲۲ با استهمه در 
اصابت بعش دواد این سخه بابد تم دید کرد زیا ایاتی از هلوی ۲ در خالا ان دیاه 
می تود اور 4۰) و نیز اییاتی از دیوان شمی: با تا فدر یخدیگر ندانیی ور ۵۰ 

۲ هاا ۱۸۲ 


YA‏ 0 دفتر روشنایی 


ابویزید: خسیّك من النزکل آن لا تری N‏ و جای دیگر 
مي وید که در کتاب ترامع ات تا E‏ که (حصی ...۲ تا 
ار معراج ااا انیت و لا لد ّه» معراج عامة 
اهل ایمان است و سوره فاتحه الكتاب معراح ان ات 
پیداست که این لو امم اجات کتایی نو ده هر زمینه‌هایی از شبیل 
شرح اسماء الاهی و مستفیماً ربطی به بایزید نداشته است. 
موف از کتاب ان ره ظاهر اء بهر ۵ بسار بر ده است ولی فتط یک 
حا تصر یج لك نام کتاب سی گنل اتا که می گو بد: در کتاب الور که 
تتاف اماد فا از مه الکلام فد وة أنه الا یام اپوالفصل محمل 
جعت سیا المشایج ایاعہد الله الداستانى الله راډ جه بقو ل 
سمعت مشایخنا یفولون حدم سلطان العارفین ابو بز يد البسطامى. 
قدس اله روخه. تلثمالة و ثلاث عشرة استاد آخضرهم جعفر 
الصادق رضی الله عن من فال کان جعفران فقد وم فیه...» و 
جملة اخر را بدین گونه ترحمه می‌کند که او هر که گفته که 
حعفر در لوت له د ر سې که نوهم گر ده انت ۳ ا س 
از کتابی به نام مصاییح روایتی نفل می‌کند که عمر از رسول ب 


۱( تىز ز امیر ر ۰ ۱ ۲ با قاتا 6 ۳ شما‌جا ۹ ۱ ۷, 


مدمه 2 ۱۷۵ 


برای گزاردن عه دسه ری می طلبد و ظاهر | منطو ر از مصابیح 


هویت تاریخی مولف 

مو لف. در نسحه‌های موجود. در سه مورد از خود باد می‌کند: 
یک بار با عنوان «فقیر معتصم بتوفیق ریانی احمد بن الحسین 
ابن الشیخ الخرقانی» و جای دیگر به عنوان «علی بن احمد بن 
موف این کتاب است؛*. حال باب دید که نام اصلی او حیست 

۱) احمد ین الحسين ابن الشیخ الخرفانی؟ 

الخر فانی اء هیچ کدام ار تباط مستقیمی با ابوالحسن خرفانی 
عارف فرن چهارم و پنجم ندارد زیرا ملف نصریح دارد که 
کتاب خود را در سنۀ ثلائین و سبعمائه (هفتصد و سی) تاليف 


۱ مصایح اا تالیف تست ان سس ال شراء تنغو صتو کی ۷ 0 , از مسچو رز ترس محاميم 
حل ي که سرو خسساو کن ٍِ ی نو تهانل ب از جلد سرح داخیی سشاوي (متو فی IAS‏ د بار د 
این کناب و 


۳۳۲ مایت زوین 1£ قمانحا,‎ (r دصر و الجمیه ر؛ و‎ {r 


ت n‏ از سب أ ا سو نز ره کف "لصون TAT‏ )ادا 
ی و ا 


۰ .1 دفتر روشتایی 


گر ده است ۳ ابو الخسن تج قالی معروف ۳۳ عاسو رای اا ۵ ۲ ۲ 
مر و ف سود سسنصل با صد و ینجاه 1 فاص له ا ار 
براي هر نسلی بیست و بنج سال فاصله در نظر بگیریم حدود 
نظر قرفت و مفت که کته (ابوالحسن) و عنوان «الشيح 
الخرقانی» در این خاندان په احترام ان عارف بزرگ متوفای 
۵ ۲ همجنان نسل اندر نسل باقی بوده و مو لف کس است که 
بدرش به عنوان #ابوالحسن حر فانی ١‏ ۾ با «الشيخ الخر قانى» 
سر بت ای با کلمه ابن ۲ و مو لف در مهمی اصلی ان باه 
کار لر ده بلکه صر ف فان ٣‏ ماک این تعنیر فرار داده است. 
روزگاری بسی قدیم‌نر از سال هفتصد و سی کتاب را سدوین 
گر ده باشاد و کسی که انحر ین تعیب ات و در این من اب‌جاد گر ده 

تردیدی نیست که تحریر موجود. گیرم با نغییراتی, برای 
شرف‌الدین محمد. از منسبان به خاندان بایزید. تألیف شده 
الاسلام الاعظم باد می‌کند کسی است که نسْبّش بر اساس همان 


مفدمه 8 پر 


نسب‌نامه بر داحته‌شده به چندین واسطه به بایزید می رسد. اما 
از تامل در عبارت موجود می‌توان فهمید که در فاصلۀ 
شرف‌الدین محمد تا روزگار این تحریر هم این کتاب تغییراتی 
به خود دیده است: «بباید دانست که شيخ الاسلام الا عظم شرف 
الملّة و الدین محمد که این کتاب به نام او تصنیف کرده‌اند و نام 
او مع النسبة إلى سلطان العارفین ذکر رفته است. او را سه پسر 
بود». بعد به ذکر نام یک‌یک پسران می‌پردازد: شیخ علاء‌الدین 
عطاءالنّه و شيخ رضی الملة و الدین فضل الله و شيخ جلال‌الدین 
صعی‌الّه؛ و توضیح می‌دهد که پسر اعری او یعنی جلال‌الدین 
صفی الله را ولادت بعد از تصنیف این کتاب بوده است و ازان 
امزلف] ذکر او نکر ده است . 

فصول انحر کتاب. نشان ازان دارد که نسخه‌های این کتاب 
پیوسته در حال تغییر بوده است و با ظهور و یا فوت هرکدام از 
این خاندان تصرفی و تغییری در آن ابجاد می‌شده است. به 
همین دلیل بعضی از این تغییرات در بعضی از نسخه‌ها همست و 
در بعصی سست. 

یک نفر با نام محمد بن حسين الشیخ الخرقانی در قرن هفتم 


س ت س —~. 


۱ قمایجا. ۲۵۹-۲۵۸ 


AY‏ 0 ذفتر روشنایی 


در ریز در مدرسه سلطانبه در فاصله اول شوال ۱۹۰ تا 
نیمه‌های ربیم الثاني ۱٩۹۱‏ و اوآخر صفر ۱٩۹۱‏ و حتی اوالحر سال 
۰۱ زندئی می‌کرده که حندین رساله عرفانی عربی را کثایت 
کر ده است. در جمع این اثار می توان از کتابهای زیر نام بر د: 
محرفه الحن و الحيغة تالف احمد بن محمد بن عبدالملیک؛ 
پراکنده‌هایی از بعضی فدمای مشايخ تصوف؛ رسالة في العفل و 
لنفس از محمد بن عبدالملک همدانی؛ گزیده‌ای از محك اللفوس از 
هم او؛ رسالة العاش الى المعشوق صجیم دایه در تفسیر شطحی از 
شطحات ابوالحسن خرفانی و اجازه نجم‌الدین کبری و نسخه 
خرفذ شیخ سیفف‌الدیین باخرزی؛ نة صحة على بن موسی 
الرضا؛ نیت خرقة شهاب‌الدین سهروردی؛ الاربعین الصوف تألیف 
ابوعبدالرحمن سلمی. تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که این 
محمد بن حسین الشیخ الخرفانی که در سالهای یایانی فرن هفنم 
در تبریز بوده است پدر با عموی مولف ماباید باشد 
بهحسوص که یکی از رساله‌های این مجمو عه نوشته‌ای است با 
عنوان نسبت اولاد الشیخ ابى يزيد البسطامی . 


وت و و ۳ 


۱ ۱ مهي غه مراد تخار ی. ۳ 3 ےا حط نس ل رم فیلم دسماره ۲ 2 تانخانه مر زک 
اه تال , حط فمك ۳ سس میح حرفانی تامز باز ده شتاب رساله ڏه و نیرب + 


سالهای :۷۹ ۱۹۱ کتایت سده است در مدرسه سلقایه سر بز. 


مدمه © #۲ 


ملف ماء که نامش یک بار به صورت احمد بن الحسین ابن 
الشیخ الخرقانی آمده به احتمال بسیار قوی برادر همين محمد 
بن حسین الشیخ الخرقانی است و در موردی که جای دیگر 
مولف در نسخه‌ای به صورت علی بن احمد بن ابوالحسن آمده به 
احتمال قوی باید به علی بن احمد بن الحسین اصلاح شود مگر 
این که پدر ایشان که حسین نام داشته دارای کنیه ابوالحسن بوده 
باشد. در هر صورت. دو ضبط متفاوت نام مولف یک بار به 
اخر حطای کایب نباشد. نتیجة تصرفی است که فرزند مولف که 
نام او علی بن احمد بن حسین بوده, در کتاب پدرش. که نام او 
احمد بن حسین بوده کرده و این خود دلیل دیگری است بر 
تصرفات داشته‌اند و هر کس خود را مولف تلفی می‌کرده است. 
در هر دو مورد علی بن احمد بن حسین بوده فرضی است 
طبیعی و ان محمد بن حسین الشیخ الخرقانی قرن هفتم تبریز 
عمو ی موف ما خو اهد بود. 

اما قاصبله مبان اپ مولف تاشیخ ابوالحسن هرفانی 


A AF‏ دفتر روشنایی 


ميان فاصله است. قدر مسلم این است که ابوالحسن خرقانی دو 
پسر داشته که یکی را در روزکار حیات شیخ کشته‌اند و سرش را 
بر استانه صومعه او نهاده‌اند و داستان ان را در اسرار شود و 
بعضی از کتب دیگر می‌توان دید. بر طبق نسخة بسیار معتبر و 
قدیمی اسرار الود که اساس تصحیح ها بودی کنیه این يسر 
ابوالفاسم بوده است. خرفانی. به تصریح هحوپری. که کتاب 
حود را نیم قرنی بعد از وفات او تدوین کرده پسر دیگری 
داشته که نام او احمد بوده است . این پسر. به روایت نور العلوم : 
به پیشواز بوسعید آمده بوده و هجویری از او به عنوان کسی که 
جانشین پدر خویش است یاد می‌کند: «و احمد پسر شيخ 
خرقانی مر پدر را حلفی نیکو بود.. ۳۱١‏ پس مؤلف ما از تبار 
همین احمد خرثابی است. 

از انجا که نام کامل ابوالحسن خرقانی, نیای برجسته این 
حاندان. به طور کامل عبارت است از ابوالهن علی بن احمد 
بن جعفر بن سلمان " بسیار طبیعی است که حرقانی یکی از 


ا رار الود ,۱۲۵ و صمعایسهت ودیامامی الط حاب سض ۰۲۵و تدك لايا 
TOT,‏ 
۳( ۰ الح ن .ك ۱ 50 ۳ مقا سه سود با تعلیفات اسر از یټ جد . و ۷ 


۳( برد رار «. ان 8 اا اة ایو على سیمعانی. هانپ و ۳۳۸۹ 


مقدمه قا شه 


پسران‌خود را به نام پدرش احمد نام گذاری کرده باشد و این 
ا تکرار نام علی و احمد در فر زندان او ۳ فرب هفتم باگی 
مانده باشد و ملف ما هم به همین مناسبت احمد نامیده شده 
اکا هر نسل حدود بیست و پنج سال در نظر گرفته 
تا سال تألیف کتاب که ۷۳۰هق است. ۳۰۵ سال خواهد بود و 
در این فاصله حدود ۱۲ تا ۱۶ نسل باید در نظر گرفته شوند. 
البته در مورد این کتاب و نسخه‌های موجود آن باید روزگار 
اصلی تالف را به سالیانی دورتر برد. جتان که پیش از اسن 
تدای شیم ای کا در هر دوره‌ای مورد تصر فات شرار 
می‌گرفته و شاید هم تجدید اا می سه است. به دلیل 
مصالح خانوادگی. که اف اد تحانو اده در حفت منافم سحصی 
حود. آن را ضروری می‌دیده‌اند ا. 
شمس تبریری (حدود سالهای ۱۲۰-۱۰۰ مقامات باريد مو جود 
بوده است و این نکته از عبارات کتاب مقالات شمس قایل استتباط 


۱ 


لړ 0 دفتر روشنایی 


a‏ می‌گوید: «می‌گر بستم که آن کتاب مقامات بایزبد به 
من نمی‌دهند. شیخ می‌خندید بعنی مقام نو کجاست؟ پس 
یک نسخه از مقامات بایزید در نیمه اول قرن هفتم موجود بوده 
است و در تداول اهل معنی. ایا همین نسخه بوده است که یک 
قرن بعد مولف ما در ان دست به تغبیراتی زده است يا نسخه‌ای 
دیکر و تألیفی دیگر؟ احتمال این که مقصود شمس تبریزی از 
مفاعات بایرید " کتاس الور سهلگی باشد, البته امر ی مر دود نخواهد 
بود ولی وجود نسته‌ای از کتابی به نام مقامات بابزید هم امری 
است پدیرفتنی. 

ساختار کنولی اتاک اف به منقولاا تی از قران ۴ 
حدیت و شعر عربی و فارسی و به‌ویژه شعرهای سعدی است. 
نشان می‌دهد که این افزوده‌ها محصول همان روزگار؛ بعنی 
دوران شهرت شعرهای سعدی است: نیمه اول فرن هشتم. 
اگرچه شهرت سعدی. در روزگار حیات او در پایان فرن هفتم. 
نیز امری بسیار طبیعی به نظر می‌رسد. 


سس 


۱ تالت شس تربزي» ۲۲ ۲. 
۲ جام لېه در کشت لرن چاب انتائرل ۱۸۶۱۰۲ از کتابی فازسی به نام سافب پار ید 


مقدمه ۵ ۸۷۲ 


نام کتاب 
اتعارفین اه در بل مه 0 سا نمی‌دانيم مولف جود اابو یز بدا 
نوشته بوده يا کاتب «ابی‌بزید» را در اینجا به همان صورت 
مسهور (ابویز بدا دراورده ا قذر مسلم این است که در آین 
بافت نحوی عربی باید «ابی‌یزیده گفته شود. البته در بعضی از 
عبارات نسخه‌های قدیمی کناب الور هم عنوان «بایزید» در تمام 
حالات نحوی یکسان است و به همین صورت هم پذیرفته شده 
بو ده است. 

اما تا جه حد می توان به متقولات ابن خر فانی اعتماد کرد؟ 
این نکته‌ای است که باید به دفت مورد بررسی قرار گیرد. روش 
او برای انبات مفاصدش. روشی است که می توانل خواننده را به 
وی و و 
نظر ۳ در یه بت 3 ان رواب 9 وت کرد بو ده تا 
این عین گفتار ابن خر قانی در معد مه دوم: 


وسن Î‏ و سم سس س سسس  eG‏ 


ي د ی = 


قال اشد خ الامام مُحیی مراسم السته [ )" اعاظم مشایخ 
الا سالام و شلماءا ناء الحافظط ابانعیم احمد بن عبدالله بن احمد 
الا صفهانی مصنف کتاب حلة الأول و طفات الاصنیاء" قيا (اصل: 
قل) انه کتب فی کتابه هدا ان ابایزید طیفور بن شیسی بن 
سروشان بن موبد البسطامی نزوح امرأة من بنات الکبار من 
دهستالن مسماه بح .۲1 

و ترجمه کر ده است: سافظ ابونيم در حلیه الاونیاه ته که 
سلطان باپزید زنی از دختران بزرگان دهستان خرّه نام = جو استه 
بود به نکاح ۰ 


انچه ا: ز زبان ابونعیم به عربی تقل گرده ترجمه شا ین است 


۳ 
طیفور ب ل کسی بن سروشان ہن مويل البسطامی همسری از 
دم ان نز کان دهستان. بك نام حر له شمسم من حو استه بو د .۲ 


قیل را که به معنی می‌گویند است در ترجمۀ خود حدف کرده و 


ی 


۳ ف ۳۹ رو 
۱ سب طلمه اقتاد خی رف 
ê‏ ۰ 
۳ در فتن جایی دم تام تات به صورت ية ال ویاه و لفان ال ضفي دیلا+ هی سود وآ دد 
سمخه‌های و کال و . کم س ر ِ ET‏ . خ عم رھ انی ا ۲ ۶ و QET‏ صل وام شین 
ج تم ا وتاب شماو :ها ۲ 1 3 ۳ ا. تست تا 1[ جیعبا+ او نع ای موی ت اس e‏ شمان 
تصو رات هه میاه هه گر ده امت در گنت هرن ۲ ۱۵ نان یه اوي هی انحدیت از 


آن پاد گر ده است. ۳ وسور انمپنوز: 9 )ا همانسا. ۱۵ 


مقدمه ع ت 


جنین ترجمه کر ده است: حافظ الونعيم در حلة الآولِاء نبشته که...4 
در صورتی که در حلبة الاریاه چنین چیزی و جود ندارد. بونیم 
دو روایت نعل کر ده است به این صورت 

۱ و از ابوالسن بن مقسم شنیدم که می‌گفت: از ابوالحسن 
مروزی سنیدم که می‌گفت از همسر بايزید بسطامی شنیدم که 
می گفت: از بایزید شنیدم که می‌گفت: عالجت کل e‏ 

۲ و از ابوالحسن [بن مقسم)] شنیدم که می‌گفت از ابوالحسن 
مروزی شنیدم که می‌گفت از همسر بایزید شنیدم که می‌گفت از 
بایزید شنیدم که می‌گفت: دعوت : تفس الى الله" انچه ابونمیم 
نقل کرده روایتی است منقول از کسی به نام ابوالحسن مروزی 
که او گفته «از همسر بايزید شنیدم که گفت: بايزید چنین گفته 
است.! معلوم نیست مو لب کتاب دسور الجمهور این جز یات را از 
کجا اورده که بایزید همسری داشته به نام حُرَهُ دهستانیه و این 
دحت از حاندان بز رگان دهستان بوده و.. از شمه شصفت تر 
مباحت بعدی موّلف در باب فرژندان بایزید است که بعدها در 
طول تار یخ افراد بی شمار ی از ایشان را می‌شناساند و از طریق 
ازدواج با خحاندان ابوالحسن خرقانی (که خاندان مولف کتاب 


+ ۹ 0 دفتر روشنایی 


است) تا عصر او. قرن هشتې ادامه می‌یابند و اینها همه از همان 
همسر مورد بحت یعنی حرَهٌ دهستانبه است. در صورنی که در 
متن کناب الور که قدیمی‌ترین و معتبرترین سند زندگی بایزید 
است. کو جک ‌ترین اشاره‌ای به همسر داشتن بایزید نشده است 
و قراین تاریخی و اسناد دیکر تصریح دارند به این که بایزید 
هرگز ازدواج نکرده بوده است و مؤلف خود از بایزید نقل 
می کند که گفته است: «کفانی الله موونه النساء», 

وفتی که مزار بایزید. به‌ویژه در مجاورت مزار محمد بن 
جعفر بن محمد صادق) زیّانتگاهی شده است و به قول موه لقب 
انهمه ey‏ و موقو فات. داسته است: لازم بو ده که متولیان و 
بهره‌مندان از این موقوفات افرادی باشند که به‌حق شايستة 
«سجاده‌نشینی» مزار بایزید باشند و چه بهتر که اینان حو د را از 
فرزندان او معرفی کنند. و از سوی دیگر. از فرزندزادگان 
ابوالحسن خرقانی از طریق هصاهرّت. 

کتاب برای مفصودی معین ندوین شده و ساختار ان به 
گونه‌ای است که تمام اجزای آن در خدمت «باب هفتم» قرار 
دارد یعنی باب پایانی کتاب که به معرفی «اولاد و احفاد این 


مت مس تسه — ات — 


۱ وسور الکو ر 5 


٩۱ ۵ مدمه‎ 


خاندان متیر ک الى بومنا هذا! می پر دازد. 

هر سه مقدمه‌ای که مولف ترتیب داده برای اتبات اموری 
است که ان امور هیچ کدام پایةٌ تاریخی و علمی ندارد: 

۱) اصرار مولف. در مقدمهٌ اول, در باب معاصر بودن بایزید 
با حضرت امام صادق اصراری است که هیچ پاية علمی 
نمی‌تواند داشته باشد. 

۲) اصرار مژلف. در مقدمه دوم که بایزید را همسر و زن 
بوده است نیز با قراین تاریخی و دیگر اسناد زندگی بایزید 

۳ اصرار مؤلف بر این که بایزید داهل علم؛ بوده نیز امری 
است خحلافب صریح مجموعة اسنادٍ قدیمی و شناختة زندگی 
بایزید و تصریح کتاب لور در این باره. 

بر اساس این سه مقدمة موهوم. مزاب ابواب کتاب خود را 
اغاز می‌کند و در باب جمع استادان بايزید. که یکی از آن سیصد 
ووی اس تادان امام ادف ا به هیچ کدام 
کوچک‌ترین اشاره‌ای نمی‌کند و در مورد امام صادق٤‏ هم که 
مسأله از بنیاد جعلی و غیرتاریخی به نظر می‌رسد. 

ابواب نخستین تا چهارم بیشتر برگرفته از کتاب الور است و 
اگر مواردی باشد که در الور نباشد. مولف سند خود را نقل 
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می‌کند. از ل کتاب ا ری (به نقل از ھی که بک 
ووابت از ان نهل کر ده ا و کتاب عون المحعالس حدادی ۲ توامم 
البیتات که از آن نبز یک روایت آورده است و پیش از این دربارة 
a‏ امس مو لش ا در هعتصد و سی و برای شرف‌الدین 
مین ندر ین ل و اکت و او يسر فضل الله بن فوام‌الدین علی 
لو ده انت 9 این قرام‌اندین علی فر زند ر سي الدین م حول و 
نو اده رصی‌الذین یسل وده E,‏ شم به مصریح مو لش 
یادشاه اسلام اولجایتو خان (سلطان محمد خدابنده متوفی 
۹ در سال هفتصد مر ید رضی‌الدین شده و از دست او خرقه 
پوشیده است و هم به اشارت او قبّه‌ای بر سر بربت محمد ہن 
جعفر صادی رضی الله عنهما و نیز خانقاهی در جوار روضه 
رید جهت زاپران و سافران بنا شا ات۱ 
تا ۱۱ سس‌نامه خواهند بود. به هیچ روی به عصر بایزید 
یم ز سل زیرا فاصله سهارصد و ینجاه سال را با شس تن 


سے ۰ تسه © س سس ر 


9 شمانجا, ۳۲۹ ا. بو القاسم کانامی می گر ا سلطا محمل ار فرط منت ر مودي که به 


سلطان ادو لاه بابز پل ا نیام سه يسر ببطام و بابر بد و طبفوز گر ده تر بم و بحي 1۹ 


متدمه لج ٩۳‏ 


نمی‌توان براورد کرد. اگر برای هر نسل بيست و پنج سال در 
نظر گرفته شود شمارة این افراد باید به حدود ۱۸ تن بسرسد. 
حدود دوازده تن از این ميان حذف شده است. همین مشعکل 
درمورد سنل خرفه‌ای که پیش از این به روایت ابن‌خر فانی. در 
نسخة مکتوب در تبریز اوردیم قابل طرح است. 

این شرف‌الدین محمد که کتاب به دستور او و برای او تألیف 
شده است نسبت خاندان خود راء بنا په روایت مولف کتاب؛ 


بدین گونه به بایز ید بسطامی عارف مشهور مي رسانده است: 


۱) شرف الملة و الدين رضی الأسلام محمد بن 
۲ فضل اللّه بن 

۳ قوام‌الدین علی بن 

۶ رضی‌الدین محمد ہن 

۵ رضی‌الدین عیسی بن 

1 محمد بن 

۷ فقیه محمد بویزیدان بن 

۸ عیسی بن 

٩‏ محمد بن 


۰ [عمی] عیسی بن 
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۲) ادم بن سلطان العارفین ابویزید" 


و این «ادم بن سلطان العارفین ابويزیده کسی است که ظاهرا 
برای به وجود اوردن این سلسله به وسیلۀ مولف یا افرادی از 
خحاندان شر فالدین محمد که کتاب برأ او تالف سل ۵ افر یده 
سده است. از مادری به نام حرّه دهستانبه '. حال آن که در اسناد 
قدیمی‌تر خاندان این سلسله شکل دیگری دارد و بر دست 
همان محمد بن جسین الشیخ الخرفانی در ۱ هجری به این 
گونه ثبت شده است. با عنوان «نسبت خحرقة اولاد الشيخ سلطان 


قو 
۱ نسیبه خر فة شخ الاسلام قوام‌الدین علی َ الى 
۲ و الده چت مان 

۱ همانجا, ۲ ۲۶ ۱ 


۲) همانجا. *۲. ابن‌قزٌ طی, معحم الالقاب؛ شمبار: ۳۸۵۲ در شرم سال کهف‌الدیین .سماغیل 
قص ی آشارهای دارد به احو ای سیخ مجدالد بن ابو یز ید بن تمد بن مود بسن یی بريد و 
می وید کتاب تریتات قصری را سعدالدین حموبه برین میج الذین در تار بخ عمادی الاح 
مال ششمد و ود و هار بر مزار عم جد اعلاي ار سلطان العارفین ابویزید طیقور بن عى 
بن سرو شال بستنا‌ی کرات خر ده است.: ابر شم سار دیگری است که نسب اتان به سرادر 


بابز ید می ر سء است. 


مقدمه ا 3۵ 


۳) و منه الی والده عیسی 
)٤‏ و منه إلى والده محمد 


۵ و منه الی والده عیسی 
7 و منه ال والده محمد 


۷ و منه إلى والده ادم 

۸ و منه إلى اخبه طیفور المعروف بابی‌پزید البسطامی و منه 
اليل جعفر الصادق. 

چنان که ملاحظه می‌شود. «ادم». که در روایت مولف ما 
فرزند باپزید از همسری به نام حره دهستانیه است. کسی نیست 
جز برادر بایزید. که بر طبق روایات قدیم سه برادر بودند: 
بایزید. ادم و على" 


۱) مجموعة مراد بخعاری: شمارة 318 مذکور در شمارة ۱٩‏ همین تعلیقات. اس قو طی؛ عمجم 
اقاب شماره 18۳ ساسله این تست را متفارت با بط مؤلف و متفاوت با آنجه ما در ايتا 
یحم بن مسعود بن آبی یزیا بین عیسی بن ممل بین آبی‌موسی ين آدم بن عیسی ین مروشال 
البطاهی, از انجا که به روایتٍ محموغة مراد بخاری, دال ابن ستتد خحرقه به حن تمالی 
بخمواتيد. ه... و سنه ال اخیه طیقور المعروفب بابی‌بزید و هنه إلى جعفر الصادق و منه إلى وانده 
محمد الباقر و منه إلى واللٍ» زین‌العابدین و منه الی والده حسین بن على و منه الی امیرالم و متین 
عل بن ابي سالب رضبی الله خنه و عنهم اجمعین و هو لبي من بد النبی " مما حاء به جبرثیل 
غیت تسم د الله تعالی اللهم اسملنا اها لهذ الضر فة و لا تجعلنا حصا للحرقة ب لطفك و فضل 
عنايتك ٠‏ ورف "0 ۲( الور لات الصو فیه): ی 5 دفر روصایی: ند ۰۱۸ 


F۶‏ () دفتر روشنايي 


و انها که در دوره‌های بعد خواسته‌اند ود را از فرزندان 
نسبت را انختراع کرده‌اند و #ادم» برادر بايزید را تبدیل به پسر 


او از همسر ی ليا نام محر د فتاه گر ده‌اند. 


نقطه امیزش خاندان بايزید و خرقانی 

چندین ازدواج میان خاندانی که خود را از فرزندان بایزید 
دانسته‌اند با فرزندزادگان ابوالحسن حرفانی صورت رفته که 
ملف ما به انها اشارت می‌کند: 

۱ فقیه محمد بن عیسی بویزیدان که سی سال در مسند 
شیخیّت شانفاه بو ده است و معاصر سلطان طغرل ' )۵۹۰-01٤(‏ 
دعتر یی داشته و آن دختر را به على بن احمد بن سید العارفین 
شیخ ربانی ابوالحسن خرقانی داده بودند . 

۲ از اولاد این فقیه محمد بویزیدان نیز پسری به نام فقیه 
یسین بوده که سه پسر داشته و دو دخعتر. آن دختران ببه 
فرزندزادگان ابو الحسن خر قانی داده بوده ا 


سس ا 


ا تتها پادتساهی که با عنوان طعري می تراند بر این شخص تطبیق ند همان طفر ی بن ارسلان 
([ثه 34۰-۵۷۱ دورة پادشاهی او ستاو اخسرپت پادشاء از سالاحقه عراق است. دربارذ او 
و LEG UE EEE E‏ ۲ دوز ی 

۳۳٩ همایجا,‎ ۲ 


مدمه لك ٩‏ 


اک انچه مولف دسور الجمهور نوشته درست باشد. حلفة 
اتصال وابستگان به بایزید از خاندان حرقانی در همان نسل دوم 
بعد از خرقانی شکل گرفته است و عیسی بن احمد خرقانی 
روی قراین باید از موالید ژبع اول قرن ششم باشد. مگر این که 
در سلسلة نسب او نام با نامهایی حذف یا تصحیف شده باشد. 


بايزید و حکمت اشراق 

نام مفامات کهن بایزید. الور (دفتر روشنایی) است. در مرحله 
نخست چنین می‌نماید که سهلگیع سجع نام «طیفور» را در تظر 
گرفته و نام کتاب خود راء در مقامات بایزید. الور نهاده است تا با 
نام بايزید, که طیفور است. نوعی هماهنگی صوتی داشته باشد. 
اما برای او بسی آسان‌تر بود که نام کتابش را چیزی بگذارد که با 
کلمه «بایزید. که شهرت بسیار دارد. هماهنگی صوتی بیدا کند. 
مثا «لتجرید فی مقامات ابیبزید» با «اصول اتوحید فی ذ کر 
ابی‌یزید» یا...: ولی او از چنین امتیازی صرف نظر کرده و نام 
کتاب شود را الور ا بی‌گمان حکمتی درین نام‌گذاری 
وجود داشته. هم‌چنان که مقامات اصلی حرقانی نیز نور العلوم نام 
داشته و خلاصه‌ای که از ان امروز ا اس ابو 


۴ پور العلو م شناد می سو د. آ با این در نام‌گذاری امور 
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تصادفی است؟ در دنبالة این گفتار روشن خواهد شد که این دو 
نام‌گذاری ا شفاهی کر فش ة: می قزر ود 
مطاوی همین کتاب و جاهای دیگر بارها نوشته‌ام که سهروردی 
شهید. بعنی شیخ اشراق در یکی از نوشته‌های خود. بایزید و 
حرقانی و حلاج و ابوالمبّاس قصَاب آشلی را اخميرة 
الخس روانیین» یعنی استمرار حکمت خسروانی ایرانی می‌داند و 
این حکمت حسروانی. با همان جیزی که او از ان به عنوان 
«اشراق» با دحکمه الاشراق! یاد مي‌کند مر تبط اسست. ما در کنار 
النور بایز ید و نور العلوم حرقانی. کتابهایی از حللاج بیز داریم که در 
این آفاق معنوی قرار می‌گیرد. بنا بر آنچه در فرن چهارم 
ابن‌نديم با النديم در اانا جود آورده است: در مبان انار 
حلاج با این نامها روبه‌رو می‌شویم: 

۱) ور التور 

۳) حمل النور 


۴ طاسین ال والجوهر الأكر والشجرة الو بتونبه النور به 
4) المتجلیات 


۵) و التجم اذا موی 
ما در تمامی آين عنوانها با روشنی و نور سر و کار داريم. حتی 


وت وت - یس ۰ سس 


مقدمه = ةه 


د اتا دیگر او ا ز فبیل شخص الظلمات ارپیگر تاریکی) سن از 
باب تقایل ل کیاد سأ با مشو له شتی و لور اسر ۾ کار داریم. 
دریغا که از ابوالعباس قصاب امْلی اثری باقی نمانده است تا 
جای پای روشنی را در اموزشهای او نیز مشاهده کنیم. اما چنان 
که در حا دیگر به تفصیل باداو ۳ شدءآم. بایز ید و خر قانی و 
ابوالعباس قاب در یک آموزش تیگ یز با هم شریک اند و 
ان مفهومی خاض از جوانمردی است که بی‌گمان یک سنت 
E‏ اقتو تا جو انده مى شود اقنلیز انجه 5 دوره‌هاي رل از 
ر سسم 4 به و بر ۵ از روزکار سحل ره الناصر (ITTY)‏ رآه و 
زسم فتمان تامیله مې سود تفاوتهایی ۴ ۲ اا پس می توان 
گفت که در این حکمت صسروانی ١‏ جرانمر دیا و «روشتایی! از 
امو زه‌های اصلی به سمار می ر فته‌اند. در همان حهار صفحه‌ای 
که عطار از سیرت ابوالعباس قصاب امُلی نقل کرده "شش مورد 
با «جوانمردی» روبه‌رو می‌شویم. در صورتی که در زندفی و 
مامات بسیاری از عارفان دیک که دهها صفحه از تدکرة الاوی 
۴ اك سود احتصاس داده ا ی E‏ بار هم کلمه 


ا بح با مه ف ريه دی دریت. ر هرد خی د 
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۱۰ اغا ذفتر روشنایی 


سوانمردی را نمی توان دید. 
ایا در این گرایش به روشنی و نور که لت e‏ 


نگریست؟ این یادداشت را با تقل این تسبیح به پایان می‌بریم: 
دمنرّه است آن کو بر شد و برتر شد 
منزه است آن بزرگوار برتر 
پاک از فرود فرودین 
منرّه است آفر یدکار روشنی 
سپاس آفر یدگار روستيی 
منزه است آفریدکار روسی 
فرمان از آنٍ آفریدگار روشنی است 
منرّه است افریدگار روشنی 
دادگری از آنٍ آثریدگار روشنی است 
منزه است آفربدگار روشنی 
می‌ستایيم او را 
مزه است آفریدکار روشنی ' 


۱( اشر رو سنای . نل ۶ ۰۶ ر وه ۸ کا سا یر . 


دفتر روشنایی 


به نام ایزد بخشنده بخشاینده 


بار خدايا اسان کن و بایان ده! 


سپاس و ستایش آن خدای را که به نیروی مجاهده قوالب اصفیا 
را به بالا فرابرد و قلوب اولیا راء از رهگذر مشاهده سعادت 
ارزانی کرد و زبان مومنان را به ذکر حلاوت داد و داي عارفان را 
به اندیشه جلا بخشید. روز عارفان را از تباهی پاسداری کرد و 
فاد زاهدان را بر درستی نکه‌داری کرد و اشباح پرهیزگاران را از 
ظلمت‌های شُبَهات نجات بخشید و ارواح آنان را که از تیرگی 
شبهه‌ها دست باز داشته بودند پالایش داد و کار بیان را به 
گزاردن نماز مقَیّد کرد و حصال احرار را به تیکو کردن صله‌ها 
مب بل 

ستایش کیم او را ستایش کسی که دید است درفشهای 
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گدرت و فقوت او را و مشاهده کرده است شواهد فر دانیت و 
وحدانیّت او راو در نظر آورده طرفه‌های پنهان و نیکی او را. 

سپاس می‌گزاريم او را سپاس کسی که از درخحت مجد و 
بخشش او میوه چبده و از دریای فضل و افضال او اب برداشته 
ایمان دار پم به او ایمان کسی که ایمان دارد به کتات و خطات ار 
و انبیا و اصفیای او و وعد او و وعید او و ثواب او و عقاب او و 
بهشت او و دوزخ او و جنان او و آتش‌های او. ازو مغفرت 
می‌حواهیم مغفعرت خواستن کسی که رسوایی‌ها و زشتی‌هایی 
نفس خویش را شناخته و معایب و مثالب ان را می‌داند و به 
بسیاری گناه خویش و عيوب خویش اعتراف دارد و به 
عصیان‌ها و نسیان‌ها و کفران‌ها و طغیان‌های آن. 

و گواهی می‌دهيم که نیست خدایی جز الله آن یکتایی که 
انبازی ندارد. , و گواهی می‌دهيم که محمد“ عبد اوست و پیامپر 
او . او را برانگیخت تا تبار تبامکاران و بی‌راهان را از میان بردارد 
دارو بیدادگران و کافران را پراکنده کند؛ تا کوتاه‌کنندة دست 
شک و شرک و کفر ب باشد و يار و پاور پیرواد حق و 
ا او د اجان تا پیکر گم‌راهی و فضول را 
غرقه سازد و لشکر محال زاندیشی | و الحراف را یراکنده کند. 

پس درود ما بر او باد و بر آل او و اصحاب او و احباب او و 
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انصار او و همسران او و دامادان او؛ ابویکر پرهیزکار و عمر 
باکیزه و عنمان پارسا و على وفادار. 

بارخدایا دوست بدار از بندگانت هرکه ایشان را دوست 

بدارد و دشمن بدار در سرزمین‌هایت هرکه را با ایشان دشمنی 


کند که تو بر انچه خواهی توانایی و بدان سزاتر 


اما بعد. پرسیده‌ای از من دربارة حدیث شيخ سيل سنا سدید. 
سلطان عارفان. بایز ید قدس الله روحه و نور ضصربحه از حال 


او و از تفسیر بعضی از سخنان او که دشوار امده است. 


پیش ازین نیز بسیاری از من درخواستند نااز بهر ایشان 
بازشناسی کنم و مبان او و آنها که به گنف او خوانده می‌شوند و 
در شمار او می‌ایند فرق نهم. اینان ميان سخ سجن او و سکن ایشال 
فرق نمی گذارند و میان مقام او و مقام ایشان تمایز نمی‌نهند و به 
منزلت ایشان در احوال و درجه ایشان در وصول و مرنبه ایشان 
در اعمال و حقیقت ایشان در حصال یکسان می‌نگرند. پس بر 
خویش واجب دانستم- از پس انکه قوم را بر ان کار اجابت 
کردم تا همگان را در متازل خویش فرود اورم و درجهة هر 
ام و اشکار کنم و متزلت هرکس را یاد او ر شوم و عطای 
ان‌کس را که میان ایشان حلط کرده است اشکار کنم و لغزش او 
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را بنمایانم و روشن کنم انچه از سخنان بدو منسوب است: چه 
جلیل کلام او را و چه دقیق کلام او راء چه آن را که تفسیری 
اسان دارد و جه آنکه تفسیرش دشوار است و اشکالی را که در 
آن سخن وجود دارد.- آن مقدار که فهم مردمان بدان محیط 
است - اشکار کنم. و بر بعضی از آن دامن تغافل فرو فکنم و با 
تساهل بدان بنگرم؛ زیرا که دانستن راز. دانستن راز است چندان 
که تفسیر نشده است و اشکار نگردیده: پس آنگاه که معانی 
ینهان آن از پرده برون آید و آڼ راز که در آن است اشکار کر 
از ان روشنی و ضیاء و طراوت و شیرینی برون می‌اید. بادا که 
ایزد ما را ان روزی کند که اهالی آن را روزی کرده است و دانش 
بر تر آن با ۴ ۲ که بر این کار تواباست ات 
کردن دشوار بر او آسان و سهل. 


بدان. ای که حدایت تأپید کناد. که دارندگان کے بایز ید بسیارند 
و سه تن ازیشان-اگر ایشان را بشناسی حواهی دید که 
صدرند و بزرگوار. راویان اعبارند و دارندگان آثار و حادمان 
نبکان و ندیمان بزرگان. انگاه یی از این سه تن در حرد 
کامل ترین ایشان است و در فضل بیشترین. سیر نی بسن باده‌تر 


ذارد و سر بر ل صافی تر ۴ حوس سحن بر ین اسان ات ۳ 
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بلند مر تبه تر ین ایشان. در دکر از همه فاش‌تر است و متزلتی 
بز رگ‌تر از همه دارد و مرتبه‌ای والاتر و منقبتی بلندتر و شأنی 
شگفت‌اررتر و روشن‌بیان‌ترین است و بر راهی استوارتر. او 
ابويزید است که چیزی بر او نتوان فزود: طیفور بن عیسی بن 

سب‌وشاد. ۰ 


ی 


اسلامی نیک و تسلیم شد و تسلیمی حمیل. 


ابر 


5 | بو سر > 1 
اسو ٩‏ الى E‏ جور ان لو ۳۹1 ااام اب د و 


از ابوعبدابله شیخ المشایخ که خحدایش نیک سرانجام کناد- 
شنیدم که می‌گفت از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند سبب 
اسلام سروشان نیای بایزید قدس الله روخه این بود که وی 
ا ی داشت با فرزند اپراهیم که که در اغاز عهد اسلام به بسطام 
امده بود. پس ابراهیم از فرزندش درین باره جویا شد و او را 
بر این کار سرزنشی د که ای کاش با تبرة تازیان آمیخته بودی. 
هر آینه بهتر بود تو را. مردی مجوس است آنکه تو با ار صحبت 
می‌داری و پیوسته با او انس می‌ورزی. پس او گفت: ای پدر. او 
مردی نیک و خحصال است و هیچ پرسشی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و 


ستل هو د بأو قاست. ان ن است 5٩‏ که با او او می‌امیزم يارس بو 
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کنم و ارمغان بخنم. جون حاضر شدند. سروشان طعام آورد. او 
گفت من ازین طعام نخواهم حورد تا انگاه که حاجت مرا 
بر آورده کنی. پرسید که حاحت تو جیست؟ گفت این است که 
اسلام‌اوری. او گفت حنین حواهم ک د البته. و گفت خواهی 
می دهم که خدا یکی است و محمد رسول الله است. این بود 
سبب اسلام او. پس خداوند بر او و بر خاندانش این را فرخنده 
تن 

نام طیفور در قبیله و قوم او بسیار است. چه در روزگار او و چه 
در غیر روزگار او و در میان بیگانگان نیز از هر سوی. په نام او 
نام‌گذار ی می‌کردند و به کنیه او کنیه می‌دادند از روی برک و 
سعادت‌شواهی اما این اوست که طبقور است و نور در نور و 
بادش در چهره روزگاران جاودان. شب زنده‌دار بود و به روزها 
روزه‌دار. دلی شبدا داشت و از سرزنش سرزنش‌گران» در ره 
خدای. هیچ باک نداشت. جیزها می‌دانست که هو شیاران از آن 
بي خر ند و آنچه را اجناسی مردم بمی‌دانند می‌داست. پیوسته 
حاجت‌روا بود و مرضیالمحجه و با حجتی استوار. فهم مردمان 
از معرفت کارم او درمانده بود و اوهام حاس و عام ۳ معابی 
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اغراض او را نمی‌دانستند. شگفتی‌های او را توصیف می کر دند 
و عرایب کار او را نمی شناختند. دفایتی کار او هرد می‌شد و 
حقایق ان شنیده نمی‌شد. عبارات او اعلام می‌شد و اشارات او 
فهم نمی‌شد. در راه عدای گامی‌استوار داشت و خدمت‌ها کرد 
حندان که از همگان پیش افتاد و هرکز یشیمان نشد. 


از شیخ ابوعبدالله داستانی شنودم که می‌گفت از مشایخ خویش 
شنودم که می‌گفتند بایز ید سبصد و س ده استاد را حدمت کر ده 
بود که اخرین ایشان جعفرصادق بود. رضی الله عنه. و می‌ گفت 
دو جعفر بودند یکی از آن دیگر بزرگوارتر. انکه بايزید حدمت 
او مي‌کرد حعفر بن محمد صادی بود. و دو سال سقایی او 
می‌کرد و طیفور سقا خوانده می‌شد. چندان که صادق بدو گفت 
در تو آثار جد خویش می‌بینم. رواست که به خان؛ خویش 
بازگردی و خانه‌ای بسازی و در این حلی ندایی دردهی: یعنی 
خلق را به خدای تعالی خوانی. و او بازگشت و دلش ارام 
نداشت. و مادرش هلوز زنده بود کنیزکی در ميان زنان با روی 
و روشنایی و پردگی و ازرم‌گین و خداونډ فروتنی و دعاو 
خوف و رجا زنی زاهده و عابده شب‌زندهء‌دار و پیوسته بروزه. 


عفیفب و شریف. راضیه و مرضیه. مادرش اضطراب و تیش او 
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را بدید. گفت ارام باش. و او از آن اضطراب و تیش آرام گرفت 


کت حمه الله #سد کر د.ا ينی اشارت او سرا بند کرد و از 


ر 


غربت گزینی بازداشت. و خحاموشی کزید و ارام پذیرفت از آن 
ا تتعلم اس. 


از شیخ ابو عبداللّه شتیدم که از مشایخ خویش حکایت می‌کرد که 
عیسی . يدر بایزید. رحمه‌اللّه. انگاه که با مادر وی ازدواج کرد در 
شب زفاف با او مباشرت نکرد و جهل شب با او نیامیخت تا 
اناه که پقین حاصل کرد که از آنچه در گذشته. در سرای 
یرس حورده ات سس نی دز جو فب او بافی دست و انگاه که 
با او آمیزش کرد از فرزندان او چون بایزیدی به جهان امد. 


از بعضی عویشاوندان بايزید شنیدم که هُفت از پیشینیان 
حو یس شنیدیم که گفتند مادرشی او ۴ هر محله ای له نام مله 
مي يدان باد ۳ مو ندال نیا کان او بو دنل س به مله وافداب 
بازگشتند و وافد نام ان اعرابیی بود که ساکن ان محله بود و آن 


“= کت 


ص 


مبحله ياه یږ مب ا و شمان است ند امر و ز راد نام محله 


پو ير بداب جو انب ن هی سو د. 
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5 در آن محله مسجد کوحکی بود که بایزید بدان رفت و اید 
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می کرد و به مسجد ابر الحسان که در جوار او بود نمی‌رفت. 
گویند. و خدای داناتر است. که آزاین روی بود که حون 
می‌حواست بدان مسجد دراید راهش بر تازیانی بود که در 
پیرامون ان مسجد می‌نشستند و به احترام او بر پای می‌خاستند 
و اين کار بر او سنئین می‌امد. یک شب از خاطرش جنان 
شت که ای کاش آن مسجد که در ان نماز می‌گزارد فراخ‌تر از 
این بود و دای در دل وافد چنان افکند که انبار کاهی که در 
جوار مسجد داشت ضميمة أن مسجد کند. چون صبح شد 
باپزید را از اين قَصّه اگاه کرد. و گویند شبانه او را اگاه کرد و 
شکیبایی نداشت که صبح شود و در صبح او را حبر کند و 
مسجد را کسترش داد و همان است که مسجد درونی است. 


اما مسجد بیرونی را موسی بن ابی‌موسی مشهور به عمی در سال 
سیصد بنا نهاد و نیز ان را که بدان پیوسته است. و اوست که بانی 
ان اسا مسجد فراخ‌تر است. اما مسجد درونی 
دوست‌داشتنی تر و نیک‌تر است. اگرچه بنیان آن مسجد بر تقوا 
نهاده شده است. اما کار و بار بایزید نیرومندتر است و دلش 


پا کیزه‌تر و سر او صافی‌تر و به پیمان دای وافی‌تر. و به هنگام 
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آمد و شد بدان محله بود که آن صومعه را که به نام او منسوب 
است بنیاد نهاد. و پش از اين. گاه در آن سکونت می‌کرد. 
سیس باشند؛ انجا شد. از بعضی خویشاوندان او چنین شنیدم 
که ان خانه که بايزید در آن زاده شد به احترام و رعایت احتشام 
او. کسی از خویشاوندان وی در ان سکونت نمی‌کرد؛ تنها به 
هنگام نماز در ان امد و رفت می‌شد. و در آن نماز می‌گزاردند. 


۲ و در ان سرا - که بایزید در شابه‌ای از ان زاده شسده بود 
مردی از خویشاوندان او بود که او را معلم زریگران می‌گفتند. از 
وی حکایت کر دند که اغرابیی: در آن خانه. بر وی فرود آمد و او 
بدان اعرابی گفت چنان است که گویی چیزی حرام نوشیده‌ای, 
به این خانه داحل مشو که این خحانه نیکان است و جایگاه 
کزیدگان. چیزی خواهی دید که تاب ان نداری. از قضای الاهی. 
وی یک شب مست بدان خانه درآمد و دران عفت. جون 
بامذاد شد خویش را برهنه یافت و انچه په تن داشت و همه 
کالا های خانه سوخته بود. چول صبح شد معلم را اواز داد که 
ازاري از برای او بباورد تا ببوشد. انگاه بدانچه شنیده بود افر ار 
اورد و توبه کرد و از ان حانه به خانه‌ای دیگر نقل مکان کرد از 
بیم عذاب و عقابی که دیده بود و آن آیات و کرامات. 


1۳۳ 
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آن و آنجه از محنت اولیا و بلای اصفیا او دید در هراس افتی. 


آنچه می‌ گویند و بذیرفته است. اندکی است از بسیار. 


اژ داعی علوی صوفي استر ابادی شنودم که بایز ید را هفت بار از 
بسطام تبعید کردند. 


و هم ازو شنیدم که می کشت هر روز که در آن بايزید وحدی 
نداشت و بلایی بدو نمی‌رسید و دشواریی نمی‌دید پروردکار 
خویش را ندا می داد که الاعی امروز نان مرا فر ستادي و بای مرا 
نفرستادی که با آن نان عورش کنم. گفت که پیوسته از خدای بلا 
می‌خواست و کیا داعی. رحمه‌الله. انگاه که حل یت بلاق مر دان 
و ابدال می‌کرد این بیت پارسی را می خواند: 

مرا دلی‌ست که هروفت کان عمس نشود 


به غمگنان شود و غم فراز کیرد وام. 


از بعضیی ازیشان شنیدم که به اسناد خویش از بایز ید قدس الله 
روه حکایت می کرد که می‌گفت: «الاهی. قومی را که بیخانه از 


عذاآت دهنده خویش اند فردا به دوزخ عذاب خواهی داد؛ جرا 


۱۷ 


مرا عداب نمی‌دهی که عداب‌دهند:ة خویش را ی و 
من گویم که بلا از آن دوستان است آن‌گونه که آتش از برای زر 
ناب ۾ کلب ماه از برای د, جه شر ف. اغاز کار ا رای 
مردان؛ حداوندان وفت و حال و جویندگان وصال و 
خو اهندگان اتصال. 


از شيخ ابوعبذ الله شنیدم که از مشایخ خحویس. رضي الله عنهم. 
حخایت می کرد که بایز یذ و جد هی کرد و نمی‌دانست که در و حل 
چیست ؟ هر که ب بر او وا رد هی شد از زو می‌پرسید ایا این 9 


مرا دوایی می‌شناسی؟ و کلمه‌اي که به کار می برد «دارونتک! 
(دوَیا) بود. بعضی می‌گفتند فلان جیز را بخور و بعضی می‌گفتند 
فلان چیز را بنوش؛ تا انگاه که حاجیان از سفر حح بازکشتند و 
یکی ازیشان به زیارت بایزید امد و در ان هنگام اواز؛ او در 
همه جا پراکنده بود. بايزید ازو همین را پرسید و او گفت در 
بعضی کتاب‌ها دیده‌ام که جون شدای خواهد کسی را به دوستی 
خویش برگزیند دل او را در بند و اشتیای افکند تا صافی شود. 
جون صفا یافت عاشق خویش کنل و بدو عشق ورزد. یعنی او را 
و هدوت قاری کت بابز بد حون شید این را و 


دان که او را چه می‌شود به او گفت: «ستر را به سوبی رها 


از میراث عرفانی بابزید بسطامی ا ۱٩۱۵‏ 


گرد دا مد توب ار و گفتی. جه بخواهی و جه 
نخواهی .۷ در ر ان هنگام بود که دانست أنجه د O‏ 
احساس می‌کند از اشتیای دل او به خداوند تعالی است و مطالبه 
فواد اوست از حق. پس به وصال و قرب رسید و عبادت خدای 


تعالی پيشه کرد و به حدمت مادر ابستاد تا رسید به انجه رسبد. 


۸ از شیخ المشایخ ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت ایشان سه براد 


برادر 
بودند و دو خواهر: بایزید و ادم و علی. ادم A RT‏ 
و علی کوچکترین و بایزید میانین بود. و ابوموسی حادم بایزید 
فر زند برادر او ادم بوت و بو مو سى در حدمت بایز ید کوسس 
بسیار کرد و در تعهډ او و دوستی او بسیار رنج برد و در حشمت 
و حرمت او مبالغه ورزید جندان که نق ی ی 
می د بد او را از رسیدن صبح اگاه می‌کرد و بایزید از صه معه 
ويس به مسجد می‌رفت. گفت در ا روان ایر ید 
تنش را وداع گفت. بوموسی امد و او را آگاه کرد و بایزید بیرون 
ناهد . بر در خانه کوفت. جوابی بامد. جهار بار. فر باد براوردای 


۱۹ 
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بایزید! و تا ان زمان او را به نام صدا نکرده بود از فرط حشمت 
و حرمت. جز در همان سب. حون دانست که یرون نبحو اهد 
لے که ما ی ی تاو وق ان از سک فقو با کوش 


دید که از این حهان به دز شده اس 


و ظط ت ب د مج ۰ سې ګر 

حبر نبود. اما او به یکی از شاگردان خویش اشاره کرده بود. 
کسی که نامش عبدالته پونابادی بود و به دیدارش آمده بود و 
می‌خواست که به فریه خویش بازگردد و اجازه حرو ج 
حواست. بایز ید بدو گفت: «مرو تا نماز جنازه را بگزاری.: و آن 
هر د تمی‌دانست که کدام ححیاز ه ۳ دار نظر د اھا ضمین فدر 
دانستن ان بشد. حول بامداد برامد. 1 جنازه جنازه باید یل بود 


از شيخ المشایخ شنیدم که از مایخ حو سس نشل می‌کرد که 
شاگردان بايزید. رحمه الله یک روز دربارة حرمت. حرمت 
استاد و بس سکن صی فل و هرئس در این باره ستنی 
می‌گفت و اپوموسی بر ایشان می‌گذشت و سرگرم کار خانقاه و 
زایران بود. بدو گفتند تو نیز در این بار دربارة خرمت. ستجتی 


۳۱ 
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و ان وموسی کت اگر حدايی تعالی بر بندهایی جر ی 
روشن‌تر از این خورشید بگشاید و استاد او را به‌کازکی از 
كارهاي دنیا فراخواند و او آن را رها کند و بدانجه استاد او را 
بدان دعوت می‌کند بیردازد ا حواهد گفت که این جیزکی از 


حرمت ا 


از بعضی خویشاوندان بایز ید شنیدم که ابوموسی حدمت بایزید 
می‌کرد و در حدمت و حرمت و صحبت او مبالغه می‌ورزبد و 
نفس خویش را در این کار مقصضر می شناحت. در حاطرش 
جنان گذشت که «اگر بایزید را حادمی دیگر بودی که در حدمت 
چالاک‌تر بودی.» بايزید بدو نگریست و گفت رها کن. بعنی آن 
خاطر را رها کن. من نیازمنهٍ خادمی چون تو بودم در مجموع 


اجه ور ام و این جود حاصل ات یعی افز ون اسر این و 


: کر ب و 1 ج د ۵ ه 
می‌گفتند ابوموسی به گورکن خویش گفته بود که گور ابوموسی 
را فروتر از قور بایژید حفر کند تا لحد او مساوی لحد بایزید 


اا حجر ست شیم را 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 
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از شیخ المشایخ شنیدم که می‌گفت از مشایخ خویش شنیدیم که 
خویش به گور بُردم که کسی را از برای شنیدن آن اهل نیافتم. 


از شیخ ابوعبدانل شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدیم که 
می گفتند نات تال کی «دلی بابد حون دل ابوموسی.* و سیخ 
ان دل دلین به نه دل کلین. 


گفت و شنیدم که می‌گفت بوموسی به جایی رسیده بود که از 
اجه بر دل بایز ید می‌گذشت اگاه بود. پس گفت بار خدایا این 
را از من بازگیر چرا که من این را ترک خرمت می‌بینم - یعنی 
این که از انجه بر دل او می گذرد ا گاه باشم. شيخ المشایخ نقفت 
که آیا باری تعالی این آگاهی را از دل بوموسی بازگرفت بانه؟ 
اما می‌گفت براو پوشیده شد تا انگاه که بایزید به راه خویش 
رفت و گذشت و چون درگذشت ابوموسی به ان مقام و درجة 
بلند رسید. 


تب 


است سو دمند که ان را شيخ ابوعبدالثه از مشایخ خویش از 


۳۷ 


از میراث عرفانی بايزید بسعلامی نقا ۱۱٩‏ 


ابوموسی. رحمهالله: نفل کرده است که در روز رستاخیر مردی 
را با حالتی سخت دشوار از دوزخ می‌آورند و مر دی دیگر را با 
حالتی نیکوتر از آنکه بتوان گفت از بهشت تا بر درد و رنج آنکه 
از دوزخ آورده‌اند افزوده شود. بدو گویند آن مرد را می‌بینی که با 
چنان زینتی به بهشت می‌رود؟ او فلان است. گوید اری. نامش 
می رساند و او در جای حو يش مین ا دار کنو ا جرا 
نمی‌روی؟ و او گوید از اینجا به جایی نخواهم رفت تا آانکس 
که اسم مرا شنده است همراه من شود. گفت پس منادی کنند که 


۲ نا شنیده بودم. گفت پس خداوند رل | ق او و بدان ولی 


او را به تو بختيديم. دستش را بگیر و با او به بهشت درای. و 


آن کس است که باه + را مده اسب حون خو اشد بود انکه د یذ ه 


ا و مس داسته تھ اسست؟ 


بویت فه اوق ی تست و ۹ و ساله بود. ابوموسی رأ 
اتر 
حهار فر زنك بو۵. یکی از انها عمی موسی که از مر دان ب زارت بود 
و صاحبت گرامت و فراست. و از دهست ویس بم تر فاه 
خداوند به مقامی بود که ميان فرزندان و نبیر کان ویس 4 


فر ژیدان دیک اب ۲ حان دیگ ان تمایز نمی نهاد. ا جنين 


بر ۳ 
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شنیدم از شیخ ابوعبدالّه رضی‌الّه عنه. انجه از اصل او باد کردم 
و نسل او بافی‌اند ایزد تعالی بدیشان افزونی برکت دهاد! یکی 
دیگر از فرزندان ابوموسی ابویزید قاضی بود که روزگاری 
فضای بسطام را در عهدة خویش داشت و او را در معرفت 
تصرف است و سختانے : جندان که به ما رسیده است که وی را 
در طریق معرفت جهارصد سخن است که از وی حکایت 
می‌شود؛ سخنانی که اهل صنعت آن را می‌پسندند. حتی از 
بعضی از اهل دیار که او را معرفتی به احوال وی بوده است و 
سخنش توصیف شده است ‏ نقل کرده‌اند که به او گفتند تو را بر 
بایزید در سخن افزونی است و از این بابت در حور ملامتی و او 
تم وات می‌افزایم نه بر آن. و من حسب و نسب او را ياد 


کردم و او آبویزید دوم است. 


از سیخ المشایخ ابوعبدالله داستانی. شنیدم که می‌گفت 
پیشینگان ما را حکایت کردند که بایزید در ابوموسی گریز و 
پرهیزی می‌دید و گفت: «اين گریز و پرهیز چیست که تو را میان 
دو هو اره در امد و رفت می‌بینم ؟! از فضای الاهی حنان بود که 
وی دو فرزند داشت و یک شب مادر ایشان عایب شده بود و آن 


دو کب دیب ر دو می‌گریستند. و ابوموسی ميان دو کهوارة ایشان 
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نشسته بود و آن گهواره‌ها را می جنبانید به یاد سخن بایزید افتاد 
و گفت راست گُفت بایز ید که ٢‏ تو را ميان دو کهواره می بینم.' 
یکی از ان دو گهواره. گهوار؟ عمی (موسی) بود و آن دیگری 
گهوارة این ابویزید. یکی دیگر از پسران بوموسی همدانو 
(نسخه: همذانه تو) بود و ان دیخری را شب الله نام بود. و قشت 
این موسی یکی از دو مردی است که دارای این کنیه‌اند از 
شا گردان بایزید. و هم اوست که نیابت از بایزید می‌داشته است. 
هم در حیاتش و هم پس از مرگ او در اقامة رسوم او و باقی 
داشتن نام او و احیاء اثار وی و نشر اخبار او. اگر نبود که وی 
ا مود اک دعاص رو کی ا این دات ونا 
مشهورتر و کوششی آشکارتر و بخششی سودمندتر. 


و از شیخ او عبدالله. شنیدم که می‌گفت مشایخ ما می‌گفتند 
اپویزید اکبر نیز ای بوده است و اگر در علم ظاهر او شک روا 
باشد. در کمال علم باطن او تردیدی نیست. شیخ می‌گفت که 
مشایخ ما می‌گفتند یکی از علما در کلام بايزید طعن زد و گفت 
آنچه او می‌گوید از جنس علم نیست. در پاسخ او گفت: «آیا 
تمامی علم از بهر تو حاصل است؟» گفت نه. گفت: «اين از آن 


: ِ کیرد 1 د ما 
نیمه دیخر علم است که به نو بر سیالده است.؛ و به ما جنین ر سید 


۳1 
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که یکی از علما در کلام او طعن زد و گفت انچه تو می‌گویی از 
علم نیست. بایزید گفت: «به فلان کتاب خویش و در فلان ورق 
ان بنگر تا انجه را من می‌گویم در ان بیابی.» و آن مرد به 
جستجو پرداعت و انچه را بایز ید بدان اشارت کرده بود در ان 


از شیج ابوعبدالّه شنیدم که می‌گفت از مشایخ خویش شنیدیم 
که می گفتند بابز بد گفت: «عدایا مرا عالم و زاهد و قرا مکردان! 
و ار خواهی مرا اهلیّتی دهی اهلیّتی در جیزکی از جیزهای خود 
ده.! یعنی مرا اهلیّت چیزی از اسرار و معانی خویش بخش. 


شتیدم از کسی که می کشت از مشایخ خویش شئیده‌ایم که 
می‌گفتند بابر ید ثفت: «ای دانشمندنما! در غلم به جحستحوی 
علم باش که علم جر ان است که تو در ای و آی زاهدنما! در 
زهد جوبای زهد باش که زهد جر أ الق که نو در انی و ای 
فراگونه! از فرانی جویای فرائی باش که فَرّائی جز آن است که تو 


در اب H,‏ 
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است. هم اوست که در آن مصاحبت عزیزه عمر و کار خویش را 
به نمر رسانید با حتان جت اعتفادی و اعتمادی. و هیچ کدام از 
فرزندان علی - یکی از دو برادر دیگر بایزید- انچه را که 
فو زندان او به ارت تردند. به ارت نبردند و احقاد علی ان 
استفاده نکر دند که اسفاد وی. خویشان على بسبارند اما روشتی 
و روایی در کار علم و عفل و اوازه و قبول در ایشان نیست. 
ایشان را سعادتی که هست در نسبت بدان بزرگ است و در 
پیوند با آن اسمان بلند. خدای تعالی ما را از برکات همه‌شان 
بهره‌مند گرداناد! این بود یاد کرد ابوموسی فرزند برادر سلطان 
العارفین. شیخ بایزید بسطامی. فدس الله روحه. 


٩ 
ا‎ 


اسود زاهد دبیلی که به زیارت بایزید امد و جون 
سخن بایزید را شنید. قصد رحیلش بدل به اقامت شد و چندان 
از سختان بایزید و فواید او به خحاطر سپرد که بیشتر زایران و 
عریبان, که بر 5 وارد می‌شدید, از ان همه محروم بودید. و 
چون عواست که از حضرت بایزید بازگردد. بايزید او را 
نصیحت فرمود. انچه از این سخحن خبر می دهد آن است که از 


T۴ 


۳ 
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ابوالنجم بردعی مزکی در شمکرر شنیدام که می‌گفت از 
عبدالرحيم قناد شنیدم که می گفت از ابوموسی ذبیلی شنیدم که 
می‌گفت چون خواستم از حضرت بایزید بازگردم مرا گفت: «ای 
ابوموسی! تو به شهر ارمینیه خحواهی رفت. اگر مردی را دیدی که 
درین علوم سکن م فت و یکی او با انکار ی 3 دیگری 
بدو ایمان داشت. از انکه ایمان دارد بخواه تا خدای را از بهر تې 


بخو اند که دعای او ا فمستجات ات۱ 


اين هو باد کردیم از میح تا روابات تجاه 
دار ند. و در یت این دو از بایزید جای تردید نیست. انجه 
تس سای ست است و او ابو یز ید اکیر است. 
بیشتر قصد من از اطاله سجن دریاره ابشان این بو که ا با دو ۴ 
بشناسی و به بایزید منسوب داری. بایزید را دوستان و اصحاب 
بوده‌اند که ازو روایت دارند. حول به بادگرد ایشان بپردازم. 


By r e r :‏ ر م کک کر شا 
برد ۷ امد ۰ مزا س از ۱ ده شر کداء از نشاب 9 


سر ی بو ۶ ۳ اد هر کدام ری 
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۶ از شیخ ابوعبداللّه شنیدم که می‌گفت شنیدم از مشایخ ما ؟ 


۳A 


می‌گفتند احمد بن خحضرویه از بلج بر در کوی بایز ید امد. در 
انجا بایستاد و روی به شاگردان کرد و ایشان هزار تن بودند و 
بدیشان گفت هر که تواند بر آب رود و بر هوا فدم زند و 
مستجاب‌الدعوه است و این کارها از جملة کرامات است - گو 
در اید تا نرد این شیخ رویم و هر که را این توان بيست به راه 
خویش رود. گفت هیچ یک ازیشان به راه خود نرفت و همه در 
چنان مقامی بودند. و هر کدام ان کر امت بود و بداب 
منزلت و درجه رسیده بود. و چون احمد حضرویه دید که 
ایشان به راه خود نمی‌روند بدیشان گفت اینک بیایید تا خویش 
را همجون درهمی ناسره که کسی آن را به جیزی یی یتست 
انگاریم. پس به سرای بایزیذ اف حول سحن ايز بد را 
a‏ ا گفت اندکی سخن خویش 


جوب ن بایز ید 1 زر سحن فشن باز اتات ا سواہ بدو گفت قشت ابلیس 
(ابو رة) را ديدم که بر سر کوی تو اويخته بودند. بایز ید گفت: 


۳۹ 


۴١ 


عصا بود؛ هر یکی را عصایی. این احمد بن حضرویه یکی از 


هر گاه ان ید مطلی فته سو د همال ابو بز بل أا منضور ا 


هم ازین پاران و اصحاب بایزید است ابواسحای هروی که او را 
ار آهسیم استتنبه می‌نامند. از زایران بایزید بود و از اعتراف 
کنندگان به فضل او و از اران وی. از مشایخ خویش شنیدیم که 
می‌گفنند بایزید او را از ناحية أیان استقبال می‌کرد و آن قریه‌ای 
است بر یک فرسنگی بسطام. و چنان پندارم که او را تا بدان فریه 
مشایعت نیز می‌کرده است. هرچه ابراهیم استنبه روایت کرده 
باشد از ابویزید اکبر است و از زمان او. و پس ازین حکایت و 


رواست او اتا وا خر اهد E‏ 


یکی دیخر از یاران بایزید سعید منجورانی است که بسیار نزد 
وی می‌رفت. زر الاد می قشٽ و کلام عار فان و احا راگ د 


ہے 


می‌اورد. هرجه را غریب و شگفت‌اور می‌دید بر بایزید عرضه 


۴۴ 


از میراث عرفانی بايزید بسطامی ك ۱۳۷ 


می گر د. حول بایزید او را می دبد جبزی را اشکار می کرد و 
سخنی می‌گفت؛ چندان که آنچه گفته بود و آورده بود در جنب 
سخنان او خرد و ناچیز و بی‌ارج می‌گردید. و از شیخ ابوعبدال 
شنیدم که می‌گفت انگشت او از بسياري نوشتن. پهن کشته بود. 


و یکی از یاران بایزید سعید راعی است. گور وی بر دروازة شهر 
بسطام است. وی صاحب کرامت و فراست و دیدار بود. و به 
درجه فنا و منز با اختصاص داشت. بردست بایزید نوبه کر ده 
بو ج. 

از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند سعید بر زنی ازیشان. 
عاشی بود و حایه اده آن زن در ناحبه قریه‌ایی که ان و ستادح 
گویند. فرود امده بودند. شبی از شب‌ها سعید قصد آن زن کرد و 
ان شب شب چک بود و يا شب قدر بود. و او همجنان مراقب او 
بود. می حواست به گونه‌ای که کسی او را نبیند برو دست بابد و 
همجنان براك حال بافی ماند و به هیج حیله براو دست نیافت. ۳ 
سحرگاه. چون نومید شد عزم بازگشت کرد. دید که برف بر او 
باریده است. و او ازین کار اگاه نبوده است و این از اشتقال او 
بود به احوال خود. نفس خویش را ملامت کرد و فد ان کر د 


که با خدای انس ورزد. در بست حال هویش و له محال 
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جویی بر او و بدا , گا: هایس وزشتی حصلت‌هایس ان نت2 
از کذشتة خویش بشیمان شد و از گناهان خود طلب آمرزش 
کرد و اهنگ درگاه بايزید کرد. جون به مسجد بایزید رسید در را 
بسته دید و مردمان همه رفته بودند و بایزید انار الله بر هانه به 
صومعه خویش بازگشته بود. سعید گونه خویش را بر استانة 
مسجد نهاد و خواب بر او چیره شد. جندان بر ان حال ماند که 
بایزید بازگردید و او را در آن حال خفته دید. بیدارش کردو 
دانست که اندیشه‌ای در او کارگر افتاده است و این باد کرد او را 
سودهند است. و جنان بود که بایزید اندکی پیش از بازفشت 
خویش در این اندیشه بود که مردمان جه مايه در عفلت‌اند و 
فریب خوزدگی و وسواس پر ایشان غالب. در اندیشه‌اش چنین 
گذشت که اگر آمیخته به محبّت او از هر قوم و حرفه‌ای یکی 
داخل صحبت او شود مای حلاص دیگران خواهد شد و 
همچنان از حاطرش گذشت که شبانان از همگان غافل تر ند و از 
همه مردم مغرورتر: کاش یکی ازیشان در صحبت او درآید تا 
ان امد ید بر آورده شود و ان دعا که در ضمیر او گذشته استجابت 
شو د. خرن حال اسعید؛ به سعادت دست یافت و بر صلاح و 
فاح استوار شد و چندان بلندی ب یافت که به هر تيه ر جال و 


منت اپدال ر سید. 
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۴ از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند یک روز سعید منجورانی 
از بایزید کرامتی از سعید راعی برای خویش طلب کرد. بایز ید 
به او ( دسعید راعی) اشارت کر د. ی ی ی 
در کنار گوسفندان خود ندید؛ در حالی که گرگ به نکه‌باني کلهة 
او پرداخعته بود. چون سعیدٍ راعی بازگشت ان دو با یکدیگر 
همنشین شدند و انس گرفتند. سعید راعی گلیم خویش را برون 
آورد و گسترد و طعامی‌که داشت بر آن نهاد. سعید منجورانی در 
سخن امد و بدانجا رسید که گفت ارزوی انگور دارم. و تصدش 
ازمون او بود تا کرامتی ازو بیند. سعید راعی چوبی که در دست 
داشت بشکست. نیمی از آن را بر یک جانب جویی که بر 
کنارش نشسته بودند غرس کرد و نیمی را بر آن سوی دیگر که 
EGR‏ ی ی 
جانب منجورانی انگور سیاه و از جانب خحودش انگور سفید 
ی مد مرا کی ند ی 
گفت جون است که انکه در جانب من است انخور سیاه است و 
انکه از جانب توست انگور سفید؟ سعید راعی گفت از این 
رو ی که و أ NT‏ , را داشتی و در طلب آن بودی و انجه در 
جانب من ظاهر و زو ی من نبود. جون خحو است او 
را ترک کند بدو گفت این گلیم رابه من بخش!سعید راعی گفت 


٣۵ 
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به تو بخشیدم به شرط آنکه آن را نگه‌داری و گم نکنی که دزد ان 
۱ تجو رانر ؟ است جو د تاد 
زا ببرد. سعید منجورانی کیم را برداشت و با حود به بیت‌الله 
الحرام رفت. و پیوسته از ان محافظت می‌کرد تا انکه در وفتی از 
اوفات در عر فات فر ود امده بو ده ان کلیم را برد مردي به امانت 
نیافت و گفت؛: ۱کرد لیم برد ذهب الراعی بالکاء-پس از 
این به بسطام امد و لیم را در دست سعید راعی دید. دانست 
هم او بو ده است که خیم 9 پر داشته است و بر ده ا حواهان 
گلیم شد. سعید راعی گفت تو را نگفتم که در حفظ ان بکوش تا 
دزد آن را نرباید؟ حواست تا قت نفس خویش و عجز او را 
بدو بنماید و درین کار قصدش اشکار کردن فضل استاد و شبح 


او بابر ید بو د. قد س الله زو حه. 


و یکی از ایشان حطاب [خطاب] طزری بود. رحمه‌الله. افزون 
از اندازه بود و قائز به انچه ذکرش بیشمار. و در آن قریه‌ها او را 
میهمان سرایی بود که حلی بسیاری از ان بهره داشتند. او خلق را 
به حدای تعالی فراخواند و مردم بدو اقتدا کردند و هدایت 
یافتند از بزدبکی بدو. عمی اسماعیل. رحمه ال بدان درجه 
بلندی رسید که گفت اگر عمر من به هفتاد سال رسد یا بیشتر از 


۴ 


TY 
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ان و آن را بر طبقی نهند و بر خدای عرضه دارند به حاطر هیچ 
جیز. از کو جک و بزرگ: اکن نخواهم دا 


و یکی ازیشان ابومتصور جیلوی بود رحمه‌الله. به حد نهایت 
رسید و آن درجات را به نهایت رسانید و از نفوسیّت و انانیّت و 
بشریّت فایز به نجات شد. حوشابه حال او و به سرانجام نیک 
او. فومی صحبت او را دریافتند و مسبت و رویت و روایت او را 
در ولابت و دولت او زبستند . رایت او برافراشته شد و یت او 
تن امد و هدایت او روایت شد و کرامت‌های او به دبدار 
امد و انچه از احوال او نهان ماند و آنچه از نیکی خاندان او باید 
گفت اقز ون بر ان است که کته آبد و دراز تر از ان است که د 
میان مردم پراکنده شود. بادا که ایزد تعالی برکات حرکات او را 
در عادات و عادانش به ما ارزانی دارد. اوست که ولي این کار 


از ابوعبدالّه شنیدم که می‌گفت ابومنصور را شاگردی بود که او 
را آذیریکی می‌گفتند. و اویرک قریه‌ای از قرای خرجان است. 
س هر یکت میا باه ان وی اوق من جات یر سل 
یک بار به زیارت او می امد و هر بار عمقمه‌ایی ا: ز رت می‌اورد و 


هر بار ابومنصور از نام و جایگاه وی جویا می‌شد و خود را به 


۴۸ 


۴۳۹ 
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ندانی می زد و فرمان ۳۹ تا قمقمه او را يس ندهند تا بدين 
E DEE‏ و این کا ر در او مزر نبقتاد و 
ازین رهگذر او را زیانی نرسید. در سر سال بیست و یکم او را 
فراخحواند و در دهان او دمید. یس آنگاه از نزد وی به در امد 
شادمان و فر یادکنان که کیست همانند من که ابو متصور در دهانم 


2 مراب . 


شیخ ابو عبدالله گفت ایزد تعالی برکتِ ان دمیدن در دهان او را بر 
او و بر غير او اشکارا کرد؛ حندان که این برکت به هزار کس 
رسید و همه تا انحرین کس, از اهل معرفت شدند. اینان چهار تن 
از شا گردان بایزیدند و از نیکان پاران او که برکت صحبت و یمن 
دولت او بدیشان رسیده بود: اهالی اعالی و معالی و خداوندان 
بقا و لقا آنان که دلهاشان به و وجود کرامت یافته و 
بیکرهاشان به رکوع و سجود عظمت گرفته. 


راینان) عار تند از ابومورسی خادم او و فرزند برادرس و سید 


راعی و حطاب ب طزری و ابومنصور | جینوی و جینوی فریه‌ای 


* تا همچس در صت بایز ید سس ۲ از ارباب فر است 3 ک امت 


۵1 


0۲ 
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و معرفت و محّت بودند که به درچه آنان - که ایشان رابه کمال 


شناساندم و به وصال توصیف کردم ب نر سیدند. 


ازینان است محمود کهیانی. و کوهیان قریه‌ای است در جند 
می‌گفتند [محمود] در سلامت دل به حایگاهی بود که به تیکی 
دعا نمی‌دانست. یعنی ان گونه که بر لفظ او می‌رفت در درستی 
سوق ناجیه او به باران ناز داشتند که 
ساره ی یی نا ای یه محجمو د 
5 باد کرد. در زمان باران گر فت. ۳ جه اسلامی و جه دینی 
و معرفتی و یقینی که با اشاره‌ای باران ببارد؟ ایزد تعالی به خاطر 
انیجه او از اوامر و نواهی حق تعالی رعایت کر ده بود. ااا و 
اشکار کرد و آن را به مر رسانید. 


از شيخ ابوعبدالله شنیدم که از مشایخ خود حکایت می‌کرد که 


بلیس را بر در سرای خویش درامد و شد دید. درین‌باره به 


”جس و برداحت که جه رون داده است. تنک ۲ سیر 
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(طنجیری) دید که قدری شیر در ان است. نسبت بدان بدگمان 
شد. دربارة ان به جستجو پرداعت. گفتند این را از عریفب فریه 
گر فته‌اند. محمود از کنارة طنجیر (تنگ و تیر) گرفت و ان را په 
صحرا اورد و باژگونش کرد و گفت این بود که ابلیس را برگرد 
سرای من می‌گرداند. وقتی درجه برهیز قاری و خدای نرسی او 
تا بدین بابه باشد که ياد شد درجه و مترلت او حندان است که 


۳ و یکی آزیشان محمد راعی شترحران بود که سخنان بایزید را 
در حفظ داشت و برای هرکس ان را حکایت می کرد و گاه بود 
که پعضی مردمان آن را انکار می‌کردند. محمد راعی این را 
به بایزید گفت. بایزید گفت: «سخن ما را با هر کس در ميان منه 
رها کن. با شتران در ببابان می‌گوی.» بعد از آن دیگر نگفت. و 
چون بیرون می‌امد و هیجان بر او غلبه می‌ک د آن سخنان را با 
ستر ان می‌گفت و شتران بر داو می‌آمدند و کوش فرا می‌دادید 
بدانها. گفت از ابوعبداله این چنین شنیدم که حکایت می‌کرد و 
به‌درستی او گواهی می‌داد و از برای او فضل و جمالی می‌دید که 
نتیجة آن معرفت مشهور و صحبت ماجور ر و حرمت مشکور و 
حشمتِ مذکور بود. 


2۳ 


هم 
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و یکی ازیشان عبداله پونابادی و دیگری سهلوا النمره بود. 
ابنان از بندگان صالح خدای تعالی بودند و صاحب کرامت و 
فراشت. دو دوست بودند و برادران در راه حدای تعالی. نزد آن 
صدر بزرگ و پر حطیر یعنی باپزید امد و شد داشتند. هرگاه 
یکی ازیشان از قري خویش بیرون می‌آمد دوست خود را آواز 
می داد به بانگ بلند و او می‌شنید و می‌آمد و انان را موعدی بود 
که تخلف در آن راه نداشت و صان دو قر به فر سنگ‌ها راه بود. 


از شیخ ابوعبداله شنیدم که می‌گفت عبدالله از فرط محبّت 
بایزید به جایگاهی رسیده بود که گاه اهنگ بایزید می‌کرد و 
توه نداشت که سراویل خویش را نپوشیده است. اگر قبلا 
بپوشیده بود. حتی یک روز بایزید را گفت تو را دوست دارم. 
بایز یدش گفت: «دلی است. گیرم پر شود از دوستی. جه قدر 
نحواهد بود؟» گفت من تو را بیش از ابوموسی دوست می‌دارم. 
بایز ید 1 ااریی: اسا ابوموسی از صاست.ا سیس کا 
ادرنگی کن. اگر بو دوست می داشت شب و روز ارام بداشتی. 
با اينهمه تو بدان مقدار صادقی.» بعتی بدان آندازه که توانابی 


۵۶ از شيخ ابوعبداله شنیدم که گفت وقتی در محراب بود و هيبت 


رز 


۵A 


۵۹ 


۱۳۳ دفتر روشنابی 


بایزیدی بر او می‌افتاد. خویش را بر یکی از دو سوی محراب 
می‌اقکند و خویش را بر ان می‌زد؛ چندان که انر ميل او بر 
دیواري که عادت ر ان مت انا سل ۵ بود آن‌گو نه که ۳ 


ِل نازه. 


ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت از مشابخ خویش شنیدیم که 
می‌گفتند که ابراهیم به ابوموسی خادم بایزید گفت هر روز انچه 
باشد مرا اگاه کن و خبر ده تا روانه کنم. و گفت او در ورع و تقوا 
و دیانت به درجه‌ای بود که در روز ابری گلیم نمی‌فروخت. و او 
افتابی. 


3 مم ازو سنیدم که می گفت بایز بد Al‏ انس اشد که له 


صحبت ما ییوندد به نفس خویش و کس باشد که با مال خویش 


از مرا عرفانی بابز بد بسطامی 8 ۱۳۷ 


نزد ما اید و کس باشد که با دل خویش آبد و ابراهیم معاذان با 
شس و مال و دل همه به ما پیوسته است..؛ او صدری و بدری 
EE‏ ای بای 
نبود که دلها بدان صید گر دد عمر به هیج هیج جیز نمی‌ارز 


+۶ از شخ ابو عبد اله شنیدم که می گفت که از اغار روزفار شر مردی 
از مردان را متازعی در حالت او بوده است که در درجه او با او 
برابری جوید و در منزلت با او مياهات کند. و منازع باپزید داود 
زاهد بود و از داود حن حکایت می کرد که می‌گفت اگر بایز ید 
یک بار به حج رفته است من دو با ر حج گزارده‌ام و اگر یک بار 
به زیارت ریاط دهستان رفته است من سه بار رفته‌ام و اگر چنین 
کرده است من همانند او و پیش ازو ان کار را کرده‌ام و همواره 
جند ین بر ابر کارهای او را می‌شمرد و این سحن يه بایز ید رسید. 
رحمةالته علبه. گفث: زار همان کار را کرده است که من 
کر دهام. با اینهمه امیالمومنین جر یک تین نباشد. ۳1 یکی از 
نکارمنو فرود اید بکوید من امیرالمژمنین‌ام. گردنش را بزودی 
بزنند.» و تکارمنو قریه و مزرعه گکی است نزدیک بسطام پر 
دامن کوه. از قضای ایرد تعالی جنین بود که مردی از انیت ظاهر 


5 ۱ مش ۰ 3 مت ث‌ 
سد و حواهان ریاست شهر سد و متولی کارش و به زودی کته 


۳۸ 0 دفر روسنایی 


شد و مشایخ این را ایتی از انجه بایزید. رحمه‌الله. بدان 
اشارت کرده بود-می‌دانستند. و داود زاهد رحمه‌الله, از بلندی 
همت و سمو نهمت همانندی و شباهتی با بایزید در عویش 
می دید در دعوی‌ها و معنی‌هابی که وی در ان بود. اک جند به 
مثابت او نبود و در مرتبه و منقبت و درجه و متزلت او. این بود 
نجه او مان می‌کرد و می‌پنداشت و براورد می‌کرد و دوست 
می‌داشت اما نه بدان پایه و امکانی که جانشین او باشد و کلام او 
را نقض کند. و اگر نه حنین بود همانا بر وی بیم هلاک و مرگ 
می‌رفت. پس آنچه از معنی در بايزید بود فوم وی به ارت بردند 
و آنچه از دعوی با داود بود قوم او به ارث بردند. آنچه از بايزید 
در بلندایی او بود در دوستان وی نهان ماند و انجه در داود بود 
از حال او در ال او اشکار شد و این سرّی از اسرار الاهی است 
که بر من آن را اشکارا کر ده است و نه بر دیگری. و این داود جد 
استاد ایو سعید بسطامی بود و ابو سعیا بدر فاضی امام ابو مر 
بسعلامی است و يدر داضصی ابوابراهیم. و او را فرزندان و 
نوادگان‌اند یک به یک‌شان را خدای افزونی دهاد و بر 
مفاخرشان بیفزاید! و قاضی ابوعمر پدر شيخ امام موفق بو 

ا که خدای آمور دین و ا 


آثار ایشان بیوسته باقی بماند. این داود متصدي خطیبی گر گان 
سل سيس به دهستان با زگ دید و در ان جاک مدفون شد نو راله 


اینان که یاد کردم همه راویان بایزیدند, رحمت خدای برایشان 
باد. آنکه از روایت ایشان برون اید ابویزید اکبر است و آنچه 
کسی جز ایشان روایت کند شناخت درستی آن مبنی بر منازله 
است و هرکه را ابن درجت نباشد و این شا رو تور ات 
سخن و کلام ايشان تمایز نتواند کرد. من درین حطاب بر صدق 
و صوابم. و در جای دیگر گفته‌ام که هرچه که مبنایش را ندانی 
معنایش را نخواهی فهمید و تا مغامش را نشناسی به وصفب 
کلامش نرسی و هر که را عبارت اندر نیابی اشارت او هرگز 
نخواهی دانست و هرچه را به اصل ندانی به فصل آن سبقت 
م شلک 


نخیری. و با چنین نظامی است که کلام ان امام بایان می ید یر د. 


س ا 


شنیدم از شیخ ابوعبدالله که می‌گفت یک صد و بیست و : 


ص 


هزار مقام ا شس ر را دای تعالی. ر شر مفأمی نور ی 
است که بعضی از ان به بعضی دیهر شباهت ندارد. هر که را 
دور یکی از ان مھا مات تا تاه از و درباوه بو زر ان معام جه با 


شو. یعنی برای آشکار شدن صدق دعوی او در مسنایش. و من ۱ 


کو ۰ س ی کے ا ر 


وف 


+۱۳ [ه دفتر روشنایی 


براي و و تفت و شماری برگرفتم پس دیگرباره 
جد و جهدی را در آن تجدید می‌کنم و آنچه در توانایی دارم به 
کار شی بر م و حداي دایاتر است به صواب 3 انه 2و ال است از 


جواب. 


حبر ی که باپزید اکب. قذس الله روحه به اسناد نقل کر ده است. 
تا انجا که نزد من به صخت بیوسته است - جز یک خبر نیست! 
ابوعبدالته محمد بن ابرالقلتم بن منصور: گفت حدیث کرد ما را 
احمد بن بکران صوفی, گفت خبر داد ما را ابوعمرو عثمان بن 
ححدر ابن ورامهر کازرونی. گقت حدیت کرد ما را ابوالشتح 
احمد بن حسن بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل مصری. 
گفت حدیث کرد ما را علی بن جعفر بغدادی, گفت حدیت کرد 
دی از عمرو بن فیس ملایی از عطية عوفی از ابوسعید حدری 
گفت. گفت رسول‌اله صلی الله عليه و سلم: ضعف البفین ان 


کره کار د. ال الله بحکمته ۴ حلاله - جعل الر زق والفرح شی 


ی 


۳ 


الر ضا و الیفین ؛ جعل الهم والحزن فى الشک والسخط. 

ترجمة حدیث: ضعفف یقین آن است که خرسندی مردمان 
رادر حشم خدا بجویی و بر روزیی که خدای می دهد مردمان را 
TS‏ آنچه از سوی خدای است مردمان را نکوهش کنی. 
روزیی که حدای می دهد به ازمندي هیچ آزوّری فد به دست 
نمی‌اید و ناخواستن هیچ ناخعواهی از رسیدن ان بازیمی‌دارد. 
خدای تعالی. به حکمت خویش و به جلال خویش. روزی و 
شادمانی را در مهام رضا و یمین فرار داده و عم و آندوه را در 
شک و خشم‌ورزی.] 


و این بایز ید در سال دویست و سی و جهار در سن هفتاد و سه 
سالکی درگذشت. بر او و بر هر که پیرو اوست و مصاحب او و 


حدیت کرد ما را استاد ابوالحسن محمد بن قاسم فارسی قفت 
حدیث کرد ما را محمد بن حسین بن موسی. گفت حدیث کرد 
ما را منصور بن عبدالله در بغداد. گفت حدیث کرد مارا ابوعمرو 
عثمان بن جحدر [بن] ورامهر کازرونی در انجا گفت حدیث 
ی د ما را ابو الفتح احمد ب خسن بن سهل مصری - معروف به 
ابن‌الحمصی واعظ - در بصره. گفت حدیث کرد ما را علی بن 


۱ 0 دفتر روخنایی 


جعثر بغدادی. گفت گُفت ابوموسی دبیلی کشت حدیت کرد ما 
را بایزید بسطامی. گفت خبر داد ما را ابوعبدالرحیم شدی از 
عمرو بن قیس, و ان حدیث را به همان گونه روایت کرد. جز 
این‌که در روایت استاد ابوالحسن. به جای «ضعف الیقین؛ «ان 
ضعف الیقین؛ آمده است و گفته است: «جعل الروح والفرخ 


فی الر ضا! فل شم . و کلمه !یقین ١‏ و به کار بر ده اعت 


۶۶ از ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی شتیدم که فت 


پام 


1 یی ی و و N‏ 
ای کف ی رد اود 


که تصوف - 7 شد الار فاق و صد الاو رای 


NOONE‏ خن آملی شید 
موس تیلی شنیدم ت ی اید تن دي 
قدسشس الله رو حه. که می گفیت: ارت ال » را در خواب ديدم و 
کْفتَم راه به تو جه گونه است؟ گفت: اترک نفسی و تمال.ه 


[ خویش رابهل و بیا) 


FA 


۹ 


از میرات عرفانی بایزید بسطامی ك ۱۳۳ 


حد بث کر د ما را ابوالحسن على بن محمد داودی صوفی بستی 
در نیشابور. گفت حدیث کرد ما را ابوالحسن محمد بن حسین 
بن محمد بن علی بن الشاه مروزی: در انجا إدر مرو] گفت 
حدیث کرد ما را ابوالربیع محمد بن فضل بلخی» گفت حدیث 
کرد ما را ابوالعباس احمد بن فضل قومسی در قومس. گفت 
حدیت کرد ما را حلف بن عمر بسطامی. گفت شنیدم از بایزید 
بسطامی که می‌گت: «جهل سال در دریاهای اعمال غوطه زدم و 
چول سر براوردم حویس را به هر زناری وابسته دیدم.! 

و به همین اسناد ابوالربیع گفت. حدیث کرد ما را اسوالعباس. 
گفت حدیث کرد مارا حلف. کفت از بایزید شتیدم که 
(می گفت): «هر که را ديدم در بحر اعمال غرفه بود جز من که 
غرفه دریای بر ( -نیکی) بودم. 


و به همین اسناد حدیث کرد ما زا ابوالربیع. گفت حدیت کرد ما 
را ابوالعباس گفت حدیث کرد مارا خلف. گفت مردی در سرای 
بایز ید را کوفت. برسید «که را می‌جویی؟» قت بایزید را 


OE 


۳۳ 


۷1 


Y۲ 
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و به همین استاد حدایت کرد مارا ابوالربیع؛ گفت حدبث کر د ما 
را ابرالعباس. گفت حدیث کرد ما را حلف گفت مردی از 
اصحاب ذوالنون فصد دیدار بایزید کرد. بایزید ازو پرسید که را 
می‌طلبی ؟ گفت بایزید را. گفت: ١ای‏ فرزند! جها سال است تا 
بایزید بایزید را می‌جوید. پس آن مرد نزد ذوالنون بازگشت و 


او را از این خر داد. ذوالنون مدهوش و بهوش شد. 


گفت حدیت کرد ما را ابوالحسن داودی صوفی» گفت حدیث 
کرد ما را ابوالحسین مروزی, گفت حدیث کرد ما را [ابو] الربیم 

چم هد ا E‏ تم ری ت ۱ ی 
می‌گفت از پدرم شنیدم که می‌گفت روزی بایزید ما را گفت: 
ابرخیزید تا به دیدار این مردی رویم که خویش رابه ولایت 
شهره کرده است.؛ و در فومس مردی بود مشهور به زهد و ورع. 
پس ما همراه او شدیم. ان مرد چون از سرای خویش به در امد 
۳ ادات شر يعت که ر سول ها ۳ ر ان ادب کرده اف بح 
نیست پس چه گونه مامون خواهد بود بر آنچه از مقامات اولیا و 


صدیفین دعوی ان را دارد.: 


YF 


Y۵ 


۷۶ 


از میراث خرفانی بايزید بسطامی 8 ۱۴۵ 


لقن از شيخ المشایخ ابوعبدالله داستانی شنیدم که می‌گفت از 
پیشینگان شنیدم که می‌گفتند بایزید گفت: «بساکسا که به ما 
نزدیک است و از ما دور و بسا کساکه دور است از ما و به ما 
بر دیکا 


۳ [بايرزيد] می گفت: اسه کسی ابوالعباس را از دیلمیه به ایتجا 
مخت بایز بد و افتدای به او برد او هانده یو د. 


و از محمد بن علی بن احمد واسطی شنیدم که می‌گفت از یکی 
از مشایخ شنیدم که از بایزید حکایت می‌کرد که گفت: «در 
میان خویشتن و او هزار مقام دیدم که اگر به یکی از آن مقام‌ها 


نزدیک شوم می‌سوزم.» 


از ابو العلا ء | ون سل ابی حعقر رزجاهی شنیدم که می‌گفت از 
بعضی ازیشان شنیدم که می‌گفت سپاهی‌مردی به سرای بایز ید 
درامد چون بایزید به سرای حود درامد سیاأهی را بر دونانی 
د باب در وسط سرایی که به تازگی به کاهگل اندو د سك ۵ نو ف. بای بك 


YA 


۷۹ 
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از حال آن جو یا شد و از کاه وگل آن پر سید. دریافت که ان کاه که 
دران کا رک ررد یتآ تیمک ماش ناه چ ا 
ډو کان را بر کندید و گفت: «اين بود که سیب شد آن سیاهی بدین 
سرای درآید.» آن سپاهی چون به سرای درآمد دوکان را ویران 
یافت. بازگشت و دیگر بدانجا رجوع نکرد. 


از محمد بن علی بن احمد واعظ شنیدم که می‌گفت در بعضی از 
کتاب‌ها چنین یافتم که بایزید چون دربارة اغاز کار وی ازو 
برسیدند گفت: #أيزد تعالی مرا به زراعت کردن هدایت فر مود و 
نکر ای عویش اترام عباوت فا را وی ہیں مرا ب 
گاژری امر کرد از آن روزگار باز. پیوسته به انواع طهارت‌ها و 


اب‌هاء در کار شستشویم. می‌بینم که هنوز شسته نشده است.! 


و به همین [اسناد] بایزید گفت: «زنان را حال نیکو تر از ما است. 
زن به هر ماه پاک مې شود و گاه باشد که در یک ماه دو بار یاک 
شود و از حیض غسل کند و ما در همه عم یک بار هم. پاک 
نمی شویم.! 


و به همین [اسناد] گفت که حوی بایزید این بود که می‌گفت: 


ابایز ید افزونی می‌طلبد و بر توحید فزونی نیست.؛ 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی ۵ ۱۴۷ 


۰ و به همین [اسناد] آورده‌اند که بکیر دید که یکی از همسایگان 


A 


او آماده سفر شده است. پر سید کجا می‌روی؟ گفت به بسطام 
انشاءاله تعالی. گفت چون به بسطام رسیدی و بایزید را دیدی 
بدو بگو که کر می‌گوید السلام علیک! پس بایزید گفت: 
«السلام علیک و علی بخیر متله.» گفت ر ان مرد که سلام بکیر 
را رسانده بود توبه کرد و بکیر نیز توبه کرد و در زهد به درجه‌ای 
رسید که بایزید فصد دیدار او کرد و بدو تبرک جست. 


بوسعد اسماعیل بن علی طبری مثنی خبر داد مرا و گفت از پدر 
خویش شنیدم که گفت از عمی موسی بن عیسی شنبدم که 
قطم. سه طلاقه کردم طلاقی که در ان رجوعی نیست. سپس ان 
را ترک گفتم و نها سل م ا بروردگار لحو یس عزوجل. و 
استعانه او 1 ندا کر دم: الا هی ۴ هو لا یی نو را ره دعای کی 
می نحوانم که از برای او هیچ کس باقی تمانده است جر نو 
حون حدایی تمالی صدی دعای مرا از دلم دانست و حالت 
درماندگی مر | دید. بخستین حیز ی که بر س وارد ک د از احایت 
این دعلا این بود که تفس مرا تاره رد فراموشی داد و مر دمالي 


EE ۳‏ بر ابر س ا با شر جه اعراص من از یشان .! 


کی 
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خر داد مر همچنین کشت از بعضی ا شال تيدم که ره بایز ید 


۳۳ ل جه مر بدن در جت رسدی؟ گفت: اهمه اسیات دنا 


را درهم پیجیدم و به ریسمان قناعت بربستم و در منجنیق صدی 


نهادم و در بحر نومیدی افکندم و براسودم.! 


و هم حبر داد مرا گفت خبر داد ما را علی بن حسن بن حنوبه 
دامغانی به روایتِ خویش که بایزید را گفتند به چه چیز رسيدي 
بدانچه رسیدی؟ گفت: «به هیچ چیزاه 

گفت: ابه گنگی و کری و کوری. و نیز حبر داد مرا گفت در 
کتاب پرادر خویش, رحمه‌الّف جنین یافتم که بایزید را گفتند به 
جه چیز رسیدند انها که رسبدند؟ گفت: ابه گم کردن انچه 


ابشان رأ بود و به دیدن انجه از او بو د.ا 


و یز یر داد مرا گفت در کتاب برادر حویس: ر -حمه الل جن 
یافتم به حط او که بایزید را گفتند به چه چیز رسیدی بدانچه 
آ E‏ ۳ وی تم ۳۳ و 


اسمان‌ها و زمین تو را بسنده نخواهد بود و زبان عویش را بدو 


مشغول کردم و تن ویس را هار هت او درآوردم. هر گاه 
اندامی از ج قرو می ماند رھ دیگری زور می کر دم. انگاه شه 
شد: بایزید بایزید! 


و خبر داد مرا گفت از علی بن عبدالله در بسطام شتیدم که 
می‌گفت از عمی شنیدم که می‌گفت از پدرم شنیدم که می‌گفت از 
بایزید شنیدم که می‌گفت: «مردی از خداوندان حال نرد من آمد 
و گفت ای بایزید! این منزلت به چه یافتی؟ گفتم: منزلت را رها 
کن اما حق تعالی مرا هشت کرامت ارزانی کرد سپس مرا آواز داد 
که ای بایز ید 

نخستین از ان کرامات این بود که نفس خویش را واپس 
مانده دیدم و حلق را پیشی گرفته از من. 

و دوم آنکه راضی شدم که به جای همه خلق به دوزخ درآیم 
از فرط شفقتی که بریشان داشتم. 

و سوم آنکه قصد من ادخال سرور در قلب مؤمن بود. 

و چهارم انکه چیزی از برای فردا ذخیره ننهادم. 

و پنجم آنکه رحمت خدای را از برای خلق بیشتر خواستم تا 
از برای خویش. 


و ششم انکه کوشش خویش را برای ادحال سرور در قلب 


۷ب 
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مومن و بیرون راندن عم از دل او به کار بردم. 

و هفتم آنکه از فرط شفقت بر مززمنان. هرکه را دیدم نخست 
بر او سلام گفتم. 

و هستم انکه گفتم: اگر خدای تعالی به روز رستاخیز بر من 
ببخشاید و اذن شفاعتم دهد نخست انان را شفاعت کنم که مرا 


ا ل ا ن حفا کر ده‌اند سے انان که دار سحقی ص تيک و 


اکرام کر ده‌اند.» 


و خبر داد ما را ابوالحسن محمد بن قاسم فارسی گفت از حسین 
بن علی بن یحین مذگر شنیدم که می‌گفت از جعفر بن محمد بن 
نصیر شتبدم که می‌گفت ابوالقاسم حنید بن محمد را گفتند که 
بایزید در سخن گفتن گزافه می‌ورزد. جنید گفت از گزافه او در 
کلام جه جیزی به شما رسیده است؟ گفتند شنیدیم که می‌گوید: 
اسیحایی! سیحانی! انا ری الأعلى!» ERE EE‏ 
شهود اجلال مستهلک است و از انجه بدان مستهلک شده است 
سخن گفته است. به حاطر حق از دیدن حویشتن فراموش کرده 
است و جر حی تعالی را مشاهده نک ده است و او را ستوده 
است.. یس بلدو سخن کُفت و از ماسوای او آگاهی نداشت و یه 


آگاهھی داشت از تسیر ازو E‏ ۲ 


A1 


A 
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و 


و شنیدیم که مجنون بنی عامر را گفتند تو کیستی؟ گفت من انم 


که لیلی و لیلی‌ست من. 


از محمد بن عبداله بن طاهر بن عبدالله هروی صوفی شنیدم که 
می‌گفت از حسن بن محمد تاجی شتیدم که می‌گفت از 
عبدالصمد بن عبدالله صوفی شتیدم که می گفت شنیدم ابوالفضل 
حافظ می‌گفت که از ابراهیم بن عبدالله شد م که می‌گفت شنیدم 
نایز بل تسطامی م ی گفت: این است شادی من به تو با این که در 
حوقم. یس جه ونه حواهد بود شادي هن انگاه که از فو در 
زینهار باسم! 


از ابومحمد شنیدم که می‌گفت از ابوطاهر طیّب بن محمد صوفی 
شنیدم که می گفت از محمد بن حسین صوفی شنیدم که می‌گفت 
از عبدالله بن علی شنیدم که می‌گفت از طیفور بسطامی شنیدم که 
می‌گفت از موسی بن عیسی شنیدم که می‌گفت پدرم گغت 
بایز بد. . مه الله گفت؛ ۸ گر مر دی را دیدید که چندان از کر امت 


۹۱ 


۳ 


۳ 
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ادای سر بعت جه ونه ات :۳ 


گفت و ازو شنیدم که می کُفت: حول درو بیشگاه سحي تعالى 
ایستی خویشتن را چنان پندار که گبری در برابر او خواهد زئار 


عویس بیر دا 


و حبر داد ما را ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی. 
گفت حدیث کرد ما را ابوالحسن اصطخری در رمله گفت 
حدیث کرد مارا احمد بن حسن مصری. گفت حدیث کرد ما را 
ر اوی ۱ ۱۳۳۳ 
گفت شنیدم که بایز ید بسطامی می‌گفت: «هیج بنده‌ای نیست که 
ایزد تعالی او را برگزیند و به یاډ خویش مشغول کند و از 
محالفت خویش بازش دارد و محادنه‌ای در دل او انگیزد مگر 
آنکه در هر دم فرعوتی را براو مسلط کند که در انکار او کوشد 


و به آزار او.» 


هم ابوعبدالله ما را خبر داد. گفت شنیدم شنبذین صی‌گفت که 
شنیدم ابوموسی دبیلی را که می‌گفت از بایزید شنیدم که 


از میراث غرفانی بایزید بسطامی ك ۱۵۲ 


بنداشتم که ا او را Ta‏ رن ای و او نو د که مرا می جست. ‏ 


و به همین اسناد. گفت شنیدم که مردی به باپزید می‌گفت از 
برای من بشمارا بايزید اغاز شمردن کرد و می‌گفت: «یک.» مرد 
پرسید چه می‌گوبی؟ بایزید گفت: امن به جز «یک» چیزی 
نمی‌شناسم. همه از «یک» بیرون می‌اید و «یک» از همه مرک 
بیرون نمی‌اید. زیرا شمار جز با *یک» امکان ندارد چون به هزار 


ز سی و انگاه «یک» از ان کاسته شود دیگر هزار نخواهد بود.» 


دانش: شاد و ارام بودی و حول در ذات سخن گفتی بيقرار 
سدی و گفتی اميل امد به سر امد.ا 


وبه همین اسناد گفت مردی بر ار خرده گرفت و گفت تو را 
به زهد و عبادت می شناسند و من در تو عبادت جندانی 
نمی‌بینم. بایزید به هیجان آمد و گفت: «زهد و عبادت و معرفت 


از هون سب حسمه گر فته اسیت | 


آوردی؟ گفت: «[انجا که منم] شب و روزی نیست. شب و روز 


ار شا 


۹ 
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از ابو محمد عبدالله بن طاهر صوفی شنیدم که می‌گفت از طیب 
رکفت از عبدالواحد ب ن بکر شنیدم که رکفت از سین بز 
از ابوموسی دبیلی شنیدم که می‌گفت. از بايزید شنیدم که 
می‌گفت: «چیزی بر دلم گذشت. مرا گفتند حزاین ما آکنده از 
خحل مت هاست اگر اهنگ ما داری. مارا خواری و تهیدستی 


بیأور !۷ 


از شیخ اپوعبدالله شنیدم که می‌گفت از e‏ 
ی وا وب این یی 
هیج خحوردنی در سرای می‌یابی؟ گفت ابوموسی رفت و 
نگریست و نیمه‌ای حوشه انگور یافت و بایزید را اگاه کرد. 
بایز بد گفت: أن رابه کسی ده که خانه ما حون خانه شالان ل 


ات 


دض و بایزید را وود چراع وحشت و تاریکی به 


دل می‌امد. قوم را گفت تا حت‌جو کنند. خفتند قاروره‌ای به 


۱۰۹ 


۱۰" 
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عاریت گرفته بودیم تا یک بار روغن چراغ بدان اوريم و این 


و ا تن نی 


کار دو بار مان 


حکایت می‌گر د که بایز ید گفت: ادوبار با مادر حویس از 2 ار 
مخالفت درامدم و هر EE‏ بار ز بان ان دیدم. یک بار مرا خفت که 
بو نه درمنه از بام به صححن 0 افکن. من همجان فرو 
می‌افکندم که او گفت دست بازدار که بس است. و من قطعه‌ای 
از ان کرو افکندم. خواستم: اطاعت آهر او تنم ۴ ان EET‏ ۳ از 
گر و افتادن باز دارم که از بام رو افتادم و بینی‌ام مجرو سح سل . هن 
ان زخم را از ترک فرمان او می‌دیدم. بار دیگر مرا گفت اب 
بیاور و گفت یک سبو بیاور و من دو سبو برداشتم. جون به کوی 
درامدم مستی در رسید و مرا زد و سبوی مرا شکست. من ان را 
از مخالفت فرمان مادر دیدم.؛ 


او را شنیدم که می‌گفت شنیدیم که می‌کفتند بایز ید مادر را گفت: 


اضرا از یه من | اه کن و از آنچه بر من گذشته است و ان ۶ 


نمی دانم. | که اه کاه حالاوت عیادت در خحو یس نمی يابم.؛ 
مادرش گفت درین‌باره اندیشيدم و جستجو کردم. جز ایس 


ت مسا 
فر 


بدانستم که بک بار در خر دسالی مي‌فر پستی و من به سرای 


۱۰ 
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ر ۳ ب مس ۲ او ۰ 
تو نهادم. در اصلاح آن بکوش! 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت. از پیشینگان شنیدم که گفتند یک 
شب از شب‌ها. کودکی مجوسی در جوار بایزید می‌گریست و 
ایشان چراغ نداشتند. بايزید چراع را به روزن دیوار سرای 
ایشان برد و ان طفل از گریستن باز استاد. آنان مهربانی او را 
دیدند. مادر ر طقل پدر را که به هنگام ريه به طفل در سرای 

نبود- از این اگاه کرد و گفت مهربانی پسر عیسی سروشان را 
ی یش ند قاری کر مرد از هبای ار در گنت فی 
برکت همین مهربانی بایزید سبب شد که ایشان. همه اسلام 


أوردند. 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که می‌گفتند مادر 
بایزید شبی از شب‌ها او راگفت اب بیاور. بایزید به طلب اب از 
خانه بیر ون رفت. چون باز امد مادر را حفته دید. کوزه در دست 
همچنان ابستاد تا او بیدار شد. جون بیدار شد گفت ای بایز ید 


اب کچاست؟ بایزید گفت: »اینک اب مادر کوزة اب را از 


چا |p GF mp‏ —- ر 


۱ نوعی نانخورش و چاشتی غذاء کا 
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دست بایز ید تن در حالی که از سردی بر SS‏ باز ید یم 
زده بود و چسده بود و پاره‌ای از بوست انگشت او بر دسته 
کوزه باقی بود. مادرش چون چنین دید. پرسید. بایزید او را از 
ان | اء کر د و گفت: «آن پوست انگشت من است. دز دل گفتم 
اگر کوزه را بر زمین نهم و به حواب روم شاید تو آب بخواهی و 
ان را نبینی و تو مرا دستوری ندادی که آن را بر زمین نهم. پس 
همچنان آن را در دست نگه داشتم تا فرمان تو را گزارده باشم و 
خر سندی تو را رعایت کر ده باشم.» مادرش فقت حدای از تو 


شنو د باد! 


۵ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنبدم که می‌گفتند 
بایزید را گفتند به چه چیزی رسیدی بدانچه رسیدی؟ بایزید 
گفت: «شما می‌گویید آنچه می‌گویید ولی من آن همه از رضای 
حاطر مادر می‌بینم.! 

۶ از یکی از نیک‌مردان شنیدم که گفت از یکی از مشایخ شنیدم که 
می‌گفت بایزید روز ادینه برای نماز قصد مسجد جامع کرد. 
بارانی امده بود و گلی در راه بود. بایش لغزید و انگشت بر 
دیواری نهاد. پس بدین سبب از افتادن خویش جلوگیری کر د. 


۵۸ 0 دفتر روشنایی 


دیوار و جستجوی رضای او از این کار بهتر است از رفتن به 
مسجد جرا که ان کار فوت نخواهد شد و وقت هنوز باقی است. 
بس رفت و به جستجوی خداوند ان دیوار پردانعت. گفتند از 
آن مر دی مجوسی است. به در سرای او رفت و آواز داد. مرد امد 
و بایزید او را از ان قصّه اگاه کرد و ازو حلالی طلبید. مرد 
موی کی ما دار ای ان ان یه EE‏ 
است؟ ایمان آوردم به الله و به رسول او محمد. ایمان اورد و 


همه انها که در سرای آو بو دند به برکت این کار آیمان آوردند. 


از ابوعبدالله داستانی شنیدم که می‌گفت ابراهيم خلیل. صلوات 
لته علیه. صفت فضیلت این أمّت را دریافت و گفت پروردگارا 
ایشان را از یت من قرار ده. خدای کشت جين تخواهم کرد که 
آنان امّت احمل نك . ابراهیم گفت يس در میان ایشان زبان نیایش 
مرا ده. شیخ المشایخ گفت پس خدای تعالی صلوات بر او و بر 
ال او را در «تحیات» نهاد و آن اجایتی بود ننای بر زبان‌ها را که 
ابراهیم در خواسته بود. شیخ المشایخ گفت و همچنین موسی. 
علیه‌السلام. صفت مدایح ایشان را در تورات دید و گفت الاه ! 
آتان را از مت من قرار ده! خدای گفت چنین نخواهم کرد که 
آنان از ات احمدند. موسی کفت اگر ایشان را از مت من قرار 


از میراث غرفانی بایز ید بسطامی 8 ۱۵ 


نمی‌دهی مرا از ایشان کن. خدای گنت ظهور ايشان بسی دور 
است و تو بدیشان نتوانی پبوستن. همچتین عبسین فضایل 
یشان را در انجیل دید و گفت خدایا ایشان را از مت من گردان. 
حدای تعالی گفت: چنین نخواهم کرد که آنان از امت 
محمدتسند. عیسی گفت: ار ابشان را از امت من نمی‌گردانی مرا 
ازیشان گردان. شیخ المشايخ گفت پس خدای تعالی او را به 
اسمان برد تا در اخرالزمان به زمین بازگرداند و عیسی از این 
ا رد / ابو عبذالثه گفت بر ۵ بای يد ازین قصه سخن 
می‌رفت. بایزید گفت گفت: «پندارید که انان حواستار فضایح شمایان 
بو ده‌آند؟ FF‏ مرداسی 9 می‌دیده‌اند که سیر هاشان از اسا 

بر که شته است و یاهاشان از : رهن او اتان د در اين میان. ود 


نايد ید بدا 

هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که می‌گفتند 
ابوموسی فرزند برادر بایزید گفت بايزید ما را فضیلت و منقبتی 
۰ 5 ان ل ET‏ 2 جر ر = - # 
در جوز گلوی خود نبود. منقبت از برای اهل منقبت است. 
E OEY‏ 
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شنیدم که می‌گفت: «پیوستن به حق تعالی را جهار مقام است: 
مقام نخست مقام آنان که ایستاده‌اند و در رنج‌اند و از سنگینی 
انجه بریشان وارد می‌شود در بیم و هراس ‌اند. متام دوم سقام 
انان که از آن‌جا که می‌دانند ایشان را می‌راند از دری دیگر به 
درون می‌اورد. مقام سوم مقام آنان که وایس نگه می‌داردشان و 
می‌گویند نمی‌رویم. و مقام چهارم. مقام آنان که گردا گرد ایشان 


را فرا گرفته و نتوانند رفتن.۸ 


و از ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت از بکران کسائی شنیدم که 
می گفت از پوسف بن حسین شنیدم که می گفت زد ذوالنون 
بودم. مردی نزد وی آمد. ذوالتون گفت آیا بايزید بسطامی‌را 
دیدی؟ گفت اری ديدم و ازو برسیدم که تو بایزیدی؟ گفت: 
ابایدید کست؟ کاشکی میم پایرید را یله بوقعی ۸ یس فوالت 
یت و آنگاه گفت برادرم باپزید. در محیّت شدای تعالی. 
خویشتن را گم کرده بود و او را به همراه جویندگان. طلب 
و 

از محمد بن علی واعظ شنیدم که گفت از فوائدی که از بعضی از 
صوفیان دارم حکایت از جنید بن محمد این است که فت 


۱1 


۳۱ 


۱۹۴ 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی 8 ۱۶۱ 


ديدم که هي تیع. بایز ید مرا گفت: ادرای.ا اکا فضت مرد از 


حیا پرسید. چیزی از دانش حیا با او بگفتم. گشتی زد و این 
چنین شد که می‌بینی, بگداخت.» 

به همان اسناد از جنید که از احمد بن خحضرویه این حکایت را 
آورده است و در یی آن می‌گوید اندکی از آن آب همجون یار 
گوهری باقی بود. من آن را برداشتم و نگینی کردم. هرگاه سخن 
قوم بر زبان می‌آوردم یا از کلام ايشان چیزی می‌شنیدم آن نگین 
می‌گداخعت تا انگاه که جیزی از آن باقي نماند. 

به همان اسناد. از جنید. گفت از بعضی دانشمندان بسطام شنیدم 
که گفت بایز ید را حادمه‌ای بسیار کو شنده بود که پیوسته در دعا 
و زاری بود و شب‌ها بیدار. یک شب ان زن به خواب رفت و 
رب‌العزة را در خواب دید آن چنان که گویی می‌گفت: مردمان. 
همگان. جزمرا می‌طلبند مگر بایزید که او مرا طلبید. 

گفت و از بعضی مردم همین حکایت را شنیدم که ان زن - چون 
اواز مردمان بشنید -گفت [حق تعالی گفت] همه عبدند و عبید 
من. جز بایزبد من که او یکی از دوستداران من است؛ جرا که 
هرکس جیزی از من می‌طلبد و بازفشت او به جیزی است جر 
من. مگر بایزید که او مرا طلبید. 


۱۱۵ 


1۱۶ 
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۱۱۸ 


۱۱۹ 


E] F۲‏ دفتر روشنایی 


و به همین اسناد. از حنید که گفت از ابوحامد. بعنی احمد بن 
حضرویه به من رسیده است که او گفت با هیچ کس از مردم 
سخن نگفتم جر اینکه او را به خداي فراخواندم و سپس با او 
سامن گفتم مگ بیزد که چون نواستم با مشن گرم زا 
از اب وعبداله محمد بن عبدالله شیرازی شنیدم که گفت 
عبدالواحد ورثانی حدیث کرد ما را و گفت حدیث کرد ما را 


یایز بل هت بای زرا جاب او هو یت ا#شستت ]ا 


5 1 ۳ 3 یا م که بایز ید می گفت: اهل معر فت‌اللّه. سر .ول بر 


که ارادء داي در ایشان حیست؟! 


گفت و شنیدم که بایزید می‌گفت: «نهایتِ راه صدیقان اغاز 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از علی بن حسن قومسی شنیدم که 


Te 


از میراث عرفانی بایز ید بسطامی ۵ ۱۶۳ 


گفت از حسن بن علویه شنیدم که می‌گفت از عمی شنیدم که 
می‌گفت از درم شنیدم که می‌گفت شنیدم که بايزید می‌گفت: 
«دوازده سال اهنگر تفس خویش بودم و پنج سال آینة خویش 
و یک سال در ان مبان می نکر یستم: انگاه ديدم که اشکارا 
زناری بر میان دارم. پس دوازده سال در بُریدن آن زثّار صرف 
کردم. پس در نگریستم و زناری در شکم خویش ديدم و پنج 
سال در کار بریدن آن بودم. مي‌اندیشیدم که چه گونه آن را باید 
ر بد؟ پس مرا کشف شا و در مردم نگریستم همه را مردگان 
بافتم و چهار تکبیر بر همگان زدم.» 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از مظفر بن عیسی مراغی شنیدم که 
گفت از شنبذین شنیدم که می‌گفت از ابوموسی دبیلی شنیدم که 
می‌گفت مردی از بایزید برسید دربارة رفتن بر روي هوا ی 
گفت: «هرگاه تفس ادمی به یاری دل او نیکی بدیر د و دلش. 

رمخذر جسن ۳ او به پروردگارش. شاد گردد و نسبت به راد 
حویس بان شود و ارادة او با مشیّت افریدگارش پیوند 
بابد و حواست او خواست ایزد تعالی شود و جون درنگرد. 
نخربستن او به موافقت خدای تعالی باشد ؛ تا ای 


دلش بلندی گیر د و به قدرت دایم ن تفس او جنہش کنل جن 


ا 


۴ 0 دفتر روشتایی 


بنده‌ای به مسیت الاهی هرجای که خحواهد رود و به علم ر 
قدرت هر حای که حدای حواهد فرود ابد. این جنین بنده‌ای در 
هر مکان با اوست و هیچ مکانی از او تھی نیست. چون 
این‌چنین بنده‌ای با خدای باشد. هیچ مکانی تهی ازو نیست و 
چون با حداي نباشد پس او در مکانی نخواها بود. تفس مر د 
پبوسته به دل اوست و دلش پیوسته په مان او. مان او پیوسته 
به ارادة اوست و اراده او وابسته به مشیّت خدای تعالی است. 
دای تعالی فر مود «من درانجایم که گمان بندة من به من.* پس 
جون خداي همراه گمان بندة عویش باشد. جنان است که 
هر جای خدا باشد بنده نیز باشد. همان‌گونه که حدای. هر جای 
که بنده باشد. هست. همچتان بنده نیز خالی از خداي به دای 
نخو اهد بود. هر حاکه حدای باشد و شدای در همه حاها هست. 
پس جون حسن ظن بنده به خدای استواری گیرد ظن او به 
پروردگارش متوجه شود و دلش به گمانش و نفس او به قلبش. 
یس به مسیّت الله از هرک‌جا که بخواهد به هر کجا که اراده کند 
خواهد رفت و هرچیز نزد او آید و او بر جای خویش خواهد 
بود بی‌هیج رنج و عنایی؛ خاور و باختر جهان. هر دو. سوی وی 
ایند. هر مکان را که براندیشد. نزد وی حاضر اید و او خود در 


مکان حاضر نباشد زیراکه او همه است و همیشه خواهد بود. 


ز بر | که او شم اه سم یزل و لا برال ات يرا که او حود لم‌یزل 9 
لایزال است. پس دریاب ان را. اشیاء ازو پیروی می‌کنند و او 
یبرو اسسا تنس همايا که ایا یگسسر د اژ عد ای سی 


دافته‌اند.۲ 


۱۳۹ و به همین اسناد گفت از بایزید شنیدم که گفت: ابر درگاه حق 
گذشتم چندان کسی انجا نبود. زیرا که اهل دنیا در حجاب دنیا 
در حجاب سماع و شاهد. پیشوایان تصوف را هیچ چیز ازین 
حیز ها یجاب نگر دد انان را سر گر دان و فست یافتم.» 


۲ و به همین اسناد گفت باپزید را گفتند که سهل بن عبداله در 
مع فتك اس و دور لجه‌های آن عری تة اف از بایز ید 
پرسیدند که آنکه در آن لجه‌ها غرقه شده باشد چه گونه است؟ 
ی ابر ریت خحلق غرقه می‌کردد جندان که از عمارت سرای 


ويس در می ماند.؛ 


۱۳۳ و از هم او شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را محمد بن داودان 


۱۳۴ 


۱۳۵ 
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فومسی گفت که از طیفور بن عیسی فرزند برادر بایزید شنیدم 
که می‌گفت یدرم از پدر خویش حدیت کرد از بایزید که حاتم 
اصم به زیارت بایزید امد و گفت شاگردان خویش را گفته‌ام که 
نشود تا او را به بهشت دراورد شاگرد من نیست. باب یذ گفت: 
بایستد و هرکه از یکتایرستان را خواهند به دوزخ برند دستش 


نگیرد و به بهشت درنیاورد. 


گفت و هم ازو شنیدم که می‌گفت از منصور بن احمد طوسی 
شنیدم که گفت از ابوسعید بن اعرابی. در مک شنیدم که گفت از 
ابوموسی دبیلی شنیدم که می‌گفت شتیدم مردی بایزید را 
می‌گفت مرا به کاری رهنمون شو که بدان تقرّب به حدای 
حاصل کنم. و بایزید گفت: «اولیای او را دوست می‌دار. تا تو را 
دوست بدارند زیا که حدای در هر شیانه‌روز هفتاد بار به دل 
اولیای خویش می‌نگرد. شاید در قلب یکی از اولبای خویش 
نفبر ی به نام تو کند و بر تو ببخشاید. 


گفت و از او شنیدم که می‌گفت از عبدالله بن علی دامغانی سنیدم 


که گفت از علی ولابی شنیدم که می‌گفت از عمی صوسی بن 


۱۳ 
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عیسی بسطامی‌شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شتیدم که 
می‌گفت مردی از اهل حدیث بایزید را گفت- و در ان هنگام 
بایزید کودکی خردسال بود که ای پسر می‌توانی به نیکی نماز 
بگزاری؟ بایز تفت ری ان‌شاءالله. مرد بدو قفت جه کونه 
نماز می‌گزار ی؟ بایزید گفت: «با تلبیه تکبیر می‌گویم و به ترتیل 
فرائت می‌کنم و به تعظیم به رکوع می‌روم و با فروتنی سجله 
می‌کنم و با فروننی سام می‌گویم.» آن مرد گفت ای يسر حون 
م‌گذاری E‏ ۳ و دست بساود بایز وکات e‏ 
می‌بساوند. چه گونه ایشان را از آن بازدارم که آن» از ان 


٣ انش‎ 


و هم ازو شتیدم که می‌گفت از شام بر ن احمد شنیدم که گت از 
کتانی 
عالم و فاضل بود گفت نزد بایزید شدم و دیدار او مرا شادمان 


کت د و ازو بهره‌ها ب بر د. . انگاه, به هتکام مرول ا ا 


سنیدم که می قت ابو موسی دبیلی مر | تخد بت ت۷9 او 


«ای قر! گو نه! بنگر ا5 ر انچه به همه انبا داده است تو را دهد 


می‌کوی بو ر حواهم و جر تو را نخوآشم.۱ 


1۳۷ 


TA 


۱۳۹ 
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و به همین ۱. ناد قشت شنیدم که بایزید می‌گفت: «در طواف 
کعبه او را می‌جستم چون بدو رسیدم دیدم خانه را که بر گرد 
من طو اف هی کر د.ا 


گفت از یوسف بن حسین شنیدم که گفت از استنبه شنیدم که 
می‌گفت در مجلس بایزید حاضر شدم و مردمان می‌گفتند فلان 
کس فلان کس را دید. بايزید گفت: «بیچارگان‌اند. مُرده‌ای از 
مُرده‌ای [علم] می‌ستاند و ما علم خود را از ان زنده‌ای گرفته‌ايم 
که هر گز نمی د.! 


او می کو بند ور من ازو می گر یم.! 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از عبدالله بن علی دامغانی شنیدم که 
می‌گفت از عمی ولائی شنیدم که می‌گفت از عمی موسی بن 
عیسی بسطامی شنیدم که می‌گفت از بدر خویش شنیدم که 
می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت - در حالی که ازو پر سیده 
بودند که به مه جیزی رسیدی [بدانچه رسیدی] - از 


۱۳ 


۱ 


از میرات عرفانی بای ید بسطامی ۳٩‏ ۱ 
انگاه در حو يسن نگریستم. ديدم که س او یم.ا 


و به همین اسناد. گفت از بایزید شنیدم که می گفت: اجه سال 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن دادویۀ سمنانی شنیدم 
که گفت از حسن بن علویه شنیدم که می‌گفت از عمی شنیدم که 
می‌گفت از بدرم شنیدم که می‌گفت احمد بن حضرويه بلخی بر 
یت دیق یهد ی راخ فک از ای سس کت 
گفت آب چون در یک جای بماند عفونت گیرد. بايزید گفت: 
ادرا باش تا عفونت نگیری." 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از عبدالله مذک ر معروف به رستمایی 
شنیدم که گفت از طیفور صغیر شنیدم که گفت از ند( رم سنیدم که 
گفت از عمی خادم بایز بد شنیدم که گفت بایزید حاضر بورد 


کت ورخ ین با به وا وس از اولاق یا رو سم.! 


برخاستیم. حول اك درواژه ر سیب یم: دبديم ابرأهيم شم وی 
معروف به ستنبه بر دروازه است ب. بایز ید او را گفت: «در حاطر 
داشتم که به استقبال تو | 0 بو را نزد یروردثار حویش. شفیه 
سجو ۵ سازم.۷ براهیم گفت !کر در کار همه خلق شفاعت کنم 


۱۳ 


۱۳۵ 


۳ 


۱۳۷ 
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حندان تاری یی شماعت یاره‌ای کل ا بایز ید از ياس او 


نو ره ې و 
در سخشت ساد. 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت ابراهیم مالکی ما را حدیث کرد 
گفت حدیث کرد ما را محمد بن یوسف از پدرش از ابوموسی 
دبیلی گفت شنیدم که بايزید می‌گفت: اشبی به جستجوی دل 
خویش پرداختم و آن را نیافتم. سحرگاه می‌شنیدم که یکی مرا 
می‌گفت: اینک انجاست! جز ما را می‌طلبی؟؛ 

و هم ازو شنيدم که می قفت از ابو اسحای ابراهیم بن محمد 
شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «سبحانی! 
سبحانی! ما اعظم شانی.» سپس می‌گفت: «خشبی من اسي 
حسبی .۷ 

همانند ایشانم. اگر مرا بدان صفت که در غیبم. ببینند. از دهشت 


و ا یل # 
e 1‏ لب 


گفت و هم ازو شنیدم که می‌گفت وصل و انگاه فصل. الاه 


از میراث عرفانی بایربد بسطامی ۵ ۱۷۱ 


فصل از صل و هرکدام از اینها را نامی است و مجرایی و 
هرمجرا از ان را علم فصلی. چون به فصل او وصل شود علم 
غیب ازل حویش او را دهد. و چون استحکام او به کمال رسد 
فصل به فصل بازگردد بی‌آنکه وصل از میان برخیزد یا فصل نفی 
سو د. 

و شنیدم که می گفت: «کار در معرفت لا اله الا الله به نهایت 
اتی کت او در معر فت تنای من و ابت كمال 


٩. ین‎ 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت: ایک چند تو این من بودی اینک 
من اینه‌ام.۱ 
۳ شم ازو شنیدم که می گفت: اهر د مر دستان ان ال و 


هر کجا که هستند با او سخن می‌کویند.۱ 


همه خحلق را از میان دو انقشت مین به من نشان داد.: 


یی 


و ill‏ = ك 3 د و سار 1 
و هم ازو سنیده که می‌دفت: انخستین حج که گزاردم خانه ر 


1۳۴ 


۵ 


۱۴۶ 


FY 


YY‏ دفتر روشنایی 


دیدم. دیگر بار حج گزاردم صاحب ۹۳ را ديدم و خحانه ۴ 


ندیدم. سه دیگر بار حج گزاردم نه خانه را ديدم و نه صاحب 
ساره ۲.1 


کو و هم از او شنیدم که می‌گفت: بل و ۴ حلاولی روری 
می‌کند و از حقایق قرب او را باز می‌دارد. به شادی آن اوت 


است که صقات حی و جنس ریوبیّت در او جریان باید.» 


گفت وهم ازو شنیدم که گفت: «عابد او را عبادت کند به حال و 
عارف او را عبادت کند در حال.» 


گفت و هم از او شنیدم که می‌گفت: «حوش می‌داشتم اگر حدای 
تعالی همه دنیا را لقمه‌ای کند و مرا دهد تا آن را دردهان سگی 
نهم تا خلق به دنیا فریفته نشوند. و اگر مرابه جای همه خلق به 
اتش دوزخ عذاب کند. با آن دعوی که مرا در محبّت او بسوده 
است؛ کار بزرگی نیست. و اگر بر همه خلق ببخشاید ازو کار 
بزرگی نیست که می‌گوید من بر خلق رئوف و مهربانم.! 


و هم از او شنیدم که می‌گفت حدیٹ کرد ما را علی بن بندار 


۱۴۹ 


از میراث غرفانی بایزید بسطامی 8 ۱۷۳ 


4 ۳ هت‎ ۳ E EE کک‎ a ا‎ 

که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «اهل معرفت خدای را 
سه معام است: فومی که خدا را با غفلت از او می‌جوبند و قر 
که اژ مدای سسخای در ال شد هان به دلیل عر از و. و ثر می که 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت حدیت کرد ما را علی بسن بندار 
المثنی گفت عمو به بسطامی ما را حدیت کرد و می کشت از يدر 
خویش شنیدم که می‌گفت دیدم جماعتی را که درآمدند و گفتند 
ای بایزید ما پیش ازین سخن ذوالنون و ابوسلیمان را 
می‌شنيدیم و از ان سود می‌برديم و از آنگاه باز که سخنان تو را 
شنیدیم بشارت یافتیم و کلام آن دو را رها کردیم. گفت: «نیک 
مردمی‌اند انان! از دریای صفای احوال سخن گفته‌اند و من از 
را هت سخن می‌گویم. انان سخنان آمیخته گفته‌اند 
و من سخنان نيامپخته. جه مایه قاصله‌هاست مان آن‌که می‌گو بد 
من و بو و انکه می‌کُو ید نو و ن !۲ 

و هم ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن دادویة سمتانی شنیدم 


که می‌گفت از عبدالله بن سهل شنیدم که می‌گفت از بوسف بن 
الحسین شنیدم که می‌گفت یکی اهنگ زیارت بایزید کرده بود 


1۵ 


1T 


۱۷۳ 0 دفتر روشدا ی 


ذوالنون مصری بدو گفت بایزید را بگوی تا چند ازین خواب و 
راست؟ کاروان بگذشت. گفت بس آن مرد نزد بایزید امد و بر 
او سلام داد و کشت ذوالنون سلام می‌رساند و می‌گوید تا جند 
این خواب و راحت؟ بايزید گفت: «برادرم ذوالنون را وی 
مرد مردستان اا که غبه شب ا 
رسیدن کاروان. در کمال امن در مزل باضد» ان مرد نزد 
ذوالنون بازگردید و او را خبر داد. ذوالنون گفت ایس سخنی 
است که احوال ما آن را برنمی‌تابد. گوارا بادش! 


که گفت از عبدالله بن سهل شنیدم که می‌گفت از ابوموسی دبیلی 
ی رو و از ترس ماو پا 
کشت منم لوح محفو ظ ]۱ 


کمناهایی می وزد که هر که را «سابقه»ای نباشد تباه خواهد کر د. 


گفت و هم ازو شنیدم که می‌گفت از مظفر بن عیسی مراعی 


2 نيدم که می که : از بایزید شنیدم که می‌گفت: «توبة مردمان از 


۵1 


تدش ۲ 


es 


از میرأت عرفانی بای بد بسعلامی 8 ۱۱۷ 


گناهان است و توبهٌ من از قول لا اله الا له. من با حروف و 


و به همین اسناد می‌گوید که بایزید گفت: «اگر از سر ادم ف از نا 
به رستاخیز همه را بیامرزی مت خاک را بخشیده‌ای و اگر از 


سو لدا ¬ 4( 


و به همین اسناد گفت. از بایزید شنیدم که می‌گفت: «بندگان 
ویرهُ حدای را چهار منزل است: یک دسته آنها که سقیم‌اند و 
مبهوت؛ [دسته دیگر انها که]" تاب آنچه بر ایشان وارد می‌شود 
ندارند. آنان جویای رهایی از سنگینی بار جیزی هستند که بر 
ایشان وارد می‌شود اما ایشان ممنوع از اختبارند و دسته‌ای که 
ایشان را می‌راند و می‌گویند نمی‌رویم و دسته‌ای که خدای 
گر دا گرد ایشان را فرا گرفته و نتوانند حنبید.] 


و 
5 


و به همین اسناد شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: «سی سال 


حدای و باه می کردم ان‌گاه خاموسی گزیدم. یس دایسستم که 


۱ 


۳ 


a ۷۴۳‏ ډفتر روشنایی 
ححابت مر همان باد بود.» 


«مردم همه به او می‌گو یند و من آزم.# 


ات۱0 ہن اپراهيم واعظ شنیلم که در فوائد مشایج 
حویش اورده بود که بایز ید گفت: شان یداری (- نب 
ا ی را فرایاد ارد خویش را نبازمند بیند و 
چون از گناه خویش یاد اورد استغفار کند و جون از دنیا یاد کند 
عبرت پذیرد و چون از اخرت یاد کند طلب بشارت کند و جون 
از مولا باد کند فخر آورد.» 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت خبرداد ما را ابوعبدالله محمد بن 
طاهر بن توشتبا سار و کفت ات فار ع دالته بن 
محمد ین احمد حمیدی گفت حدیث کرد ما را عمر بن محمد 
بن عبدالله گفت از ابوعبدالله قرشی شنیدم که مي‌گفت جد مرا 
گفت سري سقطی مرا گفت برادرم بایزید طیغور بن عیسی 
گفت: «هر که در حلق به دیدة عدم بنگ د بر بشان تعشم کیرد و در 
عدای گريزد و هرکه دریشان به چشم حقیقت بنگرد ایشان را 


معدور دارد و طریق ایشان شود به سوق حی.۱ 


۱۶۳ 


FY 


F۴ 


از میراٹ عرفانی بایزید بسطامی ها ۱۷۷ 


دای عروجل را 

و گفت: «به هنگام فراموش کر دن تفس است یاد کرد آفریدگار 
نس .۱ 

و کفت: «کمال عارف در ان است که در حب بروردگار خویش 
بسو ز ۲.۵ 


و گفت: «هر که از تفس خویش علم ازل آشکار کند نیازمند آن 


است که ور دات ا او دانستلب, # 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت خر داد ما را محمد بن حسین: به 
اجازه گفت از منصوربن عبدالله شنیدم که می‌گفت از عمی 
بايزید شنیدم که می‌گفت هر که در مشاهدة من به دیدة اضطرار 
ننگرد و در اوقات من به دیده فریفتگی و در احوال من به حشم 
استدراج و در سخن من به چشم افترا و در عبادت من به چشم 
تا و در نفس مین به سم حر دانگاری. نظرش در حى من 
بر حاست. 


۶3 


۱۶۶ 


FA 


۸ 8 دفتر روشتایی 


تب« : : ۳ ه 
تتهای بل تسین شس این دای + ارت ابوعنمان معر ی ناد 


کردم. گفت حکایتی نیکو تر از این از ان بد نشد هام 


دا فتاه ا وت هد ات و ی 
شنیدم که می ۱ قفت: ١ا‏ گر یک ۷ نهلیله (۷ إل الا الله) از من با صفا 


براید, پس از آن پروای هیچ چیزم لیست.! 


از ابرعبداه شیرازی صوفی شنیدم که گفت از مظفر بن عیسو 
مراغی شنندم که می‌گفت از شنبذین شنیدم که می‌گفت از 
آبوموسی دبیلی شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم ک که می گفت: 
توافی‌ترین صفت عارف این است که حسفات حی و جس 
ربوبیت در او جریا یابد.! 


ر 


ازو بر سید که SS‏ ست ؟ بس 


کفت؛ داز و بر شاه و به او واصل شد. سپس کا گفت: «رصل از ز فصل 
سپس فصل از وصل ؛ و هر کدام از ا: ی دو را نامي است در 
8 ان , که هربت‌های محتلف دارد زیرا هر مجرایی از آن 


ب 


از میراث عرفانی بایزید یسطاهی ظ8 ۱۷۹ 


رف فصل ر سل بی انکه وصل از مات بر یرد ۲ با فصل ھی سو .ا 


۹ و به همین اساد مت از بایزید شنادم که می‌گفت - در ان 


۱۷ 


هنخام که از وی دربارهة زاهد یم‌سیدندت: «زاهد آل نود که 
می‌نکرد به لحظه و در ان می‌ماند و نظر عویش رابه غیر ان باز 
نمی گر داند و عابد ان است که منت خحدای را بر ویش در 
عبادات بیش از عبادات می‌بیند حندان که عبادت او در منت 


ہے 


عرق هی شو د.! 


و به همین اسناد شنیدم که بایزید می‌گفت: «اسماء همه اسم 
صفات‌اند و «الّه» اسم ذات. اسم عللامت شنانعت معتی است و 
معنی علامتی است که بدان صفات را شناسند و صفات علدمتی 
که بدان دات را سناسند. هر که اقرار په صفات کد و به دات افرار 
نیاورد مسلمان نیست و هرکه به ذات اقرار اورد قبل از صفات 
مسلمان خوانده می‌شود. و بايد که به صفات اقرار آورد و دلیل 
بر این آن‌که اگر مردی بگوید لا اله الا الرحمن با لا اله الا الرحیم 
و سپس یک یک نام‌ها را بیاورد مسلمان نخواهد بود تا انگاه که 
بگوید لا اله إلا النه و هرکه بدین اسم یگانه -که الله است - اقرار 


J A+‏ دفتر روشنایی 


معانی تمام اسماء بیرون می‌اید و ج ار 


ن اسم و جود اسماء 
داح می شود و آي ین اسم به اسم دیگری نیا بدار د. و دلیل بر 
و روا باشد که مردی را عالم و رحیم و کریم بنامیم بر معانی این 
اسڪاء: اما روا نیست که مردی را االله بخوانیم زد ا ن نام 
اوست. ل اله الا ايل .و هم کب ی الله اس زین ey‏ 
یه 
رحمت او طلب کند گوید يا رحیم! و هرکه به کرم او طلب کند 
گوید: یا کریم! و هرکه به جودش طلب کند گوید: با جواد! پس 
راست ہہ فرا e‏ 7 ات ت لیس . ین ر 
او را به اسماء صفات می خواند و هر که ذات خحداي را طلب کند 


او را ی اا ا هی نحو ایل 


۷ از ابوعبدالله شنیدم که کفت حدیت کرد ما را على بسن احمد 


از راث عر فانی بایز بد بستطامی E8‏ ۱۸ 


قومسی گفت حدیث کرد ما را احمد بن فضل گفت حدیث کرد 
فص این نی او یا ان 
اصنافب خلایق او تا انگاه که اصناف خلایق او پاد کر دند او را به 
یاد کرد من پس آنگاه او را یاد کردم به یادکرد او تا انگاه که یاد 


کرد مرا برای یادکرد خحویس.» 


۱۳ و گفت: #او را به خود شناختم تا فاننی شدم سپس او را به او 


۷ حدیت کرد مرا ابوالحسن علی بن محمد قومسی گفت حدیت 
کرد ما را عیسی بن محمد از پدرش محمد بن عیسی گفت 
حدیث کرد مرا موسی بن عیسی گفت حدیث کرد مرا پدرم 
عیسمی ین ادم يسر برادر بایز ید قداس الله روه گفت بای ید 
گفت: اجندان شدای را دوست داشتم که دشمن ناس خويش 
رر با با دای ا ق با کزان با عبت ارچ و دا با 
ترک کردم تا به خدای رسیدم و خالق را بر مخلوقان برگزبد م تا 


ره اه | ۱ 
۱ و انس گرفتم 


Y0 


۱۷۶۲ 


YA 


Fl AY‏ دقتر روشنایی 


دید م. مرا کت اي بایزید! کجا می‌روی؟ گفتم به بکه: فت آن 
را که می‌طلبی در بسطام رها کردی و تو این نمی‌دانی؟ او را 
می حو بی: حال آنکه او از رف گر دن به تو ۳ است ۳ 

و به همین اسناد از بایزید پرسیده شد که بنده کی به خدای 
تعالی می‌رسد؟ گفت: اي بیجاره! هرکز کسی به او رسیده 
است؟ اگر ذرّه‌ای بر خلق اشکارا شود نه هستی ماند و نه آنچه 
در شستی است.! 


و به همین استاد ازو آمده است که گفت تمت: «هر که در ر مر دمان ره 


علم بنگرد دشمن ایشان شود و هرکه دریشان به حقیقت نگرد 
بریشان بخشایش ارد.» 


ازو تقل است که گفت: «هر که از حلق به حلق درنگر ده دسمن 
ایشان شود و هر که در خلق به خالق نکر د. بر یشان رحمت 


ارد 


و به همین اسناد. باپزید مردی را شنید که می‌گفت درشگفتم از 
کسی که خدای را مي‌شناسد و عصیان مې کند. بایزبد. رصی الله 
عنه, گفت: ادر شگفتم از کسی که خدا را می‌شناسد و چه گونه 
او را عبادت می‌کد.؛ 


از میرات عر فانی یابز بد بسعلامی E‏ ۱,۳ 


۹ و به همین اسناد گفت: «خدای را بندگانی باشند که اگر بهشت با 
همه ارایش‌ها بریشان ظاهر شود چنان ضجه کنند که اهل دوزخ 


از دو زح.» 


۰ و به همین اسناد ازو پرسیدند مرد. کی بر معني عبودیت عامل 
فا ۱ که از براي او اراده‌ايی اشد بر سفند ان 
جه گونه باشد؟ گفت: «اراده و تمنی و شهوت او داعل در مدنت 
يرو ردقا رش باشّد و هر گز او را در هیچ جیز اراده‌ای پیشاییش 
نیست تا انگاه که بداند ارادۀ حدای عرو جل و محبّت ای در او 


۸ و به همین اسناد از عیسی که از گفت نزد بایزید بودم ا 
توص ای ‏ ا بايزید قفت: «ایی 
ابپوموسی! همانا که مو س ن ندارد.! سپس ا: بن یت بر خو اند 
«نعدای از مو منان ی مای ایشان را حر ید.» (۱۱۱۸۹) هر که 


تفس خویش را فروخته باشد چه گونه دارای تفس است؟ 


AY‏ او وی ییون تست 
ان است عو بويك و شم حو د بتو د.ا 


YAT‏ ۽ به شمن انتیاو اقل ا ازو در یاه اسم اعظم ب سبل تب 


IAF 
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Af‏ 0 دفتر روشنایی 


گفت: «گفتن ل إل إلا الله به شرط آنکه تو خود آنجا نباشی.» و بار 


راق اسناد. گفت مردی نود بایزید آعد و بدو گفت 
می حواهم در مسحدی که تو در انی بنشينم. بایز ید گفت: «تاب 
ان نداری.» مد گفت اگر در این کار مرا پاری دهی. بایزید او را 
دستوری داد. یک روز نشست. طعامی نیافت و صبر کرد. رو 

دیگر گفت ای استاد قو تی می‌طلبیم. گفت: ١ای‏ رت 
حعدای است.: گفت ایی استاد از انه تا خی است با مزیریم 

گقت: ای پسر! از حدای ناگزیر است.» گفت ای تین 
می‌طليم که جسم من پنواند در طاعت دای تاب آورد. گفت: 


ای یسر وان همه ا ره تحدآیی تست .ا 


حخایت می کرد که آنان گفتند از بایز بد دو باه تصوف پر سی تابن 


گفت: «تصوف صفت حق است که بنده بدان متلیّس می‌شود.۱ 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از : یکی از مشایخ شنیدم که می گفت 
ا ے2 کی ارب العز ه ۳ ار لحو ات د ید م. هرا و شوه مردم 
1 ۱ ال 

از 0 می طلیند جر نو که مرا می‌طلبی.: 


از میراث غرفانی بایز ید بسطامی ® ۱۸۵ 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از محمد ب EE‏ ر فزالی شنیدم که 
گفت از بايزید دربارة سخن خدای پرسیدند «موالاول والاخر 
والظاهر والباطن.۳:۵۷(۰) (او سرآغاز است و او پابان, او 


اشکار ا ۳ او نهان.) گفت: ااو «او لا اتتیت ژر احوال 


O O NT IEE‏ و «آخر»است در کشف احوال اعرت 
تا در ان شک نیاورند و ار «ظاهر» است بر دل اولیای خویش تا 
او را بشناسند و «باطن:؛ است بر دل دشمنان خود تا او را انکار 
تن 


عبر داد ما را ابوعلی عبداللّه بن اپ‌راهیم نیشابوری. گت از 
اوک پا ار سس E E SEL‏ 
ا نیازی به جستجوی معاصی نیست.! 


ابوعلی ما را خبر داد گفت خبر داد ما را ابویعقوب اسحاق بن 
ابراهیم حافظ در هرات. می‌گفت از محمد بن فضل وزای 
شنیدم که می‌گفت از بیان قاری هر مرو اروا شنم اک 
می فت از ابا کب پر سیدند که مردمان کوبند سس در ت لاله 
الاالته کلید . ای a E O‏ بان 
اما گنه یر لدان ر را نمی‌گشاید و کلیدان لاله الا الله جهار 


1۰ 


1۹1 
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چیز است: زبانی به دور از دروع و عيبت و دلی به دور از محر 


و حیانت و شعمی دور از حرام ۱ و شیهه و عملي دور از هواو 


بد عیت. ۷ 


محمد بن احمد بن صالح ورای شجری در هرات. ففت حي داد 
ما را ابو محمد محمد بن احمد بن محمد بن فضل. گفت از 
جسن بن علو به شنیدم که می گفت با یز ید ت ا حدای تعالی 
انان اطاعت او گردند. پس بریشان خلعتی از خلعت‌هاتی خود 
شار کرد. آنان بدان خلعت‌ها ازو مشغول شدند و من از عدا جز 
حدآی نمی خو اهم.! 

و حبر داد ما را ابوعلی. کشت خی داد ما را ابو عمر آحمد بن 
محمد گفت خبر داد ما را ابومحمد گفت از ابن علویه شنیدم که 
کشت پیت سک 0 مر ال اسمان‌ها بر دند مکو ت و 


کردم و بده سلاام رساندم جر 1 E‏ نادب از در ب امون او 
هآر جتجات اي تور بو د که نز دیی بو د در سخست نتاه مرا 


از میراٹ عرفانی باب ید بسطامی 2 AY‏ 


١‏ و جر داد ما را ابوعلی. قشت حبر داد ما را احمل ب محمد 
مالینی. صوفی که می‌گفت از علی بن محمد دینوری شنیدم که 
می‌گفت از ابراهیم بن شیبان شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: 
ااروزی سسته بودم. در حاطرم گذشت که من بر وقتم. گفت: 
ایس به راه خراسان بیرون سدم « و دسستم و و بر ويش الرام 
کردم که از جای برنخیزم تا حق تعالی کسی رابفر ستد که مرا به 
من بشناساند. سه روز با شب‌ها در انجا شسته بودم. روز 

چهارم مردی یک چشم بر من گذر کرد که بر مرکبی سوار بود. 

در او حالی دیدم. دست حویش را به در آوردم و به شتر اشاره 

کردم. دو پای خحویش را در زمین خشک فرو برد و در من 
وتو کت مرک بای کی ی که آن جشم فروبستة 
خویش را بکشايم و همه بسطام و اهل آن را غرقه کنم با اینکه 
بایزید در میان ایشان است؟ سپس متوجه من شد. من بیهوش 
شدم. پر سیدم از کجا امده‌ای؟ کشت از ان وفت باز که نو ميال 
نحویشتن و حق چنان قراری نهادی من از سر سه هزار فرسنگ 
راه امده‌ام. سپس گفت ای بایزید! قلب خویش را نه دار! و 


و از ډب " اه ر مت .۱ 


۱ خبر داد ما را ابوعلی گفت خبر داد ما را ابوالحسن على بن 


۱4۸ 0 دفتر روشنایی 


عبدالله بن جهُضم همدانی در مک گفت حدیث کرد مارا 
ابو صالح دامغانی از حسن بن علی دامغانی گفت مردی بود از 
اهالی بسطام که پیوسته به مجلس بایزید می‌امد و هسرگز او را 
مفارقت نمی‌کرد. یک روز بایزید را گفت ای استاد! سی سال 
است که پیوسته روزها به روزه‌ام و شبها در فیام. همه شهوت‌ها 
را رها کرده‌ام ولی هیچ از انچه تو یاد می‌کنی در دل خویش 
نمی‌يابم. و من به هرچه تو گویی ایمان دارم و ان را تصدیق 
می‌کنم. بایزید گفت: «اگر سیصد سال روزه بگیری و سیصد 
سال به نماز ایستی و بر آنچه من تو را بران می‌بینم. باقی باشی. 
از این علم ذزه‌ای نصیب نخواهی بُرد.» گفت چرا ای استاد؟ 
بایز ید گفت: از برا نو در حیجاب تفس خحویشی./ ان مر د کگفت 
ایا دارویی هست که این ححاب رااز میان بردارد؟ بایزید گفت: 
ااری. اما تو نخواهی تلد فت و بدان عمل نخواهی کردا أن 
مرد گفت می‌پذیرم و بدانچه گویی عمل می‌کنم. بايزید بدو 
گفت: «هم‌اکنون نزد سلمانی رو و سر و ریش خویش رابتراش 
و این جامه که بر تن داری به دراور و قلیمی بر عویش افکن و 
توبره‌ای در گردن خویش اویز و آن را یر از گردو کن و کودکان 
را بر گرد خویش کرد کن و با بلندترین صدای خویش اواز در 
ډه که ای کودکان هرکس به من یک پس کردنی زند. گردویی 


۱۹ 


بدو خحو اشم داد. و بدان باژان که نو مهتر آن‌جایی. درای تا شمه 
انها که توا ی ااا این اکر پا سا کت اي 
بای ید! سبحان‌الله! چنین کاری را به من می گویی و نیک است 
اگر جنین کنم؟ بایز ید د تفت #سبحان‌الله گفتن تو شر ک امیت 
مرد گفت جرا؟ بایزید گفت: «زیرا تو با این سخن تفس خویش 
را تعظیم کردی و تسبیح گفتی.» آن مرد گفت ای بایزید! من 
براین کار توانایی ندارم و نخوآهم کرد. جزین کاری بکو تا انجام 
دهم. بابز ید گفت: «از همین کار آغاز کن. بیش از هر کار 
دبگری. تا جاه خویش را ساقط کنی و تفس خود را خوان 
ان‌گاه تو را به اجه مصلحت توست رهنمون ن حواهم شد.» ان 
مرد گفت تاب این کار را ندارم. بایزید گفت: «گفتم که تو 


نتواهی ید برفت و من می‌دانم.؛ 


و شیر داد ما را ابوعلی گفت جي داد مارا ابوالحسن گفت 
حدیت کرد ما را ابوالفتح احمد بن حسن. قفت خير داد ما را 
علی بن جعفر از ابوموسی که گفت در ناحیه بایزید مردی ففیه 

بود که عالم آن تاحیه بود. روزی نود بایزید امد و گفت از تو 
حکایات شگفت‌اوری شنده‌ام. بایزید گفت: «انچه از 
ات فیفخ بای ر است.» آن مرد پرسید که علم 
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نو از کیست و از کجاست؟ بایز ید گفت: «علم من از عطای حق 
عمل کند خدای تعالی علم آنچه را نمی‌داند بدو خواهد داد.» و 
ظاهر که ان حجَت خدای است بر خلق او و علم باطن و ان علم 
او.» ان شیخ گفت علم من هماناء از مردمان موثق است: 
بسزرگانی از بزرگانی و از رسول" از جبرنیل از پروردکار 
عرو جل. بابز بد و دای شیخ! پیامبر و علمی نو ده أست که 
ی کی ۲ باتهن صفت: «اری. جندان که معرفت أن در دل تو 
جایگزین شود برای تو اثبات خواهم کرد.» سپس گفت: «ای 
e.‏ دام که حدای : ۱ ٩‏ و :۰ ج 

یخ! ایا نمی‌دانی که حدای تعالی با موسی روباروی سبخن 
فته است و با محمدت سخن گفته است و او را در برابر د ره 
او اف اتا رهگذر وحي سخن گفته است؟ کشت 
ا سيس ا یی سیخ آیا نمی‌دانی که کارم صد قان 


و اولیا الهام از جانب اوست برای ایشان و فواید و تایید آن از 


از میراث عرفانی بایزید بسعطامیي ت ۱۱ 


برای ایشان است تا انجا که ایشان را به حکمت وادار به سخن 
گفتن کرد و امّت را ازیشان سود بخشید؟ آنچه تأکید گفت؛ من 
است این است که خدای عروجل به مادر موسی الهام داد که 
موسی را در تابوت نهد تا انگاه که فرزند حویش را بسرداشت 
و به یم در افکند و همان گونه که در کار سفینه به حضر الهام 
داد و در کار ان غلام و در کار ان دیوار و سخن او به موسی 
که «از امر خویش من آن کار را نکردم.» (۸۲/۱۸) و او را از نزد 
شدای علمی رسید در سخن خداي که «درآموختیم او را از 
نرد عویش علمی.» (2۵/۱,۸) و هم‌چنین در زندان به یسوسف 
الهام کرد و همان‌گونه که ابویکر عایشه را خبر داد که «ادختر 
خارجه همسر ابوبگر ا ا دی اس 
دختری زاد و گفت به من الهام شده بود. و هم جنین انچه به عمر 
الهام شد و بر روی منبر بود که گفت ای ساریه روی سوی 
کوه‌اورا و همانندان این بسیار است. اهل الهام فومی‌اند که 
خحدای تعالی ایشان را به فواندی مخحصوص گردانیده. و این 
فضل و کرامتی است از سوی خداوند بر ایشان. و حدای تعالی 
بعضی ازیشان را بر بعضی. در الهام و فراست برتری داده 
ا پس سیخ بر شحاست ات مر اصلی بخشیدی و ارامشس 
خاطر ی دادی. 


۱۹۵ 


۶ 


1۹¥ 
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و بایز یذ فشت: «بهشت بر دو گونه است: جنت نهیم و جنت 


ا ۳ ۳ 
معرفت. حلت معر فت جاو دانه است و جنت نعیم موقت است.؛ 


گفت و حدیت کر د ما را ابوالحسن علی بن محمد فومسی. گفت 
حدیت کرد ما را عیسی بن محمد از پدر خویش محمد ین 
عیسی کت حدیث کرد مرا موسی بن عیسی. گفت حاایث کرد 
ابوعیسی بن ادم پسر برادر بایزید. قدس الله روحه. که بایزید 
یک روز شنید که مردی می‌گوید اللها کبر. پرسید که معنی الله اکير 
خسنت ؟ مرد گفت رر شر از هر جير بایز ید گفت: وای بر توا 
اوک آبا چیزی با او وجود دارد که او بزرگتر از آن 
باس ۱۹ یس أن مر د از بایز ید بر سید که معنی اه تین یمیت ۱ 
بایزید گفت: «بزرگتر ازین که قياس شود با مردمان يا داعل در 


یت قباس شود ۳ حواس او را ادراف که ا 


و به همین اسناد اورده‌اند که بایزید را گفتند با که صحبت اختیار 


اب 


کنیم؟ گفت: «با انکه چون بیمار ری به تسار خرس لو اند 


گے 


ت : 
چون فناه کنی توبه تو را درپد یر د.» 


و ره شمین اناد او داید که بدو گفتند ابا جن یی E‏ 


‌ 
r ا‎ 


ا تعالی به ر سای خو یس سهست را به EEE‏ مس دهیل؟ 


۱۹۹ 


۳,۰۱ 
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بایز ید گفت: «اگر رضايی خویش را به بنده‌ای از بندفان خحود 


دهد او دیخر از فصرهای بهشت جه می حوید ؟ا 


و هم بدین اسناد گفت: (وزن ذره‌اي از شیرینی او آفز ون‌تر است 


۰ ۳ طط ۳۹ ۱ 
از کاخ‌های سسس . || 


و شنیدم از ابوالحسن محمد بن قاسم فارسی که گفت از ابوبکر 
عمی شندم که گفت از پدر خویش شنیدم که روزی مردی نزد 
بایزید الله بر زبان آورد. بایزید او را ازین کار بازداشت و گفت: 
«حاموش! سیس عمی گفت مقصود بایزید این بود که بنده 
نباید معبود خویش رااز سر غفلت یاد کند. 


گفت و شنیدم از ابوالحسن که می‌گفت شنیدم از محمد بن 
حسن صوفی که می‌گفت از ابوموسی دبیلی شنیدم که می‌گفت 
از بایز یذ بسطامی شنیدم که می‌ گفت: اوفتی مر دی بدو کشت مرا 
به کاری رهنمون شو که پدان کار به خحدای تفرب حویم. بایزید 
کفت او لاء خدای را دوست بدار تا ایشان تو را دوست بدارند؛ 


جرا که خدای تعالی به هر روز و شبی. هفتاد بار. به دل اولیای 
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1 1 اج 2 ۲  -‏ ۲ ۲ 2 ۱ 
خویش می‌نخرد. شاید در قلب یکی از اولیای خویش نام تو را 
بنگرد و تو را دوست بدارد و بر تو ببخشاید.؛ 


نے 


از ابوالحسن شنیدم که گفت از حسن بن محمد بن حسين بن 
اود علوي تیب شنم که می کشت از معروف بن محمد ابهری 
که گفت از طیفور بن عیسی شنیدم که می‌گفت بایزید 
بسطامی. قدس الله رو حه گفت: «در مدان توحید سیر کن با به 
سرای نفرید رسی و در میدان نفرید پر واز کن تا به وادی 
دیمومیّت پیوندی. افر تشنه شدی. جامی تو را خواهد نو شانید 
که یس از ان تاه اد ۳ هر گز .» 


از ابو الحسن شنیدم که گفت از آبویکر احمد بن محمد بن جعفر 
پشابوری شنیدم که کفت از ابوبکر احمد بن اسرائیل شنیدم که 
کت ز حال خویش علی بن حسین سنیدم که که مي گفت از سب 

فد یی و ی ی دم کت ی میم وج 
ابوعمراد موسی فر زد برادر ابويزید طیفور بن عیسی بسصامی 
بود و گفت از پدر حویش شنیدم که گفت بایزید. با همراهی از 
اهل بسصاه عزم زیارت خانه دای کرد. حون حاجیان 
حواستند به بادیه درایند. بایدر ید چیزی از حوائح راه حرید و بر 


شتری که بار وی بر آن بود نهاد. همراه بایزید بدو گفت اینهمه 


مر ا 
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بار را شتر برنمی تابد و پیوسته او را از این کار نهی می کرد و 
باپزید همچنان تغافل می‌کرد و آن مرد این کار بایزید را حمل بر 
فلت پرهیزکاری می‌کرد. جون کوج اغاز شب بایزید بدان همراه 
خویش گفت: «بیچاره سر خویش را فرود اور ایا ما بر پشت 
ستر پم ؟ ان مر د 77 دید که شتر ها می روند و بارها در 
هواست و بر پشت شتر عبور می‌کند. در شگفت شد و گفت ای 
بای ید! ميان بارها و يشت شتران بیس از یک ذراع فاصله است. 
بایزید گفت: «پس بیش آزبن گزافه ا بس بدو گفت به جه 
چیز بدین رسیدی ای بایزید؟ گفنتهة ١ای‏ بیچاره. ایا جز خدای 
بر حنین کاری توانایی داد ۱۱ 

و به اسناد حویش. گفت از عمی شنیدم که می‌گفت از پدر 
خویش شنیدم که می‌گفت بایزید هرگاه آهنگ خحلوت می‌کرد به 
خحانه‌ای می رفت که تمام سوراخ‌های ان را یو سانیده بود تا هیچ 
صدایبی بدان درنياید. و می گقت: «اين مشغول شدن از بروردگار 


من است.ا 
گفت و از شیخ ابوعبدالله داستانی شنیدم که می‌گفت از مشایخ 
حویس سنید یم که که می‌گفتند یکی از مردم در ر بایز ید طعنه‌ای د. 


یکی از دوستداراب بایز بل ای ن سکن او را سند و بدو صریبتی 


۳, 


۳ + ۷ 


۸ ه ۲ 


Q ۹۶‏ دفتر روشنایی 


| 


زد. جون خبر به بایز بل رضی الله عنه. رسید گفت: اکر مرد 
حنو نبود. جه کسی این ضربت رأ می زد؟۲ 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از مشایخ حویش شنیدیم که 
می‌گفنند بایزید یکی از شاگردان خویش را فر مان داد تا از برای 
او تانی بح د و او حربد. خفن ان نان تس وت مه تن 
دیدش. فرمان داد تا ان رابه صاحیش بازگر داند و گفت: «متل 
این است که اینان می‌گوبند اینان متقربان‌اند و هر چه باشد 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از مسایخ حویش شنیدیم که 


حیزها که تو بیاز 3 داری ۷ مردی کدی 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنيديم که گفتند یکی 
از حراسان آمد و گفت اهل حراسان تو را سلام دارند. بایزید 
بدو گفت: «سران خراسان را بگو اگر می‌توانید بدان فنا که در 
است که بر شما مي وزد.۱ 


۳۰۹ و از محمد بن احمد بن مذکر شنیدم که گفت از بعضی مشایخ 


۳. 


خویش شنیدم که می‌گفت ما را از بایز ید رض الله غه حکایت 
کردند که شنید فلان همسایه مدوسی او بیمار شده است. به 
عیادت او رفت. جون ان مجوسی بایزید را دید تعظیم و اجلال 
بایزید را سر از بستر برگرفت و گونه بر حاک نهاد. گفت پس 
بایزید ساعتی درنگ کرد و برخاست تا برود. به ميان سراي که 
رسید نگاهش را به اسمان افکند چنان که گویی از خدای دربارة 
ان مجوسی چیز ی می خو اهد. حون به دهلیر سراي زسید یکی 
از فرزندان ان مجوسی به دنبال او امد و می‌گفت پدرم می‌گوید 
تو رابه خدا سوگند که تا نرفته‌ام مرو. پس بایزید نرفت. پس آن 
مجوسی گفت ای بایزید اسلام بر من عرضه کن. بایزید اسلام 
برو عرضه کرد و او مسلمان شد و درگذشت. پس بایزید به کار 


دفن و کفن او پر دالحت. 


به همین اسناد آورده‌اند که بایزید مر دی را که در مسحد او نماز 


می کزار د گفت. | گر می بندار د که ا اس نماز سِ بيو سس اف 


عجتیرن, تیسست که این کسستن است. اگر آن. را تترگ کی کافر 


شده‌ای و اگر به مشاهده آن سرگرم شوی. شوک ورز بده‌ای.» 


۱ از شیخ ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنبده‌ایم که از 


بایز ید قد “س الله ز و سید , سکایت می‌کر دند که گفت: انحر اسانی - 


TT 


۳۱ 


.۵ [ 0 دفتر رو شتایی 


بعنی صوفی -می‌گوید کندو را تھی خن کندو را تھی کن! تو ار 
کندو را تهی کی نايد که در هفتاد کندوی دیگر چشم طمم 


بد وز ق.ا 


و از محمد بن احمد ملک ر شنیدم که می‌گفت از بک کی از مشایخ 
خویش شنیدم که می‌گفت حکایت کر دند مارا از بایزید. 
رض الله عنه. که او گفت: «در شگفتم از دو گونه شرم: شرم بنده 
از عصیان و شرم معبود از عفوبت بر شعصیان-مقصودش 
شرم می‌دارم؛ و کفته جى تعالی ست که دمن از تو شرم 


دارم که به آتشت بسو زم .| 


ابید امدند. کید اا زد ایشان و ۳ 
بایز ید به حدمت ایشان برخاسته بود. ابوترات بدو گفت با ما 
طعام بخور و تواب یک ماه روزه بگیر. مرد گفت به روزه‌ام. 
شقیق بدو گفت بنشین و با ما طعام بخور و ثواب یک سال 
ر وزه نو راست. . مرد گفت به روزه‌ام. بایزید گضت: اأ زا رها 
کنید که از چشم خحدای افتاده است.» گویند چندی نگذشته 
بود که ان صرت رأ یه جرم E‏ ی د سب او را 


بریدند. 


۳۹ 


۳14 


۳1 


۳ 


۳1 


و به همین اسناد امده است که بایزید گفت: «عارف را هیچ چیز 
کدر نکند و همه چیر از برای او صافی اسست.ا 


و به همین اسناد امده است که بایزید گفت: «هر که خحدای را 
شناسد عذابی خواهد بود از برای دوزخ و هرکه حدای را 
نشناسد دوزخ بر او عذاب خواهد بود و هر که خدای را شناسد 
ٹوابی گردد از برای بهشت و بهشت از برای او وبالی خواهد 
سای 


و به همین اسناد اورده‌اند که باپز یك:9 گفتند تو را جه و دعوی؟ 


ياس داد: «دعوی کجاست؟ مدعی حداست ا نها که مې کو بد؛ 


ی بندگان هرن ٣.‏ ( ۳۲۹( 


از ابوعبدالّه داستانی شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که 
گفتند بايزید. رضی‌الله عنه گفت: «به هر روز هزار کس در این 
راه درایند. چون شب فراز اید. ایمان خویش رابا جود 
ندارند.١۔‏ یعنی برا باقی نمانده‌اند و در ایمان خود خسران 


دنكه‌اند. 


و هم از ابو عبدالله داستانی شتیدم که می‌گفت از پیشینگان 
شنیدیم که می‌گفتند بایزید گفت: «مرد قراگونه در زیر درخحت 


۳۱۹ 


۳۲۰ 


و ۲ E]‏ دفتر روشنایی 


حرماء شکیبایی نمی‌ورزد»- یعتی در زیر نخل که بلند است و 
حار دارد #درخت سنجد را که م او رده | می کیرد و بر 
آن بر مي شود و از ان می حو رد. بیچاره اگر در زير تخل شکیبایی 
سی کرد از انجه در خور بود می‌خورد.»- یعنی آنجه شاه 
شوردن بود. بعلي در راه حق بر مردان کنا ندارد 
همنشین زاهد نمابان و فراگونه گان و امثال ایشان می‌شود و راء 
آنان را برمی‌گزیند و در تنگنای آن راه فرود می‌اید و براشر 
صحبت ایشان. کُمراه می‌شو د. 
و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که می‌گفتند 
بايزید گفت: «دو توبره بر گرفتی یکی را از پس پشت آویختی و 
و خرن ی او کی ونت دواري ا جر بیش 
آویختی و در آن نهادی آنچه از برای غير تو بود.» 

از محمد بن احمد مذکر شنیدم که می‌گفت از بعضی مشایخ 
خویش شنیدم که می‌گفتند حکایت کردند ما را که در جوار 
بایزید: قد س اله روحه. فقیهی بود که بر بایزید رشک می‌برد؛ بر 
آنچه نحدای تعالی بردست او جاری می‌کرد. مردی نزد بایزید آمد 
و گفت هرگاه این فقیه ما را می‌بیند. می‌گوید جرا به کاری که در 


ان سود شماست دست نمی یازید؟ ایا نمی‌دانید که جه جیز به 


۳۳ 


۲۲ 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی ع ۲۰۱ 


سود شما ست؟ جه یز شمارا به حدمت این مرد مهوّس. که 
طهارتی به‌در ستی نمی تواند. می‌کشاند؟ بایز ید گفت:«بدو بگویید 
نو خویشتن را کوش و دين خود را می‌ورز! اکر این کار ترک 
شود بر آپمان نو می‌لرزم که چون بمیری بر اسلام نمیری.! و این 
سخن را به ان فقیه گفتند e‏ 
روزگار آن فقیه بیمار شد و وصیت کرد که او را در گورستان 
E EE‏ زیر بر E E‏ 
درگذشت, اختلاف افتاد و سرانجام او را در گورستان ترسایان 
به خاک سیر دند. بابز ند پس از انم گفت: هیچ چیز اسان 
ازین نیست که در حرمت برادر مسلمان و تعضیم او بکوشید و 
هیچ چیز شما را در کار دین‌تان زیان‌آورتر ازین نیست که به 


تضییع حرمت برادران خویش کوشید و تهاوّن در حق اینان.» 


و از شيخ ابوسعید ابوالحی رحمةالله عليه شنیدم- در أن 
نا که بر سر گور بایزید با وجاهتی حاص نشسته بود و 
اشارت به گور او می‌کرد - که گفت این پیر گفته است: «حدای 
تعالی [اقدام] اولیا را تثار زمین کرده است. این حاسدان چه 


مې و بند ؟4 بفنی بدا راضی نیستند. 


و هم از ت سیخ آبو عبد الله دا بی تیاده که می کیت از پیشیتکان 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 
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شید یم که از بایز بد. قدس الله روخه. حکایت کر دند که گفت _ 


و او از قراگونه‌گان بسیار شکایت می داشت -: «قرا گونه کان 
بسطام ما پیر کر دند کاس ااك ۴ بل نله بو 2 ھی .! 


4 


می‌نمایی باش یا آن چتان باش که می‌نمایی.؛ 


و هم ازو شنیدم که این را حکایت کرد که بایزید گفت: 
«اندیشیدم که نفس خحویش را از پس مرگ در کنبدی سبز. در 
این هوا. قرار دهم. از تیر (- سهم) فر‌اگونه‌ گان ترسیدم که 
بگویند بدین رعنا درنگر که نفس خویش را این چسنین کرده 
است تا خویش را بنماید. از آن روی آن کار را رها کردم و 


نی !| 


و هم ازو شنیدم که حعایت کرد که یک بار عصای بایزید. در 
مسجد جامع. افتاد و بر عصای مردی دیگر حورد و ان را 
بیفکند. پس به شاگردی از آن خویش فرمود تا آن را بردارد و از 
صاحب آن بخ اهد که او را حالال کد و بدان با رتست 


اینهانی این کار را بکن بدان سان که قرا گونه‌ای ان را نبیند. 


ہے 


۳۳۶ و هم ازو شنكم که حکایت می کرد 8 پیشینگان که باپزید گفت: 


«قراگونه چون در میان مردان نشیند لبان خویش را چون لبان 
تیرانی کند و ففت تیرانی ماهی بی است در دریا که ماهی‌ها ازو 
ی و ر ق 
نمی‌داند. 

۲ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که از بایزید 
حکایت می کردند که گفت: مر دان نحدای را می ستایند و هرد 
ق-ا گونه حنان بندارد که انان هویشتن را صی‌ستایند. من 
می‌گویم یعتی آنان بدان ستایش. فضل خدای را بر خویش اراده 
می‌کنند و قراگونه‌گان گمان می‌برند که آنان ستایش فضل 
خویش می‌کنند در انتسایشان بدان فضل. 

۲ و هم ازو شنیدم که از مشایخ خویش حکایت می‌کرد که مردی 
روزکی چند حاجب بایزید بود. یک روز او را در سرعوشی 
دید. گفت ای بایزید مردان از جه سرخحوش می‌شوند؟ بایزید 
گفت: «توانایی ان را داری که بیست-سی سال در طریق صدق 
BS‏ سوق وت رز و 
بای لوح کردکان برخاسته‌ای و می‌خواهی بدانی مردان از به 
سر حو س می شمو ناب ٩‏ 


۲ هم ازو شنیدم که از پیشینگان حکایت می‌کرد که بایزید گفت: 
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ي 


اجهل سال دیدیان دل لو دم از بسن حهل سال در یافتم که وت ی 


- + 2 = ۳ 
است و شرک التفات به غير او .۱ 


۳۳۰ و از یکی از صالحان شنیدم که گفت چنین یافتم که بایز ید بر 
دجلة بغداد گذر کرد؛ کرامت بایزید راء دجله خویشتن فراهم 
گرفت. بایز ید بنشست و گفت: ابا دادن یک دانه (دایگ) از این 
سوی دجله بدان سوي روم و من عمر سی سالة خویش را دز 
این حدیت به دانگی سمی‌فروشم.» یعنی من از نو حسم 
داشت جير a‏ حر کرامت دارم از ټو به جز تو بخواهم. 

۱ و هم از سیخ ابو عیدالله شید م که می‌گفت بایز بل رضي الله ينه 
گفت: «از نماز جز رنج تن ندیدم واز روزه جز گرسنگی شکم.ا 
و من می‌گوبم که بایزید این سخن رابه هنگامی گفته است که به 
نهایت [حَد] رجال و غایت [شان] ابدال رسیده بوده است. 
گویی چنان می‌دیده است که رسیدن به مقصود و حصول مراد 
در جد و جهد است. و چون به معنی و مطلوب و مراد و 
مصوب رسیده است. یفن حاصل کرده است که این کار به 

شش و پرهیزگاری و زهد و اکساب و قیام او نبوده است. 
بلکه همه از فضل دای تعالی بوده است. 


۲ و هم از سیخ ابوعبدالله شنیدم که از مشایخ خویش حکایت 


می کر د از بایز ید رحمه‌الله علبه. که مي گفت: اده و کلادحه از 
ر هگن ر تسب حاصل نمی‌شود. بند؛ گوهری 1 ن است که می رود 
و پای او به گنج فرو می‌رود.» معنی سخن او رضی‌اللّه عنه این 


ابوالفضل جمهور بن حسیدر قرشی خبر داد میا را گفت از 
ابوالحسن علوی وصی شنیدم که گفت از جعفر خلدی شنیدم 
که می‌گفت از علی بن صخر دبیلی شتیدم که می‌گفت از 
ابوموسی شتیدم که می‌گفت از بایزید بسطامی شنندم که 
می‌گفت: «هرکه قرائت قران و زهد ورزیدن و شرکت در 
نمازهای جماعت و حضور بر جتازة [مسلمانان] و عیادت 
بیماران را ترک کند. و دعوی این معنی کند. مدعی است.؛ 


از ابو عبذالله داستانی شنیدم که از مسایج خجویشی حکایت 
نمی‌کر د و به مجالس تعزیت نمی‌رفت. در این باره او را گفتند 
حنازه‌ها حاضر می سكد ند و به تلعز یت می ر فتند. با نز تنل در پاسخ 


۳۳۵ 


۳۳۲۳ 
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گفت : «انان انجه کر دند 1 ۳ همجوی صن 

بیری بی‌خرد نیست." آنچه از حضم رر او بر جنازه‌ها و عیادت 
بیماران پیش ازین ازو حکایت کردم خبر از ابتندای احوال او 
می دهد و انچه از پایان کار او حکایت کردم که این حصال را 
برق کر ده بود خبر از مرحله کمال او دارد. مرد در ان هنگام به 
مرحلة نهایت رسیده بود و این علمی است که ان را به درابه 
نتوان آموحت. مرد چون به کمال رسد و هر غایتی را دریابد در 
فراموشی افتد. نه در نادانی. مر دای هستند که محفو ظند از یس 
انکه میحفوظ بوده‌اند. اینان غایبند و حاضرند و مرد باشد که بر 
حالت خویش باقی نماند و بدانچه بر آن بوده است بازگشت 
نکند. پس حاضر و غایب باشد. 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدیم که می‌گفتند به 
روزگار بایزید. قدس الله روخه. مردی مجوسی را گفتند 
مسلمان شو! گفت اگر مسلمانی آن است که بایز ید دارد مرا تاب 
ان نت و اگر آن است که دیگران دارند خواهان آن اسان 

و هم ازو شنیدم که صی‌گفت از مشایخ خویش شنیدیم که 
می‌گفتند در راه مکه شقیق بلخی را بر بسطام گدر افتاد و در 
میحله‌ای که آن را دغان می‌گفتند در مسحدی از ماحد 


۳ 


۳۳ 


مجلس می‌خفت. اب مسحل در اي رو زار تیب ل جام نود و 
کو دکان ر ی ان سوح سرگرم باز بو دید و بایز ید در ماب 
م رفت و مى حند ید. تس نظر سلیی ر او افتاد. 8 محر فراست 
گفت: «اين کودک مر دی از مر دان حواها وان جال شل که 


شقیق کفته بود. 


و گفت حدیث کرد مرا ابوالسسن علی بن محمد قومسی. گفت 
حخاایت کر د ما را عسی بن محمد از بدرسص محمد بن عیسیی 
گفت حدیث کرد ما را موسی بن عبسی گفت حدیث کرد مرا 
بدرم عیسی بن ادم پسر برادر بایزید. که باپزید گفت: «دنیا را 
3 تنها ند د ی وردگار جور 
سه طلاقه کردم بی‌هیج رجوعی و نها نزد پرور ثار نحو یس 
شم و به استغانه او را اواز دادم: الاهی! تو را به دعاق کسی 
می لحو انم که بو کسی برایس ھا رل ۵ اس | ےو اي ۳ 
تعالی. صدی دعا مرا E‏ ل N‏ تین احایتی که ديدم 
این بود که نفس مرا: یکباره از یاد من برد و خلق را در برابر من 


امال با ری اعر اض سفن از بان 


و به ر اتاد رز بابر یل اه اند که ف العزه را در 


ا 


حواب دیدم. گفت جه می خواهی؟ گفتم ان مره نخواهم 


۳۹۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 
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جز آنچه تو خواهی. حق گفت من از آن توام» چونان که تو از آن 
هبی ١.‏ 

و به همین اسناد؛ از بابزید. رضی الله عنه. روایت شده است که 
گفت: «در آغاز کار در غلط افتادم. پنداشتم که این منم که یاد او 
مي‌کنم. حال انکه او بود که قبل از یاد کرد من» یاد من می‌کرد. و 
پیش از طلب من و می‌پنداشتم که من او را می‌شناسم. حال انکه 
می‌پنداشتم که من او را دوست می‌دارم حال آنکه او بود که مرا 
دو ست مس داشت بیش از انکه من او وا ده سب بدارم. 
می‌پنداشتم که این منم که پرستش او میکنې حال انکه او بود که 
همه حلایق زمین را در حدمت من درآورده بود.» 

و به همین اسناد ازو رحمةالله علیه. آورده‌اند که از وی دربار؛ 
سنت و فریضه پرسیدند. گفت: #سنت ترک دنیاست و فریضه 
صحبت مولا. و هر که به سنت و فربضه عمل کند معرفتش کمال 
یابد؛ زیراکتاب لیل ای یکسر ه. بر صیحبت مولا رهنمون است و 
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تفت: اصوفی کسی است که کتاب خدایی را در دست راست 
خویش گیرد و سنت رسول را در دست چپ خویش و به یک 
چشم در بهشت نگرد و به دیگر چشم به دوزخ و دنیا را |زاری 
کند بر میان و احرت را ردایی بر تن : و از ميان آن دو مولی را 
حطاب کند که لبیک اللهم لبیک!؛ 


۳ # له همین اساد ار بایز بد, رضی الله ان اورده‌اند که ا 


ارت‌العزه را در خواب دیدم. پس گفتم یا بار خدا! راه به تو چه 
گونه است؟ کفت خویش راد بر جاي نه و بزد من tl‏ 

۳ و به همین اسناد ازو روایت کرده‌اند که گفت:«دنیا مر تاد 
غرور اندر غرور است و اخرت. مر آهل اجر ت را سرور اندر 
سرور است و محبّت خدای تعالی از برای اهل محبت نور در 
تور است؛ ار در دنیا سرور از غرور است و سرور از 
احرت سرور از سرور است و سرور از دوستی خدای. سروری 
از بور است. 

۳ و به شم اناد آورده‌اند که او را گفتند خلق را جه ونه 


می بینی ؟ خفت: «به آو انشان را می بینم .۱ 


۳ و به همین اسناد. ازو. رضی الله عنه آوردهاند که قفت: اهر که 


fF 


TTY 


YA 
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دنیا را بر اخرت گزیند جهل او بر علمش چیره شود و یافۀ او بر 
ذکر او و معصیتش بر طاعتش. و هر که اخرت را بر دنیا گزیند 
خاموشی‌اش بر سخنش چیره شود و ففرش بر غنای او و 
اندوهش بر شادی‌اش و هر که خرسندی مولا را بر دو جهان 
بگریند نفسش بر روح او چیره شود و قلبش بر محبتش و سر او 
بر فرشتی ؛ انگاه نه نفس او مقیلٍ به فید حدمت شود و قلبش اسیر 


توف فرقت و سر او به انس مصاحبت آرام گیر د.؛ 


و به همین اسناد. از بایزید. آورده‌اند که ازو دربارة توکل 
پر سید یلب, فت: «توکل ان ات 25 در هرجه همّت در آن نمشد 


ان را [به اراده] حق, بیاید.! 


و به همین اسناد ازو روایت شده است که یک بار حویشتن را 
موعظه می‌کرد و بر حویشتن فریاد می‌زد که: «ای منز لگاه هر 
بدی! زنان حون حابض شوند به سه روز یا به ده روز پاک گر دند 
rT‏ از ببست سی سال باز همچنان حائضی و هنوز 
یاک نشده‌ای! کی یاک خواهی شد؟ باید که جون در برابر ان یاک 
ایستی: یاک باشی.! 

و به همین اسناد اورده‌اند که ازو برسیدند خحدای را چون 


شناحتی ؟ باپزید به پرسنده 5 خفت: ١ا‏ فر او را شناخته بودی از زر من 


۳۳۹ 


۳۵. 


از میراث غرفانی پايزید بسطامی ك ۲۱۱ 


را نیز نشناسد. و هرکه حدای را شناسد. از پرسیدن بی‌نیاز 


ات[ 


و به همین استاد آو , ده‌اند که بای ید گفت: دای به کافران 
گفت ایمان آوربد و به متافقان گفت اخلاص ورزید و به 
کناهکاران گفت توبه کید و به محبّان گفت خرسند باشید و 
به عارفان گفت بنگر ید.۱ 


از عبدالواحد بن بکر ورئانی شنیدم که گفت حدیث کرد مارا 
محمد بن احمد مارستانی. گفت حدیث کرد ما را عبدالصمد بن 
محمد گفت حدیث کرد ما را ابوموسی دبیلی که از بایزید شنیدم 
که می‌گفت: « گذرگاء بندگی خدای نبارک و تعالی و نزن ان ۱ 
سه هة است ت: عام و خاص و حاض الخاصض. کذرگاه حفط 
بندگی عوام پنح وجه است: نخست بنده‌ای گنه کار که در شک 
است و توبه نمی‌کند دنیا او را فریفته است و او فریفته دنیاست 
و اعرت را از یاد رده است و به حطام دنبا حرسند است. این 
جنین بنده‌ای هرگاه از پروردگار عویش نهراسد. حق پروردگار 


س ۸ 5 : ۰ 


¬ اسیا 


بند ها لها است که ار حدای نها لی و از وعد و وعید حق 
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باک ندارد. اکر توبه کند خدای توبۀ او را می‌پذیرد و اکر توبه 
ناکرده. بمیرد بسته به مشیّتِ الاهی است. اگر خواهد عذابش 

و اکر خواهد برو ببخشاید. و این عدل حق تعالی است. 
دی ری بنده‌ای است ریاکار در اعمال خویش خواهان ستایش 
مردمان و ثنای دبگران برخویش. در عبادت و حدمت خدای 
کوشنده است و فصدش از آن عرّت یافتن در نزد مردمان و 
تسب شرف و یاد نیک در افاق. او ا ات فلا سح سین 
است و از دنیا به ستایش مردمان. این چنین بنده‌ای زیانکار 
اوغا هی و بنده‌ای است در طاعت شداوند و در اداي 
حق او. گوش بفرمان او و گزارند؛ فریضه‌های او. از همه 
معاصی پرهیز کند و از کناهان دوری گزیند و فرمانبر امر خحدای 
عروجل است و به سنّت رسول او اقتدا کند. این چنین بنده‌ای 
دوستدار حداست و دوستدار خویش و دوستدار همه مومنین و 
هو منات. أبن مین دنله بر د لاه ی و بندگان او ستو ده اأست. 
پیوسته بر عبودیت حق ایستاده و در ان استوار است. دیگری 
بنده‌ای است که در کارهای 0 راغب است و از پس گزارد آن 
چه فرانض است خواهان دز رد تطوّع نیز هست و در : توافل 
بسیار کوشا. خواهان خیرات. دنیای حویش را به ارت 
فروخته. روزگار خویش را در طاعت خحدای سپری می‌کند. این 


چنین بنده‌ای دای را از بهر ثواب طاعت کند و خواهان 
خر سندی او باشد و بدانجه نرد خحدای است راعب. پیرو 
بياس ال است و رسولانل حی. خو شا به حال جنین سندءای 
دیگری بنده‌ای است خواهان خر سندی خدای تعالی که تقس 
عویش را ادب می‌کند و پبوسته در جستجوی یافتن صعایب 
نفس خویش است و با دشمن خو یس اتس در پیکار. 
ببوسته در کوشش ؛ و بیدارخحوابی و گر يه و زار است و در 
مخالفت نقس E‏ از پیروی هوا گریزان و بی‌نیاز از راي ي تفس و 
در شکست آن کوشاست و پیوسته آن را بر راه روشن و درست 
وا می‌دارد. گاه در این راه بر پای است و زمانی می‌افتد و او 
بیوسته در کار پیکار با این دسمن ات تا ا حدایش بر او 
باری دهد. این چنین بنده‌ای بنده‌ای صالح است و پاس 
عبودیت معبود خویش را می‌دارد. اما رهگذر عام و حاص بر 
بنج رجه است: بنده‌ای که به پروردکار خویش بازمی‌گردد و از 
انچه در فرمان پروردگار عویش ضایم کرده است یشیمان. با 
دل حویش روی در حدای دارد و از حلق به سوی او می‌گریزد. 
بىده‌ای حزین و خانف که وعد و وعید را شتاخته. هم امیدوار 
است و و هم هراسان پروردکار حو یس و هم کر یج و هم با حدای 


خحو یس اسا E SE‏ او . لحر سند به 


۳۰۱ 
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خحواست او و متنعم به او. و بنده‌ای بر کتار از هرجه او را از 
خدای عروجل بازدارد. روی گردانده از دنیا و روی آورده به 
آحرت. یاد حذدای را بر باد همه حل گر بده. و بنده‌ای که کار 
حویش رابه حدای تعالی وا فدار کرده و به داده‌های او خر سند 
است دل خویش را به او آرام یخشیله و به انجه نرد خدای 
است روی اورده و بازگردنده به اوست. حواستار انس 9 


و هم ازو شنیدم که گفت حدیث کرد ما را محمد بن سعدان 
فارسی» گفت حدیث کرد ما را عیسی بن موسی بسطامی. گفت 
از پدر خویش شنیدم که می‌گقت از عمی خادم بایزید شنیدم که 
می فت از بایزید شنیدم که می‌ذفت: «حهل سال از انجه ادمان 
حورند نخوردم.» پس ابوموسی دبیلی او را گفت دشوارتر 
جیزی که در راه دای دیدی جه بود؟ باپزید گفت: «نتوانم تو 
را خبر داد.» ابوموسی گفت اسان‌ترین جیزی که در راه عدای 
دیدیی جه بو د؟ بایر ید گفت: »آن نیز نئوانم." گفت تست از بت 
جیزی که در کار تفس خویش دیدی جه بود؟ باز گفت: دو ان 
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من دید این بود که کاری ازو خواستم. سر باز زد. عزم کردم که 
یک ال اب تلو شیم .ا 


نیز از ابوعبدالله شنیدم که گفت علی بن احملٍ قومسی حدیث 
کرد مرا گفت حدیث کرد ما را احمد بن فصل. فضت حدیث کرد 
ما را حلف بن عمر, گفت حدیث کرد ما را عمی حادم بایزید. 
کت یی که بانیم یچ خی ییا باب 
سوی او [حق تعالی ] می‌کشاندم و تفس می‌گریست تا چنان شد 
که او مرا به سوی وی می‌کشانید و می‌خندید.! 


هم او گفت از مظفر بن عیسی مراغی شنیدم که گفت از شنبذین 
شنیدم که می‌گفت از ابوموسی دبیلی شنیدم که می‌گفت از 
بایزید شنیدم که می‌گفت: «دنیا را سه طلاقه کردم و سپس 
رهاش کردم و تنها نزد پروردگار خویش رفتم و به استغاثه او را 
ا دادم که مدای من و مولای هب ! نو رابه دعا 

می نحوانم که جر تو کسی برایش نمانده است.» کفت: «خدای 
تعالی جون صدف دعای مرا از دل دید و نومیدی مرا و این 
نومیدی. مرا از هر عطایی که می‌شناختم منع می‌کرد نا بدان پابه 
که انانیّت حویش از نهایت فهم فهمندکان برفدرانید و 
جست‌جوی آن راء بی چه گونه. به من فهماند. آنجا که لا إلا الاالله _ 


Taf 


۶ 0 دفتر روشتايی 


پس روزگاری دراز به عطایا بر من منت نهاد انگاه مرا از آن به 
میدان توحید برد و در فراخای ربوبیت خویش و روشنایی 
ذاتش مرا چرانید و مرا گفت ای عزیز! تو قدرت من باش و 
آیات من و صفت من باش در زمین من و روسنی 7 
شْبّحات هستی من و منار من در ميان حلق من. گفتم تو در 
انانیت خویش قدرت باش و در زمین خویش صفت باش و در 
هستی خویش روشنی و مناری در ميان حلي حویش. انگاه مرا 
پرده‌هایی از نور حویش به تن کرد و مرا در پرده‌های خويش 
پوشانید و مرآ به بور دات خویش روشنایی داد و گفت: «ای 
حجتٍ من!» و من گفتم تو حجت خویشتن حویشی و تو را به 


و به همین اسناد امده است که گفت از بایز ید رضیي الله عله 
شنیدم که می‌گفت: «یک بار شنیدم از غيب که ای بایز ید! آننچه با 
تو کردم چه گونه می‌بینی؟ گفتم همان که در حق من کردی. پس 
مرا به مکنون غيب خویش فرا برد و گفت ای عزیز من. در غيب 
من نهان باش. گفتم ای عزیز من! تو غیب نس خویشی در 
بسن ویس 


۵ و به همین إسناد؛ ابوموسی گفت بایزید را گفتم شنیده‌ام که سه 


ر 


۲۵ 


۲ 


3۹ 


ب ۳۶ 


ت را قلب بر قلب جبرئیل است. گفت: «من ان هر سه‌ام.! گفتم 
حه گونه؟ گفت: اب 0 ی 
گفت: «من ان 2 

و به شمیی استاد. کفت شنیدم که بایز ید می گفت: «داستان من 
داستان دریایی است سرگشته؛ نه اغاز و نه انجام.» 

شهودی کم شده و من در غيب محضورم و در شهود موجود.! 
و به همین اسناد گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «روحی 
بلارو ح نامي است نهاده. و اگر از آن بو ر بهفته فان گاه 4 
معرفت از اله الا الله می ر سد.! 

4 یک بار گفت: «کار به کمال شان من منتهی شد. و گفت: از ره 
عایت کمال خویش رسید. 

و آز ابوعبدالته محمد بن عبدالته شیرازی صوفی شنیدم که به 
اسناد خحویش یاد کرد از او که فت از ابوموسی شنیدم که 
می‌گفت بایزید را گفتند اگر خدای تعالی به روز رستاخیز تو را 


ويد نذه من ! هرر او براق من سحجلده‌ای ا جه 


۳۳۱ 


۳۶۲ 
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می‌گویی؟ بایزید گفت: «می‌گویم چون مرا از تو پرسند پاسخ از 
تودهم و چون حویش رااز من پرسی. پاسخ دهم تو را از تو.» 


از ابو عبادالله شنیدم که گفت حدیثت کرد مارا عبدالهزیز بن 
فضل. گفت حدیث کرد ما را محمد بن خحلف طزری گفت 
حدیت کرد ما را عمی ولایی از سننبۀ هروی که بایزید گفت: 
«مردمانی را ویزه خویش کردی و اکرامشان کردی. پس تو را 
در انجه بدیشان فرمان داده بودی اطاعت کردند و بدان 
نرسیدند جز به تو. رحمتِ تو برایشان پیش از طاعتِ ایشان تو 


را بو ف ,اا 


گفت و او را شنیدم که می‌گفت: «بنده دوستدار آفریدگار خویش 
نکر دد تا انگاه که نفس خویش رادر راه حدای بذل کند در 
جستجوی خرسندی‌های ای آشکارا و نهان [تا] خحدای از دل او 
سی داند که جز او را نمی حوبد.ا 


گفت هم ازو شنیدم که روزی می‌گفت: «بشتابید به رغبت 
زاهدان و شوق دارجان و سرور عارفان و بی‌نیازی سعربال و 
مناجات عاشقان و ارامش انر گرفتگان و محبّت واصلان و 
حلاوت ان ۳ با پروردگار مجها نیال .۷ 


گفت و شنیدم او را که می‌گفت: *[بر شما بادا] عبادت عارفان و 


یاس نفس‌های ایشان, با همه نیکی ایشان. زیرا که ایشان در 


جنب حدای همه چیز را ترک گفتند.۱ 


و قشت شنیدم که می گفت: اابر در انه قر یاد است ژ سیون ی 
ا ضط اب از شوف حداوند انه . حرف او و در خانه ارامش 


کی ے ے4 OE‏ - 7 
شادی نمی‌بخشد که معرفت او. ان‌گاه که بداند که او بر هر چیز 
تو اناست. مي‌بیند نفس ویس را از سر شقدرت: تنل و نه 
مسیّت او که پروای هیج جنبیدنی را ندارد. از پس آنکه دانست 
که از قدرت اوست که براین توانایی‌ست و هرئز از عبودیت به 


سوی فدرت راه نمی جوید.» 


می‌جوی. و دوستی او را در دشمنی نفس خود. زیرا که به هنگام 
مخالفت کام است که او شناخته است و به هنگام دشمنی نس 
اسبت که دوست داسته هي شو د.۷ 


f ۳‏ وا ۱ 
| که می ذفت: ادل خویش از تصنم و تملی و 


و گفت شنیده او ۱ مج 


ہے 


۳۹ 


۳۷۰ 


۳۷ 


A ۰‏ دفش روشمایی 


گفت هم او را شنیدم که مي کفت: «از سر تکلف دل خویش را 
۱ کے م ۱ اي 2 E‏ 
و ادار به آندیشیدن درباره او مکن تا در هلاک تشبیه افتی زیرا او 


او به تور هم بر دازند عایب است.! 


کشت ۴ سنیل م او را که می وت # ك افریدگان نتوان رسكل 
به جز از رهگذر سیر به سوی انها و به افریدگار نتوان رسیدن 
جز به شکیبایی بر او. اگر خواهی که او را بجویی در بازگشت از 
گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «دل عارف را اگر به صقراض 
ببرند شکوه نکند و ازو ألبتهء نوميد نکر دد. جيل او باه 


بخشایش اواز دهند. از مکر او ایمن نڅ دد. سوي او جز بدی 


در میان فرشتگان ا 


گر 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی @ ۲۲۱ 


گفت و شنیادم او را که می گفت: «عارف حون موش ات 2 
خواهد که سخن نگوید الا به معروف او و چول چم فرو بندد 
آن عواهد که نگشاید جز به دیدار او و چون سر به زانو نهد آن 
خواهد که سر بر نگیرد تا نفح صور از بسياري انس په آو.» 


یه 4ے ۳۳ ی ۹ ۲ ۳ 5 


مکنش در راه تا با ارژویس بجا ند در رآه, ۷ 
گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «سوارة دل باش و پیاده تفس.» 


در ح, اغدان که در ملکو ت او می در سل زیرا که حدای نزد کسی 
است که در ذات او نظر می کند. انجاست که در ذات او می‌نگر ند.» 


می‌درخحشد. جون در او بنگرند به پقین رسند و هرکه با دیدن 


گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «چون از جام دوستی او نوشند 

۰ ۳ ۱ تم هو . 2 ید 1 هنارای :| لز ره 

ر دریاهای انس او وطه‌ور شوند و از روح مناجات او لدت 
ِ 0 

برند و حون آو راء به حق المعر فه شناسا شوند در عظمت او 


یت 


نش وان سو بل . 


۳۷۸ 


۳۷۳۹ 


1۲۸ 


A1 


۳ ا 2 دفتر روشنایی 


خفت و او را شنیدم که می گفت: اجون شناسای او شدناد یو شیده 
ا خن گفتند و حوب بو سید ه سجن تیان در محر شب او ارام 


لپ اب 


گر فتند.۷ 


گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «چون او را دانستند از حاه 


سس 


کا سا و چون بدیخان نموده امد در معرفت او 
و ستادم از ابوالحسن محمد بن قاسم فارسی که می‌گفت از 
ابوالمکارم انصاری شنیدم که می‌گفت از ابراهیم بن سغدوية 
مروزی شنیدم که می‌گفت از ابوصالح خذاء مژذن مسج 
تري خرمت و فراموشی منت.! 
سار که ف یت از ابوالحسن شقیقی شنیدم که می‌گفت 
نیمروز. بایزید گفت: ۷ گر شیطانی من عزیزتر و بلندمر تبه تر از 
انم که در من طمع بندی و اکر از سوی خدای تعالی است ازو 
درمی حو راهم این را ازین سرای حدمت به سرای کرامت به 


۸۷ و هم ازو شنیدم که می فت از محمد بن حسین بن بهرام قار سی 


TAT 


YAT 


شنبدم که می‌گفت از ابوالحسن علی بن عبدالرحمن بفدادی 
شنیدم که که گفت از ابومحمد جریری شنیدم که که می‌ ثفت بایز ید 
گفت: «حق تعالی بر همه دلهای جهان ( = اسرارالعالم) اشراف 
کرد همه را ازو تهی دید مځر دل مرا ؟ که ان را از حوریستن ۳1 دید. 
پس با تعظیم مرا مخاطب فرار داد و گفت همه عالم بندقان 
من‌اند جز تو» من از نباجی دربارة این حکایت و گفت 
حي رااز پیوستن اغراف در فنا شستشو داد. با اينهمه در لحظه‌اي 
که نو از من درأین بار ه پرسیدی. چیزی بر دلم گذشت که 


می‌خواهد بکوید همه بندۀ من شدند جز تو زیرا که تو منی. 


رت گفت معام نیاجی, در باب ایجاد. به حارج شدل از 
مشاهده حق به تست اخیات. پسی نمام تر است. زیرا بایزید از 
نعت عبودیت بیرون آمده و در ایجاد نعتِ خویش به حق 
و ا اہی زا شاوی در ادات متت اک ب 
مشاهده و اداسته است. و مشاهده کل به آو پيوند داده است ازین 


می‌گفت از علی بن عبدالرحمن شنیدم که می‌گفت از محمد 


۳۸۵ 


TAF 


TTF‏ اعا دفتر روشتایی 


دای شنیدم که بسه تاد می‌اورد که بایزبد فته است: امن 
پروردگار برنرم.» (= انا ری الاعلی). گفت پس من نزد جنید 


رفتم و از این اشارت او پرسیدم و او ان حکایت را نفل کر د. 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را احمد بن ابراهیم 
العدل العشاب. گفت از ابن انباری شنیدم که می‌گفت یکی از 
باران ما تصد سفر داشت. بایزید را گفت مرا وصیّتی کن. بایزید 
گفت: «تو را به سه کار وصیّت می‌کنم: هرگاه با بدخویی دجار 
شدی بدخویی او را به درون هوشخویی عویش دراور تا 
زندگی بر تو خوش گردد. و هرگاه کسی بر تو نعمتی ارزانی 
داشت. خدای را همیشه سپاسگزار باش که اوست که دل‌ها را با 
تو مهربان کرده است. و چون بلایی از حق بر نو فرود اید 
شتابان از ا دت بازدار که این چیزی است که هیچ شعیباً در 


ان فر و نمی ماند.ا 


بایزید شنیدم- و ان به هنگامی بود که ازو دربار؛ نشان عارف 


٣ری‎ 


A41 


ار میراٹ عرفانی بایزید بسطامی 8 ۲۲۵ 


نورزد و از حق او ملول نگردد و جز بدو انس نگیرد.؛ 

و هم ازو شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را ابراهیم بن عباس 
گفت حدیٹ کرد ما را عبدالله بن احمد بن محمد در سرخحس 
گفت شنیدم از محمد بن حسن جرجانی که می‌گفت شنیدم از 
علی بن محمد بن صالح بن سهل قومسی که می‌گفت بایزید 
بسطامی گفت: افج و ر است: ادای فرایضص و 
اجتناب از حرام و تواضم از بهر دای و دست بازداشتی از آزار 
برادران و دوستی بر و فاجر و طلب مغفرت و طلب رضای 
خداوند در همه کارهایش و ترک خشم و کبر و تباهی و جدال 
از رهگذر اشکار کردن جفا و این‌که خویشتن را وصیّت کند به 
این که اماده مرگ باش .+ 

گفت و بایزید گفت: «ده جیز است که همچون بارویی است مر 
تن آدمی را: نگه‌بانی چشم و خوگر کردن زبان به ذ کر و محاسبة 
من و اد دعام یط ادب راتت بن از بقع وتا 
وعزلت از مردمان و مجاهده تفس و افزونی عبادت و پیروی 


EE 
گفت و بایز بد هت . اده چیز است که مر تن ادمی‌را شرف‎ 
است: پُردباری و شرم و دانش و پرهیزگاری و تقوی و حوی‎ 


۳۹۰ 


۲۹۱ 


۳۳۳ آ8 دفر روشنایی 


نیک و تحمل و مداراو حشم هرو حور و تر ک سٹو 2:۱ قفت: 
ده جبز ویرانی تن است: همنشینی انکه بروای دین ندارد. و 
دوری از اهل خير و بیروی تفس و برکناری از جماعت و 
همنشینی با اهل بدعت و جستجوی چیزی که او را به کار نیاید 
۳ متهم داشتن مر دمان و بلندیر وازی و دل به دیا سیر دن.] خفت: 
او ده حي است که مايه Gg TS‏ کرت سیا 
و شکمبارگی و شهوت تن و طلب ریاست و ميل به دنیا و 
بر وا ی داشتن برد حي و بسیار حو ردن.» گفت: او ده حي 
ت اک او ق کے کر اچ یر م و کی 
فزونی جستن و مجادله و بخل و اظهار جفاو ترک حرمت 


سا 


بسطامی تسنیا م که می شفت 8 ندر حو یس سیال م که مبي گت اژ 
یار يد بر سید اد راي ته کونه اس گفت: ااز ر اه بر سضیز و له 


حدای رسیدی.» 


و از و شنید یم که می فت انیت ما ۴ عبذال احد ل ھچ ج ول 


ن شاه قار سی. کشت حا نٹ 3 هب ۳ ابوالفر ج صرف کنات 


۳۹۲ 


۳۰ 


از میراث غرفانی بایز ید بسطامی ۵ ۲۳۷ 


حدیث کرد ما را احمد بن فضل. قفت حدیث کرد ما را ابویکر 
بن یزدانیار: گفت حدیث کرد ما را ابوموسی. گفت از بایزید 
شنیدم که می‌گفت: «اهل معرفت خحدای برسه مقام‌اند: قومی که 
جویای خدای‌اند از طربق غفلت ازو. و قومی که گریزان ازویند 
از سر عجر آزو. و فومی که خدای ایشان را ابستانیده است در 
آنا که پا ار ر غلب ندر و ورا ی 


و ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن ابی‌الحسن شنیدم که 
می‌گفت از طیفور بسطامی شنیدم در بسطام که می‌گفت از عمی 
شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنبدم که می‌گفت از بايزید 
شنیدم که می‌گفت: «مومن را از عرد خویش همین بس که بداند 
حداي از اعمال او بی‌نیاز است.؛ 


و ازو شنیدم که می‌گفت از محمد شنیدم که می‌گفت از 
عبدالواحد بن بکر شنیدم که می‌گفت از قناد شنیدم که می‌گفت 
از ابوموسی دبیلی شنیدم که می‌گفت از بايزید شنیدم که 
می‌گفت: «خدای تعالی بنده را حلاوت روزی دهد و از شادی 


این حاروت او 9 از حقایق قرب باز می دار د./ 


۴ و ازو شنیدم که می‌گفت از جمله جیزهایی که عمی به من نوشته 


۳۳,۸ 18 دفتر روشنایی 


ا ای که هار a‏ ریق کرع ایشان ۱ 
گفت حدیث کرد ما را ابراهیم بن محمد خواص گفت از بايزید 
بسطامی شنیدم که می‌گفت: «ظاهر و باطن E.‏ یکی است و 
ایمان و محّت دې روا و ک است: هرجه ایمان در 
افزاید محبت خدای فزونی کیرد که حدای گفت: «و ای ا 
اا هنگامی که این را گفته است از کمان دنا 
به هدف فرفت تي افکنده و حلقوم طمع را به کارد نومیدی 
پریده است و پر نفس خویش لخام حوف زده است و با تازيانة 
رجا کشانش می‌کند و جامه شکیبایی بر تن کرده است و ردای 
درنگ و پایداری پوشیده و در نظرش منع و عطا و سختی و 
آسانی و نکوهش و ستایش یکسان است. از باطن و ظاهر او 
تصنع به یک سوی شده است. در نظرش دانگ و دینار را 
تفاوتی نیست. می‌داند که اکر به دانځی قتان ار تا 
ری ۱۹9 می داند که اگر گربه‌ای رابر او حير ه کنند از 

اناوت که حون حالت ت او آیین تین ناسا بهشت مر 
اور 9 این بنده را در میان باشندگان من درآر. این بهشت 
است که او را می‌جوید نه آو بهشت را. و چون دوزخ او را بدین 


حال د. بیئل داند که تور 0 و اتش دوزخ رافرو ی نانف - یس دو و با = 


ار مر ر کر ست ا ان حنان ا را به 


۳۹ 


۳۹7۶ 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی 8۵ ۳۲٩‏ 


ات عا دار اقا ا با هار ای که سای ۶ 
بزرگترین بلاها. اکر خدای او را از اعلی علیین فرود اورد و در 
در کف اسفل دوزخ تشیمن دهد. سیاس او همان سپاس بو دن در 
اعلی علیین است. 


و از هم او شنیدم که می‌گفت از ابوالقاسم بن ابی‌سهل شنیدم که 
می‌گفت از پدرم شنیدم که بایزید می‌گفت: «ای که همه چیز را به 
هیچ فروخته‌ای و أي که حریده‌ای هیچ را به همه چیز. در 


طاعت تو جندان افت هست که نیازی به سیئات نداری.! 


ت طا ۰ ۹۹ ۱ ِ : ِ 7 
و از هم او شنیدم که می‌گفت از جد خویش محمد بن عبدالله 
جمشاد فقیه شنیدم که می‌گفت از ابوبکر محمد بن على 
شالوسی - معروف به طبال - که او ۱ در ديار مار ديدم 
گفت از سرزمین عجم مردی که او را بایز ید هی حُفتند نزد ما امد. 
جون از عبادات خویش پرداخت بر کوه ابوهبیس برشد و 
نشست و ساعتی به آنديشه فرو رفت. پس سه تن زد او رفتند و 
بايزید چهارمین ایشان بود. یکی ازیشان فت مقام اولیاءالله در 
ولایت جیست؟ آن دیگری گفت مقام ولی با خداوند این است 


که ار خدایش در اب زندانی کند يا به اتش در آورد از حدای 


سا ی 


+۳۳ 0 دفتر روشنایی 


شود و قطره‌ای نبارد و زمین از اهن شود و گیاهی از آڼ نروید. 
دز دل او ات ان انیجه مدای روزک او کر ده است: هیچ 
اهتمامی حاصل تسود. سیس به اس دیخر گفت سو 
تعالی جنان است که اگر او را به گونه گونه بلاها ببازماید و تر 
زیر اسیا سنگ بلا و بلوی نرم کند. دلش با حدای دگرکونی 
نپذبرد. گفت: »اما من ان نگویم که شمایان گفتید. گفتند تو چه 
ا گر به این کوه بگوید از جای خوبش زایل شو, زایل شود. و در 
امن هام کوه به حر کت در آمد. بایز ید ژبه کوه] گفت: «این جه 
سعایتی اا ج من می‌کنی در نظر حل حدای؟ 
سی عو اهی راز که مرا با حدای تعالی است در میان حل افشا 
ا هنگام کوه از جنیش باز ایستاد. 

و از و شك هم که مي قىت اژ ابوالعباس أ مد تسیل محمد ين 
ژر بای صو تی اه شنیدم که می گفت از عبدالواحد بن ت 
شنیدم که می‌گفت حدیث کرد مرا ابوبکر الحوّال که می‌گفت 


۳۹ 


۳۰ 


حدیت کرد مرا عیسی بن موسی تسطامی که می‌گفت از بایزید 
است تا من هر گاه خواهم باد شدای کنم دهان می‌شویم و زبان 


می سو یم بزرگداشت خدای را در یاد کرد او.! 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت حدیث کرد مرا ابوالفرج صوفی. 
گفت حدیث کرد مرا احمد بن فضل کشت حدیث کرد مرا 
ابوبکر بن یزدانیار گفت حدیث کرد مرا ابوموسی گفت از بايزید 
بسطامی شنیدم که می‌گفت: «امل معرفت الله بر سه مقام‌انلد: 
قومی حدای را از رهگذر غفلت ازی طلب کردند و قومی بر اثر 
عجر و ناتوانی ازو گر بختند و قومي که شدای ایشان راایستانید 
در انجا که ايشان را با او طلبی تست و نه ایشان را ازو گریزی 


از محمد بن احمد بن حاکم شنیدم که حکایت می‌کرد از بعضی 
مشایخ خویش که یکی ازیشان بایزید را گفت یک ساعت دل 
خویش با من صفاده تا سخنی با تو بگویم. باپزیدس یاس داد 
که: «از سی سال باز همین را می‌خواهم که ساعتی دل خویش با 
دای صافی نم و ا ی هو ۱ صافی E‏ ۳ ا حول بو آبم 
با تو یک ا ان ۳ صافی ا 


۳۰ 
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و از ابومحمد بن داعی مهدی علوی صوفی ر می‌گفت 
از شلمی شنیدم که می‌گفت از ابوالحسن ہن مفسم در بغداد 
ا و ا 
بن محمد شنیدم که می‌گفت بایز ید گفت: «هر که از دنیا زهد 
پيشه کند. فدر دنیا را در دل خویش نشان داده است.ا 


گفت و شنیدم ازو که می‌گفت از محمد بن ابی عمرو شنیدم که 
می‌گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که از عمی شنیدم که گفت 
از پدرم شنیدم که می‌گفت مردی از بایزید دربار؛ تصوف 
پر سید. بایز ید گفت: «تصوف افکندن نش است در عبودیت و 
آویختن دل است به ربوبیّت و کار بستن هر حوی نیک است و 
نظر در حدای به یکبارگی.» 


و هم ازو شنیدم که گفت از شلمی شنیدم که می‌گفت از جعفر 
بن محمد شنیدم که می‌گفت از عمی بسطامی شنیدم که می‌گفت 
از پدر هویش شنیدم 5 که گفت از بايزید شنیدم که می‌گفت: «مرد 
باشد که به زیارت من اید و بازگردد و جای در نفرین خحدای 
دار .۲ کفتند جه ونه ای «حجه بسا که او در حالی ره 
دپدار من می‌اید که حق بر من غلبه دارد. و آو در باز تشت مرا 


معدور می دارد ۴۲ حول باز گر دد ۳ ١‏ سوت خحدای ا 3 کس 
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باشد که به دیدار من اید و غلبۀ حالی را که در من است می‌بیند و 
چون از من بازمی‌گردد در لعنت خحدای است.» شلمی گوید 
احمد بن خضرویه بایزید را گفت من به توبه نمی‌رسم. بایزید 
گفت: «العرة لله و تو عرّت می‌طلبی !ا 


و ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن ابی‌عمرو شنیدم که 
سیروانی شنیدم که می‌گفت از ابوموسی دبیلی شنیدم که 
می‌گفت بایزید را گفتند توکل جیست؟ بایزید مرا گفت: «تو جه 
می‌گویی؟» گفتم اصیحاب ما گویند نوکل آن است که اگر همه 
بايزید گفت: «اری. نزدیک به این است. اما اگر اهل بهشت در 
بهشت در نعیم‌اند و اهل دوزخ در دوزخ در عداب. و تو درین 
میان تمییزی دهی, از دایرة اهل توکل بیرون آمده‌ای.؛ 

ابی‌بکر واعظ گفت از بکیربن علی جرجانی شنیدم که می‌گفت 
از طیفور بن محمد دامفانی شتیدم که می‌گفت از عمی شنیدم که 
می‌گفت بایز بذ ۴ در خوات دیدم و بدو شفتم هب | بل یی در د. 


کت 


۳۰۵ 


۳.۶ 
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الناس بح تقو 
و اعا ب 
۲ ۳۳ ۾ د نم ۳ تا 


| ۹ ا ي 9 


و هم ازو شنیدم که گفت از بایزید به ما چجنین رسید که او 
می‌گفت: «اگر مردمان مرا بشناسند منکر شوند.» پس یکی از 
یاران او گفت پس نو این را صتکری, در آن سورب معی 
معرفت حق جیست؟ بایزید گفت: «هیچ حقی نیست مگر آننکه 
در من صافی است. پس قوام حق مرا توصیف می‌کند و حقی 
نیست مگر این‌که من آن حقم.ا 


ما را عیسین بن محمد به روایت خویش از ابوحفص نیشابوری 
از ابوموسی دذبیلی که بایز ید گفت: # در د بیت‌الله الحرام طو اف 
می‌کردم چون به او رسیدم, ديدم که خانه برگردٍ من در طواف 


ا 


از محمد بن على واعط شنیدم که می‌گفت از جمله انچه از 


سيه 


بعضی مسایخ صوفیه به ما رسید این بود که از جنید بن محمد 
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حکایت کردند که گفت ابوموسی عیسی بن ادم بسطامی فرزند 
برادر بايزید طیفور بن عیسی بسطامی حکایت کرد به زبان 
پارسی و ما آن را به عرتی ترجمه کردیم. ابوموسی گفت اغاز 
کار و توبه بایزید از رحم مادر او بود و از صلب پدرش. هنوز 
کودکی کم‌تر از ده سال بود که خدای تبارک و تعالی او را بر 
فرمان خویش بیاگاهانید و حکمت عمل را بدو الهام کرد. بی 
هیچ تعلیمی و همچون فایده‌ای از نزد حویش. پس یک روز به 
مادر حویش گفت: «اي مادرا تو رابه حدای سوکند می‌دهم: آیا 
به هنگامی‌که مرا شیر می‌دادی هرگز به خاطر من چجیزی از حرام 
تناول کرده‌ايی؟ من این اطمینان ندارم که چیزی از حرام به دل 
من نرسیده باشد و من آن را ندانم و همان چیز حجاب من از 
پروردکار شود.» مادرش گفت به یاد ندارم اما یک بار به سرای 
یکی از همسایگان رفتم و تو در اغوش من بودی از شیشۀ 
روغن ایشان سر تو را چرب کردم و بدیشان خبر ندادم و یک 
روز دیگر از سرمه‌دان ایشان جشم تورا سرمه کشیدم و ازیشان 
دستوری نگرفتم... بایزید گفت: «خدای تعالی بندگان خویش را 
بر وزن ذرّه‌ای محاسبه می‌کند.» سپس گفت: «نمی‌بینی که 
می‌گویند: «فمَنْ یَْمَلْ مثقال در حيرا یره و مَنْ یم متقال ذرة 
شرا یرّه.* (۷/۹۹) و این چیزها از ذرّه بزرگتر است. بیم ان دارم 


۳۸ 
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که مرا از پروردگارم باز دارد.) سس به جستجوی آن حاو اده 
پرداخت و از وارتان ایشان از برای خود و مادر حویش حلال 
بو دی طلبید, 


و از محمد بن علی واعظ شنبدم که گفت از جمله فوایدی که از 
بعضی شیوخ صوفیه به حکایت از جنید بن محمد به ما رسیده 
است یکی این است که گفت از ابوموسی عیسی بن ادم فرزند 
برادر بایزید طیفور بن عیسی شتیدم به پارسی و ما ان رابه عربی 
ترجمه کرديم ابوموسی گفت بایزید چون به همیجان می‌امد 
سخنی ازو سر می‌زد که ما ازو به یادگار داریم: «دوستی او 
دوستی من. و دوستی من دوستی او. عشي او عشق من و عسي 
ای و وت اف 
و به فارسی می‌گفت: سیل ع عشق او امد و همه را بسوخت. دیس 
آن یگانه ماند آن گونه که یکی بود زیرا اوست بکتا.» 


٩‏ ۳۰ و گفت: 


اشار سر ی الیک حتّی 
فت وا 
و فی فنائی فتا فنانی 


و فی فنائی و خدت انت 


از میراث غرفانی بایزید بسطامی ۳۳۷ 


محوت آسمی و رسم جسمی 
مات معا ان 
فانت تسلو خیال عینی 
فحیتما درت کت انت 


۳ و گفت: «هر که مبتلای او شد هرجه داشت بدو بخشید.) 


۳ بایزید گفت: «از تو به تو رهنمون می‌شوم و از تو به تو می‌رسم. 
چه نیک است واقعات الهام از جانب تو بر حطرات قلوب و چه 
شیرین است گام زدن به سوی تو به اوهام در راه‌های غیوب. بار 
حدایا چه زیباست آنچه بر حلق نتوان از آن پرده برگرفت و نه به 
زبانها آن را صفت توان کرد از انجا که حر‌دها آن را نتوانند 
دربافتن.» 

۳۹ و بایزید گفت: «به هنگام فراموشی نفس خویش افریدگار نفس 
3 باد کردم.» 


۳۹ و بایزید گفت: «دوستی من تو را جای شگفتی نیست که من 
بنده‌ای تهیدستم. جای شگفتی دوستی توست با من حال انکه 
تو پادشاهی بوانایی.! 


۲۱ و بایر ید ۹ گر دره‌ای ازو بر حل اشکار شو د؛ شسی ر 


۵ا ۳۹ 


۳۷ 


1A 


۳۹۹ 


۳۳۸ 8 دفتر روشنایی 
اجه در آن است بافي نماند.! 


و ابوموسی گفت مردی امد و در سرای بایزید را کوفت. بايزید 


کی یه می‌جوبی ؟۷ گفت بایر بل را. بایز ید گفت: EL‏ من نیز 
لىسىت سال بر امده است ی در طلت بایز بدم.» 


و بایزید گفت: مرا با حو یش به درآمدنگاهی درآورد» پس همه 
علق را از ميان دو انگشت دیدم.» 


و بایزید گفت: «خداي را بندگانی ویده‌اند که اگر یک ساعت 
بهشت را از دیدار خویش حمجاب انها کند ان‌گونه فریادخواهی 
کنند که دوزعیان از بهر رهایی از دوز خ. 


و بایزید گفت: «اهل بهشت به دیدار یکدیگر روند و چون از 
دیدار باز گ دند صورت‌هایی 3 بر يشان غر صه دار سل هب که 
ازیشان صورتی برگزیند دیگر به زیارت بازنگر دد.؛ 


و بايزید گفت: «جیزی بهتر ازین از برای بنده نیست که 


چم یرف از جز ها تا از همه چ بازماند و جون بازماند همه 


جیز پشت سر اوست.ا 


۳۳ 


TY 


۳۳۳ 
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و بایزید گفت: «شنیدم که خداء ی تعالی که بد: هر که بر يده از 
همه. سوی من آید. او را زندگی‌بی بخشم که در ان مرگ ساسد 
و هرکه بُریده از همه سوی من اید او را مُلکی جاودانه دهم و 


هر که بُریده از دیگران سوی مس‌اید. اراد حویش را ارادۀ او 


کنم. 

ای وی یا 
قرار ده دهم و ساب از ميان او و خود پا و در با دو چشم 
او منمتل سوم 

و ابو موسی کشت بایز ید روز آدینه در برایر منبر بود در زمانی که 
حلب بر متیر رفته بود و حطبه می‌کر د. چون بدین آیت رسید 


۳ 
ص 


که او مأ ا ۳۷ ابزه ۷ حق قدره.» 171 4 ۳ بایز ید سنك حول از 
مان چسشماش بیر ول 2 و بر هسیر فر و ج‌کان .) 


گفت و از بايزید پرسیدند مرد کی به حد رخال رسد دراب بن کار ؟ 
گفت: چون عيوب نفس خویش را دریابد. در این کار. به حد 
مر دان رز ساہ. اين ات رسیدنگاه او . ترس ۲ سج تعالیی او ۳ بط 


در همت او تفرب می‌بخند و بر نفس امار هواس اشراف 


می د شد .| 


۳۲ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


+۴ 0 دفتر روشنایی 


گفت از بایز ید تغل کردند که جهل سال در مسجل شست 
داشت. جامه‌ایی ویزه مسجد داشت و از برای سرای جامه‌ای و 


از برای حلوت جامه‌ای. همچنین بود دو کفش او. 


اسیب دیده بود نزد بایزید امد و گفت اگر لحظه‌ای بدین چشم 
در تو بنگرم تو را با اهل بسطام غرقه کنم. بایزیدش گفت: من 
به طبر ستاك ر فته بودم و آن سبلاب‌ها و رودشانه‌ها رأ همه دیده 
بودم که حون به در با درآبند شمه عر فه سو ند. مرا تدان 
می‌داری که درین جا فرو روم و سر برارم از انجا که افریده‌ای 


ریک لشدید.» (۱۳/۸۵) بایز ید گفت: «سوکند به زندگانی او که 
بطس = سات ت‌گیری) من از بطش او شد‌یدتر است.؛ 

هفت مر دانم ية . لا 

گفت: «سوگند به خدای که لوای من ر از لوای م یح یل ب 


۳۳۹ 


۳۳۱ 
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ان لوایند با پیامپران.؛ 


سلطانی.! 


کفٹ: مب | همانندی تر آسمان‌ها اند و د ار اران از برای مثل 
س صفتی نشسناسند.٠‏ 


هن او او.! 


مردی برو حرده گرفت و گفت ای بایزید! تو رابه زهد و معرفت 
باد می‌کنند و در نو عبادت بسیار دمی‌بینیم. پس بابز ید به هبجان 
امد و گفت: : بای ق سیجاره! زهد و معرفت از من سم ‌جسمه 


ماو و کات ون جون بودی؟ گفت: «شب و روز 


ای ان رت 
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گفت و ذوالنون مصری سجاده‌ای نزد بایزید فرستاد. بایزید ان 
سحاده ۳ بازیس فر ستاد و گفت؛ امی‌خواهم ججه کنم. مرا 
متکایی فرست که بر آن تکیه زنم.» 

مر دی بایز بد را فت شنیده‌ام که نو در لحظه‌ايی از اور سه 
باختر می رو ی. بایز ید گفت: «این‌چنین نو اند بو د. اما این از برای 


کند. خاور و باختر در پیشگاه اوست و از هر چه بخواهد بهره 


بر 0.۵ 

بایزید را گفتند به چه چیز معرفت را یافتی؟ گفت: «به تنی برهنه 
و شکمی کرسنه از همه.! 

و گفت: «کمتر صفت عارف این است که در او صفات حق 
جریان یابد و جنس ربوبیّت در او جریان یابد.» 

و گفت مر دی بژ د بایز ید از و قشت ۳ بایز بدا کر ها ۳ 
کوه‌ها را همه خشک دیدم. مردمان محتاح بارانند, بایزید خحادم 


خوش را گفت: ابنگر که مر دمان ناودان‌های خویش را راز 
کر ده‌اند؟» مر ۵ کت در کار تاو دان‌هایند. بو که دای ایشان ۴ 
سیراب کند. بایزید گفت: «مردمی بیچاره‌اند. شاید بد یشان زیان 


۳۴ 


از میراٹ عرغانی بایزید بسطامی ك ۲۳۳ 


و سبل . || هنو ز ان هر 2 از رد بای بك بر ول بر فته بود که باران کوه و 
دشت را فراگرفت و آنان از بایزید هیچ دعایی و کاری ندیدند. 


تنها به همت نظر کرد.؛ 


گفت و بایزید چون ایتی و کرامتی می‌دید از حق تعالی تصدیق. 


ان را می‌طلبید. پس نور سبز می دید که بر أل نو شته بو د: لا اله 


الا محمد رسولاللهء ابراهميم خلیل‌اله. موسی نج الله 


عیسی روحالله- و بدین پنج گواه صلو ات الله عليهم اناو 
کرامات را از حق می‌گرفت. و این در اغاز کار او بود» سپس فطم 


یکی گفت ای بایزید. مردی به طبرستان درگذشت و مردمان 
برجنازه او حاضر آمدند. تو را با خضر. علیه‌السلام. در آنجا 
دیدم که دست در گردن حضر داشتی و حضر دست در گردن تو 
و جون مردمان از جنازه برگشتند تو را در هوا دیدم. بایزید 


گفت: اجنین بود.ا 


ازو دربار «اسم اعظم» الاهی پرسیدند. گفت: «بگو لاله لا الله و 
#یشناسی اش حول یادس کنی.ا 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 
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بایز ید وا گفتتد کاه اشد که برد تو هماند مر دال ۾ زنان بینیج. 


فت امن لوح محفوطم همه 


و بایزید گفت: «هرکه درباره ازل سخن گوید. باید که با او چراع 


ازل باشد.! 


و بار دیگر گفت: «هر که در بسط دیمومیّت سخن گوید باید که با 


أو روشنایی ا یمو مب یال .۷ 


و گفت «هر که در اظهار حقء دعو ی استواری نسبت کند و از آن 
پر شود باید که با او صدق صمدانیّت باشد.» 


و گفت: «هرکه در بهاء ربوبیّت سجن گوید. بايد که جنس 
ربوبیّت در او جر بان داشته باسد,» 


و از ابوعبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی شنیدم که گفت 
احمد بن فضل گفت حدیت کرد ما را حلف بن عمر بسطامی 
تخ »ا e‏ ا 
گفت شنیدم که بایزید می‌گفت: «حق نعانی را ار بیسشتاه 


1 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی 0 ۲۴۵ 


عرضه می‌داشت و می‌گفتم نخواهم. در اخرین موقف مرا گفت 
۹ ی بایزید. چه می‌عواهی؟ گفتم خر اهم که نخواهم.ا 


۳ و ازو شنیدم که می‌گفت از عبیدالته بیلقانی, در بیلقان. شنیدم که 
کفت از قتاد شنیدم که می‌گفت بابزید بسطامی می‌گفت: «الهی! 
خحلق از ان توست و مالک (- خداوند) ایشانی. اگر غفلت 
نباشد مرا جه به این که ميان تو و خحلی تو به تکلف درایم.» 


۳ و بايزید گفت: «چون پیش روه به اوست و چون باز پس مانم به 
تفس س ]| هر گاه ناس را ت یل و ات جير ند اه ات و 
حون شس حویسی را کم گر ده اه ا خسار د بل ه 2 


۳ از ابوعبدالله شیرازی شنیدم که گفت حدیث کرد ما را عبدالواحد 
۳ بکر گفت حدیث کرد ما را محمد بن فضل صفار بسطامی 
گفت از بایز ید بسطامی شتیدم - هنخامی که ازو دربارة معرفت 
پر سیدند و - گفت: «عارف پیوسته در شناعت است و معارف 
اه مي ايد تا اناه که غارف در معا ف هلاک بت پس 
معارف از معارف سخ گید و عا ف بماند بی معارف 


۳ و ازو شنیدم که می‌گفت حدیت کر د ما را ایز انیم بن محمد 


raf 


۳۵۵ 


۳۵ 
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مالکی گفت حدیث کرد ما را یوسف بن احمد از پدرش گفت 
حدیت کرد ما را ابوموسی دبیلی فت از بایزید شنیدم که 
مسی‌کشفت: ادل مرابه اسان ردند. طواف کرد و گشت و 
بازگردید. گفتم با خود چه آوردی؟ گفت دوستی و رضا.! 


از ابوموسی دبیلی شنبدم که گفت از بایزید بسطامی شنیدم که 
می گفت: «لذت‌های دبیا پر سه گونه است: دوستی مهربان 
همنسینی با شهرباری بخشنده و مجالست مقید و مفاد.) 


ابو عمرو رهاوی گفت حدیث کرد ما را احمدذ بن محمد حذری 
می‌گفت: «خواهم که قيامت برخیزد تا حیمۀ خویش بر در دوزخ 
زنم.» یکی از ما ازو پرسید از بهر جه ای بایزید! گفت: «دانم که 
دوزخ چون مرا بیند سرد شود و من رحمتی باشم حلق را.ا 


در نیافتند مگر انگاه که از حضور خویش غایب بودند و آن من 
بودم که ایشان را از حضورشان اه می‌کردم و هرگز او غایب 


۳۵۱ 


این ۲ 


۳۵۹ 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی ك ۲۳۷ 


گفت و ازو شنیدم که می‌گفت: «دنیا مرعامّه را و اخبرت مر 
خاصّه را. و هر که خواهد از حاصان بود بايد که با عامیان در 
شا انس که دود وی انا که تیا وا یلها نت 
نهاده‌اند. هرکه از ان به انحرت درنگرد. رستگاری یابد و ه رکه به 
دنیا از ارت مشغول شود. هلاک گر دد و ایبنه‌اش تاریک شود.! 


و از ابوعبدالله شنیدم که گفت حدیث کرد مارا عسدالواحد 
ورثانی گفت حدیث کرد ما را احمد بن حسن مصری گفت 
حدیٹ کرد ما را علی بن جعفر بغدادی از ابوهموسی دبیلی که 
گفت بای ید مردی را شنید که الته‌اکبر می‌گشت. یر سید صعنی 
اک جیست؟ آن مرد گفت خدای بزرگ‌تر است از هرچیز. 
بايزید گفت: «وای بر تو او را محدود کردی. ایا با او جیزی 
هست تا حی بزرگتر از آن باشد؟؛ یس آن مرد گفت معنی اللا کبر 
جیست؟ بایزبد گفت: «بزرگتر از آن است که با مردمان شیاس 


شود و در دایرة قياس فرار گي د یا حواس او را دریابد.؛ 


و از ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت حدیت کرد ما را محمد بن 


۸ ۴ ۲ 0 دفتر روشنایی 


باپزید گفت: «بارخدایا اگر در سابقه علم تو ان است که کسی را 
ا ره , ]۰ 3 مب و ۳۷ ۵ ۾ ۰ 
به انش دوزخ بسوزانی؛ پس پیکر مرا چندان بکستر تا دوزخ 


برای یکاخ کنجایی بل اشته بأاشد.» و هدرز این یأر ه جو ایند : 


و لو قلت جد بالکل منک لناء لما 
ابت فما قلته عند ذلک 

و لو وضع المعشاز منی على لطي 
تحت من التعظیم فی وجه مالک 
فحبّک فرص کیف لی بأدائد! 

و لست لفرفص ما یت - بتارک 


۳۶۰ و از شیخ المشایخ ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را 
علی بن جعفر بغدادی از ابوموسی دبیلی که گفت بایزید پشتِ 
سر امامي در یکی از مساجد نماز ینک اوق جون ساعتی 
بگذشت. امام از بایزید پرسید که از کجا می‌خورد؟ بایزید 
گفت: «درنگی کن تا نماز خویش که پشت سر تو گزارده‌ام - 
اعاده کنم چرا که نماز در پشت سر کسی که رازق را نمی‌شناسد 


روا تسسا || 


۳۶۹ از ابو تد الله شنیدم که قفت حد بت کرد ما و عداو احد س بگر 


دبیلی می‌گفت از بایزید پرسیدند که جرا در نماز دست‌هارا به 
بالا می‌برند؟ گفت: «سنتی است از سنت‌های رسول اما تو در 


انها را می‌جویم بس که این نفس با من بد کرده است. پس 
انديشه خویش را در همه عقوبت‌های خدای جولان می‌دهم و 
عقوبتی دشوارتر از غفلت نمی‌یابم. چرا که یک چشم به هم 
زدن عغفلت از حدای دشوارر از عذاب دوزخ است. ۷ 


و گفت از ابوموسی شنیدم که می‌گفت از بایزید شنبدم که 
می گفت: «بیابان‌ها در نوشتم تا به وادی‌ها رسیدم و وادی‌ها 
ریدم تا به ملکوت رسیدم و ملگوت را در نوشتم تابه ملک 
رسیدم. پس پرسیدم که ایا دستوری هست؟ گفت انجه دیدی. 
شمه را به تو بخشیدم. گفتم تو می‌دانی که مرن از آنهمه حیزی 

بدم. گفت چه می‌حواهی؟ گفتم آن خواهم که نخواهم. گفت 
ا 


TFT 
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از ابوعبدالله شنیدم که گفت حدیث کرد ما را ابوسهل استرابادی 
گفت حدیث کرد ما را ابویعقوب عمی ولایی که می‌گفت بایزید 
گفت: یک بار مرا برکشیدند تا در پیشگاه او ابستادم. مرا گفت 
ای بایزید! بندگان من خواهان انند که تو را بیتند.» باپزید گفت: 
«گفتم ای عر زیز من. من نخواهم که آنان را ب ببینم. اگر تو این از من 
می حواهی مرا ناب مخالفت تو نیست. پس ۳ به وحدانیت 
خویش بیارای تا چون نحلق در من نگرند گوبند تو را دیدیم. تا 
تو آن باشی و من آنجا نباشم.» بایزید گفت: «پس چنین کرد. مرا 
ایستانید و بیاراست و برکشيد و سپس گفت به ميان حلق درای. 
گامی‌از نز او به سوی خلق شدم چون په گام دوم رسیدم از 
هوش رفتم. آواز آمد که دوست ما را وربا با اد هار 


باب دوری ما نیست.! 


ابویعقوب عمی ولایی گفت بایزید گفت: «چون به وحدانیّت او 
رسیدم-و آن نخستین لحظه از توحید بود بيست سال به فهم 
خویش سیر می‌کردم؛ چندان که فهم من فروماند. پس مرعی 
شدم تن او از یگانگی و پر او از جاودانگی و پیوسته در هواي 
چه گونگی. بیست سال می‌پریدم از عرش تا زمین. هشتصد 
هزار هر ار بار پر ید م تا از جاودانخی بر گذشتم. پسس شفت: ابر 


۳ 


۳۶ 


۳۶ 


۳۶۰ 
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یگانگی اشراف یافتم در غیبت خلق از عارف و در غیبت 


بایزید گفت: «اگر صدهزار فرشته بر قدر جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل در قلب عارف باشند و در هر زاویه از زوایای قلب او 
عارف را از ان خبر نباشد و آن را حس نکند و نداند که آنان در 
کون الاهی موجودند و اگر وجود آنان را احساس کند عارف 


گفت ای عزیز من! این است روشنی من؛ سفينة من باش در آن. 
نوست. تو خود سفینه شویشتن باش در خویتتن و مرا بدان 
نیازی بیست.! 

(گفت ای عزیز من. این است بساط عشق من! پیش آی. و من 
بران بساط می‌گذشتم در عشق خویش بودم. گفتم من انجا جه 
کنم وفتی که مرادی جز تو دارم.۱ 

و حدیث کرد ما را ابوالحسن علی بن محمد قومسی فقت و 
حدیث کرد ما را عیسی از پدرش محمد کشت حدیث کرد ما را 
طیفور بن عیسی گفت حدیث کرد ما را موسی بن عیسی از شيخ 


PY 


۳۷۳ 
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بیامیر “ یا مُخبَرٌ عنه. اما آن‌که طلب علم کند تا نفس خویش را 
در نظر مردمان بدان بیاراید این خود مایه دوری از حدای و 


رسول اوست. 

و به همین اسناد اورده‌اند که قفت: از چجهل سال باز تکیه نز ده‌ام 
جز بر دیوار مسجدی يا رباطی.؛ گفتند چرا تکیه نزدی با اینکه 
در این کار زخحصت است؟ گفت: «از حدای عروجل شنیدم که 
می گفت: افم عمل مثقال در جيرا بره و من يعمل مثقال در 
شرا یرَ» (۷-۸/۹۹) هیچ جای رخصتی می‌بینی؟» 

و به همین استاد آورده‌اند که گفت: «در درباهای اعمال غو طه 
زدم» چهل سال. و چون سر براوردم ديدم که همچنان زتار بر 
ميان دارم" 


از شریف ابومحمد داعی بن مهدی استرآبادی علوی شنیدیم که 
گفت خبر داد ما را علی بن جَهضم فت حدیث کرد مارا 
ابوالطیّب محمد بن جعفر بن سلیمان گفت از ابوالحسن بدری 
سنیدم که می گفت پوسف بن حسین مرا گفت نزد ذوالنون بودم. 


مردی نردٍ وی امد بدو گفت بایزید را ديدم و بدو گفتم تو 


۷ 


از میراث عرفانی باپزید بسطامی @ ۲۵۲ 


بایزیدی؟ کفت: «بایزید کیست؟ کاشکی بایزید را دیده بودم! 
دوالنون س و ققت برادرم نایز بل ناسین ویس را دور 
مت الا هی گم کرده ا 9 اون ان و بش همم اء جو بندکان 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن ابی‌الحسن شنیدم که 
می‌گفت از حسن بن علی بن حنوية دامغانی شنیدم که می‌گفت 
از عمی بسطامی شنیدم که ابوحفص گفت دربارة زهد از بايزید 
برسیدم. گفت: #ز مد ۴ هنز لتی میسنت || کفتم جرا ؟ گفت: برا 
که من سه روز زاهد بودم. به چهارم روز از آن بیرون شدم.: 
بو حفص گفت برسیدم که چه فونه بر د ان کفرت: ادر تسین 
روز از دنیا و آنچه در آن است بیرون شدم و به روز دوم اخرت 
راو انچه ِ ان است به یک سوی نهادم را ن هر 
چه جز خداست زاهد شدم و در روز چهارم جیزی جز تدای 
مرا نماند. کوشیدم و شنیدم که یکی می‌ ففت: ای بایزید! با ما 
تشوایی EE‏ سری ۷ گفتم: اشمین کلمه را می طلاہید .۷ ی سنیدم 
که یکی می‌گفت یافتی. یافتی!؛ 


هم از؛ ES al‏ سر یاب ابو محمد داعی بن مهدی 
سر ا ` ۱ سس یس 7ے ہے 


ت 
استر ابادی علو ی سو 2 لیما ھ که می کشت أ ميخمد س عمر و 


ص 
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خویش شنیدم که می‌گفت از بایرید شنیدم ‏ هنگامی که ازو 
پرسیدند بدانچه رسیدی, به چه رسیدی؟ ‏ گفت: داز خویشتن 
حویستن نگریستم, ديدم که من اویم.» 

شنیدم که می‌گفت از محمد بن عبدالله شنیدم که می‌گفت از 
بایزید بسطامی شنیدم که می‌گفت: «چندان گریستم که حندیدم 


و چندان خندیدم که چنان شدم که نه خندم و نه گریم.ا 


و هم ازو شنیدم که گفت از ابوعبدالرحمن البدوی شنیدم که 
مي‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از عمی بسطامی 
شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از بایزید 
نيافتم. در سجر گاهان شنیدم که گوینده‌ای می گفت ان دلت 
انبجاست! جز ما را می طلبی ؟! 

می‌کفت و از بايزید حکایت می‌کرد که گفت: «بنده تا نادان است 


از میراث عرفانی بايزید بسطامی قا ه۵ا۳۵ 


عارف است و چون جهل ازو زایل شود معرفتش زوال پد یر د.: 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از سلمی شنیدم که می‌گفت از 
منصور بن عبدالله شنیدم که می‌گفت از عمی بسطامی‌شنیدم که 
می‌گفت از پدر حویش شنبدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که 
می‌گفت: «معرفت عوام و معرفتٍ خواص و معرفت خواص 
الخواص. انچه معرفت عوام است معرفت بندگی است و 
معرفت ربوبیت است و معرفت طاعت و معصیت و معرفت 
دشمن و معرفتِ نفس. و آنچه معرفتٍ خواص است معرفت 
اجلال و عظمت و معرفت احسان و منت و معرفت توفیق است. 
و اما معرفت غا الخاص معرفت انس و مناجات و معرفت 
اطف و تلف است: انگاه معر فت قلب آنگاه معرفت سر. 


و شنیدم از استاد أبوالحسن محمد بن قاسم فارسی که گفت از 
ابویگر احمد بن محمد نیشابوری شنیدم که گفت از ابوبکر 
احمد بن اسرائیل شنیدم که می‌گفت از دایی خویش علی بن 
آلحسن شنیدم که می‌گفت از حسن بن علی بن حنویه شنیدم که 
مي کشت از عمی که تامش ابوعمران موسی بن عیسی بود و او 
بسر برادر بايزید طیفور بن عیسی پسطامی بود شنیدم که گفت 


از يدر خوت شتشدهم که بان بد را کفتند به جه , سیدی به اجه 
ت ی ٢ہ‏ س E‏ ۱ + ايت ۳ ۳ 3 ہے ۰ 3 


ا 


۳۸ + 


۳A1 
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رسیدی؟ گفت: ابه شکمی گرسنه و تنی برهنه.۷ 


که ايوم ا آل الرحمن و فدا؛ ۱ بایز ید به 
و ححل امد و سید | 5 و همجنان می‌گفت: اهر که زد أو ست ساز 


به ان ندارد که حشر گر دد زیرا که همیت» همنسین اوست.؛ 


و به همین اسناد. بایز ید گفت: «حلق را پنجاه سال به او دعوت 
کردم و اجابت نکردند. اینان را رها کردم و تنها به سوی او 


و به همین اسناد بایزید گفت: «مرا به عرض عطاها ازمو دند؛ 
عطاهاي این جهانی. از همه روی بر تافتم. انکا: عطاهای ان 
جهانی بر من عرضه داشتند. دلم بدان‌ها میل کرد پس مرا 
گاهانید که اینها فریب است. از آنها روی برتافتم. چون دید مرا 
که فر یت انها را نمی حورم زیر | که در کون کنجیده‌اند ععلاهای 
الاهی را بر من ارزانی داشت.» 

و به همین اسناد بايزید گفت: «جون مرا اشراف بر توحید 
بخشید. نفس خویش را طلای دادم و نزد پروردکار عویش 


رفتم و به فریادخواهی او را اواز دادم. گفتم: «مولای من! تو را 


۳۸ 


TA 


به‌دعای کسی می‌خوانم که برایش جز تو کسی نمانده است.؛ 
چون صدی دعای مرا دید و نومیدی مرا از تسم بحستین چیز 
که از اخانت این دعا برمن وارد شد این بود که نفس ما یکباره. 
به فراموشی سیرد و خحلایق را و محوّنات را از دل من 
به فر آموشی بر د.! بایز ید گفت: دز همه اآندوهان رستم و بی شیج 
اندوهی نشستم. پیوسته مملکت‌هایی را از پس مملکت‌هابی 
درمی‌نوشتم و چول بدانجا می‌رسیدم. می‌گفتم برخپزید تا 
بگذریم و ایشان را برمی‌خیزاندم و می‌گذشتم. تا به سوی او 
رفتم. پس مرا قربی نزدیک بخشید و راه به سوی خویش داد 
راهی نزدیی تر از راه روح به جسم. سپس گفت ای بایزید! انان 
همه. جز توء حلق من‌اند. و من گفتم: پس من توام و تو منی!» 


از علعت‌های خویش بر ایشان فکند. از وی بدان حلعت 


بر ھ بت 


مشغول شدند و من از دای حز شدای نخوآهم.! 
و به همین اسناد بایزید گفت: «پروردکار حویش را بشناس 


بی‌معرفت نفس خود و بی‌رویت قلب خود و از اين‌که فریب 


AF 


و به همین اسناد بایزید. رضی‌الله عنه. در وصیتی که به نحادم 
حویش ابوموسی می‌کرد. گفت: اتو را وصیت می‌کنم که تا 
زنده‌ای. همگی. روی در پروردگار خویش داشته باش و هرگز 
ازو روی برمگردان؛ زیرا که موي پیشانی تو در دست اوست و 
ناگزیر با او دیدار خواهی داشت و در پیشگاه او خواهی ایستاد 
و تو در همه کارهای خویش مسئولی. دامن خویش بر کمر زل 
و امادة معاد خویش باش. غفلت مکن و از جرت غفلت بیدار 
شو و از حواب عافلان جشم باز کن و در برایر سرور حوبش. 
هر پامداد و شامگاه. شانة خویش فرو هل و ملازم یاد کرد او 
باش و پاس خدمت او می‌دار. پیوسته بدو خوش گمان باش و 
هیچ کس را برو مگزین. در برابر هر بلا که بر تو اید. شکیبا باش 
و به حکم خدای تعالی و قضا و قدر او راضی پاش به انچه 
حسن اختیار اوست از برای بنده‌اش و به داده‌های او خرسند 
باش. بدو آعتماد کن و به وعده او ایمان داشته باش و به وعد و 
وعیدٍ او بین داشته باش و بر آن زنده که هرگز نمیرد توکل کن. 
در یاد حدا باش و در همه کارهای عویش از خحدا پاری طلب 
کن و تا زنده‌ای ازو پرحذر باش و از خلق به سوی او گریزان 


سو و کار حور یس را بدو تعر بص کین .۷ 


TAY 
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و به همین اسناد از عمی اورده‌اند که مې گفت از يدر خویش 
شنيدم كه می‌کفت بایزید مرا پرسید که «اي ابوموسی! 
عبدالرحیم در کدام فن از فنون علم کلام سخن می‌گوید؟»-و 
این عبدالرحیم دانشمندی بود در بسطام- گفتم در فن زهد در 
کار دنیا. پس گفت: «قدر دنیا خود حیست تا کسی دربارۀ زهد 
در ان سخن بگوید؟؛ 


و به همین اسناد از عمی روایت شده است که از پدر خویش 
روایت کرد و گفت یک شب بایزید از سرای بیرون شد و صدای 
پاسبان را شنید که تهلیل و تکبیر و ہانگ می‌کرد. روی به من کرد 
و گفت: «ای ابوموسی!» گفتم لبیک! گفت: انزد این یاسیان رو و 
بگو اجرت تو امشب چند است؟ و هرچه بود آن را دو چندان 
بدو ده و بگوی جیز دیگری جز خدای را یاد کن و نام او را که 
عزیز من است. بدین گونه از سر غفلت. بر زبان میاور.» 


و به همین اسناد. روایت شده است که بايزید گفت: «سه کس به 
سه چیز بیش از همه از حق در حجابند: زاهدٍ به زهد خویش و 
عابد به عبادت جوا یش و عالم به علم خویش.! سیس در یی این 
گفت: «بیچاره زاهد! زهد را بر خویش بسته و در میدان زاهدان 


درآمده. کاش کم مایکی دنیا را بداند و بداند که در جه جیزی 


۳۹. 
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ژ هد ورزیده است و جه ارجی دارد انجه او 2 زو ن زهد ورژنده 
و بداند که پایگاه او در جمم زاهدان از دنیا در کجاست! زاهد 
می‌نگرد و نزد او می‌ماند و نگاهش جز به خویش بازنمی‌گردد. 
اما عابد کسی است که منت خدای را بر صوپش - در توفیقی 
عبادت ‏ بیشتر از عبادت خویش می‌بیند چندان که عبادت او 
دران منت غرقه می شود و اما عالم. کاش بداند که آنجه تدای 
از علم اشکارا کر ده است سطری از لوح محفوظ است. حال چه 
مايه این عالم ااب علم بهره دارد و به جه ممدار از آن جه 
می‌داند عمل کرده است؟» سپس بایزید گفت: «عالم آن است که 
علم او خداست. ازو می‌گیرد هرگاه بخواهد و هرگونه بخواهد. 
بی‌هیج حفظ و کتابتی - و خواهند بود این سه تن صاحب 


چیزی تا به روز دیدار او.؛ 


و به همین آستاد: روایت شده است که مردی از بزرگان رد 
بایز ید امد و بدو گفت ای بایزید! ملک دو جهان مرا داده‌اند. 
بایزید گفت: «ملک دو جهان خود جه باشد جز دو سرای 
ابلیس !» جون ان راا کت بایزید کسی در پی او فر ستاد ا 
رن تدای تن تمیی کف وی سای 
ستاره‌ای از ا درحواه.۱ هر د فر وماند. 


۳۹1 


۳۹ 


۳۹۳ 


گفت و مردی دیگر نزد او امد و گفت ای بایزید! رسیدم بدانچه 
ر سید م! بایژ بد پر سید؛ «جیست که بدان رسیدی؟ه گفت آن مرا 
بخشید که گر خواهم در هوا پرواز کنم وگر خواهم بر اب رَوّم. 
بایز ید گفت: «اين خود به چه ارزد؟ خلفی از خلایق که هیچ 
قیمتی برای آنها کسی قائل نیست. بر اب روند که ماهیان‌اند و 
خحلقی در هوا پرواز می‌کنند و آن برندگان‌اند. بنده نیک آن است 
که چون درنگرد همه کشورها را در یک نگاه بیند.» 


و کشت دو مرد نرد بایزید اهدند. یکی فت 0 بایزید! هم 
امروز, به لحظه‌ای, از آنسوی هفت دریا نزد تو آمدم. بایزید 
OE‏ دواو ا کت اجای کف تست سر وی 
یر ستویی تو را داده‌اند.» و آن دیگری گفت در کمتر از یک روز 
از ا ف برد نو امدم. بایز بد کت «نیر نگ ساز مکن. 
فاصله بک EEF‏ رام ۳ نل و دادو ایل سسس کشت | تاه مایه از 
افریده‌های حى که برات زره بل و در هه | پر سل 4 انشان را لاد 


حدای هیچ مقداری نیست! این شجب نیست. عحب اسسرار 


بخاری شنیدم که می‌گفت از بایزید پرسیدند دای این خلق را 


۳۹۴ 


۴۹۵ 
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بر حه افر بد؟ گفت: داز برای آشکار کردن قدرت خویش. و 
روزی بدیشان داد نا هستی خویش را اشکار کند و ایشان را 
می‌میراند تا قهر خویش آشکار کند و زنده‌شان کند تا عظمت 
خویش را آشکار کند و با ایشان محاسبه کند تا عدل خویش را 
اشکار کند و مژمنان را به بهشت برد تا رحمت خویش را اشکار 
کنل .۱ 


و از ابوالحسن شنیدم که می‌گفت از ابونصر احمد بن محمد بن 
اسماعیل بخاری شنیدم که می‌گفت از ابوالسن محمد بن 
حسن حافظ جرجانی شنیدم که می‌گفت از حسن بن علی بن 
سلام شنیدم که می‌گفت بایزید در مناجات خویش فُفت: »از 
محبّت خویش نسبت به تو در شگفت نیستم حال آنکه من 
بنده‌ای تهیدستم. شگفتی من از محبت توست نسبت به من 
حال آنکه تو پادشاهی توانابی.» 


و بایز ید و ابشنأسی ۲ دوستسص نداری. محال است!ا 


و گفت: اهر که مللازم عبودنت شود دو کارش ا اسست: از 


گناه حو یس زر حو ف باسیل ۴ از کار سحن در حي نسأشد.# 


و در مناجات خویش گفته است: «مرا ان تهیدستی تسلیم تو کرد 


۷۳ 


۳۹ 
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و گفت: «حاصل شمه در بهایت. رجوع أيشان ا سه یک 
حر طلت ارو ,1ا 


2 £ 
و گفت: «حظ من از حدای در بادکر د اوست و حط او از من در 
عغفلت من.! 


و گفت: «عارفب هرگز از جیزی شادمان نشود و از هیچ جیز در 
هر اسی.ا 

و گفت بایز ید به شهری درامد. محلقمی ۳ در پی او افتادند. 
جون بیر ون ا آنان را در یی حوس دبد. گفت: اسان 
کان در ص حبت E E‏ ی بارت از تو 
درمی خواهم که مر دمن را حجاب جود از خویس نگردانی و 
مرا حجاب ایشان از خود گنی ٩.‏ سیسن نماز بامداد با ایشان کر ارد 
و روی بدیشان کرد و گفت: «منم من. نست خدایی جز من. 
هان بپرستیدم!» گفتند بایز ید دیوانه شده است. او را ترک گفتند. 
و بایزید گفت: *«سی سال از حق تعالی عايب بودم. عيبت من 
ازو. بادکرد او بود. جون زین کار باز ماند م. او را در همه حال 


چنان یاقتم که گویی او منم.» 


۳۰۳ 
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فوایدی که از بعضی شیوخ صوفیه به ما رسید به حکایت جنید 
برادر بایزید طیفور بن عیسی سنیدم به فأارسی و ان را مسا به 
ایرده‌های انوار خویش را بر من افکند و مرا در ستر آن پوشانید 
و به نور ذات خویش مرا روشنی بخشید و گفت ای حجت من 
گفتم تویی حجت نفس خویش و به من* حاجتی نیست.! 

و گفت: «یک بار مرا در غیب گفت ای بایز بدا آنچه درباره تو 
کردم چه گونه است؟ گفتم کازی است که با خویش کرده‌ای» نه 
با من.؛ گفت: زانگاء مرا به مکنون غيب خویش شرا برد. پس 
گفت ای عزیز من! در غیبت من غیب باش. پس گفتم ای عزیز 


و بوتوی کت در اسان وی برد ای ادان شمان کت 
اهنگ زهد کرد و تبتل و راه بایزید پیشه کرد. پیوسته به یاډ او 
بود و سرگشتة او. و این زن. زنی عابده بود. او را گفتند از 
کرامات حق دربارة خویش جیزی بگوی. گفت من شیفتة 
سخنان بايزید بودم. پس از حق تعالی درخواستم نا او را در 


از میراث عرفانی بایزید بسطامي 8 ۲۶۵ 


غیب به من بنماید. در همان ایام که از حدای این می‌طلبیدم یک 
سب مرا به اسمان, در پیج و خم الهامات, سیر دادند تا از هو ای 
هفتم برگذشتم و به عرش رسیدم. مرا ندا دادند که پیش اي 
پیش آی! پس به نهایت عرش رسیدم و در حجاب‌ها پرواز 
کردم. سپس ندایی شنیدم که نزدیک ای! یس حجاب‌ها را 
بریدم و به مکانی رسیدم که شهود من از من دور شد و حق راء 
به یاری شناخت فعل او ديدم که در ملک خویش می‌نگریست. 
پس بدان کس که همراه من بود گفتم بایزید ک‌جاست؟ گفت 
بایزید در برابر توست. گفت پس مرا دو بال از برای پرواز داد که 
شاهد فنای از خویش شدم. همراه من شد از رمگذر اشکار 
شدن حى در من تا مرا به نزد او برد اما نه به من. تا رسید به 
توحید» بی‌هیچ اشارتی در غير ان. و آن توق انیت که از 
هیج صفتی موجود به شاهد لمس ان خبر نمی‌دهد. سپس این 
زب داستان خویش را یاد می‌کند تا انجا که می‌گوید یس انگاه. 
بر بساط‌های ذاتیت حق اشراف یافتم و مرا فتند کجا خواهی 
رفت؟ اینیک این بایزید! پس مرا در روضه‌ای سبز سیر دادند, 
روضه‌ای ابهایین.! در ان شاحه‌ايی بود از باقوت سید و پر آن 
نوشته لا اله الا اللهء ابویزید صفی‌الله. سپس این زن می‌گوید و 
می‌گوید از وصفب آنچه دیده است و بر آنها گذشته است تا انجا 


FF‏ 0 دفتر روشنایی 


که قصه‌ای می‌گوید و سپس می‌گوید گفتم: اینگ این بایزید. 
پیش کت این جای بایز ید است و بایزید در طلب صویس 


ات و آن ۳ نمی یابد.) 


و به همین اسناد مردی بایزید را گفت ایتی از تو مرا رسید 
که بدان ایمان دارم. با اينهمه شکی مرا می‌آزارد. می خواهم که 
جیزی بگویی تا آن شک از میان برخبزد. بایزید بدو گفت: 
لامشلا جه ای ببجاره!ا ان مرد گفت شنیدم که یر افیا 
یر وو تا و ار میا آقان و لاه به که مین رو تن و 
رکوع می‌کتی و بازمی‌گردی. بایزید بدو گفت: «ای بیچاره! آنچه 
راتو گفتی بس خعطری نیست. اگر آن را به مومتی دهند چیزی را 
به او داده‌اند که به برندگان داده‌اند که آنها را ثواب و عقابی 
نیست. چنین مزمنی نزد خدای از غرابی بزرگ‌تر است. اما 
این که گفتی که من مبان اذان و اقامه به مکه می‌روم: بعضی از 
پریان نیز در چنین زمانی به مکه می‌روند و می‌ایند و حبر 
می‌آورند. اگر مزمنی را این دهند عطای یکی از پریان را بدو 
داده‌اند و مومن نزد خدای از پریان گرامی‌تر است.» گفت یس 
بايزید به هیجان امد و مضطرب شد و گفت: «مؤمن نیک ان 
است که مکه نزد او می‌اید و برگرد او طواف می‌کند و 


گر فته‌اند.» 


و بایزید گفت: «سی سال از حدای غایب بودم و غیبت من ازو 


نشد مگر ان گاه که من حاضر شدم و هرگز حاضر نشد مگر 
اینکه من در غیبت بودم زیرا که هیچ چیز با ضد خویش نتواند 
بو ۲.3۵ 

مسافر نیست و من با او مفیمم و نه در سفر.» آنگاه بایز ید گفت: 
اجه گویی در آب دریا؟ ایا رسول نگفته است که اب دریا 
بايزید گفت: «رودها را بینی که جاری است و می‌خروشد و 


بانگ می‌زند تا به نزردیک دریا؛ چون په دریا درامیزد ارام گیرد و 


۴1۰ 


حاموش شود و دریا را از حضور او آگاهی نه. جیزی بر دریا 
نمی افزاید و اکر تقد ان نیز جیزی نمی کاشد. سیس کف 
«داستان نو در میان مردان داستان سیل است و دریا؛ زیرا که سیل 
او ا ر رو کہ پک چ ی ردو چ درا 
درآمیز د از آن بانگ و فریاد ارام گیرد و دربا را ازو خبر نه. نه بر 
دریا افزوده و نه اگر باز گر دد چیزی از ان کاسته.» 


مردی بایزید قوی‌الله سره را گفت شنیده‌ام که اسم اعظم با 
توست. خواهم که مرا دراموزی. بایزید گفت: «اسم اعظم الاهی 
را حد و مرزی نیست. تو دل خویش راء از برای یکتایی او. پاک 
کن. چون چنین کردی» هر نام راکه خواهی برگزین. بدان توانی 
از عاوّر به باختر روی و بازگردی و وصف کنی.» مرد گفت 
سبحان‌اله! این تواند بود که آدمی در ساعتی از خاور به باختر 
رود و بازگردد و به وصف آن بپر دازد؟ بایزید گفت: «اری. و این 
را هیچ خطری نیست که مرد با اسم اعظم الاهی اقطار اسمان‌ها 
و زمین را به زیر پای نهد زیرا که هرچه جر خداست در زیر 
گام‌های او عواهد بود و او با قدم عویش هرکجا خواهد رود.؛ 
ان مرد گفت و این حه مفامی اس بایز ید کفت: #اما أن مشام ۴ 


صفتی نیست ولی داستان او داستان ایینه‌ای است شش سوبه 


از میراث عرفانی بایز بد بسطامی ۲۳۵ 


جون شدای خواهد که به خلي خويش نظر انکند بدین مرد 
۾ لیر ۰ 8 OT‏ 3 ۲ 
درنځ د که ایینه اوست. پس خلی حویس رأ در او بیند و به 


تدبیر کار ایتالن بر داز د.! 


و بسه همین اسناد غت ابوموسی کفت ذوالنون مصری 
سجاده‌ای به هدیه نزد بایزید فرستاد. بایزید نپدیرفت و به 
اورنده گفت: «ذوالنون را بگوی این همچون تویی را سزد که 
بران نماز گزاری.» گفت پس ذوالنون بار دیگر. نازبالشی نزد او 
فرستاد. نازبالشی که سخت کر ان را یرداخته بودند. جون 
اورنده امد. بايزید گفت: «آن را نزد ذوالنون بازگردان و بو 
آنکه «اوه نازبالش وی است. به نازبالش تو سرگرم نخواهید 
شد.-و این در انحر عم بایز ید بو د که کداسته بود و لاغر شده 
و جز پوست و استخوانی ازو بافی نمانده بود. 


درمی‌خواهم که انانیت مرا از من محو کنی تا نو انانيت من 
باشی و نو ننها بمانی و جر نو تنهاء دیده شوی ای عزیز» 
بایز ید گفت: ادعاق مرا استحایت کد اما مرا به هیجان ارف 


سیس بای بد مرت گر بو دوستدار انانت حو یشی از برای س 


«(۳ 


TIF 


۴۵ 


۶ 


۳۱۷ 
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انات خویش را به تو هدیه کردم هر جه حوآهی مي‌کن.! 


و به همین استاد اورده‌اند که بایزید جون از حو بسن حویس 
خلوت می‌گزید و بدین حالت می‌رسید تمنی‌ها و خواست‌های 
او سر یج لر از طرفهاعین بود ۳۳ 


و شنیدم از ابوعلی عبدالله ین اپراهیم واعظ که گفت از عبدالته بن 
بن عیسی شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: «اگر مردی را دیدید 
یت ی توا SS‏ 
توت ا بو 

گفت و ازو شنیدم که می‌گفت بایز ر بد جتان بود که حون یاد 
لخدا کد بول او خون می‌شد. 

و بایزید گفت: «جون در پیشگاه حی تعالی ایستم خویشتن را 


۳۹۱ 


۴١ 
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که می‌گفت شنیدم ابوحفص نزد بایزید امد و او را گفت ای 
بایز بدا به هر هنگام از تو جیزی می‌شنویم که در ان انکار 

ورزیم. . اب یل کف اسخن از هن > برحسب وفت. . سی تر ود 
وت ان را برحسب آنچه وقت اوست می‌گیرد انگاه به من 


یت سي د هد . | 


گوبند حماعتی از مردمان بر او گرد آمدند. بایز ید گفت: «پارب 
از تو د رخو استم که خویش را به ویس اسان در ححات 
نکنی. اینک مرا حجاب ایشان کردی از حو یش ٣!‏ 


و هم ازو شنیدم که می‌گفت از ابوالحسن محمد بن قاسم شنیدم 
O o‏ 
ناحيهٌ بسطام از ز اران بایزید. ازو خی حکایت ک‌دند که 
می‌گفت: «اغاز کار من ا بود که حق تعالی مرا بر درگاه علما و 
صحبت متعلمان. روزگاری دراز. ایستانید. پس چون در انوا 
علوم فزونی گرفتم. نفس من با من در سخن امد که تو دانا و 
شناسا شدی و دانا و سناسا در برترین مر تبه‌هاست. پس حي 
تعائی مرا اشراف داد تا ازدحام عالمان و عارفان را دیدم. از برای 
ا با ایشان جای قدمی تنم بسن بت یبور 
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و چنان می‌پنداشتم که حقیقت در علم است و اجتهاد. پس سح 
تعالی مرا با نمازگزاران به جماعت و اهل محراب. روزگاری 
دراز, بایستانید: چنان بود که هرگز تکبیرة نخستین. با امام از 
من فوت نشد. پس حى تعالی مرا اشراف داد و نمازگزاران و 
راکعان و ساجدان را بردر دیدم و از برای خویش. با ایشال 
جای قدمی ندیدم. پس متلاشی شدم و بازگشتم و به حق تعالی 
نرسیدم. پس مرا روزگاری درازء با روزه‌داران ایستانید. سیس 
مرا اشراف داد و ازدحام روزه‌داران گرسنه رام که روزه روز را 
به نماز شب ور ها تجگ دیدم و از برای ویش با 
ایشان جای قدمی ندیدم. پس بازگشتم و به حق تعالی نرسیدم. 
پس حق تعالی مراء روزگاری دراز: با زایران خانة خویش 
انیا اه مرا اشراف داد تا ازدحام لبّیک‌گویان و احرام 
گرفتگان راه ميان درّه‌ها و رودخانه‌های ریزان و روان را از هر 
زرف راهی کد اهنگ خانه او داشتند ‏ ديدم و از برای خویش 
با ایشان جای قدمی ندیدم. پس متلاشی شدم و بازگشتم و به 
حق تعالی نرسیدم. پس حق تعالی مرا با مجاهدان ایستانید و 
روزگاری دراز با ایشان در روی دشمنان او شمشیر اخته بودم. 
سپس مرا آشراف داد تا به من نمود ازدحام محاهذینی را که 
فاتلان اعدا او بودند و شود در بیشگاه او کشته شده بو دید و 


در زحم‌های خویش پیجیده. از برای خویش باایشان جای 
قدمی نلد‌یدم. پس متلاشی تدم و بازگشتم و به حق سر سید م. 
پس گفتم الاهی! بر من ببخشای و بر حیرت من و این بسندة 
خویش را به مقامی دراور که به تو نزدیک شوم و هیچ کس را 
زحمت ندهد. من بر احوال آنان. که پیش از من به نزد تو سبقت 
گرفته بودند. اشراف یافتم. دیدم که تاب پیوستن بدیشان ندارم. 
پس حق تعالی مرا اواز داد که ای بایزید! همیج کس از قرب 
جویندگان به من آن تقرّب نخواهد یافت. چیزی نزد من آور که 
نیست. هرکه بدان وسیله به من نقرّب جوید او را بر بساط قرب 
نشانم. گفتم بارعدایا مرا بر حالت صاحبان فقر و فاقه اشراف 
ده. پس مرا بر ایشان اشراف بخشید. دیدم گروهی اندک‌اند و در 
انجا هیچ ازدحام و خواهانیی نمی‌بینم و ایشان را بر درگاه حق 
بانگ و فریاد و مشغله ندیدم. با حق تعالی عهد کردم که هیج 
جیز را بر فقر و فاقه نگزینم. اینک این منم از آن روزگار باز. با 


۳۳۰ 
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خویش بدان ویاگی بخشبدی. گفت این کرامتی است که ان را 
درنیابد مگر ان کس که فقر و فاقه را برگزبند و بر آن شکیبا باشد 


و بدان ا کا 


و از ابو عبدالله سیرازی شنیدم که کْفت از مظفر بن عیسی مراغی 
شنیدم که گفت از شنبذین شنیدم که گفت از ابوموسی دبیلی 
شنیدم که گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «سه گروه‌اند که به 
سه چیز از حى در سخت‌ترین حجاب‌هایند: به زهد و عبادت و 
علم. کاش بیچاره [زاهد] بداند که حدای تعالی دنیا را [متاعی ] 
«قلیل» خوانده است و بداند که داشته او از آن «قلیل» جه مايه 
است و در جه حیز زهد ورزیده است؟ا ۳ از شاد 
ورزیدن شرک است زیرا دیدن وجود چجیزی است در برابر 
دای تعالی و زاهد [راستین ] ان کسی است که می‌نگر د خدا را 
و نرد او می‌ماند و نظر خویش را به دیگری با به نفس خویش 
بازنمی‌گرداند. یکی محجوب به زهد خویش است و دیگری 
محجوب به عبادت خویش و دیگری به علم حویش. و بهشت 
حجاب اکبر است. زیرا که اهل بهشت به بهشت ارام یافته‌اند و 


هر 5 ج به سح ره یز ی ارام و در حیجات ات 


۴١ 


۳1 


۳1 


۳ 
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13 ثقت. و شنیدم او را که می‌گفت: «خدای را بندگانی باشند که اگر 
در دنیا و ارت ازیشان در حجاب شود او را عادت نکتند. 


و به شن سنا گفت شنیدم ۶ که بکی ازو دربارة راه به عداي 
بر سید و او به بر سنده د گفت: «اگر از راه غایب شوی به حق تعالی 


ر سبده‌ای.! 


گفت: اهمچون سخن تو که گویی هرار. اهزار» علت است و 
ایک» علت است و به هیچ وصفی فا کت ندارد. پس به 


و به همین اسناد گفت از بایزید شنیدم که گفت: «در جبروت 
غیب شدم و در دریاهای ملکوت غوطه زدم و در حجاب‌های 
لاهوت تا به عرش رسیدم و عرش را تھی یافتم. تفس من بذان 
متو جه شد و گفتم ای سرور من! کجات جویم؟ یس پر ده بر افتاد 
و ديدم که من منم پس من منم. در جستجوی خویش واپ 


می روم و به خویشتن. و نه جز حویشتن, اشارت مي‌کنم.۱ 
و به همین اسناد. فقث از بار ز یا سنیدم که می قفت: تت 


یا 


بار که که به حج رفتم آنبوهی مردم بر من غلبه کر د. دیگر بار رفتم و 


YF 
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خانه بر من غلبه کرد و سه دیگر بار. جهارم بار اهنگ خانه 
کردم در یکی از گمناها مرا ندا کردند که ای بایزید! کجا 
می‌روی؟ گفتم به سوي او. اواز داد مرا که اورا به بسطام 
وانهادی. انگاه از غفلت حویش بیدار شدع.۷ 


و به همین اسناد. گفت از بای بل شنیدم که می‌گفت: ربا د لب 
حح بیرون سدم در یکی از گمناها مردی به پیشواز من امد و 
گفت ای بایزید! کجا می‌روی؟ گفتم به حج. گفت چند درهم به 
همراه داری؟ گفتم دو يست درهم. گفت هفت بار کرد من گرد و 
ان دویست درهم مرا ده که مردی عیال‌مندم. گرد او کشتم و ان 


دویست درهم ته او دادم. 


از شیخ ابو عبدالقه داستانی محمد بن علی بسطامی شتیدم که 
گفت خبر داد مرا جدم استاد داستانی محمد بن على“ گفت 
حدیث کرد ما را حسن بن محمد حاکم. گفت حدیت کرد ما را 
بوالحسن محمد بن حسین جرجانی که گفت از بایزید بسطامی 
درنحاره خان ا عانعن ات خفعند یقت 
چجیست؟ گفت: «اینکه بشناسی که جنیش و سکون حلق همه کار 
حداست عزو جل و او را در کارهایش انبازی نیست. چون 


پروردگار خویش را شناختی و [معرفت] در تو استقرار یافت. 


fT 


۳۳ 
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کس تتواند کر د.» 

ت : 
و رك همین اسناد. گفت بایزید را قدس الله رو حه گفتند خلق را 
تعالی بود که این مر فهماند.ا 
و یه همین اسناد. بایزید گفت: ادر میدان تو حل حندان سیر کن 
تا به سرای تفرید رسی و در سراي تفرید چندان پرواز کن که به 
وادی جاودانگی رسی؛ اگر نشنه گردی از جامی تو را بنوشاند 
کا نی انار اد سے اب نک دی 
و به همان اسناد. بایز ید گفت: «هرکو خدای راستانعت مهوت 
ماند و زیایش از سخن بازایستاد.» 
و یه همان اسناد از بایز ید درباره در حه عارف سنا نان فت 
(اینجا درحه‌ای نیست. بالا ترین فایدهة عارف و جود اوست.» 
و به همان اسناد؛ بایز ید گفت: «عدای را به شدای شناختم و 
انجه ۳ جر اوست به روشنایی او شتاحتم .۱ 


و به همان اسناد. بان ید گفت: انشان عارف ان است که طعام او. 
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حیزی است که بیابد و خانهُ او انجاست که بدان رسد و اشتغال 
او به پروردگارش. 

گفت: «انْ الملوک اذا دخلوا قر تة افشدوها ولو أعزٌ آهلها 
ال و کذلک یَفعلون.» (۰)۳۶/۲۷ 

او. هم پروردگار اوست.» 

و نه همان اسناد. بایز ید گفت: چول دوستی حدای در ید سر 
همه جیز چیره شود؛ نه حلاوت دنیا و نه حلاوت اخرت. 
[انیجا) اروت حلاوت رسمان ا 

و به همان اسناد. بایزید گفت: «کمترین جیزی که بر عارف 
واج است این انیت اه شر حه دار د بنذو دشلد,ا 

و به همین اسناد. بایزید گفت: «درشگفتم از کسی که خدای را 
می‌شناسد. او را جه گونه عبادت می‌کند؟؛ 

و به همین اسناد. بابز ند گفت: (حداي تعالی خفت انچه من 


از میراث عرفانی بايزید بسطامی ۵ ۳۷۹ 


۴ و به همین استاد امده است که بايزید رضی‌اله عنه, به هنگام 


تکبیر می گفت: «همه بادشاهان درهای سرای خویش فرو بستند 
و در سرای توء از بهر کسی که تو را بخواند. گشوده است یا الا 
و تسبیح او این بود: «سبحان من علا فتعالی. سبحان العلی 
الاغلی دون دنر الادنی. سبحان خالق ارو شکرا لخالقی ال 
نان ایکا لفات ازور سای ال ازور رل 
الق ره سبحان الق ران باقن تور 
عزو | جلاله» 


۴ و به همین اسناد. بایز ید گفت: انشان عارفب پنج است: 1 ۲ 


۴ 


آن‌که بر درگاه پروردگار خویش مقیم است و از آن هرگز به هیچ 
[نیکی ] بازنمی گر دد. و روی سوی او دارد و به هيج چیز که او را 
غاب که ااتقانی منکن گر وک نس آو فر وتان ای 
پروردگار خحو یش است و پیرامون مناحات او از بر داعتن به 
هر جه جر خحداست نفس و رقف نمی‌دارد. جون از حلق 
گریزد به حدای پتاه برد و از همه سیب ها به ولیه اسباب.ه 


و به همین اسناد. دربارة صفت عارف و غایب‌شدگی ( = 
عيبو بت ) حلی ازو را خی مقام او انجا که حجأیی نخس باب بد 


اة ات اکر شمه اجه دای تعابی افر یده است از عرش نا 


fr 


۳۴ 


۳۵ 


۳۳۶ 


I ۰‏ دفتر روشنایی 


فر سس و هر زمین و آسمانی تا راراي هزار ادم و هر آدمی ۳ 
هزاران برابر آنچه ذریّه دارند و هرکدام از آن ذریّه‌ها را هزاران 
هزار نسل. همه آنچه گفتیم. و آنگاه عمر هریک ازبتان 
صد‌هزاران هزاران هراران هزاران عالم سه شسمار جبرئیل و 
میحائیل و اسرافیل. در زاویه‌ای از زوایای قلب عارف نهان 
شوند. عارف آن را احساس نکند و از اينکه در کون موجودند. 
حبر تباید 

و به همین اسناد بایزید گفت: «عارف فراتر از آن چیزی است 
که می‌گوید و دانشمند فروتر از انچه می‌گوید. عارف هرگز از 
جیزی شادمان نخردد و از جیزی هراسان نشود. عارفب بو سته 
ر پروردگار خویش می‌نگرد و عالم ر نفس معویشس.ا 

و به همین اسناد. بایزید گفت: «عابد حق را به حال می پر ستد و 
عارف واصل او را در حال می یر ستد.ا 

و به همین اسناد: بایزید گفت: «همّت زاهد در آن بسته است که 
و به همین اساد بایزید گفت: «زاهد گوید من چه کنم؟ و عارف 


گوید او چه خواهد کرد؟» 


۴1 


Ff 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی 8۵ ۲۸۱ 


و ره شم سناد بایز بل ی «ارزوی زاهد, 2 زر دنا کر امات 
است و در انجرت مفامات. و ارزو عارف در این جهان بای 
ایمان با اوست. و در آن جهان بخشایش.»- یعنی بخشایش از 


واک هرد مان. 


OE CAY 
سسا‎ 
اق هوا‎ 
اک بمعناک‎ 
لا فرق الأوصاف مابيننا‎ 


ان قیل لی: «یااه کت ایاک ‏ 


و به همین اسنات اور ده‌اند که بایزید به ابوهوسی دپیلی که این 
ابو مو سی ناکرد عبدالرحیم بود و عبدالر حیم استاد ابراهیم ۳ 
بجیی شیرازی توا ت ابر ترین سشنی که از صاحب 
خویش ہے یعنی عبدالرحیم ۔ شنیده‌آی جیست؟٩‏ گفت شنیدم که 
می‌گفت پرواي ان مکن که بر ددی درنده تیه زده‌ای بابر 
نازبالشی. بایز ید کُفت: انه صاح شماو نه ما هیچ کس کاری 
نکرده است تا تکیۀ او بر حل باشد ان‌گونه که جز خدای هیچ 
ا فان این اس که خلت ایغ وا 


1 
۶ 


۴۵ + 


۴01 


رز 


TAY 
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TAY‏ 8 دفتر روشهایی 

باشد نه دد دړنده بیند و نه جیزې جر دا 

و به همین اسناد. او , ده‌اند که مر دی نز د بایز ید امد ودر سرا 
او را کوفت. بایزید گفت: «که را می‌طلبی ؟» مرد گفت با ید را. 
با کت ابرو که در خانه جز حداي عرو حل کت ا 


و به همین استاد بابز ید در مناجات عویش گفت: ای عزیر دل 
اولیای خویش! سپاس از نوست و افزونی از توست.! 

و په همین اساد بایز ید گفته است: «جهل سال دیدبان دل بو دم 
در ان هنگام بر نفس خویش اشراف حاصل کردم که او 
پروردگار است و بروردگان بنده است.! 

و ده شمان اتاد ۲1 بابز يد اورا که غت لاصو فيان 
که دکان‌اند در دامن تی .ا 

و به همین اسناد. آمده است که بایزید گفت: «حدای‌تعالی 
بندگان خویش ۴ ره کار هایی فر مان داد ۲ از کار هایی تا و 
انان اطاعت کر دند. پس بر ایشان حلعتی از خلعت‌های خویش 
پوشانید و انان بدان خلعت‌ها سرگرم شدند و از او بازماندند و 
مین از خا جر حدای تخوآشم.؛ 


و هم ازو روایت شده است که ففت: ابنده او حلاوت را 


۳ 


۳ 


۴ 


۴۳ 


از میراث عرفانی بايزید پسطامی ك ۲۸۳ 
می‌چتشد و به شادي آن حلاوت از حقایق فرب باز می ماند.. 


و به همین اسناد. گفت گفت: همت زاهد در ان بسته است که نورد 


و همت عار ف در انسد ھی حو رد.۱ 


و به همین اسناد بایز بد گفت E Te‏ وا بات ا 
و در اخرت کرامات. و ارزوی عارف در دنیا بقای بر ایمان 
است و در آنحرت بحشایش خلی.) 


و شنیدم از ابوالحسن علی بن محمد دینوری. گفت حدیث کرد 
ما را احمد بن عبدالله بن احمد اصفهانی. گفت حدیث کرد ما را 
عبدالواحد بن بکر: گفت حسن بن ابراهیم دامفائی گفت حدیث 
کرد ما را موسی بن عیسی گفت از پدر خویش شنيدم که 
می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «بارخدایا این خلق را 
بی‌آنکه بدانند. آفریدی و بی‌آنکه بخواهند امانت خویش در 
گردن ایشان نهادی. !گر تو ایشان را یاری ندهی کیست که یاری 


د شید ۲ !۱ 


و از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت از 
فصل بن جعفر شنیدم که می‌گفت از محمد بن منصور شنیدم که 


می‌گفت عبید بن عبدالقاهر گفت قومی نزد بایزید نشسته بودند. 


۴ + 


TAT‏ دفتر روشنایی 


بایز ید لحظه‌ای سر در پیت افکند. سیس سر براورد ‏ گفت: «از 
آن دم که شما با من اینجا نشسته‌اید اندیشۀ خود را به جولان 
دراورده‌ام به جستجوی دانه‌ای پوسیده تا نزد شما اورم که تاب 


(شنیدن) ان را داشته باشید و نیافته‌ام.» 


و از ابوالحسن شنیدم که گضت حدیث کرد ما را عنمان بن محمد 
علمانی. گفت حدیث کرد ما را اپوالحسن رازی گفت از یوسف 
می‌گفت از بایزید شنیدم که گفت: ایک چند در میدان توحید 
جولان کردم تا به سرای تفرید رسیدم. همچنان در سرای تفرید 
جو لان می‌کر دم تابه میدان حاودانگی زر میب م. از جام ان شرایی 
نوشیدم که پس از آن هرگز از یاد آن سیراب نشدم.» بوسف [بن 
حسین ] کفت من این سخن ۳ دوالنون_-امٌانه بااین 
هنگام نشاط و غلیة حال اشکار می‌کرد و پس از آن می‌گفت 
:بال مد یح ها ۳ لبان تسبح ها بو را نشد بر و نو : نوی ازلی 


از لی. محبت تو مر ازلی است. 


4 از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد مارا احمد گفت 


از میراث شرفانی بایزید بسطامی © ۲۸۵ 


عبدالته گفت شنیدم از ابوعمران موسی بسن عیسی بن عمی 
بسطامی که گفت مردی نزد باپزید آمد و گفت مرا وصیّتی کن. 
بایز ید گفت: «در اسمان بنگر. مر د تن مد ایک کات 
می دانی آن را که افریده است؟» مرد گفت خداي. بایز ید گفت: 
گر خدا این اسمان را افریده است. پس هرکجا باشی. از کار بو 
بر دارد. ازو برحدر باش.) 

۳۶( از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت خبر 
ابپوموسی که بایزید گقت: «تا بنده در این اندیشه است که بر 

۳۶1 و به همین اسناد. گفت اسمد بن حرب حصیری نزد بسايزید 
فرستاد و نامه‌ای همراه ان‌که: اشب براین حهصیر نما کن.! 
بايزید در پاسخ او نوشت: «من همه عبادات اهل اسمان‌ها و 
میب های هفتاه ۳ گرد اوردم و هر مخدەای کردم ۳ ۳ زر بر 
سر حویش بهادم.! 


FFF‏ و از ابوالحسن شنیدیم که گفت حدیت کر د ما را احمد قفت 


۳۶۵ 


۴۶۶ 


۴۶۷ 


TA 
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حد یت کرد ما را محمد بن حسین بن موسی گفت حدیت کرد ما 
و بایزید گفت: «هر که با شهوت خویش همنشین شود نفس 
جود را ناسك 

و بایز بد گفت: انزد عاشعان به هشت را حظی نیست. که اهالی 
عشق. به حاطر عشی حوس از بهست. در -ججاس‌اند.! 

و از ابوالحسن شنبدم که قفت حدیث کرد ما را احمد. گفت خبر 
از حسن بن علی شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: امعرفت در 
دات حق جهل است. و علم در حفیفت معرفت جنایت. و 
اسشارت اژ سو یی شارت ‌کننده شر کف ات در اشارت./ 

و قفت: «خوشاکسی که او را یک همّت است و دل خویش با 
بدانجه جشمانش می‌بیند و کوش‌هایش می‌شنود مشغول 


۴۹ 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی 2 ۲۸۷ 


نمی کند. هر که حدای را شناخعت. از هرجه او را از حق بازدارد. 
کناره گیر د.۱ 

حاجتی نباشد. يس جه گونه به دنیا و ارایش‌هاي دنیا میل کنند؟! 
و به همین اسناد بایزید گفت: اعدا را به شدای شناختم و 
اجه را جر اوست به روشایی او شناختم. 

ازو پرسیدند که به چه جیز بر عبادات یاری توان طلبید؟ گفت: 
ابه خدای. ار او را شناسیی.! 

و کت لاك بو بر نو رهنمون سوم و له نو می ر سم به بو .]ا 

و گفت: «فراموشی نفس در یاد کرد افریدگار نقس است.؛ 

از ابو السن شنیدم که شت حل یت تک ما و احمد قشت 
حکایت کرده‌اند که ام علی از دختران خاندان‌های بزرگ بود. 
وی مهریه خویش را که ده هزار دینار بود به همسر خویش 
احمد بن حضرویه بلخی مروزی بخشید بذان شرط که آو ر 
نزد بایزید برد. و او ام علی را نزد بایزید بُرد. پس بر بایزید 


۴۷۵ 


۴Y۶ 


TAA‏ ها دفتر روشتایی 


احمد بدو گفت جیزی شگفت از تو می‌بینم! در برابر بایزید 
پرده از رنحسار برگرفته‌ای. ام على گفت زیرا که چون در او 
نگریستم همه لذت‌های نفس خویش را گم کردم و هرگاه در 
تو نظر کنم به لذت‌های تمس خویش بازمی‌گردم. چون برون 
امدند احمد بايزید را گفت مرا وصیتی کن. بایزید گفت: 
اجوانمردی از همسر خویش بیاموز.» 

و شنیادم از محمد بن احمد بن عبدالله حاکی که می‌گفت شنیدیم 
که فومی در بصره به باران خواهی برون شدند. و یکی از ميان 
ایسان بر خاست و گفت الاهی به حى این سره و انجه در آن 
است. ما را سيراب کن. در دم اا همجون دهانه مشک 
بازیدن گرفت. مرد به سرای عویش رفت. یکی از انها که این را 
دیده بود گفت باید در پی او بروم و خبر او را بشناسم. پس در 
بی و رفتم و بدو رسیدم و ازو پرسیدم. گفت گفتم سوگند به 
سح این سر و انجه ان ا د من به چشم خود بایز ید 
بسطامی را دیده بودم. مرد گفت من در بسطام در همسایکی 
اویم. پس آن مرد که دعای باران کر ده بود گفت تو از من طلب 
دا ییا همسارگی ابیز من و وا ری 


از ابوالحسن دینوری شنیدم که گفت از ابونعيم اصفهانی 


۳۷۸ 


صاحب حلیةالاولیا» رحمةاله علیه» پرسیدم. گفت حدیث کرد 
ما را احمد بن ابی‌عمران گفت حدیث کرد مارا منصور بن 
عبدالله گفت حدیث کرد ما را ابوعمران موسی بن عیسی که 
می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت یک بار که روزی در 
پشت سر بایزید ایستاده بودم او بانگ و خروشی براورد. دیدم 
که بانگ و حروش او حجاب‌های میان من و خدای را می‌درد. 
گفتم ای بایزید چیزی شگفت دیدم. گفت: #ای بیچاره! چیست 
آن شگفتی؟» گفتم دیدم که بانگ و خروش تو حجاب‌ها را 
درید چندان که به خدا رسید. بایزید گفت: «ای بیچاره! بانگ و 
حروش راسئین آن است که جون E‏ در برابر او حجابی 
اشد که ان را بردرد.» 


مردی ازو پرسید و قت ای بایزید! هر گر جیزی حجاب عارف 


و پروردکار تو اند شا؟ بابز ید گفت: ی بسجاره انکه ود 
حجات سحو بشت" است. جه جیزی حجات او حواهد شا 

و از ابوالحسن شنیدم که گفت خبر داد ما رااحمد گفت خبر داد 
ما را ابوعمرو بن حمدان گفت به حط پدر خویش ديدم نوشته 


گفت: «هرکه این سخن شنود و با مردم سخن گوید. حداش 


۳۷۹ 


+ ار۳ 
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فهمی روزی کند که بدان با پروردقار خویش مناجات کند. 


و از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت خبر 
داد ما را محمد بن حسین گفت از ابونصر هروی شنیدم که 
می‌گفت از یعفوب بن اسحاق شنیدم که گفت از ابراهیم هروی 
شنیدم که گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «پروردگارا مرا از 
سوی خویش بفهمان. که من از تو. جز به تو. جیزی نمی فهمم.) 
گفت و از بایزید پرسیدند ایشان به چه چیزی نایل به معرفت 
شدند؟ کفت: #ره نباه کردن اجه از ان ایشان بود و ایستادن بر 


انجه از ان اوس 


و گفت: «خحدای بر دل اولیای خویش آشکارا شد ازیشان کس 
بود که حمل معرفت نات و تسیاب نداشت. پس ایتسان را به 
عاد ت سر گرم کرد.! 


از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد مرا احمد. گفت خبر 
داد ما را محمد بن حسن گفت از منصور شنیدم که می‌گفت از 
پعقوب بن اسحاق شنیدم که می‌گفت از ابراهیم هروی شنیدم 
که می‌گفت از بایزید ای یه هنکامی که ازو پرسیدند نشان 


عارف یت ات #أين اس دار بادکر د او سستی 


۳۹۳ 


۳۸۳ 
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وروی از سک ای سکیل تقو وه باه ال دکن یا 

حدیث کرد ما را فضل بن جعفر گفت حدیث کرد ما را محمد 
بن منصور گفت از عبید بن عبدالقاهر شنبدم که می‌گفت بایزید 
گفت: «ثواب عارف از پروردگارش هم «اوست و کمال عارف 
احترای اوست در او و برای او.! 

و گفت: ازاهد راستین ال اس که حون در او نکر ی هیبت او 
تو را بگیرد و چون ازو جدا شوی کار او بر تو سهل اید و عارف 
ان است که چون در او بنگری هيبت او تو را بگیرد و چون ازو 
جدا شوی همچنان در هیبت او باشی.» 

خوشتر دارم تا بگویند چرا کردی؟! 

و گفت: «ا که بر اب می رو د: فت تست . حدای را حلی 
بسیارند که بر آب روند و ایشان را نزد خدای چندان قیمتی 
تست | 

وات کے جون ابری است. هرگاه بنده فرسنه گردد. 
باران حکمت بر دلش فرو بار د.» 


FAK 


۳۸۹ 


۴۹ + 


۲ ] دنر روشنایی 


از بایزید دربارة سخن حدای «انالله.: (۱۵7/۲) بر سیدند. گفت؛ 
راجعون.» (۱۵/۲) اقرار است به زیان تفس به سود ملک 


و از ابوالحسن شتیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت 
در مشاهده ( -دیدار) من به چشم اضطرار نگرد و در اوقات من 
به چشم فریفتگی و در احوال من به دید استدراج و در سخن 
من به چشم افترا و در عبارت من به دیده گستاخی و در نفس 


از اپوالحسن شنیدم که گفت خبر داد ما را احمد گفت شنیدم از 
محمد بن حسین که می‌گفت شنیدم از منصور که می‌گفت شنیدم 
وی 2 او و و ودی 
شنیدم که می‌گفت بحیی بن معاذ رازی به بایز ید نامه نوشت: 
جندان از جام محبت او نوشیدم که مست شلدم. بایز ید در پاسخ 
او نوشت که «جز تو کس باشد که دریاهای اسمان و زمین را 
نوشیده و هنوز سیراب نگشته و از تشنگی زبان از دهان به در 


از میراث عرفانی بایزید بسطاميی 8 ۲۹۳ 
اورده و می‌خوبد ااهل هن مزیدگه (۳۰/۵۰) 


۴ از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت از 
ابو اسحاقی اپراهپم بن احمد بن محمد حلوانی در طر یت 
شنیدم که می‌گفت از یعقوب بن اسحاق هروی شنیدم که 
مگفت ابراهیم هروی از بایزید نقل کرد که گفت: اولیای 
حدای, با او در حجاب انس نهان‌اند. هیچ کس انان ا د .نا 
و اخرت. نبیند مگر انکه محرم ایشان باشد. امّا جز ایشان, نه 
مگر انها که نقب زنند از آن سوی حجاب‌ها و تنها حجاب 
شا با نی یا ۱ 

۴ گفت نزد او ای ن آیت برخواندند که «یَوَمْ ت ا اام ا 
الرحمن وّفدا» (۸۵/۱۹) [آن روز که پرهیزگاران را به مهمانی 
رحمن برانگیزند. ] بایز بد به هیجان امد. انگاه گفت: «هر که نز د 
او باشد او را به حشر نیاز بیست زیرا که همنشین اوست.؛ 

۲ و بایزید را گفتند ایا بنده. در یک ساعت. به او تواند رسید؟ 
گفت: «اری! ولیکن بازگشت ان به‌فایده است. و سود هرکس بر 


اندار د سار او و 


۳ و از ابوالحسن شنیدم که می‌گفت خبر داد ما را احمد گفت عمر 


۳۹۵ 


۳۹ 


۴۹۸ 


۳۹۹ 


۴ 8 دفتر روشنایی 


بن احمد کفت حبر داد ما را عیبدالله بن احمد قفت حدیت کرد 
گفت از بایز ید شنیدم که می‌گفت: «او را یاد نکردند جز به غفلت 
و هنک دنق جز به سسقی و کسشس :۱ 

خودت. جدا مکن.! 

و روزی شنیدم که می‌گفت: «هر که به او بیشتر اشارت دارد 
دورنر کسی است ازو.» 

مردی ازو پرسید با چه کسی به صحبت در امیزم؟ گفت: «انکه به 
ینهان کردن انچه خدای از تو می‌داند. در نزد او نیازی نیست.» 
و شنيدند که روزی می‌گفت: «هر که بر حلق فشاده‌تر به خحدای 
نزدیک ترا 

و ستد‌ند که روری می گفت: «عطایای او را جر مطایای او 
بر تتابتل ان مطایایی که رام 3 ریات دیده‌اند.۷ 


کرد ما را منصور بن عبداله گفت از ابوعمران موسی بن عیسی 
شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت بایزید 


از میراث غرفانی بایز ید بسطأمی ۵ ۲۹۵ 


کت“ ۾ کاش تحلق مراشناخته بو دند و همان بسن بود ایشان را از 


برای معرفت نفس شان ,۱ 


از ابوالحسن شنیدم که می‌گفت خبر داد ما را احمد گفت خبر 
داد ما را اسمد بن ابی‌عمران. گفت از منصور بن عبدالله شنبدم 

که می‌گفت از ابوعمران موسی شنیدم که می‌گفت: از عمي 
بسطامی شنیدم که گفت از پدر خویش شنیدم که گفت بایزید 
گفت: «می‌نگر که ساعتی تو را فراز آید که در اسمان جز او را 
نبینی و در زمین جز خویشتن رأ.» 


از ابوعبدالته محمد ہن عبدالله شیرازی صوفی در شعبان سال 
چهارصد و نوزده شنیدم که گفت از مظفر بن عیسی مراعی 
شنیدم که گفت از شنبذین شنیدم که گفت از ابومودی دبیلی 
شنیدم که گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: 

نظر کردم در بروردگار حو یس به پم بین 

از یس آنکه او مرا از نظر به غیر خویش بازداشت 

و مرابه نور خویش روشنایی بخسید 

و شگفتی‌هایی از سم خویش به من نمود 

9 هونت ویس ر ِ س 5 دمو د. 


و 7 نظر کردم e a‏ ای در انابیت جخویس 


۶ تا دفتر روشنایی 


پس از ميان برخاست نور من به نور او 

و عزت من به عزت او 

و فدرت من به فدرت او 

و ديدم انانیت خویش رابه هویت أو 

و بزرگی خویش را به بزرگی او 

پس نظر کردم در او به چشم حق و بدو گفتم این کیست؟ 
گفت اين نه من است و نه جز من نیست خدایی جز من. 


پس مرا از انانیت من به سوی هویټ خویش گردانید 

و به هویّت خویش هویّت مرا از میان برداشت 

و هویت خویش رابه یکتایی من نمود. 

پس نظر کردم در او به هویّتِ او 

چون در حق به چشم حق نگریستم حق رابه حق ديدم 

پس زمانی, با حق» به حی باقی ماندم 

بی‌تفس و بی‌زبان و بی‌گوش و بی‌دانایی 

تا انگاه که خدای تعالی از برای من افرید 

علمی از علم خویش و زبانی از لطفب خویش و جشمی از 
دور حویس 

پس نظر کردم در او به نور او 


از میراث عرفانی بایزید بسطامي ك ۲۹۷ 


و به علم او دانا شدم 

و به زبان لطفب او گویا شدم و گفتم: 

ما بالی بک [ = حال من به تو چیست؟] 

گفت من تورایم به تو نیست خدایی جز تو 

گفتم مرا به من مفریب! 

من» به خویشتن از تو» بې تو خرسند نیم 

دیگران راء به خویش از خویش خرسند کن 

پس تنها بر من؛ بدین موهبت. منت نهاد 

پس با او به او. بی خویش نجوا کرادم 

گفتم چجیست مرا از دست تی از تو ای آرزوی من! 

گفت مراست بر تو امر و نهي من 

پس گفتم چیست مرا از امر تو و نهي تو 

گفت ثنای من بر تو در امر و نهی من 

شکر تو می‌گزارم بر انچه به جای اء ردی از امر و نهی من 

و دوست می‌دارم تو را بر انچه از بهی من دست بازداشتی. 

پس گفتم اگر شکر می‌گزاری این منت بر نفس خویش 
می‌گزار به شکر او 

و اگر نکوهشی هست تو جایگاه نکوهش نیستی 


اي ارزو و امید من از بلای من 


۲۹۸ 0 دفتر روشنایی 


تویی فرمان‌دهنده و فرمان بر 

و جز نو حدایی بیست. 

پس با من خاموش ماند. 

دانستم که حاموشي او نشان حر سندی اوست. 
سپس گفت چه کسی تو را تعلیم داد؟ 

گفتم آنکه می‌بُر سدء داناتر از پرسش‌شونده است 
تو پاسخ‌دهنده‌ای و تو پاسخ‌شنونده 

نوی بر سناده و پر سش‌شونده 

جر نو خدایی نیست. 

حجت خدای از من بدو پریده کشت 

پس ازو به او. خر سند سدم 

و او خرسند شد بدان. از من به او 

آنگاه که هن به آو 

و او او 

لا اله الا هو. 

پس انگاه مرا به نور ذات روشنایی بخشید 

و به چشم فضل در او نگریستم. پس گفت 
هرججه حواهی از فصل من درخواب که دادم ټو را 


از میراث عرفانی بايزید بسطامی 5 ۲۹۹ 


گفتم تو از فضل خویش فاضل تری 

و از کرم خویش کریم‌نری. 

من از توء به نو خرسندم و در تو به نهایت رسیدم. 
جز خویش را بر من عرضه مدار 

و به چیزی جز خود. مرا از خود. دور مکن. 

مرا مفریب به لطف خویش و به کرم خویش و به فضل 
فضل از سوی توست جاودانه 

و به سوی نو بازمی‌گردد. 

تویی آنکه بازمی‌گرداند و توبی آن بازگردنده 

و تویی مرید و توبی مراد. 

مراد به تو از تو. انقطاع بافت 

و پرسش از تو به توه ُریده گشت. 

لحتی مرا پاسخ نداد. 

انگاه پاسخ داد و گفت 

حق است آنچه گفتی 

و حق است انچه شنودی 

و حق است آنچه دیدی 


+ +۳ 0 دفتر روشنابی 


گفتم اری 

تویی حق. و به حق. حق را نوان دید 

تویی حق, و به حق. حق را توان مق داد 

و به سوی حق باز می‌گردد حق. و به حق,. شنیده می‌شود 
جی 

تویی شنونده و شنواننده 

نویی حق و تویی محق 

پس گفت تو نیستی جز حق ‏ 

به حق خن گفتی 

پس گفتم تو حقی و کلام تو حق است 

و حق» به نوم حق است. 

تویی نو بیست خحدایی جز نو. 

پس مرا گفت تو چیستی؟ 

گفتم تو چیستی؟ 

گفتم من به توام. 

گفت چول. به من تویی 


پس من توام و تو من. 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی ۳۱ 


پس گفتم مرا به حویش از خویش مفریب 
اری تو. توبی 

حدایی جز تو نیست. 

پس چون به سوی حت رفتم و با حق ایستادم به حق 
دو بال از عز و کبریا مرا داد 

پس بدین دو پال پرواز کردم 

و به نهایت عز و کبریای او نرسیدم 

و با فریادخواهی. به او ازو درحواستم 

در آنچه مرا بدان. جز به او تاب نیست. 

پس به چشم جود در من نگریست 

و مرا به نیروی خویش توان .داد 

و زینت بخشید به تاج کرامت که بر سر من نهاد 
و مرا به فردانیت خویش ننها کرد 

و یکتایی بخشید به یکتایی خویش 

و به صفات خویش مرا توصیف کرد 

ان صفاتی که او را در آن هیچ انبازی نیست. 
اه 

به و حدانیت من اهل و حدانیت شور 


و به فردانیتِ من, اهل فردانیّت. 


۳۰ )8 دفتر روشنایی 


و سر حویش را با ناج کرامت من برافراز 

و به عزت من خویش را عزیز گردان 

و به جبروت من تجبّر پیشه کن 

و به صفات من نزد خلق من رو 

هویت مرا در هویت خویش. بدیشان بنمای 
هر که تو را دید مرا دیده است 

و هر که آهنگ تو کرد. آهنگ من کرده است 
ای روشنی من در زمین من 

وای آرایش من در آسمان من. 

پس گفتم تو عیان منی در عین من 

و دانایی من در ندانی من 

تو نور خویش باش تا تو را به نو بینند 

جز نو حدایی نیست. 

پس مرا به زبان رضا پاسخ داد و گفت 

چه دانایی؛ اي بنده من 

گفتم تو عالمی و تویی معلوم 

و توبی مفرد و تویی فرد 

به فر دانیت خویش فرد باش 


و به وحداست خویش واحد 


از میراث عرفانی بایزید بسطامی 8 ۳۰۳ 


مرا از خویش به خویش مشغول مکن. 
وید گشت حجمت خحدای بر من در رتچ ار 
و به وحدانیت او در وحدانیت او 

یس با او. بودم. بی تفرد خویش به فرداجّت او 

و با او بودم به او. 

صفات من از صفات او فانی شد 

و نام من: به نام او فروافتاد 

نخستین او به نخستيني من از من قرو افتاد 

و پايانگي من به پايانگی او 

پس نگریستم در او. به ذات اوه ذاتی که واصفان ان را 
نبینند و عالمان بدان برسند و عاملان آن را درنیابند. 
انگاه در من به جسم دات ریت 

از پس انکه فرو افتاد نام من و صفات من 

و اغاز من و انجام من و نعت من. 

پس مرا به نام خویش خواند 

و به هوبّت خویش من کرد 

و به یکتایی خویش اواز داد 


ef‏ 3 دفتر ررشنایی 


هر نام که از نام‌های خویش ق نهاد 

به همان نام او را اواز دادم 

و به هیچ صفتی از صفات خویش مرا وصف نکرد 

مگر آنکه او را بدان وصف کردم. 

پس هریز من: به او از من بریده شد. 

2 روزگاری بی روح و بی جسم بماندم جون مرده‌ای 

سپس او مرا از پس انکه میرانده بود. زندگی بخشید به 
زندگی حویش 

و مرا گفت: المن الملک الیوم؟؛ 

جون مرا زنده کرد گفتم: 

الله الوا-حد الفهار.؛ 

سپس مرا گفت نام از آن کیست؟ 

گفتم: الله الو احد الفهار.! 

پس گفت حکم از آن کیست؟ 

گفتم: «لله الو احد القهار.٠‏ 

س گفت اختیار از آن کیست؟ 

گفتم: دیلرّب الجیّار,؛ 


از میراث عرفانی بايزید بسطامی ك ۳۰۵ 


پس مرا گفت تو را به زندفی خویش زندگی بحشیدم 

و به پادشاهی خویش یادشاهی دادم 

و به نام حویش خواندم 

وبه حکم خویش حاکم کردم 

و احتیار خحویش تو را فهماندم 

و به اسماء ربوبیه و صفات ازلیّه با تو موافقت کردم. 

گفتم ندانم چه می‌خواهی؟ 

من از برای نحویشتن بودم و نو حرسند نبودی 

و بودم از برای تو به توء و حرسند نبودی 

پس مرا گفت نه از برای خویشتن خویش باش و نه از برای 
۳ 

من از برای تو بودم انجا که تو نبودی 

از برای من باش انجا که نبودی 

و از برای حویش باش انجا که توبی 

و از برای من باش انجا که تویی. 

پس گفتم چه گونهاینها ما حاصل شود جز به توا 

بس در من به چشم قدرت نگریست 

و با وجود خویش مرا به عدم برد 

و در من. طاهر شل په ذات خویش 


+۳ 2 دفتر روشنایی 


یس بودم به أو 

و مناجات پایان گرفت 

و سخن یکی شد 

و همه به همگی: یکی شد. 

یس مرا گفت ای توا 

پس او را به او گفتم ای من! 

پس مرا گفت تو یکتایی 

گفتم منم یکتا 

مرا گفت تویی تو 

گفتم منم من 

وا من من بودم از آنجا که من بودم. هرگز «من» نمی‌گفتم 

و چون من من نبودم» پس تو تو باش 

گفت من. منم. 

قول من به انانیّت او. همجون قول من به هویّت اوست در 
توحید. 

پس صفات من صفات ربوبیّت گشت 

و زبان من زبان توحید 

و صفات من این که: او. او لا اله الا هو. 


یس بود آنچه بود به بود خویش از آنچه بود 


زار 


4F 


از میراٹ عرفانی بایزید بسطامی 0 ۳۰۷ 


مات من صفات رب ربوبی 


و زبانم زبان توحید. 


و فقیه ما ابوعمرو محمد بن عبدالله رزجاهی بسطامی. رحمه 
الم گفت از ابوعبدالله رزحاهی شنیدم که گفت از محمد بسن 
یوسف - که شاگرد ابوعلی حسین بن عیسی بسطامی بود 
شنیدم که گفت سیزده سال با بايزید صحبت داشتم. ندیدم که 
کلمه‌ای بگوید. عادتش این بود که سر بر زانوی حویش گذارد و 
سپس بردارد و بگوید آه! انگاه دیگر باره سر برزانوی خویش 
نهد. من می‌گویم که گویی او بایزید را به هنگام قبض او دیده 
است. اگر او را به روزگار بسط دیده بود. هر اینه. شنیده بود 
آنچه دیگران شنیده‌اند. و مردان را حالاتی است که برآن وقوف 
نیابد کسی جز مردی شوره خورده و کارازموده ازیشان؛ و هر که 
مداومت در صحصت اسان داشته باشد و با ایشان در دوستی 
ایشان شعببا باشد. 


و از محمد بن ابراهيم واعظ شنیدم که می‌گفت از محمد بسن 


۵۰۵ 


۳۸ ) دفتر روشتايي 


قرائت کردم گفت از علی بن حسن بن علی دامغانی شنیدم که 
می‌گفت از ابوالحسن بن علی بن حنویه شنیدم که می‌گفت از 
عمی ابوعمران موسی بن عیسی فرزند برادر بايزید طیفور بن 
عیسی بن سروشان شنیدم که گفت پدرم گفت [شنیدم که بایزید 
بسطامی, می گفت ]: ابر رگواری ده به تعظیم اف حدای و 
تعظیم نهی خحدای و تعظیم اولیای حدای است.: 


و به همین آسناد. بایز ید هنگامی که ازو دربارۀ کسی که حدای 
SNE I‏ 
در حال سجود و در حال رکوع و ا گر از ان فروماند. به ذکر زبان 
وتناطلب اسایش کند وا گر از ان نیز فروماند طلب اسایش کند 
به ذ کر دل. اما کسی که حدای عرو جل او را دوست می‌دارد او را 
بخششی چون بخشش دریاو مهربانییی جسون مهربانی 
حورشید و فروتنی‌بی همجون فروتنی زمین می‌دهد.؛ 

محمد بن عیسی بن موسی بن عیسی بن آدم پسطامی شنیدم که 
می گفت ابوموسی دبیلی گفت بایزید را گفتم مرا فایده‌ای بخش 
که با حود ببرم. گفت: اای ابوموسی! بدان که فاید؛ مخلوق. 


¥ 
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فایده‌ای نیست! اما ] حدیث کرد مرا مادرم. گفت در ان هنځام 
که به تو حامله بودم هرگاه کاسه‌ای از غذاي حلال در برابرم بود 
دستم به آن می‌رسید و اگر از غذای حرام بود دستم نمی‌رسيد. 
همین را فایده‌ای شیر و برو." ابوموسی گفت چنین کردم و 


باز گشتم. 


از مشایخ خویش شنیدم که می‌گفتند بایزید پوستینی برای 
پیراستن به پرستین‌دوز داد و او پوستین را پیراست و نرد بايزید 
فرستاد. حول ان مرد درزی درگذشت به خوابش دبدند و ازو 
بررسیذند پروردگار تو کیست؟ گفتم از چون فر که یوسئین 
بایزید بردوش گرفته‌ام» چنین پرسشی؟ یکی از آن دو به دیگری 
گفت رهایش کن که ازین مر د به جایی نمی رسی! 


از محمد بن احمد واعظ شنیدم که فت از ابوالفضل زاهد 
گفت: ابه صحرا شدم دیدم که عش بار يده بود ان‌گونه که پای 


به برق فرو می رود بای من به عشق فرو می‌رفت.ا 


۹ و به همین اسناد. گفت بایر ید گفت: «حاجیان بر گر د کعبه طواف 
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می‌کنند و جویای بقاءاند و اهل محبّت برگرد عرش طواف 


و به همین اتاد بایز ید کف (بار حدایا! هر کس که با من بل 


گونه که باد دم برف را در ميان درّه توده و انبوه می‌کند.! 


4 ناه له اساد بایز بد گفت: اھر کس که اه سرای تفس 


خویش هدایت شود او را کنجایش حدذیت او نیست.! 


گفت و شنیدم از محمد مفری دامفانی معروف به بشیمنوان 
حمهالله که گفت از علی بن محمد دهعان ‏ که عالمی اهد و 
صوفی بود رحمه‌الّهعلیه - شنیدم که می‌گفت روزی بایزید- 
قدس الله رو حه سیبی سرخ و زیبا دید. گفت: اسیی الطیف ١‏ 
میوه‌ای می‌نهی؟ گفت [پس از آن| بایزید چهل روز اسم اعظم 
الا هی را از ياد بر د. گفت: «الاهی! ندر کردم که از [میوة] بسطام 


۴ زنده‌ام بحورم.) 


و به همین اسناد؛ بايزید گفت: «هرکس به سرای نفس خویش 


هدابت شود او را کنجای آن نیست که حدیت او کند.!۱ 
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و به همین استاد از بايزید حکایت کردند که روزی به اصحاب 
خویش گفت: «امروز بامداد برخحاستم و خواستم تا یاد دای 
تعالی کنم. نتوانستم. سبب ان بود که از کلمه‌ای که در کودکی 
گفته بودم مرا یاد امد. با خود گفتم با زبانی که چنان چیزی بران 
جاری شده و چنان سخنی گفته است. چه گونه پاد او کنم؟؛ 

و از شيخ المشایخ ابو عبدالله داستانی. رحمه‌الله عليه شنیدم که 
گفت از پیشینگان شنیدیم که می‌گفتند بایزید. رحمةالله عليه 
گفت: این حدیث پر سخن دای همچون باریدن برف 
است در تابستان؛ وجود آن غریب است و بقای آن غریب‌تر.؛ 
و هم از شیخ المشایخ شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که 
از بایزید. رضي الله عنه. حکایت می‌کر دند که گُفته است: #هیچ 
کس نیست که بدین در دراید و بتواند به نیکی از آن سخن گوید 
و هیچ کس نیست که بدین در دراید و بتواند به نیکی از آن 
بشنود. بر بیمار دشوار است. ا گر نیازمند است. که به خود کاری 
کند و به خود بخورد. 

و هم ازو شنیدم که گفت از پیشینگان شنیدم که گفتند بایزید 
گفت: «جه گویی در حق کسی که او را دو ان بحشیده‌اند 


خواهد بدین یک تکیه زند و خواهذ بدان یک. 
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و شیخ المشایخ در پي نقل این سخن می‌گفت جه می‌گویی در 
حقّ کسی که او را دو محراب داده‌اند. حواهد در این یک ایستد 
و حواهد در آن یک. سپس شیخ المشايخ گفت این دو مقام 
ایت یکی مقام مرادیّت و دیخری مقام فتوت. هیچ معامی نبزد 
شیخ المشايخ. رقا علیه بالاتر از دوا فتوت نیست و 
نخستین کس که بدین راه رفته و بدین مقام نایل امده است و 
بدان رسیده, بايزید بوده است و پس از او ابوالعباس قصاب. و 
شيخ المشایخ خود سومین ایشان است. قدس‌الله ارواخهم. 

و از شيخ المشایخ شنیدم که می‌گفت بایز ید در مقامات شالیه 
حویش سبح می‌گفت و در درجات رفیعه عویش و این سخن 
به یکی از مردم رسید و او گفت در خور بودن نیست. بایزید را 
از ان حبر دادند. در پاسخ گفت: ابه أو ونك آیا نو جود 
درخور بودن هستی؟! 


و از ابراسحای یعقوب [بن] على صوفی سرخسی شنیدم که 
گفت خبر داد ما را ابوبکر احمد بن علی بن فرح حلبی گفت از 
فز کیت از باز بد شنیدم که می ت ادر طأعت‌ها جندان اقت 
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گفت و از بایزید شندم که می‌گفت: «یادکرد خدای. به زبان؛ 
فلت است. ۷ 


می‌گفت از پیشینگان شنیدیم که می‌گفتند بایزید گفت: «اگر 
استادی شافردی رابه کاری از کارهای دنیا فرمان دهد و روانه 
نماز سر داده است و بگوید نخست به مسجد درایم و نماز 
بگزارم سپس در پی کاری روم که استاد مرا در پی آن فر ستاده 


و از ابوالقاسم حسین بن محمد بن شبیب شتیدم که گفت 
حدیث کرد ما را اسحاق بن ابراهيم بن محمد سرخسی. گفت 
از محمد بن فضل وزاق شنیدم که گفت از پیری بخارایی در 
مرو الرود شنیدم که از بایزید بسطامی پرسیدند و گفتند 
مردمان گویند که شهادت «لااله الا اه کلید بهشت است. 
بایزبد گفت: «راست می‌فویند اما کلید بی‌کلیددان در را 
نگشاید و کلیددان لاله الاأالّه جهار چیز است: زبانی دور از 
دروغ و غیبت و دلی دور از مکر و خیانت و شکمی دور از 
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حرام ر ا و عملی دود از هم | و بل تست ! 


و از آبوالقاسم مظفر بن محمد بُستی شنیدم که گفت از محمد بن 
حسین سلمی شنبدم که گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که 
گفت از عمی بسطامی شنیدم که گفت از پدرم شنیدم که می‌گفت 
از بایزید شنیدم قدّسالله روحه. که می‌گفت: «توکل تو را همین 
بس که یاوری از برای هویش جز او نبینی و از برای روزي 
هویش خازنی جز او ندانی و از برای عمل خویش شاهدی جر 
او نشناسی.! 


گفت بایزید گفت: «خلق چنان پندارند که راه به خدای روشن تر 
و اشکارتر از حورشید است اما خواهش من از حق تعالی این 
گر دد.» 


عارف جیست؟ گفت: »این است که ببینی او را که با تو می‌خورد 
۳ شی نو تسب و مي‌امیزد ۾ داد 4 سل می کنا و دل در ملکوت 
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و به همین اسناد. بایز ید گفت: اهر که به حریت در عین الجمم 
صادق باشد با همه اندام‌های خویش بر اداب عبودیت حاضر 
ات ۲ و در مشاهده حو ات ۴ ۳ در کین افتر ای تسیل 
در عبودیت خویش همه کوشش کوشندگان را جمع می کند ولی 
شبا و هدر است.ا 


و به همین اساد بايزید را گفتند مرد چه هنگام درین کار به مقام 
مردان رسد؟ گفت: «انگاه که عیوب نفس خویش را بشناسد و 


همت او بر ان استوار باشد.» 


و از شيخ المشایخ ابر عبدالنه داستانی. رحمه‌انله» شنیدم که از 
مسایخ خویش. از بایزید. قدس الله روحه. روایت می‌کردند که 
گفت: «چه نیک است این که بدانی تو مردی بدی ولی چون با تو 
دست دهند و حال‌یرسی کنند: در تهمت اف ٩.‏ 


ابو الحسن عبدالله بن موسی سلامی در رات کیت یت کرد 
مرو گفت ار باز ید شنیده که می‌گشت: «مرا به مس یو سانىك 
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مردم. ان‌گاه ره حو بستن یو شانیك: ر باقتم. سیسی مر | از من 
و حویشتن پنهان کرد. غایب شدم. انگاه مرا در پایگاه 
صخونگاه داشت و از حال من پرسید. گفتم پنهان شدن در 
حویش مرا فناست و پنهان شدن به نو بهاست و پنهان شدن از 


من و از تو روشنایی‌ست. و تو در همه حالی به ما اولابی.؛ 


۰۱ از ابوعبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی شنیدم که گفت از 
ابو التجم بردعی شنیدم در شمکور که گفت از شناد شنیدم که 
می‌قفت از جنید بن محمد شنیدم که می‌گفت: «سردمان در 
میدان‌های خویش دوانند و چون به میدان بايزید رسند رام و 


۵۳۲ از ابوعبدالله شنیدم که گفت حدیث کرد مرا عیسی بن بزول 
قزوینی گفت خبر داد مرا ابوبکر صبّام گفت حدیث کرد مرا 
ابوجعفر فرغانی. گفت از ابوموسی ذبیلی شنیدم که می‌گفت از 
بایزید بسطامی پرسیدم از حفیقت نصوف. گفت: «تصوف 
نوری است شعشعانی که چشم‌ها در ان خیره می‌شود سپس أن 
را می‌بیند.! 


۳ و از محمد بن ابراهیم واعظ سننبدم که می قشت از محمد بن 


e 
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محمد فقیه بن محمد بن سلیمان ترابی‌شنیدم که می‌گفت از 
ابوالقاسم ابراهیم بن محمد شنیدم که گفت بایزید بسطامی 
گفت: نفس نظر در دا دارد و روح نظر در آخر ت و معرفت 
نظر به مولی دارد. هر که نفسش بر او جیره شود از تباه‌شدگان 
است و هر که روحش بر او چیره شود از مجتهدان است و ه رکه 
معرفتش بر او جیره شود از پرهیزخاران است.! 

از احمد بن محمد شنیدم که می‌گفت از ابوموسی عیسی ہن 
محمد بن عیسی بن موسی بن عیسی بن ادم بسطامی شنیدم که 
گفت از بایزید حکایت کردند که گفت: «موسی عليه السلام 
خواست تا خدای را بیند و من نخواستم؛ این مدای بود که 
دیدن مرا حواست.؛ 

گفت و حسن بن علویه گفت بایزید به مکه رفت با یکی از 
شاگردانش. حون به «مدینه» درامد «مکه: په مدینه امد و بر گرد 
بایزید طواف کرد. پس آن شا گرد بیهوش برزمین اوفتاد. چون به 
هوش امد. بایزید دست بر سر ا کو نت د فت 
شدی؟؛ گفت اری. بایزید گفت: »سوکند به حدای که اگر به 
بسطام امده بود باز هم در چ من کو‌تاهی کر ده بو ده 
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علویه گفت بایزید به دیدار برادری به بلخ رفت. چون به نهر 
دبدار ک ده بود ورزر آن سوق بلخ. دو ک انه سر به هم اند. 
رودخانه عبور نکزد. 


بسطامی : در اغاز کارش. اهنگ دبدار صو دي از فسوم کد ۴ 
هفتصد فرسنگ راه پیمود. چون به او رسید. او را فربه یافت. از 
او وا ان و با اف اف باقن 
من می‌گویم یکی از منکران از من دربارۀ چه گونگی سخن شیخ 
سیّد. بایز ید قدس اله روحه پرسید که گفته است: «سبحانی! 


سیحانی! ما اعظم شانی!! برحسب عفل خویش در پاسح او 
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رازقی ( = الق من و رازق من! = سبحان من) و ان رابه خویش 
اضافه می‌کند و «ما اعظم شانی» انگاه که تو «سبحان منی!. چه 
شان عظیمی دارم من - بعنی تو از آن منی. 

و حقیقت ستخن او که گفت: «سبحانی» بزرگتر از آن است که 
کس ان را فهم کند یا بداند مگر بعد از آنکه از نفس خویش. په 
یکباره, فانی شده باشد و حق, به حق. با حق آنجا باقی مانده 
باشد. زیرا این سععن اشاره اوست. ازو. به او. و اینها اشاره است 
به تنزیه مردان بعد از ادراک مرتبه کمال و نهایت جمال و عایت 
جلال و استوار شدن بر حالی که در آن سوي آن حالی نیست. 


و حکایت کرد ما را یکی از دوستان ماء که او را ابوالعلاء بن 
ابوالفضل شاور ابادی گویند. رحمه‌الثه که گفت روزی از روزها 
در مشهیٍ سلطان العارفین شیخ بایزید. قدس اللہ روحه, بودم. 
گنجشکی فصد صید مورجه‌ای داشت و شتابان به سوی او 
می‌رفت تا او را صید کند. چون به نزدیکی گور شيخ رسیده 
بازگشت و او را رها کرد. دانستم که به حرمت و حشمت شيخ 
بود که او را رها کرد و سخت در شگفت شدم. و خدای داناتر 
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عبدالله از احمد اصفهانی که می‌گفت از ابوالحسن بن مقسّم 
شنیدم که می‌گفت از ابوالحسن مروزی شنیدم که ممی‌گفت از 
بود که هیچ چیز در نظر من خوارتر آن نبود.! 

و از ابوالحسن مروزی شنیدم که می‌گفت از همسر بایزید شنیدم 
کردم و به سوي پروردکار خویش رفتم.! 


مستدرکات شیخ ابونغیم احمد بن عبدالله بن احمد اصفهانی. 
ر حمه‌الله علبه: ایت در کات او رد یام «حله‌الاه لباء 4 طقة 


س كامات ای طبر ر دا دای تعالی شمه او لیا را + مت ئاد. فا سه ب د رواب اییسان. | 


س تا میا 


دشتر عبذالر‌حصن بدو که کاب لور را جاپ کر ده است در اینا این مطلب زا اهز + ده است که. 
در نيجه حلت, در ایتتجا. مصلیی "مده امت که مې نواند فز وده دوره‌های بعك اش زیر در این 
اذ ان باه اس سیا ا وء العم نار تیاه انیت لے ر 1 1 ن کتانی د ت تن سك ا سسی». ۷ و ار 


رو ابات 2ر سه عطاف به اشم تا که هی بلي و تب 2 دار د 


f 
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الاصفیاء».! در این دو حکایت اثبات همسر برای بایزپد طیفور 
بن عیسی بن سروشان بسطامی است قدس الله روخه و نور 
به پایان امد این وصایا به ياري واهب عطایا در پایان ماه مبارک 
جمادی الا خر سال بر شستجبد و هشتاد و هفت. بار دابا بر 
کاتب و ناظم و دارند؛ این کتاب ببخشای و بر هرکه در آن نظر 
کند و نیز بر همه مومنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات. به 
رحمت توا و درود بر بهترین آفریدگان او محمد“ و بر عاندان 
او همځان. ۳ سياس حدای i‏ پروردگار حهانبان. بوست این 
کات را ننده تسهیدست حدای: داعی قطب‌الدين ہن 
شمس‌الدین * بن حاجی جمال " الدین ص بوسه "در لا هب‌جان هار 
سال ۷ هجر ی . 


سس تا 


۰ ۱ ۱ م ۳ ۳ 
9 یام کتاب حب الا دیا و طتات الا صتیا» است دلی در این کتات دو سرا که بام ابن ثتای امده به 


همین صورت است. ۵ کلماتی که ستاره دارد به حدس و احتمال قرات شده است. 


بیو سب ۱ 
معراج بايزید 


از کتاب القصد الى اه تالیف ابوالقاسم العارف 


باب نهم در رؤیای بايزید در قصد الی الله تعالی و بیان داستان آن. 
ایرالقاسم عارف. رضی‌الله عنه. گفت ای گروه قاصدان الی اله 
دلهای اریاب غفلت و عامَةُ مردم تاب آن را ندارد و او را با خدای 
مبهوت خواهند ماند. و من در کتابی می‌نگریستم که در آن مناقب 
بایزید بود. دیدم که در آن کاب چیزهایی از حالات و اوقمات و 
کلمات او هست که زبان‌ها از توصیف آن فرو می‌مانند و هرکه 
خواهد کمال و منزلت او را بداند گو در رژیای او بنگر» رژیایی که 
از بیداری دیگران در معنی درست‌تر است و به تحقیق نزدیک‌تر. 


این است آنچه از خادم بایزید. رضی‌الله عنه. حکایت کرده‌اند 
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که گفت از بایزید بسطامی: رضی اله عنه. شنیدم که می‌گفت: 
در رویا چنان ديدم که مرا په اسمان‌ها بردند. در جستجوی حق 
تعالی و در طلب پیوستن به او سبحانه و تعالی, تا جاودانه با او 
بمانم. پس مرا آزمسونی پیش امد که اسمان و زمین و 
باشندگانشان را تاب ان نیست زیرا که او بساط عطایای خویش 
را از بهر من گسترد. یکی از پس دیگری. و ملک هر اسمان را بر 
من عرضه داشت و من در همه حال چشم خویش از آن فرو 
پوشاندم زیرا که دانستم مرا می‌آزماید و بدانها التفات نکردم. 
اجلال حرمت پروردگار خویش را و در همه احوال می‌گفتم ای 
عزیز من! مراد من جز آن است که تو بر من عرضه می‌داری. 
[خحادم پایزید] گفت بایزید. رحمه‌الله. را گفتم از برای ما 
ّصفب کن آنچه از ملک هر اسمان بر تو عرضه شد. بایزید گفت 
در ریا چنان دیدم که گویی مرا به اسمان‌ها بردند. چون به 
اسمان اول (اسمان دنیا) رسیدم مرغی سبز دیدم که یکی از 
بالهای خویش را بگسترد و مرا بر ان بال خویش نهاد و پرواز 
کرد تا مرابه بهایت صف‌های فرشتگان برد و انان در حال قیام 
بو دند و سوزان. گام‌هاشان بر روی ستارگان بود و دای را 
صبح و شام تسبیح می‌گفتند. پس بر ایشان سلام دادم و آن‌ها 
سلام مرا پاسخ دادند و آن مرغ سبز مرا در ميان ایشان نهاد و 
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حود بر واز کر د. من در سان ابشان. همچتان به تسبیح حداوند 
سرگرم بودم و به زبان ایشان او را می‌ستودم. انان می‌گفتند این 
آدمی‌است و افریدة نوري نیست زیرا که به ما پناه آورده است و 
با ما سخن گفته است. بایزید گفت پس کلماتی به من الهام شد و 
گفتم به نام خداوندی که تواناست که مرا از شمایان بی‌نیاز کند. 
پس خحدای, همچنان, مُلک‌ها بر من عرضه می‌داشت که زبان‌ها 
از نمت و وصنب آن فرومانند. پس دانستم که او بدین گونه. مرا 
می‌آزماید. و در همة اینها می‌گفتم مراد من جز آن است که بر من 
عرضه می‌داری. و بدانها التفات نکردم. اجلال حرمت او را. 
سپس دیدم که گویی مرا به اسمان دوم بردند. فوح فوج 
فرشتگان می‌آمدند و در من می‌نگریستند آن‌گونه که مردم شهر 
به نماشای پادشاه برون انك وفتی که به شهر دراید. انگاه 
سر کردۀ فرشتگان که نامش لاوند بود نزد من امد و گفت ای 
بایزید! پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید مرا دوست 
داشتی. من نیز نو را دوست می‌دارم. پس مرابه باغی سبز برد که 
در آن نهری جریان داشت و در پیرامون آن فرشتگانی پرنده 
بودند که روزی صد هزار بار به زمین پرواز می‌کردند تأ در 
اولیای حق نگرند. چهره‌های ایشان همچون روشنی خورشید 
بود. و مرا شناختند. همان گونه که در زمین. و نزد من آمدند و 
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خو شامد گفتند و برکرانة ان نهر مرا جای دادند. دیدم که بر دو 
کرانة آن نهر درختهایی بود از نور پر از شاخ‌هایی آويخته در هوا 
و بر هر شاخه از آن شاخه‌ها آشيانة برنده‌ای» یعنی یکی از 
فرشتگان, و در هر آشیانه‌ای فرشته‌ای در حال سجود. و من در 
همة این‌هاء می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز اینهاست که بر 
من عرضه می‌داری. تو پناء من باش از میان همه پناه‌دهندگان و 
همنشین من باش از میان همه همنشیان. سپس در سر من از 
عطش آتش اشتیاق چیزی هیجان گرفت که فرشتگان. با همه آن 
درحتان, در برابر همّت من به اندازه پشه‌ای شدند. گویی در من 
مي‌نگریستند از بزرگی انچه در کار من می‌دیدند. همچنان. 
ییو سته, ملک‌ها بر هی ای می‌داشت: آن مابه که زبان‌ها از 
نعت ان فروماند. و در همه آنها دانستم که سر آزمون من دارد. 
بدانها التفات نکردم اجلال حرمت پروردگار خویش را. و 
می‌گفتم ای عزیز من! آنچه مراد من است جز آن است که تو بر 
ف چ ا ف ری 

چون خدای تعالی صدق حواست مرا دانست که قصدم 
متوخه اوست و تجرید از ماسوای او. ناگاه فرشته‌ای دست 
حویش را به سوی من اورد و مرا جلاب کرد. انگاه دید م جنان 


است که گوبی به آسمان وه فسر ایسر ده سل م. تر أا رن 


فرشتگان خدای تعالی, با صفات و نموت خویش نزد من 
امدند و بر من سلام کردند. در میان ایشان قرشته‌ای بود با چهار 
چهره [- وجه]! یک چهره روبازوی اسمان که می‌گریست و از 
اشک ریختن بازنمی‌ایستاد و جهره‌ای روباروی زمین که بدان 
آواز می‌داد که ای بندگان خدای بدانید روز بانگ و بیم و روز 
گرفت و شمار راو چهر؛ سوی راست او به سوی فرشتگان بود 
و به زبان خویش تسبیح خدای می‌کرد و با جهر؛ سمت چپ 
خویش لشکریان خود را در کران اسمان‌ها برمی‌انگیخت تا از 
انجا تسبیح خدای تحالی کنند. بر او سلام کردم. پاسخ سلام مرا 
داد. سپس پرسید که تو کیستی که بر ما برتری یافته‌ای؟ گفتم 
بنده‌ای که خحدای تعالی به خویشتن خویش بر او منت نهاده 
است. گفت خواهی که شگفتی‌های [کار] خدای را بنځری؟ 
گفتم خواهم. پس یکی از بال‌های خویش را گسترد که در هر پر 
آن فندیلی بود که روشنی آفتاب را به تابش خویش تاریک 
می‌کرد. سپس ففت ای بایزید! پیا به سایه بال من تا خدای را 
تسبیح گوییم و تهلیل کنیم تا هنگام مرگ. بدو گفتم خحدای تعالی 
توانابی ان دارد که مرا از تو بی از کند. سيس در سر من نوري 
از روشنای معرفت من هیجان گرفت که پرتو ان: روشنی آن 
قندیا ها را تاریک کرد. انگاه آن فرشته همسنگ پشه‌ای شد در 
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جنب کمال من. سپس همچنان أن مايه ملک بر من عرضه 
می‌داشت که زبان‌ها از نعت ان فروماند. و من در همه آنها: 
دانستم که او بر سر ازمون من است و بدان التفاتی نکردم اجلال 
حرمت او را. و در همه آنها می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز ان 
است که بر من عرضه می‌داری. جون خدای صدی خواست مرا 
در قصد به سوی خویش دانست. نا گاه فرشته‌ای ديدم که دست 
خویش را به سوی من آورد و مرا فرا برد. سپس دیدم آن‌چنان 
که گویی مرا به اسمان چهارم بُردند. ديدم که همه فرشتگان با 
تمام صفات و هیئت‌ها و نعت‌هاشان نزد من آمدند و بر من 
سلم دادند و در من نکر پاش آن‌گونه که اهل شهر در پادساه 
خویش می‌نگرند به هنگام ورود او به شهرء و صداهاشان را به 
تسبیح و تهلیل بلند کردند از بزرگی آنچه در انقطاع من به سوی 
او و کمی التفات من بدیشان دیدند. 

انگاه فرشته‌ای که نامش نیائیل بود مرا استقبال کرد و دست 
خویش به سوی من دراز کرد و مرا بر کرسی حویش نت‌اند؛ 
کرسی‌یی که برکرانۀ دریایی نهاده شده بود که نه اغاز آن پیدا بود 
و نه انجام ال. پس تسبیح 
سخن دراورده شدم. بدان فرشته التفاتی نکر دم. 


خداوند به من الهام شد و به زبان او به 


پس همچنان. پیوسته, ملک‌ها بر من عرضه می‌داشت! ان 


مايه که زيان‌ها از نعت ان فر وماند. و در همه اینها دانستم که 
قصدش آزمون من است. پس بدانها التفات نکردم اجلال 
حرمت او را و پیوسته می‌گفتم ای عزیز من. مراد من جز آن 
است که بر من عرضه می‌داری. پس چون خدای تعالی صدي 
تنهایی جویی مرا در فصد به سوی خویش دانست. ديدم که 
نا گاه فر شته شته‌ای دست خویش به سوی من آورد و مرا فرا بسرد. 
سپس ديدم که گویی ره اسمان ینجم را بر ده می‌شوم. دیدم 
فرشتگانی را که در اسمان در حال قبام بودند سرهاشان در عنان 
اسمان ششم بود و قطره‌های نوری ازیشان فرو می‌پاشید که 
اسمان‌ها از آن می‌درخشید. آن فرشتگان همه بر مين سلام 
کردند به گونه گونه زبان‌ها و من پاسخ سلام ایشان را به یک‌یک 
ان زبانها دادم. آنان ازین در شگفت شدند و گفتند ای بایزید! بيا 
تا نحدای تعالی را تسبیح گوییم و تهلیل کنیم و ما تو را بر آنچه 
بخواهی یاری می‌دهيم. و من بدیشان التفاتی نکردم اجلال 
پروردگار خویش را. در ي" ن هنگام بود که در سر من جشبه‌هایی 

از شوق هیجان گرفت و از آن نور که از من می‌تافت روشنی 
ف شتگان حنان شد که جراغی در برابر افتاب. سپس n‏ 
چندان ملک بر من ر ضيه داه زبان‌ها از تعت آن ف و ماند. 


و در شمه همه انها دا نستم که قصدش آزمون من است و بيو سته 
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می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز ان است که بر من عرضه 
می‌داری. پس جون خدای تعالی صدی اراد: مرا در فصد به 
سوی خویش دانست. دیدم فرشته‌ای دست خویش سوق من 
آررد و مرابه سوی خود فرأتر د. انگاه دیدم چنان است که گویی 
به اسمان ششم فرایُرده می‌شوم. ناگاه فرشتگان مشتاقی را دیدم 
که نزد من آمدند و بر من سلام دادند و فخر می‌کردند از شوق 
خویش به من. پس من بریشان به چیزی- که از پرواز سر من 
بود فخر کردم. پس همچنان بر من ملی‌هایی عرضه 
می داشت که زبان‌ها از عت ان فر و ماند. و در همه آنها داستم 
که قصدش ازمون من است و بدانها التفات نکردم و پیوسته 
می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز آن است که بر من عرضه 
می‌داری. پس جون خحدای تعالی صدق اراده مرا در قصد به 
سوق خویش دانست, فرشته‌ای ديدم که دست خویش به سوی 
من آورد و مرا فرایرد. سپس دیدم آن چنان است که گویی به 
اسمان هفتم فراُرده شدم. در انجا صد‌هزار صف از فرشتگان 
ديدم که به استقبال من آمدند. هر صف ازیشان هزار هزار برابر 
ادمیان و پریان, با هر فرشته رایتی از نور. در زیر هر لوایی هزار 
هزار فرشته که انداز؛ هر فرشته‌ای سر بانصد سال راه بود. در 


پیساپیس ايسان فرشته‌ای ۳ تامش ایریانیل. ایشان به زبان 


خویش بر من سلام دادند و من به زبان ایشان پاسخ سلامشان را 
بازدادم. و از این کار E‏ شدند. با گاه منادیی اواز در داد 
که «ايی بای بدا درنگ کن درنگ کن. که تو به منتهی رسیدی.! و 
من به سخن او التفات نکر دم. سيس جندان ملک ها بر من 
عرضه شد که زبان از نعت انها فرو ماند و در همه دانستم که وی 
بدینها مرا می‌آزماید. و همچنان می‌گفتم ای عزیز من! مراد من 
جز آن است که بر من عرضه می‌داری. پس چون خدای تعالی 
صذو اراده مرا در فصد به سوی خویش داسست؛ مرا به و نه 
مرغی کرد که هر پری از بالش هزار هزار بار از فاصله خاور و 
باختر افزون‌تر بود. پس در ملکوت می‌پریدم و در جبروت 
حولان صمی‌کردم و مملکتی زا از پس مملکتی می‌بریدم. 
حجاب‌هایی را از پس حجاب‌هایی درمی‌نوشتم و میدانی از 
یس میدانی و دریاهایی از یس دریاهایی و پرده‌هایی از پس 
پرده‌هایی تا آنگاه که با فرشتۀ کرسی روبرو شدم. مرا پذیره امد 
و عمودی از نور در دست داشت. بر من سلام کرد و سپس گفت 
این عمود نور را بستان. و من آن عمود را گرفتم. ديدم که 
اسمان‌ها در زیر سایهٌ معرفت من قرار گرفت و از روشنی شوق 
من روشنی یافت. آن فرشتخان همه همسنگ پشه‌ای شدند در 


برابر کمال همت من در فصد به سوی خداي تعالی. و در همه 


۴ 8 دفتر روشنایی 


اینها دانستم که قصد از مون من دارد. بدانها التفات نکردم 
اجلال حرمت پروردگار خویش الله تعالی؛ را. سپس همچنان 
برواز می‌کردم و جولان می‌کردم از مملکتی از پس مملکتی و 
حجابی از پس حجابی و میدانی از پس میدانی و دریاهایی از 
پس درباهایی و برده‌ای از پس برده‌ای. تا انگاه که به گرسی 
رسیدم. در آنجا فرشتگانی مرا پذیره آمدند که جشم‌هایشان به 
اندازۀ ستارگان اسمان بود و برف می‌زد و از هر جشمی نوری 
می‌نافت و آن نورها قندیل‌ها می‌شد که از درون هر قندیل 
تسبیح و تهلیل می‌شنیدم. انگاه همچنان, پرواز کردم تا به 
دریایی از نور رسیدم که اصواج آن تلاطم داشت و روشتی 
حورشید در برابر آن تاریی می‌شد. دیدم که بر ان دربا 
کثتی‌هایی از نور بود که نور آن دریاها در جنب آن نورها 
تاریکی می‌گرفت. همچنان دریایی از پس دریایی را در 
می‌نوشتم تا به دریای اعظم رسیدم که عرش رحمان بر آن قرار 
دارد. در ان دریا شنا می‌کردم تا انگاه که دیدم آنچه از عرش تا 
زمین است از فرشتگان کرّوبی‌و حاملان عرش و جز ایشان را از 
آفریدگانی که حداوند تعالی در آسمان‌ها و زمین آفریده است؛ 
همه را در جنب طیّران سر خویش در قصل به سوی او خر دتر 


از حردلی دید م که میا زمین و اسمان لهند اا ممحنان. 


عرضه می‌داشت بر من لطایف نیکی خویش راو عظمت 
مملکت خویش را چندان که زبان‌ها از نعت و صفت آن 
فرومائد. و در همه آنها می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز آن 
است که تو بر من عرضه می‌داری. و بدانها التفات نکر دم اجلال 
حرمت او را. حون شدای تعالی صدی ارادة مرا در قصد به 
سوي خویش دانست: ندا در داد که: اند من آی, ا ا و 
گفت ای برگزیدة من نزدیک من ای نزدیک من آی و بر 
مَشرّفات بهاء من مُشرف شو و بر میدانهای ضیاء من و بر بساط 
قدس من بنشین تا لطایفی صنع مرا بنگری در هنگام‌های من. تو 
پاک گردانیدۀ من و حبیب من و برگزید؛ من از آفریدگان منی. و 
من در آن هنگام ذوب می‌شدم آن‌گونه که شرب می‌گدازد. انگاه 
مرا به جام انس شربتی از چشمة لطف نوشانید و به حالی 
درآورد که از ّصفب آن ناتوانم. سپس قرب خویشتن بخشید و 
چندان قرب بخشید که نزدیکی من بدو بیشتر از نزدیکی جسم 
به حان بود. انگاه روان‌های یک یک پیامبران مرا پذیره امدند و 
بر من سلام می‌دادند و کار مرا تعظیم می‌کردند و با من سحن 
می‌گفنند و من با ایشان سخن می‌گفتم. سپس روح محمد مرا 
پذیره امد و گفت ای بایزید! خوش آمدی و نیک امدی, خدای 


تو را بر بسیاری از افر بدکان عویش افزونی نهاد. چون به زمین 


بازگردی سلام مرا به آمّت من برسان و چندان که در توان داری 
ایشان را نصیحت می‌کن و به خدای دعوت. 

و من همچنان بودم و بودم تا ان‌چنان شدم که شدم انجا که 
تکوین باقی نبود و حق بود و حق بی‌هیج کونی و بی و اینی و 
خیثی و جه گونگی یی حل جلاله و تقدسَت اسمائه! 

4 
ابوالقاسم عارف. رضی‌الُه تعالی عنه, گفت ای گروه یاران من! 
این رژیا را بر بزرگان اهل معرفت عرضه کردم همه آن را 
تصدیق کردند و انکار نکردند بلکه ان را بذیره شدند نزد 
مراتب اهل انفراد در قصډ به سوی خحدای تعالی و به سخن 
يبيام ی اتباب کر دند که فر موده است: «ان العبد لا ال من الله 
و الله منه ما لم يجزع فاذا جزع وجب عليه العقاب و الحساب: 
بنده از آنِ حدای است و خدای از ان او مادام که جرع نکرده 
است و چون جزع کند عتاب و حساب بر وی واجب آید.» و هم 
از پیامیر ‏ روایت شده است که فرمود: ان من الیلم كهينة 
المخزون لایعرفه الا اهل العلم باه و لا ينكره الا اهل الغرة بالله: 
دانشی هست به گونۀ گنجینه‌ای, که جز خداوندان دانش الاهی 
و ار و و و ان او تا بای 


خدای‌اند.: و اکر درازسخنی. درین مقام. زشت نبود مابه 


پیوست ۱: معراج بایزید 8 ۳۲۷ 


بادکرد احتجاح‌های ایشان بر صخت آنچه از احبار درست و 
حعایات مشهور و معروف رسیده است. مي‌پرداعتيم. ولی 
می‌دانستيم که هرکس نسبت به مراتب اصفیا و اهال معرفت 
جامل است قدر و شرف ایشان را در نیابد و بسياري دلایل او را 
سو دی دهد ان کو نه که خدای نعالی فر مود: «و سا شغنی الاباث 
ادن قوم لابومنون» (۱۰۱/۱۰) و سخن او که: «سَأضرٍف غن آیاتی 
الذین بنکبترون فى الارض بغیر الحق.» ( و سخن او که: «بل هو 
ابا ی یا ْح پآباننا إلا الالمون.» 
(۶۹/۲۹) و سخن او که: دومن لم بجعلا له نورآفمالة من نور.» 


()۰/۲) و خدای به صواب داناتر است. 


پیو سب ۲ 
ذکر سلطان العارفین ابویزید قدس سره" 


ان کعبة عالم و قبلة بنی‌ادم, آن عالم عامل و ان عارف کامل. 
آن شمم سابقان و و آن صبح صادقان. آن آفتات کرم و احسان و 
بقین: ان عامل کار گاه هدایت و آن کامل بار اء و لابت: ان 
خلیفة الهی و آن دعامة نامتناهی. آن مقرزب حضرت علامی و 
# مول از مجمه عه لمارة 1796 تشتابخانه مراد مللا فپنم شمماره 483 شتابخانه مركزي 
اء ته اب ورای ۷ ATE Tm‏ س حط ستعلیل حلی: در اسر حه وله اضر شامل 
رسائلی از حراحه عیداطه الصاری که غالب آن رسالات در سال ۸8۵۲ کتابت شده است اما د کر 
سلطان العارفین بایزید تاریخ کتابت ندارد. در کنارذ گر بایزید از سه عارف دیگر یعس 
ابو الحسین تجرفاتی و ابو سعید ابو الخیر و احید حام یز تلضصی از مامات مار ااا 


1 ریم ذ ثر سلطا ن ابو سفنت ابو الخیر ډار ر اوا سوال AY‏ داد سب‌ه ات هې ران گعت که ذ کر 


GE هس‎ 
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ان عوّاص دریای بسطامی ' شیخ ابویزاید] طیفور بن عیسی 
البسطامى روح الله روخه و ذذ ساعة فساعة من خضرنه 
فوخه اکبر مشایخ بود و اعظم اولیا و حجّت خدا بر خلق و 
خحلیفه بحق و عطب عالم و حه نع اوتاد بنی‌ادم بود و روایات و 
احادیت آو در مقام اعلا و درجه والا و بیشتر اوقات در مشاهده 
بو دی. 

سید الطایفه شیخ جنید بغدادی قدس الله روحه گوید که: بایز ید 
در مبان اولیا همجتان است که جبر ثیل در مبان ملائکه. 

و هم او فرمود که: نهایت روندگان [۱0) که به توحید درایند 
بدایت این خراسانیست یعنی بایزید. 

و شیخ فرمود که: دویست سال بر بوستان بگذرد تا گلی چون ما 
پر و ید. 

سیخ ابوعلی رودباری رحمة الله عليه گوید که: بایزید در ميان 
قوم چون اقتاب است که بر همه عالم می‌تابد. 

و شیخ بااسحق هروی نوبت اول که به زیارت سیخ امده بود 
به وقت مراجعت ابوموسی خادم را گفت که: این زیارت که من 


اس اس اس وت نی ۳ ۰۹۰۰۰۰ ۰ ۰-۰۴۰ - :> - > .> - .> - u‏ 
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پیوست ۲: ذکر سلطان العارفین ابو یز ید... © ۳۴۱ 
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کردم به صد حح پیادة مقبول ندهم که توا سح را نهایتی باشد‎ 
و این را بهایت نیست.‎ 


تک 


و مناقب و ماثر شیخ قدس سره بیش از آن است که در حير 
عبارت و مرکز استعارت گنجد با عشر عشیر ان را در قید کتابت 
توان اورد جه او مقبول عالمیان بود در حال حبوت و له 
حاجات خلق بعد از وفات و لیس ابر كالمُعابنة. 

و این سعادت از کارخانة السعیذ من سَعذ فى بَطن أمّه با وی 
همراهی کرده پود حنانی از شیخ پرسیدند که: مرد را جه بهتر؟ 
گفت: دولت مادرزاد. گفتند: اک نباشد گفت: استاد مر شد که او 
را تربیت کند. گفتند: اکر نیابد گفت: مرگ مفاجا. 


و نقل است که: شیخ در شکم مادر بود هر وقت که مادر قصد 
طعامی کردی که در آن شبهه‌ای بودی دست وی بدان طعام 


بسطام هر میحله سو باد ال و ماب رت یمر او شناد ۴ یف سال نود ه ۴ 


وفات او [در سنه دویست و سی و جهارم] [3a]‏ 


1۱ ¥ 1۱ ۰ ۲ ۲ ۱ 
ار کتات ترجه الق نی او رده که عمر عمد العز يز ۴ حهاً: لے سب 


ی ای 


1 


۱۳ 


۴ 
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TTY‏ دفتر روشدايي 


بود و وی به کعبه رفته بود در منااین چهار دختر خود را به چهار 
بادشاه داد یکی مادر ذی‌النون مصری شد و یکی مادر بایز بد 
بسطامی و یکی مادر شقیق بلخی و یکی مادر عبدالرحمن رازی 
رضوان بل تعالی [علیهم] اجمعین. 


نقل است که: چون کار شیخ بالا ثرفت جماعتی از قرایان بسطام 
به خحبث وی برخاستند و در سخن وی طعن می‌کردند تابه 
حدی که هفت بار او را از بسطام بیرون کردند. پرسید که: سبب 
بیرون کر دن من از بسطام جیست؟ کُفتند: نو مر دی بدی. فر مود: 
حوشا شهری که بد او بايزید باشد. 


و هر روزی که به وی اندوهی برسیدی و محنتی بنو تنجسیدی 


گفتی: بار حدایا امروز نان دادی نان حورش بفرست. 


و فرمود که: چون اندوهی" دراید نگاه دار ید که مردان به بر کات 


اندوه نه جایی ر سند ءانك. 


تقل است که: شیخ با سبصد و سیزده پیر صحبت داشت اول 


۱ اضر : اندره 


پیوست ۲: ذکر سلطان العارفین ابوپزید.. © ۳۴۳ 


اما[ م] اعظم جعف صادی ر ضی الله عنه دو سال و نیم در صحبت 
امام بود و امام از راء اعتماد اب از دست شیخ خحوردی و وضو 


ساختی. 


تقل است که: ر زی امام وضو می‌ساخت و شیخ آب بر دست 
امام می‌ر بخت شیخ گفت: انا لله و لا اليه راجعون ۱۵/۲ امام 
پرسید که: چه افتاد یا طیفور؟ گفت: مرا استاد بو در بسطام نام او 
[20] نوح‌ین حبیب او وفات یافت و وصیّت کرده که: طیفور بر 
جنازة من نماز گزارد و مرا دفن کند. اگر اجازت باشد بروم امام 
گفت: توانی؟ گفت: اگر همّت شما باشد توانم. امام او را اجازت 
کرد. بیرون امد و به جنازه حاضر شد و برو نماز گزارد و به 
دست شود دفن کرد و هم در روز به حدمت امام آمد. گفت: 
طیفور رفتی و جنازه دریافتی ؟ گفت: اری گفت: مبارکت باد. 


و دیگر انک : کیا محمد راعی که یکی از مریدان شیخ بود و به 
درجه‌ای بزرگ رسیده بود دایم مقالات و مفامات شيخ با مردم 
سحن را به شیخ رسانیدند سیخ فرمود: ای محمد! اسرار ما فاش 


۱( ال : ایک که 
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مکن و افر می‌کنی به اشتران می‌کوی که ایشان اهل‌تر باشند از 
این منکران که تو با ایشان می‌گویی. هر وقت که او را حال 
خوش گشتی ازین سخنها به اشتران گفتی. روزی در صحرا او را 
وقت خوش گشت می‌گفت: حل ا شتران گرد او درآصدند و 
همه می‌گفتند: حا الّه. 


و دیگر: از زایران و راویان حکایات شیخ احمد حضرویّهُ بلخی 
است ر حمه الله عليه ال بار که به ریا رت شیخ امد هزار مرید با 
وی همراه آمدند چون به سر محلۀ شیخ رسیدند شیخ احمد 
گفت: هر کرا قوت آن نیست که در هوا برود و بر روی آب نماز 
گزارد ازین در باز گردید. از آن هزار هیچکس باز [32] نگردید 
را چنان دانيم که درمی قلب که کسی ان را نگیرد انگاه پیش 
شیخ در رویم. چون دراهد شیخ در سخن امد. شيخ اسمد گفت: 
ای شخ با ما[یااش تا ما را از سخن تو فایده‌ای حاصل شود از 
نتاس 
ا شخ گفت: دو دا ی در 
خانه سلاطین اویزند. 


۷۳ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


پیرست ۲: ذکر سلطان العار فين ابویزید... ۳۴۵ 


و از شیخ جنید بغدادی روایت است که اسمد خضرویه گفت 
که: به هر کس که رسیدم او را به حدای تعالی خواندم الا بایزید 
را که هر وفت که خواستم که با وی سخنی گویم او را از حدای 
قیال با غرازین سفن تلق با ا 


نقل است که: شیخ جنید گفت که: احمد حضرویه گفت: روزی 
پیش شیخ درشدم ابی دیدم پیش شیخ مضطرب از شیخ پرسیدم 
گفت: شخصی درامد و از علم و حیا چیزی پرسید بیان کردم 
بگداعت و این اب گردید که می‌بینی. احمد گفت: ان آب را 
برداشتم منجمد کشت نگینی کردم هرگاه که سجن این طایفه 
گفتندی آن نگین اضطراب کردی. 


نقل است که: بلال بلخی که یکی از مریدان شیخ بود از شیخ 
درحواست کرد که چون وفات من دز رسد بايد که بر جنازه من 
نماز کنی شیخ فرمود: انشاءالله تعالی. روزی شیخ پیش مادر 
درآمد گفت: اي مادر! ترا عمر باد که بلال بلخی در بلخ وفات 
[30] بافت. مادرش گفت: نه که يا او عهد کرده بودی که بر جنازه 
تو نماز گزارم؟ شیخ گفت: عهد وفا کردم و شیخ در بسطام بود. 


پر سیدد از شيخ که: بد ین درجه به جه رسیدی؟ 7 


۳۳ 


۳۵ 


۳۶ 


اسباب دنیا همه جمع کردم و در حبل قناعت بستم و در منجنیق 
صدی نهادم و در بحر نومیدی ابذداشتم و خود را از محنت 
برهانیدم و به مراد رسیدم. 


پرسیدند از بدایت حال او شیخ گفت: حق تعالی مرا توفیق 
زراعتی داد در نفس خویش انواع عبادات بکشتم پس مرابه 
گازری راه نمود نفس را به انواع طهارت پشستم چنانک خاطر 
من خواست پاک گشتم. 


و فرمود: بدین کار به کوری و گنگی و کری رسیدم یعنی جز 
حدای را ندیدم و جر از وی چیزی نشنیدم. 


و پر سیدند: این منزلت به چه یافتی؟ گفت: شدای تعالی به جند 
حصلت پسندیده مرا بیاراست پس مرا گفت: ای بایزید! به 
حضر ت من ای. اوّل انک: همه خلق را سایق دیدم و خود را 
کار و بازپس مانده. دویم آنک: از شفقتی که مرا بر حلق پود 
راضی گشتم که به عوض همه مرا به دوزخ بسوزند. سیم مراد من 
ET‏ بود که درمانده‌ای از من بیاسودی. چهارم اک هرگز 
برای فردا ذخیره ننهادم. پنجم: رحمت حدای تعالی بر حلق بیس 


۰ ۱ 


از آن خواستم که برخود. ششم: هر که پپش آمدی من نخست 


۳۸ 


۳۹ 


پیوست ۲: در سلطان العارفین ابویزید... ت ۲۳۴۷ 
سللام کر دمی۔ هفتم: اگر مرا فر دا ممام شفاعت. [42] [افتادگی ] 


و یکی شیخ را گفت: مرا عملی بیاموز که سبب نجات من باشد 
و بدان به حدای تعالی نقرّب کنم. گفت: اولیآای خدارا دوست 
دار تا ایشان ترا دوست کرت که خدای تعالی را هر روز علی 
الحصو ص سبصد و شصت نظر باشد به دل دوستان خود جونک 
نام تو در دل دوستی بیابد آفتاب سعادت بر تو تابد حق ترا به‌دوستی 
گیرد و کردارهای بد از تو درگذارد و نیکویی‌ها فرا پذیرد. 


بیرون آید من از نهاد خویش بیرون آمدم. 


نقل است که: یکی از مریدان دی‌النون مصری به نزدیک شیخ 
می‌آمد ذی‌النون گفت: بایزید را بگوی که چند حواب کنی و به 
راحت مشغول باشی که قافله درگذشت. چون این سجن به 
شيخ رسانید گفت: ذوالتون را بگو که مرد تمام ان باشد که همه 
فرود امده باشد. چون این سخن پیش ذی‌النون باژ گفتند 
بر یست و گفت: احوال ما بدین درجه ترسیده است ننک 
بايزید را مبارکش باد. 


۳۹ 


۳۳۲ 
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نقل است که: قومی می‌گویند که مفتاح بهشت کلمه لا اله الا الله 
است. فت: بلی و کلید بی‌دندانه درنگشاید و دندانۀ این کلید 
چهار چیز است: زبانی از دروع و غیست دور و دلی از مکر و 
خیانت صافی و شکمی از حرام و شبهت خالی و عملی از هواو 
بدعت یایک. [40| 


نقل است که: مردی حدمت شیخ کردی وقتى سیخ را دید 
می‌لرزید گفت: ای شیخ! این حرکت تو از حیست؟ شیخ گفت: 
سی سال درین راه بباید رفت و در یس ' زانوی اندوه بباید 
نشست تا حرکت مردان بدانی بدین دو روز که تو با ما بودی 
می خحو اهی که بر اسرار مردان واقفب شوی. 


۳ 


ییاد که اریہ پیت و سات تفت درپ 
محت ه لست و شیت لاعتم تا هر این دز صو و مت 


نفل ا یکی از مر بدال شیخ به سار E‏ مرا 
وصیتی کن. شیخ گفت: به سه حصلت ترا وصیت خواهم کرد 


جول با مر دی ند حوی صصخت خواهی داست حو بل او را ۴ 


۱ اس بسي 


۳۳ 


۳۵ 


۳۶ 


لیو ست 2 ذ کر سلطان العارفین ابو یز ید... ® ۳۳۹ 


حوی خوش خود بیامیز تا عیشت مهيا بود و چون کسی با تو 
انعامی کند نخست خدای را شکر کن پس آن کس را که دل او را 
خدای تعالی بر تو مهربان گردانیده و جون بلایی به تو روی 
نماید که از حضرت عرزت یدید اید زود به عجز معترف شو و 
فر یادحواه که صر نتواتی کرد و حي تعالی باک ندارد. 

تعالی نیاساید و از حدمت حق تعالی ملالش نیاید و جز به حق 


اس بت تن 


پرسیدند که: می‌شنویم که تو به ساعتی از مشسرق به مغرب 
می‌روی. گفت: این خود باشد ولیکن بر مومن این رعنایی بود 
مرد جوهری آن را گویند که چون [5۵] آفتاب جمال او بنماید 
مشرق و مغرب پیش وی به حدمت آبند تا جنانک خواهد در آن 


بر سیدند که: ما به نز دیک تو جماعتی رامي‌بينيم مانندة مردان و 
زنان ایشان کیانند؟ گفت: فرشتگانند که مرا از علوم سوال کنند. 


۳۸ 


۳۹ 
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نقل است که مردی پیش شيخ امد و پرسید که: من از تو 
کرامت‌ها می‌شنوم و عجب می‌دارم چیزی بگوی تا شک از دل ' 
من برداری. شیخ گفت: چه می‌شنوی؟ بباید گفت. ان مرد گفت: 
چجنین می‌گویند که تو بر سر اب می‌روی و در هوا می‌پری و در 
میان بانگ نماز و قامت به مکه می‌روی و نماز می‌کنی و باز 
می‌ایی. شیخ گفت: این چه خطر دارد؟ مرغ و ماهی که ایشان را 
تواب و عقاب نیست بیش ازین بکنند فدرت مومن به درحه 
بیش از ایشان باشد و جنّی‌بی به کم از این به مکه رود و خبر 
بازارد بی حبر مردی بود که دبوی را بیش از مومنی پندارد. آنگاه 
وقتش خوش گشت و اضطرابی در وی بیدا شد و گفت: مرد 
مردانه آن بود که مکه پیش او آید و کعبه گر د او طواف کند و از 


رفتن و امدن او کس خر ندارد. 


بر سیدند از علامات عارفان. گفت: إن الملوک اذا دغلوا قرية 
آفتذوها و خعلوا آعِْ:ٍ آهلها لو کذلک بَفعَلون ۱۳۶/۲۷ (5] 
پادشاها[ن] چون به منزلی درآیند ان را خراب گردانند و 
عزیزان ان را دلیل کر دانند. بعنی معرفت این پادشاه به دلی که 


رسد بی قرار و ارامش گرداند و هواو نفس او را که پیش ازین 


f. 


۳۹ 


۳۳ 


پیرست ۲: ذکر سلطان العارفین ابویزید... ۵ ۳۵۱ 


امیر بودند اسیر کند و سلطنت به دل سیارد و دمار از حیل 
شیطان برارد و انگاه او را در حمایت خود ارد تا هیچ کس 
پیرامون گشتن نیارد و این رقم بر روزگار او کشد که یش على 
لخراب راخ بر حراب حراج نیست. 


پرسیدند که: صحبت با که داریم؟ گفت: با انک هر چه حق 
تعالی داند از نو هیچ از وی پوشیده نباشد. 


پرسیدند که: بزرگترین نشان عارف جیست؟ گفت: انک با تو 
طعام می‌خورد و در تو می‌نگرد و از تو چیزی می‌خرد و به تو 
می‌فروشد و دلش در حظایر قدس باشد و پشت به بالش انس 
باز داده باسد. 


پرسیدند که: پیر وقت تو که بود؟ گفت: پیرزنی روزی در غلبات 
شوق بودم چچنانک مویی را گنجایی نبود به صحرا رفتم پیرزنی 
با انبان آرد پدید امد مرا گفت: بگیر این انبان ارد برای من بردار 
و من چنان بودم که خود را بر نمی‌نوانستم داشتن. به شیری 
اشارت کردم بیامد انبان بر وی نهادم و پیرزن را گفتم: به شهر 
روی جه گوبی که کرا دیدم؟ نخواستم که مرا داند. گفت: اگر 
پرسند بگویم ظالمی را دیدم رعنایی. پس آن پیرزن گفت: [6۵] 


۴۳ 


fF 


۳۵ 


و۳ 
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جه گویی درین شیر؟ مکاف هست یا نی؟ گفتم: نی. گفت: تو 
ان را که خدای تعالی مکلف نگردانیده است تکلیف کردی 
ظالم باشی. گفتم: باشم. گفت: با این همه می‌خواهی که اهل 
شهر بدانند که آو ترا مطیع است و تو صساحب کراماتی. این 
رعناپی بود یا نی؟ گفتم: بود. توبه کردم و از اعلی به اسفل امدم 
و این سن بير من سك. 

برسیدنل که: درویشی ج ست ۷ هت ان ۳ در کنج دل 
خویش پای به گنجی فرو شود و آن را «رسوایی» گویند و در آن 
درو یش است. 

و گفت: هرگز از متکبری بوی مسعرفت نیاید. گفتند: نشان 
خود خییست بر . 

پرسیدند که: کار مردان چیست؟ گفت: آنک دل را در کسی نبندد 
جر شدای بعالی. 

پر سىك که هر نماز حول سر به سجلده نهادی توب سیر 
کردی گفت: چون سْبْحان ربّی الاعلی می‌گفتم جواب لبیک 


4گ 


Û + 


بیوست ۲: ذکر سلطان العارفين ابويزيد.. 2۵ ۲۵۳ 
عنّدی ذیر سر امد نھ فف از ان تو ك 


بر سید بل که رل از مجاهدات بجون بو دیی؟ سانز ده سال 


در محراب بودم و ود را حون زن حایضص دیدم. 


انک حق تعالی او را دوست دارد آن بود که سه خصلت بدو 
دهد: سخاونی ' چون سخاوت درباو شففتی جون شفعت 


افتاب و تواضعی چون تواضع زمین. [60] 


نقل است که: [گفتند:] چرا مدح گرسنگی بسیار ممی‌گویی؟ 
گفت: اگر فرعون گرسنه بودي هرگز آنا ربک الاعلی ۱۲1/۷۹ 
نگ 

نعل است که: بعد از وفات شيخ را به حواب دیدند پرسیدند که: 
حال تو با منکر و نکیر جون بود؟ گفت: چون سوال کردند گفتم: 
شما را ازین سوال مقصودی برنیاید بازگردید و از او بیرسید که 
من وی راکیم؟ اگر من صد بار بگویم که خداوند من اوست تا او 
مرا بندة عویش نگوید شمارا و مرا فایده نباشد. 


9 اصل : اسحاوت ؛ که به سے ات : نفد مسر لهاست به حا سکاو نی ۰. سنگر ید سه 
بعلیقات نك ا ۲. 


اد 


۵ 


و( 


۴ 


۵۵ 


زد 
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و گفت: افر شخصی رابینی که در هوا می يرد تو مغرور مځرد تا 
در بوتۂ امتحانش ننهی و در نگاه داشت حدود شرع و اوامر و 
گبری بندارد که همین ساعت زثار از میان برمی‌دارد معنی‌اش آن 
طاغی کُردد. 

و گفت: توبه از معصیت یکی‌ست و از طاعت هار پعنی 
صاحب زلت را ندامت بس باشد اما مرد مطیع را توبه از ریا و 
شمعه و تکیّر کر دن به طاعت بابد و در طاعت سندان افت 


هست که معصیت با ان نمی‌باید ازین صفات مذمومه. 
و گفت: یک ذره از حلاوت معرفت او در دلی بهتر از انک هزار 
فصر ۵ زر فر دوس اعلی. 


و گفت: دنیا مر اهل دنیا را غرور در غرور است واخرت مر اهل 
ارت را سر رز هر سس ال ار ۴ مسحصت 73 حي تعالی مر اهل 


نم _ ۰ ۰ 
محنت را بور در تور است. 


۵۷ 


ھن 


۹ 


بیوست ۲: ذکر سلطان العارفین أبوبزید.. © ۳۵۵ 


غالب گر دد و پرده معاصی او روی طاعت‌هارا بیوشد و اصولشی 
به فضول مبدل شود و هر که اعرت را بر دنا اختبار کند 
خاموشی او برگفت غالب شود و محبّت به دل او روی اورد و 
دلش بر سان از بیم فرفت و اسرارش ا نس یافته محنت بود. 

و گفت: رضای خدای تعالی در حلاف هوای خویش طلب کن 
و دوستی او در دشمنی نفس خود جوی که هر که به ترک هرا 
بگفت به خدای تعالی رسید. 

و گفت: دل عارف کد از وق ای تخت و کر اف توا 
هزار جراحت بر جان او آید او را نومیدی نیفزاید واگر حط 
مغفرت به وی دهند ایمتی از حق تعالی به وی روی ننماید و 
اگر بر سریر مملکتش نشانند الا" از حق تعالی یک دم غافل. 
یک N‏ کی ار ET RT‏ 
بکدذاری تا می خحسد و می‌خیزد نو در راه بمانی و آز رفیفان 
محروم شوی و به منزل نرسی. 


و گفت: سوار دل باش و پیادة تن بعتی یک ساعت دل را از 
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۶۱ 


FT 


Fr 
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ہے ا 


خی 


و گفت: ده چیز بر تن فریضه است: گزاردن فرایض دوری از 
خواستن پیوسته از حسم پرهیز کردن از کبر و بغض و غل و 
سح ۷ احتراز ل شمه از ه مرگ ۴ مهسا بو دی. 


و تفت: چ4 حر جسن مرد ا بحسم ناه داشتن از دیدن 
منکرات و زبان به ذکر حق تعالی عادت کردن و علم رابه عمل 
پیوستن و جوارح را به اداب شریعت اراسته گردانیدن و 
ساب حود کر دن و دل را از شغل دنا فارغ داشتن و از حلق 
عزلت جستن و نفس را بند مجاهدت برنهادن و بسیار عیادت 


ی و متابمت نمو دل. 


و گفت: ده چیز شرف مرد است: علم و و حلم و حسا ke‏ 2 
تقوی و اا 2 و بردباری و مراعات خلی و حشم فرو 


ال 


۶و 


پا 


^A 


بدان و متابعت هوا و مخالقت جماعت و مخالطت اهل بدعت و 
طلب چیزی که از آن گزیر باشد و غم دنیا حوردن و مراد خلت به 
معصیت خالق به جاي اوردن و بزرگی و رفعت طلبیدن و زبان 
به غیت و بهنان مسلمانان فشادن. 


و گفت: ده جیز مردگی دل آرد: بی‌حرمتی و بی‌علمی و 
شهوت‌تن و طلب ریاست و ميل کردن به دنیا و مداهنت کردن با 
نفس [80] در طلب حق تعالی و بسیار عوردن طعام و حوردن 
لقمة حرام و خندة بسیار. 


و گفت: ده چیز مذلت است: تیزی کردن و در خشم شدن و کبر 


اوردن و ستم کردن و به جدال مشغول بودن و بخل پیشه گرفتن 


۾ گفت: ای همه چیز فروخته به هیج چیز و ای هيج چیز خریده 
به همه جیز! در طاعت جندان أفت داريی که واجب کند که 


سیات بیاری 


وماد باوخ مد نان ایو یوت 


دیگ ی را فایده او رحمت بود. گفتند: حخونه باشد؟ که گفت. ایک 


۳۱ 
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مرا زیارت کند و حالتی بر مین غالب بود و او دران واقف نباشد 
چنانک سیرت مردم طالب بود مرا غیبت کند تا در لعنت افتد و 
آن دیگری که بیاید حق را بر من غالب یابد افتاب معرفت بر 
سین او تابد مرا معذور دارد و بازگردد ان زارت موجب 


۽ مت باسك 


و گفت:می خواهم که روز قیامت بر خاستمی ' و حیمه خود تب 
دوزخ بزدمی. پرسیدند که: چرا؟ گفت: زیراک من دانم که دوزخ 


مرا بیند فرو میرد پس من سبب رحمت و راحت حخحلی باسم. 


و گفت: لدات دیس اسه حر اعت دو سى مهریان ر یادساهی 
سخن‌گوی سیر ین ز سان ۾ مجالست با صر دی قاندهرسان ۶ 


فاید»حو یی. [8b]‏ 


و گفت: اخحرت خواص راو دنیا عوام را. هر که خواهد که از 
حواص باشد گو دست از شرکت عوام بدار و گرد دنبا مگ د که 


یافت و هر که بدو مشغول گشت هلاک شد و ابينة او زنگ 


ا 
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و گفت: حواستم که سخترین عفوبتی بر تن بدانم هیچ بدتر از 
غفلت نمی‌شناسم که همه ره وز درانم و اتش دوزخ با مرد ان 
نکند که ذره‌ای غفلت کند. 


و" شیخ ابوموسی را وصیّت کرد و او را به چند حصال پسندیده 
فرمود و به الفاظی معدود راه نجات بدو نمود. چنین فرمود: ای 
با موسی ترا وصیت می‌کنم که نا زنده باصی روی از حق تعالی 
نگردانی و در همه احوال به کلیّت به خدمت حق تعالی مشغول 
باشی و یفین دانی که نواصی خلابی به ید فدرت خداي تعالی 
است و از میثاف دای تعالی بر هر دست و بای هزار بند است و 
لابد او را حواهی دید و پیش وی خواهی ایستاد و عطاب او 
خواهی شنید و خطاب خدای تعالی را جوابی باید داد و ان 
جواب جز صواب نشاید پس اکنون کار را ساخته ہاش و در 
زمین شوره تخحم مپاش و غافل منشین و تر تیب مرگ کن که راه 
دشوار است. زاد قباست تقوی بابد از مال و نعمت نجات [92] 
نیاید از حواب غفلت بیدار شو گفتة حدای تعالی را بجد بشنو و 
کد خداپی به حق بازگذار. دل از بند صباح و مسا بیرون ار ملازم 
ذکر حق باش کمر حدمت برمیان بند هیچ کس را بر حق اعتیار 


۱ اصل: »و گت که شپخ اما کاتب ان را حط زرده 
ِ بح 0 


Y۵ 


۷۶ 
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مکن. به خحدای تعالی گمان نیکو بر که حق تعالی با بندگان به 
ظنْ ایشان کار کند. بر بلای حق تعالی صایر باش و به فضای او 
راضی. امید به رحمت او دار. به اختیار او حشنود شو چون 
بی‌کاری نتوانی کرد. به وعدة حق تعالی وائق باش که حق تعالی 
صادق الوعد است. از وعید او بترس که جیار است. توکل بر او 
کن که هرگز نمیرد. یاری از وی خواه که رد نکند هر که را 
فراپذیرد. تا زنده‌ای از او برحذر باش که بی‌نیاز است. کار خود 
بدو مفوض کن که بی‌انباز است. از حق‌تعالی جز وی را مخواه 
که زياب کنی. 

و گفت: تا بنده را اعتقاد ان باشد که در ميان خلق بدتر از او کسی 
هست او هنوز متکتر است. 

و گفت:افر مرا گویند فردا در قيامت که: جرا نکردی؟ دوست‌نر 
از آن دارم که کویند: جرا کردی؟ یعنی طاعت زیادتی ساوردن 
بهتر اژ انک معصیت کر دن. 

و گفت: گرسنگی ابری است که باران حکمت ببارد و شوم‌ترین 
حصلتی که مرد سیر از گرسنه باد نیارد. 

و تقل است که: روزی شیخ بیرون امد و با اصحاب گفت که: 


دوش همه شب می‌خواستم که حق تعالی را یاد کنم نتوانستم. 


YA 


A 


بیوست ۲: ذکر سلطان العارفین ابویزید... 8 ۳۶۱ 
گفتند: * 991] [افتادگی] 


...* آن همه که هیچ است انگار که نیست. ترکمانی‌ام هفتاد ساله 
موی در گبری سفید کرده از بیابان اکنون برمی‌ایم تنگری گفتن 
اکنون می‌آموزم اکنون زثار می‌برم قدم در دایرة اسلام اکنون 
می‌نهم زبان به شهادت اکنون می‌گردانم کار تو به علت نیست 
قبول تو به طاعت نیست و رد تو به معصیت نیست من هر چه 
کردم هیا انگاشتم تو هر چه دیدی از من که پسندیدة حضرت 
تو نبود حط عفو در وی کش و گرد معصیت از من فرو شوی 
که گرد پندار از طاعت خود فرو شستم. 

تقل است که: چون شیخ وفات یافت از ترکه وی سجاده‌ای 
مانده بود و کلاهی و پوستینی و جفتی موزه و عصایی و کاسه‌ای 
و پیراهنی. تفخص نمودند آن پیراهن از آن ابوموسی بود. 

تقل است که: آن شب که شیخ وفات یافت ابوموسی در خواب 
دیده بود که عرش بر فرق سر نهاده بود و می‌رفت شحواست که 


بامداد تعبیر ان از شیخ سوال کند شیخ وفات يافته بود و خلقی 


# )مان بند ۷۷و ۷۸ بندهاپی افتادگی دارد. به تعلیفات همین نندها رجو ع شود. 


A1 


AT 
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بسا 3 اطراف جمع أمده بودند و به نبرک جنازة شيخ 
برمی‌گرفتند و بدان تقرّب می جستند هر چند ابوموسی خواست 
که گوشة جنازه بر گرد ممکن نبود از کثرت خلق در زیر جنازه 
رفت و آن خواب بر دل او فراموش شده بود ناگاه آوازی امد که: 
ای ابوموسی! اینک تعبیر ۲ آن حواب که دوش دیدی که عرش بر 
سر نهاده بودی. [102] 


نقل است که: چون شیخ را دفن کردند ام علی: عیال شيخ احمد 
حضرویه. به زیارت روضه سيخ امد چون زیارت کرد گفت: 
می‌دانید که بایزید که بود؟ گفتند: تو به دانی. گفت: شبی در 
طواف کعبه ساعتی بنشستم در خواب شدم چنان ديدم که مرا په 
آسمان بردند تا زیر عرش انجا بیابانی دیدم که بالا و پهنای" او 
پدید نبود و همة آن بیابان گل و ریحان بود بر هر برگی نوشته 
بود که: ابویزید ولی‌اله. 


نقل است که شیخ امام سهلکی گوید: از صدیق خود شيخ 


شیخ ابویزید امده بودم و در برابر روضه شيخ نشسته ناگاه 


سس 


۱ اصل: تعجر ۲ اما : یهتایو 


Af 


بیو ست ۳ سلطان العارفین ایو بزید. ق ۳۶۲ 


مرغی دیدم که فصد صید جانوری دیگر کرده بود آن جانور 
را بازگردید و ترک آن صید گرد رور ا غا 


یافت. 


تقل است که: شيخ هر سالی به رباط دهستان رفتی و گذر او بر 
خرقان بودی جون به کنار ديه رسیدی نفس برکشبدی اصحاب 
گفتند: این جه حالت است؟ گفت ازین ديه دزدان بوی مردی 
می‌شنوم. گفتند: نشانی ' باید. گفت: بعد از من به صد و اند سال 
ازین ديه مردی پیدا شود نامش علی و کنیت ابوالحسن. وی سه 
کار کند که ما نکردیم: یکی آنک رنج عیال کشد. دیگر آنک 
کسب کند. سیم آنک نتشیند و حدمت کند رحمةاله تعالی 
علیهما و على متابعیهما و صلی الله على نبیّه و صفیّه اليه و علی 


اهل بيته و ذُویه والحمد لولیه. [10b]‏ 


۱ اب - شان 


جیل یاداوری 


۰ رباط دهستان: هم در مقامات بايزید و هم در مقامات حرقانی: 
اشارانی به اهمیّت زیارت «رباط دهستان» دیده می‌شود اما تا انجا که 
اکاهی یافته‌ام کسی دربار؛ ماهیت این زیارت و جایگاه اصلی رباط 
دهستان تا کنون بحثی نکرده است. نخست به این عبارات از مقامات 
بایز بد و حرقانی بنگر بد: 

۱) از اغاژ روزکار هر مردی از مردان را منازعی در احوال او بوده 
است... و منازع بایزید داود زاهد بود... که می‌گفت: «ا گر بایز ید یک بار 
به حج رفته است من دو بار حج گزارده‌ام و اگر یک بار به ز پارت رباط 
دهستان رفته است من سه بار رفته‌ام.» (دفتر روشنایی. بند ۰ ۶). 

۲) نفل است که شیخ بایزید هر سال یک نوبت به زیارتِ دهستان 
شدی. به سر ریگ که آنجا قبور شهُداست. چون بر حرفان گذر کر دی 
باستادی و نقس بررکشیدی... که #از ین د به دز دان بوی مردی می شنو م...۱ 
(تذکره الاویامی ۲۰۱/۳) 
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دربارة دهستان در کتابهای جغرافیا و بعضی متون آدیی و تاریحی 
اطلاعات پرا کنده‌ای می‌توان به دست اورد اما دربار؟ رباط دهستان 
اطلاعات جندان دقیق و روشن نیست. تنها در تاریخ حرجان حمره 
سهمی. متو فی به سال ۴۲۷ می توان اطلاعاتی یافت و از خحلال آن به 
ا فان و راط دف ادو رار تا د د 

در شرح حال جولک الغازی البکرابادی نوشته است که ۱ گویند: 
وی به همراء یک‌صد تن از غازیان: در رباط دهستان شهید شد آنگاه 
در دنباله مطلب می‌گوید: «حدیت کرد ما را ابواحمد غطریفی گفت 
حدیت کر د مارا ابو الحسن احمذ بن محمد تاجر آن پیر پارساء که 
گفت: از جولک غازی بکرابادی و گر وهی از غازیان جرجان شنیدم که 
گفتند: ما در رباط دهستان بود؛ . پیری بر ستوری نشسته وارد شد و به 
همراه او غلامی که بر استر ی بود. آن‌مرد از ستور عویش فرود آمد و آن 
رابه غلام سپرد و به سرای وارد تشد و به سوی مسجد رفت. در آن شب 
ما او را نديديم تا انگاه که بیرون شدیم. در ان هنگام او را دیدیم که با 
سین ۰7 ا شین ای نی تشن 
رسیدیم دیرگاه بود. ازو خواستیم تا نزد ما فرود اید. و او چستین کرد. 
جون با یکدیگر از ر گرفتیم از او پرسیدیم که نامش چیست و چرا به 
رباط وارد شده است؟ او جز یک شب نرد ما نماند و چنین گفت که وی 
مر دی از اهل بلح است از محلی که آن را بغلان می‌گویند. نامش قتیبة بن 
سعید. وی فت که مر دی از اهل علم‌ام و حدیث بسیاری نوشنه‌ام. یک 


بار در خواب چنان دیدم که گویی نردبانی به سوی آسمان نهاده‌اند و 
دیدم که مردمان از آن نردبان بر می‌شوند. و من آنان را از اقران خویش 
می‌دیدم و از اهل علم که بعضی از یشان را می‌شناختم. پیش رفتم و از 
ر دیان بر شدم ۳ ره درو از ه اسا زر سسیلم. اواز دادیل که باز ا 
پر سید م جرا ا انتکه من هر دځ از اهل علمام پیس از ینان حبك بت 
بسیاریی نوشته‌ام و همواره در کار علم بوده‌ام.» گفتند: «راست می قر یی 
و چنان است که می‌گویی اما اینان این درجه رابه چیزی بافته‌اند که تو را 
درجه بافته‌اند که به رباط دهستان رفته‌اند و در انجادو رکعت نماز 
گزارده‌اند.ه آن پیر چنین گفت که از حواب بیدار شدم و روز دیگر 
بیر ون امدم و بد یبنجا در آمدم و در همان شب یک ختم قر آن براوردم ۲ 
ایتی عازم شهر خویش ام." (تاریخ جخریحان: 4۱,۲-۱. 

در مورد حرمت و قدسیت رباط دهستان. در بعضی از اسناد شرب 
جهارم و پنجم چنین اورده‌اند که پپامبر: در شب صعراح. در اسمان 
هفتم قصری از مروارید سپید مشاهده کرد که پرندگان بسیار زیبا به 
سوی أن در پروازند. از جبرنیل پرسید که این قصر از أن کیست و این 
بر ندگان حر جبرئیل پاسخ داد که این فصر فصر ی است که آرواح 
شهیدانی از مت تو در آن ارام و قرار می‌گیرند. پیامبر پر سید «آیا از آنها 
که با من‌اند؟* جر تیل گفت: اب اما پس از نو سرزمینی راق امت نو 
فتح خحو اهد شد که آن را خراسان کو بند. اهالی آنجا مسلمان خواهند شد 
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اما دشمنانی بر ایشان مسلط خواهند شد با چشمهای کو چک و رویهای 
همچون سیرهای فروکوفته. در نزدیکی ایشان سوادی است که آن را 
دهستان نامند. از این سرزمین هفتاد هزار شهید خواهد خاست؛ هر 
شهیدی از ایشان را اجر هفتاد شهید خواهد بود. تحوشابه حال کسی که 
در آنجا سرایی بنا کند و یک روز در آنجا مرابط شود...» المجالی از آثار 
قرن پنجم, نسخة کتایخانة یله مر عشی: در قم به شمار؛ ۳۵۱۵ وري ۱۶۹. 

مؤلف تاریخ خرجان. در شرح حال بسیاری از علما به زیارت رباط 
دهستان اشارت می‌کند. مثلاً در شرح حال ابو القاسم حسن بن محمد 
بن حبیب نیشابوری مؤلفب کتاب عقلاء المجاین (متوفی ۴۰۶) می‌گوید: 
در سال ۳۸۹برای زیارت رباط دهستان به جرجان آمد و روایت حدیث 
کر د ( همانجا: ۱۹۰). 

از بعضی اشارات دیگر حمز؛ سهمی می‌توان دریافت که رباط 
دهستان تنها یک رباط در معنی خانقاه و کار وان‌سراي که به ذهن متبادر 
می شود نبو ده بلکه آبادی رک بوده است و در آنجا ابنیة دیگری هم 
وجود داشته مانند امسجل عتیق» رباط دهستان که عباس بن احمد 
زاهدٍ آحری یک چند امام آن مسجد عتیق بو ده است (همانجا: ۳۲۷). 

بزرگان دیگری نیز مانند محمد بن اسحاق بن خزیمة نیشابوری 
(متوفی ۳۱۱ برای زیارت رباط دهستان بدانجا سفر می‌ک ده‌اند, 
سهمی در شرح حال همین محمد بن اسحاق بن حر یمه تصر یح دارد که 


او در سال سیص1 وارد جر جان شد و در انتجاروایت حدیت کر د؛ سيس 


یی 


چند یاد اوری ۳۷۱ 


برای زیارت به رباط دهستان رفت و در انجا نیز روایت حدیث کرد و 
در مسجد عتبق آنجا املای روایت کرد. و از جمله کسانی که از وی 
کتابت حدیث کردند یکی هم اہوبکر آسماعیلی (متوفی ۳۷۱)بود که هم 
در ر باط دهستان و هم در جر جان ازو کتابت حدیت کر د (همانجا ۵۶؟). 

همچنین همیم بن همّام امّلی (مترفی ۲۹۳) در رباط دهستان به 
روایت حدیث پر داخته است (همانحا ۴۸۴). 

ابراحمد غطرپفی جرجانی رباطی (متوفی رجب ۳۷۷) که از مردم 
تیشابور بوده و ساکن رباط دهستان شده صاحب رباط دهستان بوده 
است و هم در آنجا درگذشته است (تاریخ الاسلام ذهبی. ۴۴۲/۴). 

رباط دهستان. در قرون نخستین, مرز میان اسلام و قبایل غز, و به 
عنوأن نغر به شمار می‌رفته و شغر. در اصطلاح جغرافیانویسان و 
مورخان و فعهای اسلام مرز اسلام و کفر است. ما نمی‌دانيم که, در ین 
ٹر جه هنگام چنان کشتاری از مسلمانان شده است که محل شهادت 
ایشان تبدیل به چنین مقام مقدسی شده که زبارتگاه تمامی اهل زهد 
شده است. در عصر بایزید و بی‌گمان روزکاری قبل از عصر او رباط 
دهستان زیار تگاه بوده است. حتی قبل از اینکه جولک غازی با صد تن 
از یارانش درین تفر شهید شوند. این ناحیه زيار تگاه بوده است. مابه 
در ستی نتوانستیم اطلاعی در باب این حو لک غازی به دست آوزیم. در 
کتب معروف تاریخ. از قبیل الکامل ابن‌اثیر و نیز در تاريخ الاسلام ذهبی. 
ظاهرا نامی ازو نیامده است. اما از طریق روزگار حیات قتيبة بن سعید 
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بغلانی بلخعی (۲۴۰-۱۴۹). که در داستان نر دبان آسمان آمده است (تار بخ 
الاسلام: ذهبی. 4۰۲-۲/۵) می‌تو آن استنباط کرد که این جولک که 
هویّت تار یخی او حتی بر ابو سعد سمعاه نی (الانساب. ۱۴۳۲) نیز روشن 
نبوده است از رحال خرن دوم و نیمه اول فرن سوم بو ده است. بنایر ین 
سالها قبل از وفات فتیبة بن سعید (متوفی ۲۴۰و معاصر او حولي 
غازی. رباط دهستان زبارتخاهی مشهور بوده و به احتمال بسیار 
ز بارت‌گاه شدنش په مناسبت شهادت جمعی از غاز یان اسلام در آن ثغر 
بوده است. ظاهرا ید وهشگران معاصر. امثال بار تلد در آبباری ترکستان, 
۸ به بعد:و نیز تذکر9 جعرافای تاریستیء ۱۴۳ که در جغرافیای تاریخی 
این ناحیه جستجوهای بسیار لذآشته‌اند به این نکته تو جه نکر ده‌اند که 
علت مقدب ی بودن از زبارت دهستان» و در دوره‌های بعد با نام مشهد 
مصریان! مستریان! مسیریان مربوط به زیارتماهی بوده است که از 
روزکار قبل از اسلام مورد احترام اهل ناحیه بوده و در دورة اسلامی نیز 
وجهی اسلامی به حود گرفته است. کشتاری که از غازیان م لمان در 
قران دوم و شاید هم قرن اول شده است و آن ناجيه را مقدس کرده 
ظاهرا بر روی وی انه‌های محلی بوده که در عصر ساسانی. ایرانیان 
کشنه‌های بسپار داده‌اند به روزگار «پیروز اول» شهر یار ساسانی (مفتول 
در ۴۸۴ میلادی) که فرایشهای مزدایی داشنه و نوعی مقام قدسی. او در 
جنکی که با هفتالیان کر د همراه برادران و پسرانتس. همه, کشته شدند. 


اوتا کر كلاد ن باره نوشته است «تبر د دهتاي ب براق ایران و نظام 


چند یاداوری ۵8 ۳۷۲۳ 


اجتماعی آن فاجعه بزرگی بود. بازتاب این واقعة شوم در ادبیات 
فارسی میانه (پهلوی) نیز به چشم می‌خورد. به حصوص در کتاب 
«ایاتکار ژاماسپیک. (تاریخ جښش مزدکبان, ۱۳۹). بسیار طبیعی است که 
جتان حایی در دورء اسلامی نیز با شهیدانی از مسلمانان: ص غه قدسی 
بیشتری به خو د بگیرد؛ کم نبوده است اما نی که در دو ره قبل از ااام 
جاتب قدسی داشته و در عصر اسلامی نیز بر آن فدسیّت افز وده شاه 
است. علاء‌الدوله سمنانی طرزج را (ناحیه‌ای در حوالی بسطام) مغام 
اقطاب. از روزکار قبل از اسلام. می‌داند. عقیده داشته‌اند که بيست و 
یک تن از اقطاب از دو رة قبل از اسلام در طرزح/ طزرج مدفون اند 
فصل الخطاب. خحواجه پار ساء ۳۶۹و ٩۰ظ).‏ 
پادآوری این نکته نیز در اینجا بی‌تناسب نیست که حضرات مولانا 

تعبیر انر دبان اس رادر مشوی. ۲ ۵۱ انجاکه می کو بد: 

پیز باشد نردبانٍ آسمان 

نیز یران از که گردد؟ از کمان 
و نیز فرزندش ساطان ولد آنجاکه دربارۀ مثنوی شریف می‌گو ید: 

ر ديات اسمان است این کلام 

هر که از این بر شود آید به بام 
بی‌گمان به داستان نر دبان اسمان در همین روایت حمزۀ سهمی در تاریخ 
حرجان: نظر داشته‌اند و این نکته‌اي است که هیج بک از شارحان مشو ی 


یدای پر داخته‌اند. مشاه شود یا ند كرة ال و لاء TAY‏ سعل ۸-۷. 


۳۷۴ ك دفتر روشنایی 


۲ بطر آخر: شدالارفاق و صدالاوراق: در ظطاهر یه «صدالارفاق 
صدالار فای» ( کذا) و در نسخه اساس اتاد او ار رای 
صدالاوراق» بوده که اصد الارواق» جاب شده و در حاشیه نو شته است: 
الارفاق: جمم رفاق و هوالحبل. كناية عن الجوع بشد الوسط. والاوراق 
جمم ورف ون الجنه. کنایة عن کیح شهوات البدن. نسخه بدل جاب 
استاد بدو یی اصد الار فای: است. اگر بپد یریم که شبن سکن سایز بد 
اضدالارفای و صد الاورای» بو ده است. می‌تواند معنایی در ین حدود 
داشته باشد که: «تصوّف یعنی کمربستن از بهر گرسنگی و شهوات را 
سرکو ب کردن.؟ من درباره این خبارت هنوز به یهین نر سیده‌ام. 

۷ سطر اول» عشمان خویی در شسوی: در «ظطاهر به:: اسمعت غثمان 
الخونی فینسوی.» و در نسخه‌بدل چاپ بدری: #سمعت تشمان الخونی 
نیسویی.! در هتن جاب بو ی: اسمعت عشمان الخو نی »و کلمه مشخو فک 
۴ ندار د يا نفل نک ده است. در بتد شمار ه ال ۲ در اطاهر به اه است: 
ا ابوبکر عمر بن یمن الخونی سشوای» و در متن چماپ بذری: 
ابنشو ی ۲ دار د و نسخه تدل: بنشوای. تر دید ندارم که کلمه «فیتسوی؛ در 
ظاهر په (بند ۱۶۷و #یسوای؛ ایند ۳۵۵ یک کلمه است و همان 
[بنشوای / بنشوی] است و انشوی! همان تخجوان است (مر اجعه شو د 
به معججم السفر. حافظ سلفی . شمارة ۱۲۸۳ و معجم البلدان» ۷۸۴۸۴ و از 


انحا که «جو ټی تې است که حایی دیده نشده است به الحو يی ۱( که با 


سم افياي نخجو ان ۳ دار دا تصحیم فیاسی شد در هر دو مور د. 


یل باه ایو ك YA‏ 


۸ جوز گلو: نسخه اظاهر HE‏ م یکر E‏ ند تا فتسله ه و متشه یحو زه 
عَفتة؛ در متن چاپ بّدوی: ابحوزة عنقه* و نسخه بدل جاپ بدوی: 
ابحوزة عفه ! عتفه" داشته است. از انجا که مقصود گوینده ابن است که 
ارایز ید عس این a‏ کر دن شکم شود را نداشت. احتمال 
می دهم که کلمة اصلی «جوزه غنقه! باشد يعني «جوز لو( که در 
سر اسان و تعشی تواجی دیگر بر سیب آدم؛ اطلاق هي شود.) جای 
دیگر هم بایزید. اجوز را به عنوان کنایه و رمزی از وسیله شعوردن و 
تمتع از امور مادی به کار پر ده است: «تقل است که شیخ ابوالهسن 
خرقانی گفت بایز ید گفت: «اگر ته آن بودی که از سیّت وامانم. ها 
اند یشیدمی تااین جوز دار من ورف » دون العمهور. نسخه تاشکند, 
ورق ۵۲۰ مولف کتاب پس از نقل این سخن بایزید تفسیری از آن 
ارز روان د جوز دار کلو است: ای 
جوانمرد! تاگمان نبری (ولا تن نصیبك من الدنیا ۷۷/۲۸) این نصیب 
نمتع و تلذ است کلاً بل که این نصیب بضاعتِ طاعت و زاد اجتهاد 
است.! فر هنگ‌تو بان غر ب متذکر شده‌اند که تعبیر «حوزةالحلق» ره 
همان معتی #سیب ادم» از لعات و لد است مط المحط در حور دیده 
شود یس از فارسی به عربی رفته است. 

۶ شرا گونه: این کلمه را قدما در برابر «متقر»» به کار پُرده‌اند ما نیز در 


سب اسر کتات هھ جا امغر Je‏ زاهد خشک شوس ) بود همین کلمه ‏ ا 


اوردیم. 


a) ۳۷۶‏ دفتر روشنایی 


۲ / فر به و کلادجد. در تمام حه‌ها اف به بود به قر بنه کللاد حه ( کللانه 
یا کلاته کو چک) و از روی ترجمه‌ای که صاحب دستورالجمهور از ین 
سخل بایز ید کر ده است؛ اصلاح شد؛ انف است که بایزید یه 
دست اندو خت ده و کاانه نتو آن اندو ت.! دسر الجمهور: وری ۷۶۵ 

۶ الناش بحر عمیق: در نسخه اظاهر یّهه نیز به صورت نثر افتاه اس 
استاد بدوی نیز متو جه صو رت منظرم کلام نشده است. ماء به قر پنۀ وزن 
و فاقنه احرین کلمه رااز اهت‌جیتها به مةه اصلا ج گر دیم. شعر 
معهومی درین جدود دارد ۱۷دمی‌زادگان دریایی زرفاند. دوری 
ازیشان سفینه نجات ازین دریاست. تو را نصیحت کردم. تفس مسکین 
شود را یاس هی دار .! 

۸ دوستی او: این فسمت از سکن بابز ید در عتن عربی کاملا منرم 
است. ہد ین گو نه: 

ده ۇدى و دی ود 

۸سیل عشق: متن عربی در تمام نسخه‌ها چنین است:»جاء سيل عشفه 
فاح ف المادون+ ایا در اصل فاغرق بو ده است؟ البته صورت موجود 
ES Lay‏ زاس LS‏ 


سر ۱۷. ا را یدن فونه او « ه ات !تسش او در امد و E‏ دوب او 


جند باداوری ۵ ۳۷۷ 


بود بر داشت و از مادون اثر نخذاشت تا بخانه ماند حنانی خود يانه 


سس 


اسست. ۱ 

۹ شار سزی الیک: قلبم به سوی تو اشارت کرد نا آنکه از خویش فانی 
شدم و تو ادامه یافتی /1بافت / يافتم. تمام و جوه فابل تصور است!] در 
فنای من بود فنای من. و در فتای خویشتن بود که تو رايافتم. اسم 
عویش و رسم جسم خویش رامحو کردم. جویای حویش شدم و گفتم 
نویی. این تویی که یال چشم مرا آرامش می‌بخشی. هر سوی که رو 
شنم سوی تو ست. 

۵ خویی درنشوی: به یادداشت مر بوط به بند ۶۷ مراجعه شو د. 

۹ ولو قلت جد بالکل: اگر بگویی تمامی خویشتن بخ نیت از 
خواست تو سرپیچی نمی‌کنم. اگر یک هزارم هستي مرایر اتش دوزخ 
تهند در چهرة مالک دوزخ آب می‌فشانم. عشق تو فر یضد من است و من 
تا زنده‌ام هر کز تارک فر یضه نخواهم بود. 

۵ روضه‌ای بهاس: در نسخه ظاهر به؛ بهاین آیابه معنی به ایب ن است با 
صورتی از بهایی به معنی قیمتی و گرانبها با مفهومی و صورتی دیگر 
داسته است؟ 

۳ زار علت است و یک فلت ات نة است در تسام نسخه‌ها. آبا در 
اصل *عدد؛ بو ده و به اعله* تصحیف شده است ؟ 

۶ ان الملولك اذا دَحلوا: ترجمه آیه جنین است: جون بادشاهان .ه 


شهری درایند تباهی اغاز کنند و عزبزان آن را حرار دارند و این چنین 


۷۸ ل8] دفتر روشتایی 


کنند.» استاد بدوی در حاشيهة این بند نوشته است که «هذه الفقر و ناقصة 
فى ص و مو جودة فى ج وک سا فها ا ال د نا تساه انس 
در نظر استاد بدوی بی‌معنی و قابل حذف آمده است معنای ژرفی دارد 
که نخستین بار ابونصر سرّاج طوسی أن را بدین گونه شرح کرده است: 
قصود بایز ید این است که عادت شاهان چنان است که چون به شهری 
درآیند: مردم آنجا را به بندگی می یر ند و به حواری. و مردمان از آن 
پس جز به فرمان پادشاه کاری نمی‌توانند بکنند. معرفت نیز چنین 
است. و قتی به دل دراید هیچ چیز در آن بافی نمی گذارد مگر أن که آن را 
به بیرون می‌افکند و هرچه را در دل بجتبد به اتش می کسد.! للم 
چاپ نیکلسون. 4۲) و مو لب «ستور الجمهور درباره این سخن بایزید 
می‌گوید: !بعنی معر فت این پادشاه حقیقی به دلی رسد آن دل رابی‌قرار 
دا ادر اشوین تس وا که یش از ا ای پر 
باشند -اسیر خر داند...۰(دستور الجمهور. نسخه تاشکند, ورق ۱۲۰۵). نیز 
بنگرید به بند۳۹ از پیوست شمارة۲. 

۰ ترجمه تسبیح بایزید: ترجم این گونه عبارات کار بیهوده‌ای است 
ولی مولف دستور البعمهور: ورق ۱۴۲۶ آن را بدین گونه ترجمه کرده 
ات انعتی یاک ات و هد ه است ال کسی کو رک است و پزر کی او 
راسزاست. پاک است و منره بزرف بزرگوار. پاک است و منژه افر بنندة 
نور: پاک است و منرّه آفرینندۀ نور.و حمد او می‌گويم. پاک است. و هنژه 


افر بننده تور عرو خل.: ظاهرا روایتی که او از این نسپیج در اختبار 
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اه وو یت ا که جات شرس 
بتابر روات النو ره درین حدود حواهد بود: اھ فاس الکو بر شد و 
بر تر شد. منزه است آأن بزرگوار پر تر از همه. پاک از فر وډ فرودین. مره 
است آفریدگار روشنی. سپاس افریدگار روشنی: منرّه است افر بدگار 
روشتی. فرمان از آن آفرپدکار روشتی است: مره است افریدکار 
روشتی: دادگری از آن افریدگار روشنی‌ست. منزه است افر ید کار 
روشنی, می‌ستاییم او راء منژه است آفریدگار روشنی عرو جل جلاله!؛ 

۸ دک منّی هو قربا ک: دوری تر از من همانانزدیکی توست, با معنای 
تحویش مرا از من گرفتی. صفات مایة تفرقة ما نخواهد شد. اگر مرا 
گو بند: دای !+ مفصود تویی. 

۶ سطر آخر: من فرو می‌ماندم: در تمام نسخه‌ها به صورت: لو لولا 
اعتلاف العلماء لبقیت.» آمده است ولی حافظ ابونعيم اصنهانی در 
حلبة الاوییاء ۳۶/۱۰ این کلمه را عبت نقل کرده. البته به صورت 
لبقیت متحیراً هم نقل شده است و به نقل از حلیة. مرآة الزمان. سبط 
ا ال ی ا هاا مل بار ارا 5 ورف ۱۹۳ به نفل 
تدويی در ضمایم شطحات. ۲۰۶. در نسخه‌ای هم که در دست موف 
دستورالجمهور بوده است گو یا البقیت» بوده است و او چنین تفسیر 
کرده است: «ای عیب فی مسابقة العلم و لم ابق فی هذه الزمان الى فى 
حال الفناء.» دستور الجمهور: نسخه تاشخند: ورق 5٩‏ . به نطرم می ر سد که 


افزودن [متحیرا] در روا بت أبن جوزي و آوردن تفسیر مبهم موب 


TA +‏ 0 دفتر روشتابی 


دستور الیمهور. دلیل این است که این تصحيف [لتبعت] به [لبقيت ] در 
دوره‌ای فدیم روی داده است. هجویری بدین کونه نفل و تفسیر کر ده 
است: ١لو‏ لا اختلاف العلماء لبقیت. گر اختلاف علما نبودی من از همه 
چیزها بازماندمی و حق دین نتوانستمی گزارد.» کشف المححوب. ۱۳۳. 
۱ عمی: این عنوآن «عمی" در مقامات بایزید: یخی از مسائل دشوار 
است و تصمیم‌گیری در باب ان هنوز برای من اسان نیست. نیکلسون 
ان راعمی (به صیفة تصغیر) ضبط کرده است (اللْمم, ۱۰۳ و ۱۰۴و ۳ 
نیز مقدمهٌ انگلیسی اللمع). و نورالدین شريبة نیز همین ضبط نیکلسون 
را پذیرفته است (طقات ااصوفه. شلمی. ۶۷ ۷۰ و ۷۳) ولی احتمال این 
که این کلمه عمّی (عموی من) باشد احمال دوری نیست به عنوان یک 
کلمة خطاب عام در مورد آفراد. همین طور که می‌گوییم: عمو فلانی و... 
در مقامات بایز ید بسیارند کسانی از امالی قو سین , که صنوان ایشان 
«عمی» است: عمی ولایی ر عمی اسماعیل و عمی حسن ډززجی که پیر 
خر قه ابو عبدانله داستانی بو ده است ( دستور الجمهون نسححه تاشکند. ورف 
۲۸و ۲۹ (fe‏ 

۶ سطر آخر: عبارت در تمام نسخه‌ها آشفته است. در ظاهر بُه: ان ما 
جل العبد بتعظیم امرائه...» است و در نسخه‌های استاد بدوی, اساس 
«ماحل + و نسخه پذل:«ماجل؛ دار د. استاد بدوی در حاشیه یاداور شده 
است که !هیچ کدام از دو صورت روشن نست. اف ر اماجل: که در 


تسه ندل افوا ال رس اه ی آن اصل آب در کوه‌و در ا ت: اصل 


چند یادارری دیگر © TAI‏ 


الماء فی الیل او الوادی.(پایان سخن استاد ذّوی) تصور می‌کنم اگر 
ما جْل» که در ظاهر یه آمده است درست باشد. ترجمه ما قابل قبول 
خو آهد بو د. 

۱ ز محمد شنیدم: جمله در تمام تسه‌هابه همین گونه است و 
تیآ مال ا خی است کم ف ا وراه 
مستفيم داردو محمد دوم از نسلل فېل ازو ست 


چند یاداوری دیگر 
تعلیقات ذ کر سلطان العارفین 


۵ ابوعلی رودباری: احمد بن محمد (متوفی ۳۲۲) شلمی تبار او را تا 
کسری شهرپار ساسانی باد کرده است. از صوفیان برجسته فرن سوم و 
چهارم و از مشایخ بفداد. (طبقات لصوقیه شلمی, 4۳۵۲-۶۰ حه 
ال وبا ۳۵۶۲۱۰ 

۰/ بااسحن عروی: منظو ر اپواسحاق ابرآهیم ستْبَةٌ هرو ی است که از اقر ان 
بابز ید و از مصاحبان ایراهیم ادهم بوده است. رافعی فزوینی نرشته 
است که بایز ید به هنگام ورود ابراهیم به بسطام» یک فرسنگ او را 
استقبال و مشایعت می کر د. و هم رافعی نوشته است که ابراهیم سنه در 
قرو مدفون است و ی نبرک می جو من 


اند و بی . ۱۳۲۲ تاربخ گریده. ۴ جات انس ۴۰-۱) 


TAT‏ دفتر ررشنایی 


7 ابوموسی خادم: خعادم و راوي بيار ی از حکایات مقامات بایز بد. انجه 
دربارة او می‌دانیم ارتباط اوست با بایزید و این که پسر برادر اوست. در 
کتاب النور و دیگر مقامات‌های بايزید نام او را همه جا می‌توان دید و جز 
این هیچ اطلاع دیگری دز باب هویّت تاریخی او از کتابهای دیگر به 
دست سمی‌اید. برای نمونه + کتاب النون ۴۸-۶۹ تذکرة الاوشاه. 
۹ -۱۳۲۲؛ دستور الجمهور ۸ 1۵ . 

۷/ مشر غشیر: یک صدم یعنی یک ذهم از یک ذهم. 

۷ لیس الخَب ر کالمعایته: شنیده کی بُو د مانند دیده. به عنوان جد بث شهر ت 
بافته ولی بعضی از ناقدان حدیٹ در اصالت آن تردید کرده‌اند. ( کشف 
الفا ۱۴۸۲( 

۸ السعید من سعد فی بطن امه و الشفی من شقی فی بَطن أمّه: به صورتهای 
مختلف آن را تقل کر ده‌اند و شهرت بسیار دارد. ( کشت الخفا ۴۵۲۸۱) 

۰ محله موبدان: یکی از محلاأت قدیمی بسطام که محل تولد بایز ید بو ده 
است. آنچه دربارة این محله می‌دانيم اشاراتی است که در مقامات‌های 
بايزید آمده است. در کتاب الور نام دیگر این محله محله بویزیدان 
است. ( کاب الور ۶۳؛ دسئور الجمهور: ور یی ۱۸۵) 

١‏ خالصة الحقایق: نام اصلی کتاب. خالصة الحفاین لما فيه من اسالیب 
لرقاین است. تألیف عمادالدین محمود بن احمد الفارابی. متوفی ۶۰۷ 
مو لف در سال ۵٩۷‏ از تاليف آن فراغت يافته است. على بن محمود 


بدعشانی این کتاب را با عتوان اخلص خالهة الجفاین نلخیس کر ده 


جند یاداوری دیگر ۵ ۳۸۳ 


است, که در کتانشانه ملی یار یس نسخه‌ای از ان مو جم د است و فیلم آن 
در کتابخانه مر کز ی دانشگاه تهران به سماره ۷۲ ثست شده است.( کشف 
الظنون. ۶۹۹/۱ فپرست مبکروفلمهای کتانخانا مرکزی داندگا تهران. 
(ATT‏ 

۱ عمرین عبدالعزیز: حلیفة اموی, مترفی ۱۰۱ هجری.اگر به سال وفات 
ذوالتون و بایزید و شقیق بلخی و عبدالرحمن رازی و روزگار حیات 
اسان بنگر یم مجعو ل بو دن افسانه این چهار دختر عمر بن عبدالعر یز را 
به رو شنی در می یابیم. 

۱ ذوالنون: ابرالفیض ثوبان بن ابراهيم مصرى (متوفی در قاصله 
۲۳۵-۸)؛: صوفی نامدار مصري. (طقات الصوفه سلمی. ۱۱۵-۲۴ 
وا نی ۱۵-۳۷۱ ۳؛ تدک o‏ الاوناه ۱۱۴-۳۴۸۱ 

۱ شقین بلخی: اہو علی شقیق بن ابراهیم. متوفی 1۹۴ از مشایخ خراسان 
و صوفیان بنام. تتها اثر ی که از او باقی مانده رساله‌ای است به نوا 
داب ۱ العبادات که به وسیله بوس نویا در مسجموشه تصوص صوفه عير 
شور بير ونت 1۹۷۳ جاب شده است. ار طبفات الصوفه e‏ ۱ 
۴۱-۶ حلية الاولای ۷۳/۸( ؛ رسال قغیر ته ۱۶) 

۱ عبدالرحمن رازی: در میان مشاهیر فرن سوم و افراب بایز ید ننها کی 
که می تواند مصداق این نام باشد هسان محدت معروف و صاحب کتاب 
الحرم و التعد یل است ا او ابو مجمد عدار حملن ب محمد 


منذری رازی حنظلی است که آنل چ 8 ا سب هبل E EE‏ 


(الانساب ۷۹ مدمه الجرح و التعدیل) 

۲/ کیاب‌جمد راغی: در باره او مراجعه شود به اتور ۷۸-۷۹ و دقر روشتایی. 
بند ۲ها: که همین داستان را ا نم گر ده است. 

۲ بان بسطام: قرا؛ کلمه‌ای است در هعتی جمعی و فارسی زبانان ان را 
فر مو رو مر دبه کار تر ده‌اند و آن رابه قر! آن با قزایان جمع بسته‌اند. 
بایز ید ازین زاهدان ترشروی ازاردهنده گاه با عنوال متفر ء نیز ياد کر ده 
است و می‌گفته است: با مقر آر کما آنت اوکن کما ری پعنی: ای دا 
انگونه که هستی خویشتن رابنما یا انچنان باش که می‌نمایی. کتاب الور 
۳ در باب مقهوم تار یخی قرا و قرائی مراجعه شود به تعلیقات اسرار 
الب جد. ۵۲۶/۲ 

۶ اندوه: بجای اندوهی. « کسرء اضافه» و «یا؛ در متون قدیم پیوسته در 
حاق اتقیا اون I‏ اوح اند ان 
می‌کنند و بعقی دیگر از یا بجای که اضافه. در همین مجموعة 
حاضر در صفحات ۳۴۸ ۲۵۰و ها این تغییرات را پبوسته مي‌توان 
مشاهده کرد. بقایای این و یذگی در تلفظ اهالی مشرق زبان دری در 
اقغانستان و تاجیکستان و ازبکتات و ا از خر اسان ایران هنوز 
دیده مې شو د. مقایسه شود با معارف بهاء وند. ۲ ۲۳ مر دی خویی: متن و 
ساشیه و فصص سور بادی. ۰۱۹۹ ای۱ به حاي کسره اضافه و مقاله دکتر 
ماهیار نو ابی. «اواشناسی ز باب فار سی در سروش پیر مان ۴۱۳. 


جمد باد آوری دیگر û‏ ۳۸۵ 


(بّذش و در عصر ما: بدشت) از قرای ناحیهۀ بسطام. وی از علمای 
ans‏ را ی 
تاریخ الاسلام, ذهبی. چاپ بشار عوّاد. ۱۲۶۸:۵) با تو جه به سال وفات 
نو ح بذشی. که در تمام مراجع تار یخی به دقت ثبت شده تع سای 
۳۴ غير قابل فبول خواهد بود که بابز ید پس از او ند امام صادقه 
(متوفی ۱۴۸) رفته باشد. ان گونه که در بند۵! د کر ستطان العارفی امده 
اس 

۸ سیخ احمد خضروبه با خضرونه: (اوّلی تلفظ فارسی و ایرانی است و 
دومی تلفظ عربی) ابو حامد احمد بن حضرویة بلخی (متوفی ۲۴۰) از 
مشایخ بر رگ خراسان. حلة الاوناء +۴۲۸۱ رسال فقیرته ۲۱ 
۲ بلال بلخی: به تصر یح متن ماء وی از مریدان بایزید بوده‌است. در جای 
2 افلاع درباره و دیده ده است مخر در مفامات‌های بایز بد. 
7 برسیدند: افتادگی این بند از روی بند ۸۶ دقر روشنايي قابل اصلاح 
اسست. به ازجا مر اسحعه شود 

۷ سیصد و سست نظر: اشاره است به این سخ که ابو سعد ابو الحر ا 
رابدین گونه نقل گر ده است: »ان لله تعالی فی کل نوم تللمائة و ستین نظر ة الی 
قلب غیده لینظر هل ینظر اليه قلب الغتب فان ده ناظرا ال الخد المز بد و احز مه 
بالز بادات و الاعرار و ذب فلب اليه و من لم یکی له حانه من دوف لا بنتطم اوه و 
لا يصلح شانه كما قال الشبو خ: خذبة مى ااحق أربي , اعمال الشقلین جمیعاه كه 


۳ ان هر 5 ۲ ۰ 
۳ چچ 1 حل است: احا ام بل و به هی “¬ 6 ۱ سید و شعست نطر O‏ 


تب سب و ہے بے ے لے 


TAF‏ 9 دفتر ررشنایی 


به دل بندۀ عویش تا بنگرد که ايا دل بنده هیچ به سوی او می‌نگرد. اگر 
بیند که دل بنده نگران اوست افزونیش بخشد و به زیادت‌هاو روشنی‌ها 
اکرامش کند و دلش رأبه سوی خریش کشد و هر که را جلبه‌ای از 
جانب بالا نباشد کارش نظام نگیرد و حالش سامان نپذیرد انگونه که 
مشایخ گفته‌اند: جذبه‌ای از سوی حل بهتر از همه عبادت‌ها که پریان و 
ادمیان کنند.» اصل تعبیر سیصد و شصت نظر حق به دل بنده در متون 
عرفانی فراوان دیده می‌شود. از جمله روج الا دواح سمعانی؛ نس ده 
توبینگن ۲۹0 و ۱۲0 (نیز رجوع شود به کلف الس‌ححوب. هسجویری. 
۴ اسرار ات ید ۳۴۸۱ ۲۹؛ تعلیقات همان کتاب؛ ۶۰۸/۲) 
۰مفناح بهشت کلم لااله الا له است: حدیشی است که به چندین صو رت 
نقل شده است از جمله: مغتاځ الجن لا اله الا الله کشت الفا ۲۱۴/۲ 
لیس علی الخراب خراځ: ضرب المثلی است که مضمون آن در قار سی 
و شربی رواج يافته و در ادب فارسی انعکاس وسیعی دارد در سم عیار 
امده است: *از ديه خی ات حراح نتوان حواست؟ و عطار در ال هیناه 
فته انیت 
چو دل دارم حرابی و کبابی 
جه می خراهی خراجی از خراپی؟ 
و مو لانا در غر لیات گفته است: 
بر ده ویرال نبود غشر زمین کوج علان 
میت و خرابی مطلب در ستختم تقد و خرطا 


جد باداوری دیگر ۵ TAY‏ 


( سیک عار ۲۲۸۲ ۲۲ الاهی‌نامه عطار , جاب ر ينر ۹ گر دة ییات شمس. 
۴ 7 

۸ آنهمه هیچ است: افتادگی آغاز اين بند در تذكرة الأولاء ٠۷۷١‏ بدین 
ونه امده است: «نقل است که بایز ید هفتاد بار به حضرت عت قرب 
یأفت: هر بار که با زآمدی زناری بربستی و باز بریدی. عمرشی چول به 
انحر آمد. در وراو ا پوستيتي داشت ب از گر نه 
درپو شید و کلاه باژگونه بر سر نهاد و گفت: الهی رباضت همه عمر 
نمی فرو شم و نماز همه شب عرضه نمی‌کتم و روزه همه عمر نمی‌گویم 
و حتمهای قران نمی‌شمرم و اوقات و مناجات و قربت بازنمی‌گویم و 
نو می‌دانی که به هیچ باز نمی‌نگرم و این که به زبان شرح می‌دهم نه از 
تفاشر و اعتماد است‌بل که سر س ح می‌دهم که از هرج کر ۳ 

این ن تحلعتم تو داد واه ی که جود را حت جتنین, می‌بينم. . الهعه... 

سین همسر احم حضروبه از زنان برسته در تاریخ تصوف 
حکایاتی از رفتار وی با بعضی از مشایخ بزرگ نصوف از جمله بایز ید 
در متون ادب صو فيه دیده می‌شود که از روح بلند او خير مي‌دهد. در 
فضایل بلخ. دربارة در او و لباکانش و نیز مقام علمی او اطلاعاتی و جود 
دار د. فضایل بلخ ۲۲۲-۵۲: < کر اوه المتعتدات. شلمی, 0۷-۷۶ 

۲۳ ابوالعلاء احمد [شابر " شابور! شاور] آبادی: وی به تسر ب بح سهلکی در 
بایان کاب الور از دوستان سهلخی بوده است. در کتاب شور نام او به 


ص ر اعسته ابو ا ناتء ”ی ابي انفضل ایا هو E‏ 7 ای ۱ اللاو ,ادي 1 


4۸ 0 دفتر روشنابی 


درگذشت وی قطعا قبا از ۲۷۷ (سال وفات سهلکی) بوده است ریا 
سبتِ الشابرآبادی (به فتح باء موخده) را آورده است ر می کو ید 
قریه‌ای است در ینج فرسنگی مر و (3 "نساب ۳۲۴۵ 


فهرست اعلام دفتر روشنایی 


رجال اما کن و کتاب‌ها 


ادم برادز باب یذ ۱۸ 

امل احمد بن محمد ۲۶۷ 

ابراهیم بن سغدویه مر وزی ۲۸۰ 

ابر هی س شسال 14۲ 

اب راهيم نب ظباس ۲۸۴ 

ابر اشیم نن ع الله ۹^ 

ابراهم ت متها اپ الاسم 2 

ابر اهیم خلیل بام ) ۱:۷, ۳۴۰ 

رای !عرب که وارد سطام شد ) 
۵ 

اب اشيم معادان مه مه ٩ها‏ 

ابلیر ۳ ۲۹۶ 


۳ 


اقا مت ا 


A0 EE 

این "لحمضی ه اعفلٌ مه مهم ی 
أب انیت احخمد 
ا اس یه 

پیت من نف یل 
حبیب. ابر القاسم ۵۲۰ 

ان شله به ۱۱ 

اين میس سم ۾ شاا 4 بابز بل qT‏ 

اه حار وی AF‏ 

ان بز دانمار. اسر ۱ .۲ 

ابو ار اهیم. اشاضې فر ر زیا است‌د 
ابر مفید بعامبی ۲۰ 

یوالحم- ۱۹۴ ۲۰۱ ۲۰۲ ۳۵۴ 


EVE ۴۶۶ ۶۴ ۴۶۲ ۱ 


۳۹۰ دفتر ررشنایی 


FAT FAY TVA FVA 
o 3 ابو اخسن بن هعمج‎ 
1۱۹ ابوالفتح: امین بن حسن‎ 
۸٩ ابر الفصل الحانظ‎ 
۴۱۷ ابربکر بن محمود‎ 
۴۱۷ ابو حش‎ 
۶۰ ابوسعید بسعلامی (استاد)‎ 
۱۲۴ ابوسعید ہن اد عرابی‎ 
۱۴۸ بوسلیمان‎ 
۱ ۰ ۲ 
۳ ابرسهل الشیخ| مام‎ 
ابو اهر یب بسن میحمد صوفی‎ 
A 4 
ابوالعیّاس فسااب فا‎ 
ابو نید الله اپسر مهار م ابوموسی)‎ 
۲ ۸ 
اپ عبد ائله داستاني , سیخ المشایخ‎ 
۲۰ ۰:۱ ۲ ۱ ۱۲ تن‎ 
AI ۳ ۲۷۲ SIT ۲ ۵-۲ 


AT ۳ ٢۲ ١ ۵اه‎ ۵۳ 
۱۲۱۰ ۲۹۵ ۱۱۶ ۱ ره‎ (۷ A4 
۰1 ۲ To ۲ ۲۲ ۷ 
۳۶۰ FAA ۰۲۶۱ ۲۵۲ ۴ 
ا ۹اش ۲ ۲ لماب‎ ۷ ۳۶ 
۲۲ ۹ت‎ 

ابر عتمان: سعد بسن اسماعیل ۴ 

ابوعلی ۱۸۹ ۱۹۲-۱۹۰ 

ابو عم , احمد بن محمد ۱۹۱ 

ابوعمران» موسی بن عیسی ۴۷۶ 
دا , ۱ هل 

ابوعمر بسطامی[القاضی الا مام 
فرزند استاد ابوسعید بسطامی) 
Fo‏ 

ابو ميخمل 4۰, ٩۱‏ 

ابو مره (ابلیس) ۳۷ 

ابو مور تو ی ۴۶ ۴۷ ۴۹ 

۲۹۱ :۲۵۵ ٩۷ ابوموسی‎ 

ابومو سی اکبر (پسر ادم, حادم 
بایزید) 1۸ ۲۴-۲۵ ۲۸-۲۶ 
٩‏ کٹ ۹ھ ۱۰۸ ۲۹۸ ۷ ۲۵ 
ToT IAF TTT Ta ۸‏ 
FFT FIT ۴۳۱۷ Fo‏ ۴۹۴ 


ابو موسی باس (دبیلی) TT‏ ۷ 


ی 
و ۵۲ ۱۶۷ ۲۶۱ Tû:‏ 
ef ۳۶۲ TAT TF OT‏ 
FEA ۳۲۰ Fe ۳۵۵۳‏ 
OTT oF oY‏ 

ابوموسی‌ها ادو ابوموسی) ۳۴ 

اہو تعیم اصفهانی. احمد بن تبدالله 
ںہ احمد ۵۸ ۰۴۷۲۴ ۵۴۲-۵۴۱ 

ابویزید اکر (طیفور ہن غیسی بن 
ادم بن سم‌وشان) در اغلب بندهاً 
+ بایز یذ 

بویزید نی (القاضی. فر رند دیگر 
ابوموسی متولي قضاء بسطام) 
۷ ۲۸ 

ابهری. معر وف بن محمد ۲۶۳ 

ابیان. ناسعیه ۴۰ 

۳ a rha TE 
STA (TAT TAT FY ۸ 
دش ۱ هلا‎ ۹ ٥ 

احمد بن ابی عم ال ۴۷۶ 

امد بن اس اثیال, ابو یگ ۲۰۳ 
۳۹۷۹ 

احمد بن بش ال صوغي ۲۲ 


ایا نا سد E‏ 28 


۱ یرل ی جح 4 نه اپ حاما. 
--۹ 1 17 یا ToT‏ 

احمذ بن فضل ۰۲۹۱ ۳۴۹,۳۹۸ 

اسما 2 میجمد ۹۸ ۴۹۴۳ ۲ ال 

أا خمد سل محل الصررفی BL‏ 

ا وی ۷ و ۱ 

ارفینبه ۲۱ 

اا 

ستادح 

استرآبادی, ابوسهل ۳۶۴ 
الداعی بن مهدی العلوی 
اهب فى ۴ ۳ Tv N u‏ 

استتبه (ابواسحن ابراهیم هروی) 
* ۳ بر ۳ 8 TAF F1 TY‏ ۹ 
Tq ۲‏ 

اسبخای بن ابر اهیم ابو یعفو س ددر 
ه ات4 ۱۸۹ 

اسرافیا ۲0 

اسو از الط پل “+ الدپیتی 

اصسطح ی. اه الیت ٩۲‏ 

۹ 


ا ا سا و۱ 


ام على اهم لحر بها ۴۷۲ 
انار ی ابو الب‌تاز + م ۹ 


۲۳ ل8 دفتر روشنایی 


باب نه حان ۱۸ 

بجر ی [؟] ابویعقوت ۲۹۶ 

بخاری ابراهیم بن عباس: 
ابو اسحاق ۳۹۳ 

بحاری. اسمد بن محمد بن 
اسماعیل. ابونصر ۳۹۴ 

بدری: ابوالحن ۲۷۲ 

بدو ی ابوعبدالرحمن ۳۷۶ 

بردعی مزکیی ابوالنجم ۳۳ ۵۲۱ 

بستی. ابوالحسن على بن محمد 
داو دی صوفی ۶۸ 

بستی ابو القاسم المظفر بن محمد 
ALR‏ 

سی آبویکر محمد بن احمد بن 
غمیس؟ ۲۰۰ 

AF Ao ۴۲ ۴۰ ۰۱۳ بسطام ۵ه‎ 
۴۱۹ TYA TAY AT 11 
۵۳۵ ۶ 


بسطامی حین بن غیسی ابو على 


ger 
۴۸۹ بسعلامی. علی‎ 
۴۷۵ بص ه‎ 
۲۵۰ ۲۲۳۰ بعداد‎ 


بغدادی. ابو الحسن علی بن 


عبدالرحیم ۲۸۲ 

بغدادی. علی بن جعفر ۶۲ ۵ 
TDA‏ ۳۶۰ ۳۶۱ 

بکران الکسانی ۱۱۰ 

کے ۸۰ 

ATF TF بلخ‎ 

بلخی؛ ربیم ۷۲ 

بویزیدان. مله ٩۰‏ 

ست‌العصا ۲۹ 

بست ( کعبه) ۴۴ ۰۱۲۷ ۴۲۵ 

بیلقان »۳۵ 

بیلقانی, عبدالّه (یا عبیداله) ۳۵۰ 

پونابادی, عبدابلّه ۰۱٩‏ ۵۴ ۵۵ 

التاجی. جسن بن محمد ۸٩‏ 

بر بز ی (؟ ابر اهیم بن علی ۴۴۹ 

لترابی» محمد بن محمدالفقیه بن 
محمد بن سلیمان ۵۲۳ 

ا ۱۱۹۴ ۲۵۵ 

جر بادفانی, یحیی بن احمد ۱۱۶ 

جر حجان ۴۷, ۴۹ 

جر جانی. بکیر بن علی ۳۰۴ 

جر جانی, صحمد بن جسن 
المعافظ, ابو اخسن ۰۳۹۴ ۴۲۲ 


جزری. احمد برل محمد ۶۷ ۲۵۵ 


جصاصی مزما ۶۶ 

عفر الصادی) ۷ 

جعغر بن محمد ابر از اماه 
صاذف ) "oT‏ 

حعهر ین ۷ 

جمهور بن حیدر فرشی ۲۲۲ 
مد ابو اسحاق ۱۳۸ 

۱۷۲۴-۱۷۱ AV ار انقاسم‎ a 
۹ی‎ ۲ ۸ er ده‎ ٩ 
۵۳۱ (fe 

سجهینه ۴۹ 

حول ۵۲۳ 

جینوی. قریه‌ای در جهیته ۳۹ 

حاکم؛ ین بن محمد ۳۲۷ 

حا کې محمد بن احمد ۲۹۹ 

زا اس 3 

انحا کی(؟) محمد بن احمد بن 
یداه ۴۷۵ 

E‏ ود 

خد بو صالح (مو ذن م سل 
بای ید 2 4 

کو ابو محملد TAT TA"‏ 

ج بن غلریه + دامغانی 

تسم بن علی ۴ 


فهرست اعلام 8 ۳۹۳ 


خر بن على بن حن به ۳:۱ ۳۷۲۹ 

حسن بن صلی بن سلام ۲۹۴ 

اک( 
ابوالقاسم ATT‏ 

جس ین احید ٩۸‏ 

حلبی: احمد بن علی بن فرح ۵۲۰ 

حلوانی. ابر اهیم بن احمد بن 
محمد ابو آب‌های ۴۹۱ 

AFT VF حلية‌الارلياء‎ 

حمدی, احمد بن محمد ۶۷ 

حمید تی. عبدالله محمد بن احمد 
0۹ 

حنظلی. ابو ان ۶۶ 

الحو آل. ابریگر ۲۹۷ 

خدری ابو سعید ۲۶۳ 

خر اسان ۲۰۸ 

تحشاب, احمد بن ابراهیم العدل 
,۲ 

ا 

حل ۹س ۰ ۷۱ 

خلت ۷۱-۶۹ 

جلف ار تسطامي ۴۹ ۲ و 

خلف بین عم سعلاهی ۰۴۸ ۲۵۲ 


جو امس ۱ پر اهم u,‏ پاي ۳۹ 


۳۹۴ دفتر روشنابی 


آلخویی. ابوبکر عمر بن یمن ۳۵۵ 
الخویی. غنمان ۶۷ 
الداستانی, محمد بن علی (جد 
ابو عبذالته داستانی) ۴۲۷ 
داستانی ےه ابو عدالله 
داتعی بن مهدي علوي صوهی 
استر ابادی, آبو محمل سه 
1 


سترابادی 

داشی, محیل ۲۸۴ 

دامغانی, ابر صالح ۱۹۳ 

دامفانی. ابونصر احمد بن محمد 
۱۸ 

دامغانی» حن بسن ابراهيم ۴۵۸ . 

دامفانی: حن بن علوبه 1۹۹ 
۲ ۵ 14° ۵۲۵ 

دامغانی, حسن بن علی ۱۹۳ ۳۷۳ 

دامغانی. طیغور بن محمد ۲۰۴ 

دامغانی. عبدالنه بن علی ۴ ۱۳۰ 

ډامغانی» علی بن خسن بن حجنو به 
AT‏ ۱۰4 

دامفانی. علی بن حسن بن على 
۴« 

دامقانی. محمدالمتری (معروف 
به بسیموان) ۵۱۲ 


داه د : اهد ۳۰ 

داودی؛ داوری, ابر الهسن علی بن 
محمد صوفی بستی YY FA‏ 

دبیلی: ابوهوسی ۶۳ ۳۶۳-۲۶۱ 

دییلی الز اهد. عبدالرحيم بن يجيي 
الاسر ار ۳۳ 

دبیلی. علی بنصخر ۲۳۲ 

دعله ۲۳۰ 

دهتان, ر باط ۶۵ 

دهقان, علی بن محمد ؟ 

دیلمیّه وش 

دینوری اللبان. على بن نصر. 
ابوالحسن ٣‏ 

دینوری, علی بن محما 
ابو الحسن ۲ ۴۵ ۴۷۳ 

ذوالنون ۰۱۱۰ ۰۱۴۹۰۱۴۸ ۰۱۷۱ 
۳۳۵ ۳۷۲ ۴۱۱ 

رباط دهتان ۶۰ 

ربیم بلحيى 4 

رزجاهی. ابو العلا احمد بن 
ای جمر سپ 

رزحاهی. ابو عبدالتّه ۵۰۳ 

رزجاهی. محمد بن عبدالنه 
ابو عمرو (فقینها) ۵*۳ 


8 ماني عبدالحر بم المد خر 
المعروف د - ۱۳۳ 
۱ 


رهاوی ابو عمرو ۲۵۵ 

الز اهد: ایو الغصل ۵9۸ 

زرنگیران. معلم ۱ 

ساریه 14۴ ` 

سامر ب ۲۵4 

هیناه سه آستنیه 

سجزی ابو عمر احمل بن محمد 
بن صالح ورای ۱۹۰ 

سدی. ابو عبدالر حمن / عبدالرحیم 
ET‏ ۶۵ 

ری ۲۸۷ 

سر سی اسحاق بن ابر اهم ین 
محمد ٣٢‏ ي 

سر خسسی» بععو ب بن تفلی. 
ابواسحای ۵۲۰ 

سروشان ۴ ۵ 

سری سفطی ۱۵۹ 

سید راع ۴۲ ۰۴۲ ۴۴: ۴۶۹ 


ےا اھ جور ای ۱ : ۲ 


سفطی: سر ی ۱۳۹ 
سالامی. سا الل E‏ 


فهر ست اعلام 5 ۳۹۵ 


ابوالحس ۵۳۱ 

سلعلان العارفین + بایر بد 

صنمی: مخما ہن سین بل مو سی 
جع YA ۲ oo‏ ۵۲۴ 

سمساری» عبذالله بن احمد ۲۸۱ 

سمنابی: ممل بر داده به ۲ ۰۱۲ 
4 ۱۵۰ 

سهلل بن لاله تستری ۱۲۲ 

سهلر نمر ء ۵۴ 

سیر وان ابو عبد نله ۳۰۲ 

شالوسی: متمد بن علی. ابوبگر 
۳۹۴ 

شاور آبادی. ابو العلاء بن 

۱ ابی‌الفضل ۴ د 

شجری آبوعمر احمد بن محمد 
2 صالعم ورا 14 

الہ یف سه است ابادی 

شی بلخی 11 تا 

شیش ابو اخسن A‏ 

ات AT‏ ی ی ۵ 
(TAT‏ ۴۲۶+ ۳ دش 

TS 

شيخ السشایخ س ابر عبد انته 
اا 


۳۹ 9 دفتر روشنايي 


شیرازی. ابو عبداله ( که از 
می‌کند) ۳۵۲ 

شبر از ی, ابو یداه محمل ۳ 
طاهر بن لو س ۱ 
بن عبدالله. معروف به با کریه) 
FY 8 ۴ 8 ۹ ۹۲ FF 9‏ 
(fo NTA ۵‏ ۰۲اب ۵۲۱ 

الصباح. ابوبکر ۵۲۲ 
TOY‏ 

صوفی: ابوالعباس 
ہن زکریا النشوی + نتوي 


صو في » محمد بن ابی‌الحسن ۹ 


صو لیا مخمد بر حجن To‏ 
طبر ستان ۳۴۱ 


الطبر ی المثتی. ابو سل اسماعیل 


الطر پئینی. منصور بن اسمد ۱۲۴ 


طز ری حطات (حعلات) ۴۵, ۴۹ 
طزری: عبدالحمید ۱۱۶ 
طزر ی محمد بن جلف ۲۶۱ 
طوسیی متصور بن احمد ۱۲۴ 
طیفور بسطامی ۰ ۲۹, ۴۱۴ 
طیغور بن عیسی ہن سروشان ۴ 
Teq ToT ATT‏ 
طیفو ر سقاءء ۷ 
طیفور ضبق 0۳۴ ۱۳۵ 
عامر بن احمد ۱۲۶ 
عغایته ۱۹۳ 
عبدالر حم (عالمی در بسطا 
TAY‏ 
عبدالصمد بن عبدالله الصوفی ۸٩‏ 
عبدالعزیز بن فضل ۲۶۱ 
غبدالله بن سهل ۴۹ ۱۵۰ 
عبدالّه بن على 4۰ ۴۱۴ 
عبدالله بن بوسف ۵۰۴ 
عبدالله بو تابادی ,۱٩‏ ۵۴. ۵۵ 
عبیدالله بن احمد ۴۹۴ 
عبیدالّه بن محمد بن ماهان ۴۶۲ 
عد بن عدالقاهر ۴۸۲ 
و ( له سوع) ۱ 
عتمان بن محمد انعتمانی ٠‏ 


العر بي البسصافهیی. ایو بح ۲۱۹ 

تلو ی النّقیب» حسن بن محمد بن 
ج ToT E‏ 

غلی بن ابیطالب ۱ 

علی: برادر گم چک بایزید ۳۲۰۱۸ 

علی بن بندار ۴۱۷ 

على بن جعفر ۱۹۳ 

کا 

علی بن حسین (حال احمد بن 
اس اتا ) ۲۰۳ 

علی بن حتویه. ابوالحسن ۵۰۴ 

علی عدار حم TAF‏ 

على بن محمد بین شاه ۲۹۳ 

عمر بن احمد بن عنمان ۴۶۲ 

عم ار تایه دو م) ۱ 

عو مبحماد برن ات ۱۵٩‏ مه 
۷ 

عمو یه بسطامي ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ 1۸۸ 
۳۰ 


عمی ابو عمران مو سی اس خی 


r ای یر بد طبشو ر‎ 
hol 4 1 2۴ ToT ) سطامي‎ 
FF TAA TAY TYA No f 
HVE FEE FFT 


لر ست اعلام زو ۲۳۳۵۹۹ 


عمی طامے ۰۱۶۲ ووا ۹ 
۳ ۱ یی ۳۲ »ها 

غمی حادم بای بد) ۰۱۳۲ ۱۳۵ 
4F fal! ik 1‏ 

عسي (موسی البسطامی‌معروف به 
f‏ ت۲۰ 

شمی موس (فرزند آبوموسی و 
برادر بایز بد تانی ا ۷ ۸ اھ 
Ty ۱ HE Si‏ 


۰ | = س 
سل : فة ۔ ۳۲ 


عیسی بن آدم (فرزند برادر بایز ید 
TTY AAFP AYY‏ 

عسی بن محمد ۲۳۹ 

: زر ب 

سی ب تیاب ۳91 

تطیسی بون مخماه بن محا س 
عبسی TYA FIT‏ 

سی سس ی ا طامی ۲۹۷ 

خیسی پدر بایزید) ۸ 

عیسی (ييامیر ) 1۷ ۱8۹۴ و۳۴ 

غزالی, محمد بن ابی‌بخر ۱۸۷ 

غار سبی. الا ساد ایو الخسن تت بے 


د قاسم ۵ ۷ د مه 


۸ ال دفتر روشنایی 


۴۲۱۹ ۳۷۹ ۲ 

الغارسى. عبدالواحد ین محمد بن 
شاه ۲۹۱ 

الفارسی محمد بن حسین بن 
بهرام ۲۵۱ 

القارسی: محمد بن سمدان ۲۵۱ 

القر غانی ابو جعفر ۵۳۲ 

فضل بن جعفر ۲۸۲ 

الققیه. محمد بن محمد بن على 
ù۴‏ 

العرشی, ابوالفصل جمهور بن 
حیدر ۲۳۲ 

القرشی. ابو عبدالثه ۱۵۹ 

لفرشی عمر ین محمد بن عا 
۱۹ 

قرو ينی بگران بن احمد ۱۲۸ 

لقزوینی, عيسي بن بزول ۵۳۲ 

قضاب. ابوالعیاس ۵۱۸ 

۵۱ YY ۳۵۰ TAT FT فناد‎ 

تومس ۶۸ ۷۲ 

الق ومسي ابوالعباس احمد بن 
فصل ۶۸ Tû‏ 

یی هنن سا ۱ ۱۵۱۰۱۷ 


قوسي على بن الحسن ۹۹^ 


TTY 


قومسی. علی بن محمد بن صالح 
TAY‏ 

فومسی. محمد بن داودال ۲ 

کازررنی: ابوعمرو عنمان بن 

کتانی ۱۲۶ 

کدغان محل _ ۲۳۶ 


کرمان بن عبدالته ٩۲‏ 


الکسانی, بکران هِ۱1 


کوهیان (فریه‌ای در چندفر سنگی 
بسطام) ۵۱ 


کهیانی: شم و اث 


کیاداعی ۱۵ 

لیلی ۱۵ 

مار ستانی ی 

مالکی. ابر اهیم س محمد ۱۳۳ 
۳۵0۳ 


1۱۹۳ 


eF 5 2 ۹ a ٣ ۲۳۳ e E توس‎ 
۲۳ لي‎ ۹ 

محمد ۵9۲ 

محمد ۲۹۲ 

جر یکی ت ابراهیم س ایو ار ۱ 

مسح جا_ ٣ن‏ ا ال TAF‏ ¢ 
4۲ 

تيل س ای الیهس ل ۱۳۹4 

میس چ لے س اي دمم و Tol‏ 

محمد تن سحعاس سن تلان 
ابر الطب ۳۷۲ 

جروج ول ر حن FAA FAT FY‏ 
۴۹ 

مما ی سین صسوفی ت۹ ۹A‏ 
e PF‏ 

مرول چ تید ایزه TY‏ 

مدا س نا این 5 اء ۲۹۶ 

جاب س على سره داستای. 
ابو عل الله 

رحس بم شم او ۳۳ ی yT‏ 


متجف نت سر ۱۹۶۱۱۲۲ 


فهر ست اعلام 0 ۳۵۹۵٩‏ 


محمد بن فر تمان ۲۵٩‏ 

محما بن فضا بنخی: ابب محمد 
۸ »ت ۱۵ 

محمد بن فضل صفار بسعامی. 
TOY‏ 

محمد بن عنص ور ۳۸۲ 

محمد بن نھ س ۵۰۲ 

محمد راعی الابل ۵۳ 

مما کش ۰۱۹۱ ۳٣۸‏ ۳۴۰ 

محمود کهیانی ۵۱ 

عليه لیا اما 

مذکر: حسین بن علی بن بحبی ۸۷ 

مگر : محمد ب اسجمد ۰۲۹۹ ۱۲ ۲: 

To 

مراغی. معلفر بن عیسی ۱۲۰ ۱۵۲ 
TÛT ۷‏ ۴۲۰ ۲ ۵5 

مروالر وذ ۰۱۸۹ ۵۲۳ 

هروزی. ابو الحسن ۱ ۵۲۲ 

مروزی. اب راهن محمد جن 
سین بن ماب ی اه 

مسجد اي الجسنال و ۱ 

جد ابي بريد ۲۳ 

الم سل الخارج 11 

السجد الداعا ۱۱ 


f+»‏ 0 دفتر روشنايي 


المصری ابوالفتح احمد بن حسن 
بن سهل ۶۳ ۶۵ 

انمص ى احمد بن حسن ۳۵۸ 

المطر ز , ابو القاسم ۵ ۳۵ 

المع حین بن احمد ابو علی 
۳( 

معلم زرنگیران ۱۱ 

مه ۰۱۲۴ ۰۱۹۳ ۵۳۵ 

الماایی عمرو بن فیس ٣ک‏ فام 

منصور ۴۸۲ 

۰۲۸۳ ۱۳۴ ۶۲ ملصور بن عبدالله‎ 
۳ FEF YA Fo 4o 
۵۲ ۳ .۳۹« FAA 

موبدان اجداد بایز بد ٩‏ 

مو بدان, ممحله _ ٩‏ 

موسی ین آبی‌موسی ۱۱ 

موسي بن عیسی بسطامی ۷۲ 
TFA TTY IAF ۹‏ ۱۴ ۳: 
۳۵4۸ 

Ee a a 

الموفی الشيخالامام (فرزند 
ابوعمر بسطامی) ۶۰ 


میکائیل ۱۹۴ 
بای ۲۸۲ ۲.۸۳ 


تا ط 
۰ 


بوالعباس ۲۹۷ 
بن داود علوی ۲۰۲ 
نخارمو ۳9 
نوحان: (اسم مکان) ۱۸ 
بیسابوری. عبدالقه بن ابر اهیم 
ابوعلی ۱۸۸ 
تیشابوری: احمد بن محمد بن 
حفر ابوبگر ۰ TYA‏ 
واعظ. خبدالله بن ابراهیم. ابوعلی 
رام ٩‏ 
OTT‏ 
و اعط محمد بن اد ره ی 
۲۰۷ ۳۲۵۸ 


ور ای مجمد بن فضا ۰۱۸۹ 2۲۳ا 

و رتانی» عبدالو احد بن بخر 4۸ 
TFI TAY TAT Ao ۴‏ 
۴۵۸ 

E ی‎ 

رلانی. عمی ۱۲۵ ۲۰ ۲۶۱ 

ول علی بن داه ۸۶ 

شات ۱ لیا 

الهر و ی (ابو محمد عبدالته) ۸۹ ۹۸ 

الهر وی ابو نصر ۴۷۹ 


الهر 9 چ ۰۱ ميخمك ب ٠‏ امد 4 


۱۹ انی‎ 
j” ۱ 

7 الیل" امد سایو ایا ی 

as 


ا سای ۳۹ را و ۱ ۲ A‏ 


ام علی ۱ اد 


اهر وی. محمد بن عبدانله بن طاهر 
بن عبدالله صوفی ۹ه ۹۸ 

همدانوا (پسر سوم ابو موسی) ۲۸ 

همدانی, ابوالحسن على بن عبدالته 
بن جهضم ۱۹۳ 

همدانی: علی بن عبا ۲۵۰ 

بحیی بن معان ۴۶۰ ۴۵۰ 

پعقرب بن اسحاق ۰۲۸۶ ۴۷۹ 
F41 TAY‏ 


۳۶ ۰ TVT AFA ۸ 


نید بعدادی ۲. ۲۱,۲۰ 


خا له الحایی ۱ 


FF‏ 0 دقتر روشندايی 


نی فان ۸۳ ف تون ۳۹ 
ذی‌اللرن مصری ۱۱ ۲۹ که ۳۸ ۸۱ 
رباط دهتتان ۸۳ کیامحمد راعی ۱۷ 
سهلی ۸۲ مه ۳۸ 

ای نی ۷ متکر و نکیر ۵۰ 
عبدالرحمن راز ۱۱ مو بدان ۱۰ 


عمر عیبدالعز یز ۳ بوح ین جبیب بد سی ۱۸ ۱*۶ 


